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فراخوان ششمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت

با رويكرد جامعه و دولت زمينه‌ساز؛ راهبردها و راهكارهاي فرهنگي
«لو انّ اشیاعنا ـ وفقهم الله لطاعته ـ علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تاخّر عنهم الیمن بلقائنا.»
امام مهدي(
«رأس همۀ اصلاحات، اصلاح فرهنگ است.» «فرهنگ باید متحول شود.»
امام خمینی(
«هویت هر ملت با فرهنگ آن ملت مشخص می‌شود.» «باید از بخش فرهنگی رفع مظلومیت شود.»
مقام معظم رهبری (دامت بركاته)
فرهنگ، قلب تپندۀ جامعه و به مثابه روح در کالبد آن است. انقلاب اسلامی ایران، انقلابی فرهنگی متکی بر آموزه‌های ناب محمدی است. در طی سه دهۀ گذشته، امام راحل و مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت و نقش فرهنگ به عنوان خاستگاه انقلاب، تأکید داشته و اهتمام ویژۀ دولت‌های وقت به این مقولۀ حیاتی را خواستار شده‌اند. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «فرهنگ مانند هوا برای زندگی انسان اهمیتی حیاتی دارد و بسیاری از مشکلات جامعه با فرهنگ‌سازی حل می‌شود.»
مؤسسۀ آیندۀ روشن (پژوهشکدۀ مهدویت) به عنوان نهادی حوزوی و پیرو مرجعیت بیدار و همیشه در صحنه، در پاسخ به ندای مقام عظمای ولایت، فرزند خلف روح‌الله و نایب امام زمان( برای شناخت نقش بی‌مانند آموزۀ بالندۀ مهدویت در حیات فرهنگی جامعه، موضوع ششمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت را «راهبردها و راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه‌ساز» قرار داده است. از همۀ فرهیختگان و اندیشمندان داخلی و خارجی دعوت می‌شود تا ما را در این امر حیاتی با ارائۀ مقالات ارزشمند خود یاری رسانند.
محور اول. زمینه‌سازی:
1. انتظار و زمینه‌سازی؛
2. قلمرو زمینه‌سازی (فرد، جامعه، جهان)؛
3. شکل‌های زمینه‌سازی در جوامع مختلف؛
4. زمینه‌سازی در روایات شیعه و اهل سنت (بررسی سند و دلالت)؛
5. زمینه‌سازی ظهور موعود از منظر ادیان؛
6. زمینه‌سازی از منظر متکلمان، فقها و محدثین؛
7. حکومت‌های عصر غیبت و زمینه‌سازی (آل بویه، صفویه و...)؛
8. نظریۀ ولایت فقیه و زمینه‌سازی.
محور دوم. جامعه و دولت زمینه‌ساز
1. شاخص‌های فرهنگی جامعۀ زمینه‌ساز (در حوزۀ: مبانی و اهداف، رابطه مردم با یکدیگر، رابطه مردم با امام و ...)؛
2. شاخص‌های فرهنگی دولت زمینه‌ساز (در حوزۀ: مبانی و اهداف، رابطه دولت و مردم، ساختارها و نهادها و ...)؛
3. مقایسۀ وضعیت فرهنگی جوامع امروز و جامعۀ جهانی با جامعۀ زمینه‌ساز؛
4. جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در جامعه و دولت زمینه‌ساز.
محور سوم. راهبردها و راهکارهای فرهنگی

1. روش‌های تدوین راهبرد فرهنگی؛
2. آموزه‌های دینی و تدوین راهبرد فرهنگی؛
3. راهبردها و راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه‌ساز (در عرصۀ: تعلیم و تربیت، هنر، رسانه)؛
4. راهبردها و راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه‌ساز؛
5. راهبردهای فرهنگی دولت زمینه‌ساز در عرصۀ روابط بین‌الملل.
سخنراني
حجت‌الاسلام والمسلمين پورسیدآقایی
دبیر همایش بين‌المللي دكترين مهدويت (افتتاحيه)
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و الصلوة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیّما بقیة الله ارواحنا فداه. 
قال الله الحکیم فی کتابه العزیز: (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَاناً نَصِيراً * وَقُلْ جَاءَ الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ زَهُوقاً(.

خدمت همه مهمانان و سروران داخلی و خارجی، ‏‏به‌ویژه نمایندگان بیوت مراجع عظام و حضرات آیات و علمای اعلام، فرهیختگان و شخصیت‏های حاضر در مجلس خیر مقدم عرض می‏کنم. اجازه می‏خواهم که در مطلع سخن، با توجه به این‌که همۀ ما وام‌دار حرکت عظیم امام راحل( هستیم، با دو بیت از غزلیات معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل در مدح مولایش، حضرت ولیّ‌عصر( آغاز کنم:

	جز سر کوی تو ای دوست ندارم جایی

	

	
	در سرم نیست به‌جز خاک درت، سودایی


	عاکف درگه آن پرده‌نشینم شب و روز

	

	
	تا به یک غمزه او قطره شود دریایی



باز هم عرض خیر مقدم دارم به محضر مبارک تک‌تک شما عزیزان و عاشقان موعود و منجی عالم بشریت، حضرت بقیة‌الله الاعظم (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) به مجلسی که به احترام سالگرد میلاد یوسف فاطمه، امام ثانی عشر، حجت ‌بن الحسن العسکری، امام زمان( به پا شده است، خوش آمدید. این ایام، ایامی ‏است که در تمامی‏ مراکز شیعه و در تمامی ‏مناطقی که شیعیان هستند، جشن و سرور و شادی برپاست. ما هم برای این‌که در این شادی،‏ سهیم باشیم و سهم خودمان را در این قسمت ادا کنیم و انجام وظیفه کنیم، همایش باشکوه بین‏المللی دکترین مهدویت را با همکاری مراکز متعددی که خدمتتان عرض خواهم کرد، آغاز کردیم. اجازه می‏خواهم پیش از ارائه گزارش همایش و فعالیت‌هایی که جهت برپایی این همایش در مدت یک‌سال انجام شده است، مقدمه کوتاهی را به محضر مبارکتان تقدیم کنم.
آموزۀ مهدویت، رمز حیات و هویت ماست؛ چون بنا به حدیث متواتر بین شیعه و سنی، «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیةً» و بر اساس بیان حضرت صادق( در توضیح این حدیث، معرفت به امام زمان(، مرز بین اسلام و کفر، اسلام و نفاق، اسلام و گمراهی است. پس لازم است که ابعاد اعتقادی این آموزه را بشناسیم: 

یکم. درباره اضطرار به حجت و این‌که چرا به امام و حجت مضطریم؛

دوم. درباره غیبت و نقش امام در ایام غیبت و تدبیر حضرت برای دست‌یابی به جامعه ظهور در عصر غیبت؛

سوم. درباره انتظار و نقش کلیدی و حیاتی انتظار و چرا «انتظار الفرج من اعظم الفرج» یا «انتظار الفرج من الفرج»؛

چهارم. علایم و شرایط ظهور تا شکل حکومتی و سیره حضرت؛

پنجم. کارکردهای این آموزه در عرصه تربیتی، سیاسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصادی و امنیتی.

همه این‌ کارها نیازمند پژوهش‏های جدّی است و جا دارد که پژوهش‌گران حوزه و دانشگاه در این زمینه به پژوهش‏های عالی دست بزنند، ولی همۀ این‌ها بخشی از کار است. این‌ها را می‌توان رویکرد اعتقادی و پژوهشی نامید، اما رویکرد جدّی دیگری هم هست که ما از آن غفلت داشته‌ایم و با حرکت بلند امام راحل، معمار کبیر انقلاب اسلامی (‏رضوان‌الله علیه) [صلوات حضار] آغاز شد. این رویکرد دوم، رویکرد راهبردی ـ کاربردی است. این حرکت با نگاه امام و پیروزی انقلاب به یک مرحله جدیدی رسید و لازم است که این نگاه راهبردی با جدیت تمام پی‌گیری و تقویت شود. نگاه راهبردی به طور خلاصه این است ‌که ما کجا می‏خواهیم برویم؟ و چگونه می‏خواهیم برویم؟ آموزه مهدویت به ما می‏گوید اگر می‏خواهیم به جامعه منتظر برسیم، شاخص‏های این جامعه چیست و ویژگی‏های برجسته این جامعه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کدام است.

من بارها عرض کرده‏ام این آموزه، برگ برنده در دست مسلمین و به‌ویژه شیعیان است. این آموزه، انرژی فوق ‌هسته‌ای شیعه است در برابر همه مکاتب و ادیان. موعود شیعه، موعود موجود و حاضری است که در صحنه جامعه و تاریخ حضور فعال دارد و برای رویارویی نهایی حق و باطل طرحی دارد. شیعیان هم باید خود را در طرح حضرت قرار دهند و با آن هماهنگ سازند و با انجام تکالیف خود، زمینه‌ساز ظهور حضرت باشند. مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) وظیفه اصلی خود را پرداختن به این رویکرد می‌داند.

مؤسسه آینده روشن یا پژوهشکده مهدویت، نهادی است حوزوی و به همت چند تن از فضلای حوزه علمیه شکل گرفته است و هیئت مؤسسش به غیر از فضلای حوزه، کَس دیگری نیست. علتش هم این است که اصلا خاستگاه مباحث مهدویت به دلیل مباحث کلامی و وجود چند هزار حدیث، حوزوی و اجتهادی است. این کار آغاز شد و الحمدلله در میان مراکز و نهادهای علمی، ‏تنها نهادی که به ما لبیک گفت، دانشگاه عالی دفاع ملی بود. همین جا از مرکز پژوهش‏های ‏مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز پژوهشی درخواست می‌کنم نگاه راهبردی به آموزه مهدویت را جدّی بگیرند؛ چون این کاری است کارستان که تلاش مراکز متعددی را می‏طلبد. در هر حال، از راه‌کار رسیدن به جامعه مطلوب و طراحی شاخص‌های آن و این‌که چگونه از وضع موجود، برای رسیدن به جامعه منتظر طی طریق کنیم و راهبردهای دست‌یابی به آن را طراحی و تدوین کنیم، در طول مدت همایش گفت‌وگو خواهد شد.
این همایش با همت مراکز و نهادهای علمی متعدد به‌ویژه دانشگاه عالی دفاع ملی شکل گرفته است. تشکر می‌کنم از سرلشکر بسیجی و مرد مخلص، جناب آقای دکتر فیروزآبادی و جناب آقای دکتر حسن‌بیگی و نیز تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر شیخ‌الاسلامی،‏ وزیر محترم کار که تلاش زیادی کردند برای این‌که ما بتوانیم این سالن را در اختیار بگیریم. چون موانعی در کار بود و شاید هم دست‏هایی که ما نتوانیم این سالن را در اختیار بگیریم. با پی‌گیری‏های ایشان و جناب آقای فیروزآبادی، الحمدلله موفق شدیم این همایش را همچون سال‌های گذشته برگزار کنیم. از جناب آقای دکتر حسینی، وزیر محترم ارشاد که کمک‏های شایانی به ما کردند و بنا دارند که از برنامه‏های مهدوی حمایت‌های جدّی داشته باشند، تقدیر و تشکر می‏کنم. از جناب آقای مهندس بذرپاش، رئيس سازمان ملی جوانان؛ از جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران و شهرداری تهران که انصافاً در این زمینه همکاری قابل تحسینی داشتند. از نهاد ریاست جمهوری تشکر می‌کنم که به هر تقدیر، این سالن را در اختیار ما قرار دادند. البته جای گله جدّی هست که آن را به فرصت دیگری می‌گذاریم؛ چون در دوران رئیس دفتری آقای دکتر شیخ‌الاسلامی، نهاد ریاست جمهوری پای ثابت کار و همکار جدّی در برگزاری همایش بود، اما متأسفانه با روی کار آمدن رئیس دفتر جدید که ادعای مهدویتش، گوش فلک را کر کرده است، نه تنها هیچ‌گونه همکاری نداشتند، که همین سالن را هم تا آخرین روزها از ما دریغ داشتند که البته علت آن هم بر صاحب‌نظران و آگاهان پوشیده نیست و از موضع‌گیری شفاف ما در برابر ایشان و تکذیب برخی ادعاهای وی برمی‌خیزد و اگر تلاش آقای شیخ‌الاسلامی نبود، از سالن هم خبری نبود و این هم از طرفه‌های این همایش است. موضع ما در قبال نام‌برده همان موضع مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و همه بزرگان و دل‌سوزان نظام است. به هر حال، بگذارم و بگذرم. تشکر می‌کنم از استاندار محترم قم، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای موسی‌پور که به عنوان مهدی‌یاور، کمک‏های خوبی به این همایش داشتند. همچنین از استاندار محترم شیراز که دو روز مهمانان همایش را پذیرایی می‏کنند و دو روز، مهمانان ما مهمان مردمان ولایی و مهربان شیراز هستند. از مؤسسه راهیان نور تشکر می‏کنیم به خصوص برادر بسیجی جانباز، حاج حسین یکتا و بسیاری از برادرانی که من اسمشان را یادداشت کردم، اما اجازه می‏خواهم به دلیل ضیق وقت از ذکر آن صرف‌نظر کنم و از این جهت از همه آن‌ها عذرخواهی می‌کنم. از همه آن‌ها ما متشکر و ممنونیم که با همه توانشان به این مجلس یاری رساندند. چون مستحضر هستید که برگزاری همایش بین‏المللی آن هم از توان مؤسسه‏ای که بودجه اندکی دارد، قطعاً ساخته نیست. همه باید دست به دست هم بدهند، کمک کنند و وظیفه خود را نسبت به مولایشان، حضرت ولی‌عصر( انجام دهند تا چنین همایش‏هایی بتواند شکل بگیرد.
آمار مختصری هم از تعداد مقالات عرض کنم و سخنم را خاتمه دهم. در طول سال گذشته، تعداد 384 مقاله فارسی به دبیرخانه همایش رسید. از این تعداد که همه آن‌ها بررسی شده، به دلیل تخصصی بودن موضوع، فقط 28 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از میان آن‌ها 16 مقاله فرصت طرح در همایش را یافته است. همان‌طور که می‌دانید، موضوع همایش امسال عبارت است از «جامعه و دولت زمینه‌ساز؛ راهبردها و راهکارهای فرهنگی» که کاملاً تخصصی است. علت انتخاب این موضوع هم لبیک به خواسته مقام عظمای ولایت بود. مقام معظم رهبری (دامت برکاته) فرمودند که «از بخش فرهنگ باید رفع مظلومیت شود». معظمٌ له درباره اهمیت فرهنگ، تأکید و سفارش فراوانی دارند. از طرف دیگر، ایشان جمله بسیار گران‌سنگی دارند که از غرر کلمات ایشان است و مضمون آن این است که «امروزه زمینه‌سازی برای ظهور برای ما تکلیف است». ما بر اساس این دو رهنمود مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عنوان همایش را تلفیق فرهنگ با آموزۀ مهدویت یعنی «جامعه و دولت زمینه‌ساز؛ راهبردها و راهکارهای فرهنگی» قرار دادیم.
در هر حال، از میان 384 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، به دلیل تخصصی بودن فقط 28 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که 16 تا فرصت طرح در کمسیون‏های همایش را دارند. همایش سه کمسیون دارد؛ دو کمیسیون به مباحث زیرساختی می‌پردازد و عمدتاً در اختیار مؤسسۀ آینده روشن است و یک کمسیون، راهبردی است که مؤسسه آینده روشن آن را با همکاری دانشگاه عالی دفاع ملّی برگزار می‌کند. این 16 مقاله در دو کمیسیون مطرح می‌شود و در کمیسیون سوم، مقالات راهبردی مطرح می‌شود. در کمیسیون 1 و 2، علاوه بر 16 مقاله فارسی، 16 مقاله خارجی نیز فرصت طرح دارد که جمعاً 32 مقاله می‌شود. من از هم اکنون دعوت می‏کنم همۀ کسانی که شنونده و بیننده این برنامه هستند و همۀ عزیزانی که در مجلس تشریف دارند، در این کمسیون‏ها حضور فعال داشته باشند. در این کره خاکی که معتقدیم هرچه هست، به برکت وجود حضرت است؛ «بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء»، همایش بین‏المللی که مباحث فاخر و به‌ویژه راهبردی در موضوع مهدویت در آن مطرح شود، به غیر از این همایش سراغ ندارم و این به همت همین برادرانی بود که نام تعدادی از آن‌ها را بردم و نیز جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه و مراکزی که در حوزه علمیه، ویژۀ مهدویت فعال هستند. امروزه ما مفتخریم این را اعلام کنیم که در حوزه علمیۀ مبارکۀ قم، سطح چهار یعنی دوره دکترای مهدویت ایجاد شده است. همچنان که در دانشگاه عالی دفاع ملّی، دو واحد «دکترین مهدویت» تدریس می‏شود و گرایش «دکترین مهدویت» إن‌شاءالله در آینده نزدیک راه‏اندازی خواهد شد. مباحث مهدویت، مباحث بسیار عمیق، فاخر، بالنده و کاربردی است که اگرچه از آن تا کنون غفلت داشتیم، اما ان‌شاءالله امیدوارم که آن را به زودی جبران بکنیم.
از 28 مقاله‏ای که مورد پذیرش قرار گرفته، 6 مقاله از خانم‏ها و 22 مقاله از آقایان است. تعداد 7 نفر دارای مدرک دکترا، 6 نفر دانشجوی دکترا، 13 نفر کارشناسی ‌ارشد و 2 نفر هم کارشناسی هستند. 12 نفر از این تعداد، فضلای حوزه هستند و 16 نفر، غیرحوزوی. مهمانان خارجی ما 81 نفر بودند که بعضی از آن‌ها موفق به دریافت روادید نشدند و نتوانستند به خاطر مشکلات و موانعی که بود، روادید دریافت کنند، ولی 75 نفر موفق به دریافت روادید شدند. میهمانان خارجی همایش از 31 کشور هستند؛ 56 نفر از آن‌ها مرد هستند و 18 نفر خانم هستند. 7 نفر از اروپا، 1 نفر از امریکا، 20 نفر از آفریقا، 1 نفر از استرالیا، 5 نفر از کانادا و 35 نفر از آسیا هستند.
همزمان با این همایش در ایران در سالن اجلاس سران، در 24 کشور دیگر نیز این همایش آغاز به کار می‏کند که این کار سترگ به همت مجمع جهانی اهل‌بیت( صورت گرفته است که همین جا تشکر می‌کنم از برادر عزیزمان، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای اختری که خیلی خوب و با همه توان به میدان آمدند و بسته‏های فرهنگی و سخنرانی‏های متعددی را تدارک دیدند. بناست هر سال با همت مجمع جهانی اهل‌بیت، همایش‌های مهدویت در خارج از کشور هم شکل بگیرد. از امسال همزمان با ششمین همایش دکترین مهدویت، در 24 کشور دیگر این همایش‏ها آغاز می‌شود. امیدواریم که ان‌شاءالله، سال به سال بر تعداد آن‌ها افزوده شود. در حاشیه این همایش، نمایشگاه‏های متعددی هم برپا شده است که حتماً عزیزان از آن‌ها بازدید خواهند داشت.
از دیگر کارهایی که هر ساله در این همایش برگزار می‌شود، تجلیل از پژوهش‌گران و مهدی‌یاوران برتر است. دو گونه لوح تقدیر داریم. لوح پژوهش‌گران برتر را فردا تقدیم عزیزان می‏کنیم که شامل برترین پژوهش، برترین کتاب، برترین ایده و برترین استاد در عرصه مهدویت می‌شود. در روز افتتاحیه به تعدادی از عزیزان مهدی‌یاور، کسانی که ما یا دیگر نهادهای مهدی‌یاور را کمک کردند، لوح تقدیم می‌شود. بدون کمک‏های استاندار محترم قم یا برخی دیگر از نهادها مثل وزارت ارشاد، سازمان اوقاف و شهرداری تهران برگزاری چنین همایش‌هایی در سطح بین‌المللی بسیار دشوار است. رسانه‏ای که تلاش دارد آموزه مهدویت را جدّی و پررنگ مطرح کند، باید مورد تقدیر قرار بگیرد. از کسانی که کمک می‏کنند، چه کمک مالی و چه کمک فکری، باید تقدیر شود. ما از تعدادی از این عزیزان امروز تقدیر و تشکر می‏کنیم و تلاششان را ارج می‌نهیم. بیش از این، سخن را طول ندهم. خیلی مصدّع شدم. امیدوارم حاضران جلسه از کمیسیون‏ها با گرمی ‏استقبال کنند، همچنان که هر سال مورد استقبال قابل توجهی قرار ‏گرفته است. مجموعه مقالات برگزیده همچون سنوات گذشته در سه یا چهار جلد منتشر می‏شود. مقالات عربی و انگلیسی در مجلدی مستقل تقدیم می‏شود.
مجدداً تشکر می‏کنم از مقام معظم رهبری (دامت برکاته) که با رهنمودها و با دعای خیرشان زمینه چنین همایش‏هایی را فراهم می‏کنند و از بیوت مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)؛ چون در ایام غیبت، ما را به دست فقها سپرده‏اند: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله».
 ما را به دست متکلمین و فلاسفه نسپرده‏اند؛ ما را به دست فقها سپرده‌اند. این فقها هستند که حصون اسلام و دژ و بارگاه محکمی ‏هستند که باعث حفظ اسلام و مسلمین‌اند. «الفقهاء حصون الاسلام»،
 «الفقها امناء الرسل»
 و «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه».
 از همه آن بزرگواران که ما را در قم می‏پذیرفتند و مورد ارشاد و راهنمایی قرار می‌دادند و نمایندگان محترمشان که در جمع ما حضور دارند، تقدیر و تشکر می‏کنم. از جناب آقای دکتر لاریجانی؛ جناب آقای دکتر حسینی؛ حضرت آیت‌الله تسخیری؛ جناب آقای دکتر علی‌احمدی، وزیر سابق آموزش و پرورش؛ جناب آقای دکتر حسن‌بیگی، ریاست محترم دانشگاه عالی دفاع ملی؛ دکتر ساری، مدیر محترم شبکه قرآن که هر ساله این مراسم را به صورت زنده پخش می‌کنند و همه عزیزان و مهمان‏های داخلی و خارجی که نور چشم ما هستند و در مجلس خودشان، مجلسی که متعلق به امام زمان (ارواحنا فداه) است، تشریف آوردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
خدایا، به حق صاحب این ایام عزیز، کسی که «بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء»، فرج امام زمان( را نزدیک بفرما. ما را در انجام وظایف و تکالیف‌مان یاری بفرما. ما را از زمینه‌سازان ظهور حضرت قرار بده. نایب آن حضرت، مقام معظم رهبری را مشمول عنایت‌های ویژه خود قرار بده. والسلام علیکم جمیعاً و رحمة الله و برکاته.
سخنان آيت‌الله حائري شيرازي

آيت‌الله حائري شيرازي، عضو مجلس خبرگان رهبري با حضور در ششمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت، به ايراد سخنراني درباره انديشه‌هاي مهدوي پرداخت.

آيت‌الله حائري شيرازي گفت: بعد از گذشت سال‌ها تلاش براي ترويج انديشه‌ها و باورهاي مهدوي، اينك بسياري از انديشمندان دنيا، به دنبال اين هستند كه بدانند مهدویت چگونه عقیده‌ای است، چگونه تحقق پیدا می‌کند، وظیفه انسان‌ها برای نزدیک شدن ظهور موعود چیست و شرایط این موعود برای ظهور کدام است؟
اين استاد حوزه، به آيات سوره يوسف( اشاره كرد و افزود: سوره یوسف( که در قرآن به عنوان احسن القصص از آن یاد شده، قصه اهل‌بیت و جریان مهدویت را خیلی زیبا بیان می‌کند. همان‌گونه كه علت مهجوریت و غربت حضرت يوسف( خوبی‌ها و خصلت‌هاي نيك او بود، دليل مهجوريت و مظلوميت اهل‌بيت( و به‌ويژه امام زمان( نيز كمالات آن‌هاست.

آيت‌الله حائري شيرازي درباره آيات هفتم و هشتم از سوره يوسف( چنین توضيح داد: اين آيات، علت مغضوبیت یوسف( را نزد برادران، محبوبیت او پیش پدر عنوان مي‌كنند و علت محبوبیت او نزد پدر، محبوبيت او پیش پروردگار بود:
(لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ * إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى‏ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفي ضَلالٍ مُّبِينٍ(.

ايشان در ادامه سخنانش بیان کرد: کاری که برادران قصد داشتند با يوسف( بكنند،‌ همان كاري است كه با اهل‌بیت( كردند و آن‌ها را نيز به همین جرم و به همین صورت،‌ آزار داده يا به شهادت رساندند: (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ(.

اين كارشناس علوم قرآن تصريح كرد: اگر حضرت يعقوب( با صراحت، بي‌اعتمادي خود را نسبت به برادران يوسف( بيان مي‌كرد، بدترین صورت قضیه پیش می‌آمد و یوسف( در یکی از روز‌ها در خانه خودش کشته می‌شد. بنابراين، پدر می‌گوید كه به خاطر علاقه‌ام به يوسف( نمي‌خواهم او را از خودم جدا كنم و با شما بفرستم: (أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَاً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(.

وي در ادامه توضيح داد: همان‌طور که امت جفا کردند به امام زمان خودشان، برادران يوسف( نيز جفا کردند به تاج افتخارشان و او را در چاه افكندند. سرانجام روزي خواهد رسيد كه كسي آن‌ها را از كرده اشتباهشان آگاه مي‌سازد: (لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ(.

آيت‌الله حائري شيرازي،‌ مَثَل امام زمان( را به داستان حضرت يوسف( تشبيه كرد و گفت: امام زمان( نيز با اشتباه ما از پيش ما رفته‌اند، روزي مي‌رسد كه با عزت برمي‌گردند. البته بازگشت امام( زماني خواهد بود كه گرفتار قحطي عدالت و مردانگي شويم.

وي با بيان اين‌كه خداوند نيز مانند حضرت يعقوب( به ما اطمينان ندارد تا امام زمانمان را به ما بسپارد، اظهار داشت: الان هم كه دست به دعا برمي‌داريم و می‌گوییم كه خدایا آن عزیز را بفرست، خدا هم به ما پاسخ مي‌دهد كه با یازده امام معصومي كه به شما دادم، چه کار کردید؟ خداوند به ما مي‌گويد كه از کجا معلوم است آن‌چه با آن یازده امام قبلي كرده‌ايد، با امام آخر خود تکرار نکنید: (هَلْ ءَأَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى‏ أَخِيهِ مِن قَبْلُ...(.

آيت‌الله حائري شيرازي افزود: بار آخر كه برادران يوسف( بنيامين را طلب كردند، يعقوب وثيقه‌اي از آنان طلب كرد و امروز هم كه ما امام زمان( را از خداوند طلب مي‌كنيم، خداوند وثيقه‌اي از ما مي‌خواهد. خداوند از ما صبر طلب مي‌كند. وي با اشاره به زندگي امام راحل(، گفت: امام خميني نيز در سال 1342 وثيقه‌اي به خداوند داد و آن،‌ فرزند بزرگش بود كه به شهادت رسيد و خداوند به جاي اين وثيقه، حكم اعدام امام خميني را لغو گرداند. در طول جريان پيروزي انقلاب هم مردم با صبر و تحمل، وثيقه‌اي نزد خداوند نهادند و خداوند هم جمهوري اسلامي را به رهبري امام خميني( به آنان هديه داد. ایشان امام خميني( را نايب برحق امام زمان( ناميد و افزود: مردم هر طور با امام خميني( رفتار كردند، خداوند هم پاداش آنان را داد. در جنگ تحميلي،‌ مردم هر جا به سخن امام خميني( توجه كردند، موفق شدند و در پايان نيز با صبر و مقاومت توانستند جنگ تحميلي را با پيروزي پشت سر بگذارند.

آيت‌الله حائري شيرازي تأكيد كرد: اينك مرحله به مرحله که مردم وثیقه صبر و وثیقه بصیرت را پرداخت مي‌كنند، لحظه ظهور امام زمان( و ديدار ايشان را نزديك و نزديك‌تر مي‌كنند.

ايشان با تكيه بر اهميت بصيرت و صبر،‌ تنها راه رسيدن به دولت كريمه مهدوي را در اين دو عنصر خلاصه كرد و گفت: بایستی نشان دهيم که امام خويش را خالصانه مي‌خواهيم و براي او تا آخرين قطره خون خود تلاش مي‌كنيم و نمونه اطاعت از امام زمان( را در اطاعت از نايب ايشان به نمايش مي‌گذاريم.

اين استاد حوزه، تربيت‌شدگان مكتب اهل‌بیت( را افرادي بابصيرت و صبور توصيف كرد و گفت: دکترین مهدويت براي منتظران واقعي است؛ كساني كه اشتياق ديدار امام زمان خويش را دارند و براي ملاقات او، توشه بصيرت و صبر را به همراه آورده‌اند.

وي در پايان اضافه كرد: ما باید زمینه اشتیاق به امام زمان( را در عالم فراهم کنیم و اين زمینه‌سازي با ايجاد بصيرت در مردم جهان امكان دارد. بايد با صبر و بصیرت، اميد را در مردم زنده كنيم و با ايثارگري و حقيقت‌طلبي،‌ وثيقه حضور امام زمان( در ميان خودمان را پرداخت نماييم؛ وثیقه‌اي با دو رکن صبر در حد بصیرت و بصیرت در حد صبر.
سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي
دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنراني خود در جمع مهمانان مراسم افتتاحيه ششمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت، با قدردانی از برگزاركنندگان همايش، به‌ويژه حجت‌الاسلام والمسلمین پورسیدآقایی گفت: ايشان تلاش زیادی دارند و در سال‌های اخیر، فضلای برجسته‌ای از حوزه علميه قم را به تلاش برای زنده کردن فکر مهدوی در بین آحاد جامعه و همچنین تحرک جامعه به سوی تفکر مهدوی واداشته‌اند.

لاريجاني گفت: در باب قطب عالم امکان، حضرت مهدی(، نصوص، روایات و احادیث بسیار زیادی داریم كه در برخي از آن‌ها از دولت حق که متصل است به قیام حضرت مهدی(، سخن گفته شده و خصوصیاتی درباره آن ذكر شده است.

وي توضيح داد: البته اين سخن به معناي دانستن زمان ظهور حضرت نيست؛ زيرا نمی‌دانیم چه زمانی ظهور اتفاق مي‌افتد، اما این نباید دستاويزي براي انكار اين واقعيات شود؛ همان‌طور كه درباره مشاهده حضرت( اين‌گونه است. ما مي‌دانيم كه زيارت ايشان در دوران غيبت،‌ نفي شده است، ولي از سوي ديگر هم مي‌دانيم كه مشاهده حضرت( توسط برخي بزرگان و اولياي حق، امري مسلّم بوده است كه روايات نيز آن را 
رد نكرده‌اند.

لاريجاني افزود: اين امر كه جریانی ایجاد شود که معتقد باشد با امام زمان( ارتباط دارد و نوعی بابیت ايجاد نمايد، هرگز مورد قبول نخواهد بود؛‌ چراكه در نصوص ما به روشني تكذيب شده است. گرچه بسیاری از اولیای خدا هستند که می‌توانند از رشحات ربانی آن ولیّ خدا بهره‌مند شوند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد دولت حق هم همین‌طور است. دولت حق به معنایی که دولت متصل به قیام حضرت مهدی( باشد، زمان مشخصي براي ما ندارد، اما ممکن بعضی از خصوصیاتش را بشناسیم. مسلّم‌تر اين است كه مي‌توانيم روش‌هايي را بشناسيم كه دولت‌ها و حکومت‌ها باید برگزینند تا زمینه ظهور حضرت( رافراهم کنند. در زمان قیام حضرت(، عقول مستعده پرورش و رشد پیدا کرده‌اند؛ زيرا ما در روایات داریم که استعدادها در آن زمان بالفعل می‌شوند و در هر مسیری که هستند، عقل‌ها کامل می‌شوند. پس اگر در منهج صحیح نباشند، طبعا به طریقی می‌روند که به تأویل‌هاي جديد در دين بینجامند و این تأویل از پیچیدگی برخوردار است.

وي تصريح كرد: اگر زمان رسول‌الله با بت‌پرستی ساده مواجه بودیم، در زمان قیام حضرت مهدی( با پدیده پیچیده‌ای مواجه هستیم. از یک طرف، حیرت بر جامعه مستولی است و از طرفی، با پدیده تأویل نسبتاً فراگیر مواجه هستیم و اين به دليل اين است كه عقول آمادگی پیدا کرده‌اند تا کتاب خدا را تأویل کنند. بنابراين، به راهی می‌روند که در سنت رسول‌الله( نیست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در بررسی‌هایی که در عرصه جهانی با آن مواجه هستیم، برخی از این مسیرها را می‌بینیم. این تأویل می‌تواند در حوزه اندیشه و تفکرات الهی باشد یا در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تربیتی. 
وي افزود: در سنت غرب، چون به نحو دقیق مخصوصاً بعد از دوره رنسانس، باوري به رکن بودن تفکر دینی و وحیانی در زندگی بشر ندارند، دين را تبدیل کردند به کالای آرامش‌بخش برای انسان. اگر دین در تفکر غربی مورد توجه قرار دارد، نه از آن بابت است که یک حقیقت مسلّم وحیانی است که توسط پیامبران برای نجات بشر آمده است. 
لاريجاني، وحي را در تفکر اسلامی، کلام خدا معرفي کرد و اظهار داشت: پیامبر، واسطه این فیض است و هيچ دخل و تصرفی در کلمات الهي ندارد. به همین دلیل است كه پایدار و ثابت است و برای همه بشر است. 
وي اضافه كرد: تفاوت این دو راه، تفاوت بسیار زیادی است. اگر ما سخن اول را بپذیریم، دلیلی بر این‌که بعد از 1400 سال ما این نصوص را محترم بشماریم، وجود ندارد، اما اگر این کلمات را کلمات وحیانی و کلمات خدا بدانیم که از طریق واسطه او به ما رسیده است، پس همچنان برای همه ادوار و بشریت ثبات دارد.

سخنران مراسم افتتاحيه همايش، به نکته‌ای در این زمینه اشاره كرد و گفت: در نصوص اسلامی آمده است که در زمان ظهور امام زمان( یا در دولت حق، ما مواجه هستیم با این‌که امام بزرگوار با همه افراد آن‌طور که حق است، برخورد می‌کنند؛ یعنی اگر مجرم هستند، به سزای عملشان می‌رسند و اگر افراد مؤمني هستند، جایگاه خود را پیدا می‌کنند؛ چون زمان، زمان فعلیت همه استعدادهاست و چیزي مخفی نخواهد ماند.

وي ادامه داد: زمان ظهور، زمان فعلیت است و همه انسان‌ها در مسیر تحقق استعدادهايشان قرار مي‌گيرند. آن زماني نیست که افراد فرصت داشته باشند تا مسیر جدیدی را انتخاب کنند؛ يعني گويا کارنامه انسان‌ها در دستشان است.
لاريجاني با بيان اين‌كه مهدویت امری نیست که با سلسله علل معلوم و حرکت طبیعی عالم تخالف داشته باشد، اظهار داشت: تفکر مهدوی، یک نقطه اوج است که هیچ انسان مؤمنی و هیچ جامعه‌ای دچار یأس و دچار تردید یا بدبینی نشود.
وي گفت: این تفکر عمیق در بطن مهدویت آمیخته است كه حرکت عالم، حرکت تکاملی است و اين در حالي است كه بسیاری از متفکرین و فیلسوفان مشهور، حركت عالم را رو به زوال و انحطاط دانسته و براي همين، نااميدي و يأس را در ميان مردم ترويج داده‌اند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، دموکراسی لیبرال را پايان خط حركت غرب خواند و افزود: اين نوعی بن‌بست برای فکر بشریت است، در حالي كه در تفکر مهدوی، حرکت به سمت کمال، حرکت جهنده‌ای است كه حد ندارد و روشنابخش جوامع چه از بعد فردی و چه از بعد کمال اجتماع است.

لاریجانی، جامعه مؤمن اسلامي را ‌چنين توصيف كرد: جامعه مؤمن، امیدوارند به اسلام و مأیوس نیستند. این‌که گفته می‌شود در تفکر اسلامی، بن‌بست وجود ندارد، به خاطر تفکر مهدوی است وگرنه در زندگی همه انسان‌ها، دشواری‌هایی هست که این دشواری‌ها گاهی ایجاد یأس می‌کند، ولي توجه به تفکر مهدوی، این راه‌ها را باز می‌کند و تفکر اسلامی را تفکري امیدوارکننده و رهایی‌بخش معرفی می‌کند. 

وی گفت: بنابراین، دولت مهدوی یا دولتی که می‌خواهد بگوید که من خصوصیت انتظار را دارم، باید دولتی باشد که توجه به تکامل داشته باشد، امیدوار و پرتحرک باشد و در مبارزه با باطل، یأس نداشته باشد.
لاریجانی، ديگر ويژگي دولت مهدوی را اخلاق‌محوري دانست و اضافه كرد: جامعه‌ای که او طراحی می‌کند، جامعه اخلاقی در همه جهات است. امیر مؤمنان می‌فرماید: مردم با امام زمان( بیعت می‌کنند که هرگز دزدی نکنند، زنا نکنند، مسلمانی را دشنام ندهند، خون کسی را به ناحق نریزند، به آبروی کسی لطمه نزنند، به خانه کسی هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند، مال یتیم را نخورند، در مورد چیزی که یقین ندارند، گواهی ندهند، مسجدی را خراب نکنند، مشروب نخورند، در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند، راه را بر کسی نبندند، راه‌ها را ناامن نکنند، همجنس‌بازی نکنند، به کم قناعت کنند، طرفدار پاکی باشند، از پلیدی گریزان باشند، به نیکی فرمان دهند، از زشتی‌ها، خود را بازدارند و درست‌کار باشند. همه این‌ها یک عنوان کلی را نشان می‌دهد که جامعه مهدوی، یک جامعه اخلاقی است.

این سخنران همايش‌با اشاره به موضوع امسال همايش گفت: شما در این کنفرانس روی خصوصیات دولتی سخن می‌گوییدکه بتواند تأسی کند به راهی که آن ولیّ حق برگزیده است. انسان وقتی استعدادهایش کامل می‌شود که در یک مدینه فاضله زندگی کند و یک مدینه فاضله هم باید خصوصیات یک جامعه اخلاقی را داشته باشد. پس دو وجه در این‌جا هست: ویژگی‌های فردی و ویژگی‌های اجتماعی.
رئيس مجلس شوراي اسلامي، صحنه بین‌المللی را دچار بیماری در زمینه اخلاق اجتماعی معرفي كرد و افزود: جامعه جهاني، یک نوع جدایی 180 درجه نسبت به اخلاق اجتماعی پیدا کرده‌اند و این مشکل ممکن است در جوامع اسلامی هم باشد. پس بايد در یک سطوح و روش‌هایی كه به ما مربوط است، به این نکته توجه کنیم.
لاريجاني با بيان اين مبنای تفکر اسلامی، زندگی باکرامت است، گفت: عدالت به معنای این است که هر انسانی به کمال ذاتی خودش برسد؛ زيرا انسان‌ها استعداد‌های متنوعی دارند، مانند استعداد رشد اقتصادی، استعداد علمی، استعداد معنوی و پرستش، استعداد هنری.
وي تأكيد كرد: جامعه‌اي را مي‌توان مدینه فاضله و جامعه منتظر دانست که سازوکار‌های فعلیت استعداد‌های ابنای آن جامعه فراهم باشد و این راه جز این نیست که مردم، آزاد باشند و مشارکت داشته باشند در اقتصاد، در سیاست و مسائل اداره کشورشان. به همین دلیل، اگر از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که دموکراسی را از غرب گرفتیم و اسلام را از نصوص اسلامی و این دو موضوع را به هم وصل کرده‌ایم.

لاريجاني اضافه كرد: در زمان ظهور، زمین همه استعداد‌هاي خود را بالفعل مي‌كند. در روایات داریم که عقول به کمال خودشان می‌رسند و استعداد‌هایشان کامل می‌شود. این مطابقت بین این دو امر نشان می‌دهد که عدالت وقتی محقق می‌شود که استعداد‌ها محقق شود.

وي ويژگي مهم ديگر زمان ظهور را عقلانیت معرفي كرد و ادامه داد: در نصوص اسلامی داریم که وقتی ظهور صورت بگیرد، امام زمان( دستشان راروی سر مردم می‌گذارند تا عقل آن‌ها کامل شود و این در واقع، تشبیهی است؛ ‌زيرا ید به معنای قدرت و نفوذ است و منظور از اين كلام، اين است كه ایشان شرايطي به وجود می‌آورند تا عقل‌ها فعلیت پیدا کنند.

لاريجاني تصريح كرد: اما اگر از عقلانیت اسلامی سخن می‌گوییم، منظور، عقلانیتی است كه هدایت شده است تا بتواند کمال‌بخش باشد، مکمّل وجوه دیگر باشد و بتواند زندگی خود را تعریف کند. جامعه‌ای می‌تواند منتظر باشد که برنامه‌ریزی آن بر اساس عقلانیت اسلامی باشد و حرکت جامعه بر اساس عقل صورت بگیرد.
اين استاد دانشگاه، ‌از دو نوع همزيستي ياد كرد و گفت: دو سنخ همزیستی داریم: همزیستی مسالمت‌آمیز دروغین و همزیستی مسالمت‌آمیز واقعی. در دولت حق، همزیستی مسالمت‌آمیز واقعی است؛ یعنی مردم همدیگر را دوست می‌دارند؛ چون بر اساس اخلاق بنا شده است. مردم به هم احترام می‌گذارند و به هم تعدی نمی‌کنند، اما در همزیستی مسالمت‌آمیز دروغین، مردم مثل گرگ‌هایی هستندکه به سوی هم حرکت می‌کنند، ولي فضا را از کلمات و واژه‌ها پر می‌کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، همزيستي موردنظر غرب را همزيستي مسالمت‌آميز دروغين خواند و اضافه كرد: متأسفانه نوع توسعه در كشور‌هاي مسلمان منطقه، نوعي الگوبرداری از توسعه غربي است؛ یعنی بدون توجه به مبانی ديني و اسلامي، تأسي می‌کنیم به غرب و این مسیری نیست که بتواند خصوصیات دولتی را که می‌خواهد منتظر باشد، تعبیر کند. یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید مي‌كنند که مدل توسعه باید اسلامی و ایرانی باشد، همین امر است.
در پایان، دكتر علي لاريجاني سخنان خويش را اين‌چنین جمع‌بندي کرد: ما بر اساس مکتب مهدوی می‌خواهیم توسعه را شکل دهیم و این ویژگی خاص خود را دارد؛ يعني اگر از عقلانیت صحبت می‌کنيم، بايد عقلانیت اسلامي باشد. اگر از همزیستی مسالمت‌آمیز صحبت می‌کنيم، بايد همزیستی مسالمت‌آمیز واقعی باشد. اگر از عدالت سخن می‌گویيم، بايد عدالت تعریف شده در نصوص اسلامي باشد. واژه‌هاي ‌ما مشترک است، اما مبانی ما با غرب متفاوت است و اين همايش، راهي است براي استخراج مؤلفه‌های اصلی دولت حق از نصوص ناب اسلامي توسط فضلا و انديشمندان اين حوزه.
سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

دکتر سيد محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع استادان و پژوهشگران مؤسسه آينده روشن به ايراد سخن پرداخت و ديدگاه‌هاي خويش را درباره دولت زمينه‌ساز و مباحث فرهنگي آن مطرح کرد.

وی در آغاز سخن، با شكوهمند توصيف كردن ششمين همایش بين‌المللي دكترين مهدويت، از یکایک اندیشمندان، استادان و محققان مؤسسه آينده روشن به‌ويژه حجت الاسلام والمسلمين پورسيدآقايي، براي برپايي اين همايش قدرداني کرد.

دكتر حسيني با توجه به مسئوليت خويش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كوشيد تا مختصري از ديدگاه‌هاي خود را درباره دولت زمینه‌ساز و مباحث فرهنگی آن مطرح کند.

وي در این باره گفت: قطعا وقتی که مدینه فاضله ترسیم می‌شود و آن آرمان شهر و ویژگی‌های آن بیان می‌گردد، هر دولتی که در مسیر اسلام است، باید خودش را به سمت‌وسوي آن جهت بدهد و بتواند به آن شاخص‌ها نزدیک شود. اگر مدینه فاضله، مدینه عدل است، مدینه اخلاق است و یا صلح و آرامش، ما نيز باید خودمان را به سمت آن حركت دهيم.
حسيني افزود: من می‌خواهم بيش‌تر در بحث فرهنگ‌سازی متمرکز شوم؛ چراكه نیاز است به مسئله مهدویت و آخرالزمان در دنیای کنونی، نگاهي بيندازيم. مسئله مهدویت و آخرالزمان، یک واقعیت انکارناپذیر در دنياي كنوني است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ساخت سي و دو فيلم پرفروش جهان در بين سال 1995 تا 2005 میلادی خبر داد و اضافه كرد: در این فاصله ده‌ساله، از سی و دو فیلم پرفروش دنیا، نوزده فیلم درباره آخرالزمان بوده‌اند و اين امر به این معناست که آن‌ها این مسئله را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند.

وي با بيان اين‌كه غرب با اطمينان از تحولات بزرگ آخرالزمان، در حال جهت‌دهی به آن تحولات است، اظهار داشت: آنان برای این‌که بتوانند دنیا را مدیریت کنند، از هم اکنون تمام ابزار و امکانات خود را به كار گرفته‌اند و در حال زمينه‌سازي فرهنگي و بهره‌گیری‌هاي هدفمند از این مسئله هستند.

حسيني اذعان كرد: خلاصه و ماحصل همه این کار‌های هنری و سینمایی كه در غرب صورت مي‌گيرد، این است که آینده را به گونه‌ای ترسیم کنند تا به جهانيان تلقين كنند دوران رعب و وحشتی ایجاد خواهد شد كه انسان‌ها و جهان به نابودی کشیده می‌شود و در نهایت، آن کسی که منجی جهان مي‌شود، فردی است که از غرب می‌آید.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تشريح ويژگي‌هاي منجي غربي پرداخت و افزود: غرب مي‌كوشد كه منجي جهان را فردي دارای دانش، درایت و شجاعت معرفي كند و براي همين، گاه مي‌بينيم كه اين منجي را در قالب یک قديس یا حضرت مسیح( نشان مي‌دهند كه البته نه تنها با منجي مسلمان شباهتي ندارد كه دشمن او نيز به شمار مي‌رود.

وي به تلاش غرب براي معرفي خود به عنوان پناهگاه ناامني‌هاي آخرالزمان اشاره كرد و ادامه داد: آن‌ها برخلاف اعتقاد شيعي، به جای این‌که امید آفرینی كنند، یأس و ناامیدی را گسترش مي‌دهند و به جای بشارت و مژده، رعب و وحشت را در جهان به‌وجود می‌آورند.

اين مقام مسئول، از عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه ترويج و گسترش آموزه‌هاي مهدوي در داخل و خارج از ايران نيز سخن گفت و ادامه داد: در جهت فرهنگ‌سازی چه برای داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، اقداماتی انجام گرفته است كه البته از وظايف اصلي ما به شمار مي‌رود؛ چراكه زمینه‌سازي ظهور حضرت( جز با برنامه‌ريزي و تلاش ميسر نخواهد بود.

حسيني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خويش گفت: این‌که دل‌ها متحول می‌شود و انسان‌های سرگشته به دنبال گم‌شده‌ای هستند يا این‌که در آیات کریمه قرآن هم شرط ظهور را بيداري و قيام خود مردم دانسته است، یک مسئله تحمیلی نیست.

وي ايجاد باور‌ها و توسعه آموزه‌هاي اصيل منجي‌خواهي را امري فرهنگي برشمرد و افزود: همگان در زمينه فرهنگ‌سازي مهدوي، وظیفه دارند و بايد به تكليف الهي خود در اين‌ باره عمل كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: سخن ما همواره بايد از مهر و صمیمیت باشد؛ چراكه انتظار در باور ما، آمیخته با امید و سعادت است. اگر آن‌ها از رعب و وحشت سخن می‌گویند، سخن ما از بشارت و مژده است؛ اگر آن‌ها خصومت را دامن می‌زنند و هنوز هم در سخنانشان جنگ‌های صلیبی را مطرح می‌کنند، ما از همگرایی و وحدت سخن می‌گوییم.

دكتر حسيني، تلاش غرب را براي تحريف آخرالزمان، افسانه‌سرايي خواند و افزود: اگر آن‌ها با به کارگیری تخیل، رؤیا و افسانه‌پردازی، آینده را ترسیم می‌کنند، ما واقعیت‌های فراواني داریم که در احادیث وروایات دين ما تبیین گرديده‌اند.

در بخشي از اين جلسه، دكتر حسيني به نقد كم‌كاري‌هاي جهان اسلام در حوزه مهدويت پرداخت و اين پرسش را طرح كرد كه تاكنون چه اندازه توانسته‌ايم از هجوم غرب به باور مهدويت و آخرالزمان جلوگيري كنيم؟ در حالی که ما منابع بسیاری درباره مهدويت و آخرالزمان داريم، براي نمونه، هنرمندان و اهالی سینماي ما، چه تعداد فیلم درباره آینده بشریت و درباره مهدویت ساخته‌اند؟ آيا در جريان هستيد كه هزينه يك فيلم آن‌ها برابر با كل اعتبار سينماي ايران در يك سال است؟

سپس وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يادآور شد: هنوز هم جای کار براي ما هست و هنوز هم مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فرصت اين را دارند تا با شیوه‌های مختلف نشان دهند که تفاوت فاحشي ميان باور مسلمانان به مهدويت و آخرالزمان و باور غرب به مهدويت و آخرالزمان وجود دارد.

حسيني به نمونه برجسته‌ای از اختلاف ميان مسلمانان و غرب درباره آموزه مهدويت اشاره كرد و اظهار داشت: اگر آن‌ها بحث جنگ‌های صلیبی را مطرح می‌کنند و فیلم‌هایي تحت عنوان آرماگدون و نبرد نهایی را مي‌سازند، ما بايد آینده‌اي را ترسیم کنیم كه حضرت مسیح( را در کنار حضرت حجت( نشان مي‌دهد.

وي به آيات قرآن كريم درباره حضرت عيسي( اشاره كرد و گفت: در قرآن كريم، 25 بار نام «عیسی» و 11 بار نام «مسیح» آمده است و يك بار هم از ايشان با لفظ «روح من» ياد شده است و همچنين نام «مريم»، 34 بار آورده شده است و حتي سوره‌اي با نام ايشان وجود دارد كه این‌ها همه نشانه احترامي است كه اين دو بزرگوار در ميان مسلمان‌ها دارند.

دكتر حسيني اضافه كرد: اما غرب هيچ‌گاه چنين نگاه مشتركي ميان مسلمانان و مسيحيت را نه در گذشته و نه در آینده تاریخ بشریت نداشته و نخواهند داشت.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، از اشتراك و همگرايي اسلام و آموزۀ مهدويت با تمام پيامبران الهي( نيز سخن گفت و افزود: اين همگرایی به اندازه‌اي است كه در روایات ما آمده است حضرت مهدي(، پرچم پیامبر گرامی اسلام( را بر دوش، خاتم سلیمان( را در انگشت و عصای موسی( را در دست دارد.

وي نگاه وحدت‌گراي اسلامي به انبيا و اهداف آنان را نشان‌دهنده تفاهم، همگرایی و همراهی اديان آسماني و علامتي براي يگانگي مسیر حق و صراط مستقیم درطول تاریخ خواند.

حسيني در پايان صحبت‌هاي خود، توجه رئيس‌ جمهوری و دولت‌مردان به توانايي سينما را يادآور شد و از دستور تشكيل شورای عالی سینما توسط رئيس‌ جمهوری خبر داد و گفت: امروز شرايط خوبي براي بهره‌گيري از منابع اسلامي در عرصه سينما فراهم شده است كه اميدوارم هنرمندان ما نيز همراهی و همکاری خوبی در اين زمينه داشته باشند.
سخنان دكتر حداد عادل
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
دكتر غلام‌علی حداد عادل كه از مهمانان ويژه ششمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت و يكي از سخنرانان مراسم اختتاميه اين همايش بود، در سخنان خود به اهميت دين و كاركرد مهم آن در اداره انسان و جهان اشاره کرد.

حداد عادل گفت: آن‌چه می‌باید انسان و جهان را اداره کند، دین است. اعتقاد به مهدویت در حقیقت، اعلام بی‌اعتقادی به مکتب‌های غیردینی در اداره جهان است. اگر در این معنا دقیق‌تر تأمل کنید، تصدیق می‌کنید که معنی اعتقاد به مهدویت در حقیقت، به چالش کشیدن دنیای غرب است.
وي ادامه داد: حاکمان دنیای غرب معتقدند برای اداره جهان، احتیاجی به دین نیست. از نظر آن‌ها، دین امری فرعی و حاشیه‌ای است. دنیای غرب از رنسانس تا امروز یعنی در حدود پانصد سال در برابر دین موضع گرفته و ضرورت دین را برای اداره جهان انکار کرده است. آن‌ها عقيده دارند كه دوران دین سپری شده است.

رئيس سابق مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: آن‌ها دین را در معابد منزوی کرده‌ و خواسته‌اند دست دین را از عرصه حیات اجتماعی کوتاه کنند و با اين فكر كه دست دین را بايد از امور اجتماعی و سیاسی جدا کرد، به ترويج اين انديشه پرداختند كه انسان صرفا با تکیه بر عقل معاش‌اندیش خود مي‌تواند راه نجات خود را بیابد؛ عقلی منقطع از وحی.
وي گفت: نهضت‌های انسان‌پرستی به جای خداپرستی، همه حکایت از تکیه انحصاری بر عقل بشری دارد. دوران روشنگري نامی است که خود غربی‌ها به آن دوران داده‌اند و مشخصه آن، تکیه انحصاری بر عقل بشری، جدا از استمداد از وحی و نبوت و آسمان است.
حداد عادل تأكيد كرد: نتیجه این اعتماد زایدالوصف و این تکیه انحصاری بر عقل بشری، علوم مادی و طبیعی غربی بود كه در قرن نوزدهم در اروپا به اوج خود رسید و غربیان در قرن نوزدهم، سرمست از پیروزی در عرصه‌های گوناگون باور داشتند که کلید سعادت همه بشر را برای همه روزگاران به دست آورده‌اند و آن کلید، علم غربی است. آن‌ها تمدن غرب را عالی‌ترین نمونه تمدن بشری می‌دانستند و همه تمدن‌های دیگر را در مقایسه با تمدن غربی ناقص می‌شمردند و ارزیابی آن‌ها از تمدن‌های دیگر بر اساس مشابهت تمدن‌های دیگر با تمدن غربی بود.
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه اعتقاد به مهدویت، نفی همه این ادعاهاست، معتقدان به مهدویت و منتظران مهدی( را منکر صحت این ادعاها معرفي كرد و اظهار داشت: ما برای ارزیابی این ادعا، دست‌کم دو راه داریم: یکی، راه استدلال عقلی و دیگر، راه آزمایش تجربی. مقصود من از آزمایش تجربی این است که با نگاهی به جهان امروز و به تاریخ قرن‌های اخیر، ببینیم آیا دنيای غرب با فاصله گرفتن از دین توانسته است سعادت را برای بشر امروزی تأمین کند یا خیر؟
وي با یادآوری نمونه‌هایی از آزمایش تجربی تاریخی و جغرافیایی تصريح كرد: نتيجه این تجربه پانصد ساله دنیای غرب، اينك پیش چشم ماست. ما می‌توانیم ادعای بی‌نیازی انسان به دین را در همه عرصه‌ها بیازماییم و مهم‌ترین امری که دنیای غرب به آن می‌بالد و به آن افتخار می‌کند و آن را کلید سعادت می‌داند، يعني علم غربي را بررسي كنيم.

حداد عادل اضافه كرد: ما منکر ارزش علم در دنیای غرب نمی‌شویم. ما منکر پیشرفت‌های علمی در این پانصد سال در جهان غرب نیستیم. ما منکر نیستیم که با پیشرفت علم، بسیاری از بیماری‌ها درمان و بسياری از مشکلات آسان شده است، اما آیا علم به همان اندازه که کار بشر را آسان کرده، بیش از آن دشوار نکرده است؟ آیا همین علم غربی برای انسان مصیبت‌های گوناگون به بار نیاورده است؟ آيا این فن‌آوری‌ها که محصول علم غربی هستند، توانسته‌اند برای بشر آسایش به بار آورند؟

وي در ادامه گفت: اگر در اثر گسترش فن‌آوری و علم، بسياري از بيماري‌ها درمان شده‌اند، افسردگی‌های روحی و بیماری‌های روانی ناشی از دنیای صنعتی، امروزه یک بیماری گسترده است. اعتیاد در دنیای امروز، بسی گسترده‌تر از دنیای قدیم است كه بی‌ارتباط با علم و فن‌آوری امروزي بوده است.

سخنران همايش با اشاره به اين‌كه مسائل مربوط به حوزه دین و ویران‌گری‌هایی که در حوزه دین پدید آمده، مسأله کوچکی نیستند، مدعي شد: پدیده‌هایی مانند نابود شدن لایه ازن و ايجاد گازهای گل‌خانه‌ای، از میان رفتن منابع و آلودگی دریاها، آلودگی هوا و چنين مصیبت‌هاي فراوانی، حیات کل بشر را در مخاطره قرار داده است. همه این‌ها حوادثی است که بعد از پیدایش این علم و به کار گرفتن آن توسط انسان غربی در حد عالی پدید آمده است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي، از مصیبت‌بارترين نتيجه علم جدید غربی چنین ياد كرد: مصیبت‌بارترين نتيجه علم جدید غربی، یافتن جنگ افزار و انواع سلاح‌های جنگی بود. ما معتقدیم به جای آن‌که از انرژی هسته‌ای برای آسایش بشر استفاده شود، بيش‌تر برای ساختن بمب اتمی استفاده شده، از علم برای ساختن سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، از علم جدید غربی برای ساختن سلاح‌های میکروبی استفاده شده است.

وي با انتقاد شديد از نتايج علم غربي، خاطرنشان ساخت: امروز با انفجار یک بمب در مدت کوتاهی چند صد هزار نفر نابود مي‌شوند. آن وقت این علم جدید غربی می‌تواند بشر را به سعادت برساند؟ در دنیای غرب دایماً دم از حقوق بشر مي‌زنند، ولي بیش از هر تمدنی در تاریخ، وقت و علم صرف شده و برای کشتن بشر به کار گرفته شده. هیچ وقت در طول تاریخ به اندازه این تمدن غربی متکی به علم و مدعی حقوق بشر، برای کشتن بشر کار نشده است؛ بمب‌های اتمی ذخیره شده نزد قدرت‌های ظالم و بزرگ دنیا به اندازه‌ای است که چند ده بار کره زمین را نابود بکند.
حداد عادل با بيان اين‌كه دنیای غرب، جهان را به دو بخش استعمارگر و استعمارزده تقسیم کرده است، اظهار داشت: این دنیای غرب است که جهان را به دو بخش سلطه‌گر و تحت سلطه تقسیم کرده است، به دو بخش شمال و جنوب، توسعه‌یافته و توسعه نیافته و جهان سومی تقسیم کرده است. تاریخ دنیای غرب از رنسانس به این سو، تاریخ جهان‌خواری، تاریخ ظلم، تاریخ هجوم به ملت‌های مظلوم و بی‌دفاع و تاریخ بردگی‌های بی‌رحمانه و نوین است.

اين استاد دانشگاه گفت: از نظر حقوقی، کارنامه دنیای غرب را بررسی کنید تا بینید سازمان‌های عریض و طویل بین‌المللی با شعار‌های جذاب و با امید‌هایی که هرگز برآورده نشده، بیانیه‌ها نوشته و قطع‌نامه‌ها صادر كرده‌اند، اما هیچ‌کدام آن‌ها به نفع افراد مظلوم و محروم بشر نبوده است. شما به تاریخ تأسیس سازمان ملل مراجعه کنید و ببینید که پس از جنگ دوم جهانی که متفکران دنیا از همه جا در سان‌فرانسیسکو اجتماع کردند و اساس‌نامه سازمان ملل را مدون کردند، همه فکر می‌کردند اگر سازمان ملل تأسیس شود، دیگر جنگ از دنیا رخت برمی‌بندد، ولي آیا چنین شد؟
حداد عادل با يادآوري سخنان مقام معظم رهبري افزود: ایشان در سخنرانی خود مستند به بررسی‌های تحقیقی می‌فرمودندکه از بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز، جهان فقط سه هفته خالی از جنگ بوده است؛ یعنی در تمام این مدت، شصت و چند سال، دنیا گرفتار جنگ بوده است.
وي با اشاره به نابه‌ساماني‌هاي جهان، جنگ‌ها و تبعيض‌ها، تنها راه اداره انسان و جهان را بهره‌گيري از دين عنوان كرد و گفت: كشتار مردم مظلوم عراق،‌ افغانستان و فلسطين و بحران عظيم اقتصادي دنيا، نمونه‌اي از ناكارآمدي عقل بشري در اداره جهان است.
سخنران همايش ششم مهدويت، تمام اين رویدادها را تأييدي بر اعتقاد به مهدویت توصيف كرد و ادامه داد: ما حق داریم که منتظر مهدی( باشیم؛ چون دیده‌ایم، تجربه کرده‌ایم، خوانده‌ایم و دانسته‌ایم که دنیا بدون اعتقاد به خدا، به درستی نمی‌تواند اداره شود و نشده است. سعادت بشر با دین تأمین مي‌شود؛ زيرا انسان، موجودی الهی است و با اعتقاد به خدا می‌تواند به سعادت برسد.

حداد عادل، سخنان خويش را با اين جمله پايان داد: آن‌که خدا برای او نوری قرار نداده باشد، آن‌که خدا نوری در دل او نتابانده باشد، آن جامعه‌ای که با نور الهی روشن نشده باشد، از هیچ سویی هیچ نوری نخواهد داشت: (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ(.
سخنان مهندس مهرداد بذرباش
رئيس سازمان ملي جوانان
مهندس مهرداد بذرپاش، رئيس سازمان ملي جوانان كه از مهمانان ششمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت بود، در سخنان خود به نقش جوانان در جامعه اسلامي و به‌ويژه انقلاب جهاني حضرت مهدي( پرداخت.
بذرپاش پيش از آغاز سخنان خود، برگزاري موفق چنين همايش بزرگي را به اعضای هیئت‌رئيسه تبريك گفت و افزود: بايد تشکر داشته باشم از برگزار کنندگان این محفل مقدس و نورانی و مبارک. بالأخره تدارک یک چنین برنامه‌اي با چنين گستره کاري، کار آسانی نیست؛ هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ اجرا؛ ولي فعالان حوزه مهدويت در مؤسسه آينده روشن در اين چند سال، با برگزاري موفق همايش‌هاي سالانه مهدويت، نشان دادند كه این کار شدنی است.
وي صحبت‌هاي خود را در دو موضوع جوان در جامعه اسلامی و موضوع مهدویت طرح كرد و گفت: همیشه تلاش دوستان و اندیشمندان بر این بوده که کجا حوزه جوانان است و کجا حوزه غیر جوانان. موضوعات مختلفی هم بحث شده، کتاب‌های مختلفی نوشته شده و مقالات متعددی نيز منتشر شده است.
رئيس سازمان ملي جوانان، با طرح اين پرسش كه آیا همه سپاهیان حضرت مهدي( جوانند یا بخشی از آن جوان هستند، افزود: به عبارت ديگر،‌ آيا اساساً جوان بودن فی نفس ذاته مبارک و مقدس است يا نه؟ آيا خداوند متعال ممكن است كسي را به صرف جوان بودن به بهشت یا به صرف جوان نبودن به جهنم ببرد؟ چه فرقی بین یک جوان انقلابی دوستدار حضرت( و مدعی زمینه‌ساز بودن برای آن اتفاق بزرگ و کسی که لاجرم به لحاظ سنی جوان است، وجود دارد؟
بذرپاش از چند قیام تاريخي و نيز از انقلاب اسلامي ايران ياد كرد و بازیگران اصلی این انقلاب‌ها و صحنه گردانان اصلی آن‌ها را جوانان دانست و اضافه كرد: یکی از اين انقلاب‌ها، بعثت حضرت محمد( است و درباره آن روایتي معروف وجود دارد كه «فحالفنی الشبان و خالفنی الشیوخ؛ جوانان با من پيمان بستند و بزرگان با من مخالفت كردند.»
وي ادامه داد: حضرت محمد( فرمانداری را به یک سرزمینی از بلاد مسلمین فرستاد. یک عده آمدند نزد حضرت( و مخالفت کردند و گفتند: او جوان است و فرد شایسته‌ای نیست. حضرت( در جواب فرمود: کسی حق ندارد به خاطر کمی سن او، با او مخالفت کند؛ زیرا هر بزرگ‌تری شایسته‌تر نیست بلکه هر شایسته‌تری بزرگ‌تر است.
رئيس سازمان ملي جوانان، با بهره‌گيري از اين وقايع تاريخي، اذعان كرد: با توجه به اين‌كه در تاريخ ما فراوان از اين ماجرا‌ها به چشم مي‌خورد، نمي‌توان نقش جوانان را در نقطه‌هاي عطف تاريخ ناديده انگاشت.

وي شخصیت هر فرد را داراي سه بخش دانست كه از بدو تولد تا لحظات پیری و از دنیا رفتن را دربر مي‌گيرند. مرحله اول، مرحله تولد و پیدایش است که مرحله شروع و شکل‌گیری یک شخصیت است. مرحله بعدی، مرحله شکوفا شدن است كه در اصطلاح به آن، دوران قبل از بلوغ یا دوران رشد مي‌گويند. در اين دوران انسان، استعداد پذیرش هر نیکی، هر حرف تحول‌آمیز، هر حرف انقلابی، هر حرف متفاوت و هر حرفی که در آن تعلقات دنیا کم‌تر باشد، وجود دارد. دوره سوم هم دوره جا افتادن است، دوره‌اي که تقریباً شخصیت وجودی یک فرد شکل گرفته است و جابه‌جا کردن آن شخصیت، کار دشواری است.
بذرپاش در ادامه گفت: وقتی می‌خواهیم زمینه‌سازی ظهور را انجام دهیم، برای یک اتفاق بزرگی به نام ظهور؛ یک اتفاق جدید؛ یعنی اتفاقی که بشریت از آن لمسی نداشته و حسی ندارد، غير از جوانان چه کسانی حاضر هستند همراهی کنند؟ چه کسانی غير از جوانان حاضر هستند كه هویتشان را متناسب با آن اتفاق بزرگ تغییر بدهند؟

وي با يادآوري اين كه بنا بر حكم عقل و بنا بر سنت طبیعت، جوانان تنها گروهي هستند كه اين جريان را همراهي مي‌كنند، اظهار داشت: این به اين معنا نیست که پیران و باتجربگان در این اتفاق سهمي ندارند،‌اما هسته اصلي و قدرت مركزي اين سپاه بي‌شك در اختيار جوانان است.

سخنران جلسه، تئوری اصلی انقلاب مهدي را چيزي غیر از آمدن یک منجی اعظم معرفي كرد و حرف انقلاب مهدوي را حرفي متفاوت از ساير انقلاب‌ها خواند و افزود: فرق ما با ديگران در نظام‌های اقتصادی نیست، فرق ما در چیزی است که شایستگی محوری ما با همه عالم بیرون از ملت ماست و آن هم اعتقاد به یک منجی متفاوت و اعظمی که همه بشریت را متأثر از خود خواهد کرد.
وي اضافه كرد: مشکل جهان امروز، مشکل عقب‌ماندگی نیست؛ مشکل آخرالزمان هم مشکل عقب‌ماندگی نخواهد بود. مشکل آخرالزمان، خطا در تمدن‌سازی است؛ مشکل استفاده از روش‌ها و علوم و تکنولوژی‌هایی است که آفریده آخرالزمان است.

بذرپاش با بيان اين كه همان تکنولوژی‌ها و همان علمی که ملت‌ها را بر حسب ظاهر از بی‌تمدنی خارج کرده است، خودش آفریده آخرالزمان است و برعکس، خود آن‌ها آخرالزمان را پدید آورده اند و پدید می‌آورند، اظهار داشت: نظریه‌سازی درباره آخرالزمان، تنها در ساحت ایمانی معنا دارد و تمدن‌سازی و نظام‌سازی در ساحت علم و تکنولوژی.
وي پیوند این دو را فقط در توان جوانان دانست و گفت: با توجه به پیشرفت روزافزون علم و این‌که نمی‌دانیم در آن روز، علم در چه نقطه‌ای قرار دارد، می‌توان گفت که آن علم، آفریده آخرالزمان است و آخرالزمان را نیز پدید می‌آورد. اینجاست که نقش یک جوان مؤمن، انقلابی، مسلط به دانش روز، مترقی، عالم، فهیم و دنیا دیده، رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند و آن وقت است که نقش جوان را باید قدر بدانیم.
مهندس بذرپاش، جسارت، شجاعت، عدم تعلق خاطر به دنیا و گرفتار روزمرگي نشدن را برجسته‌ترين ویژگی جوانان خواند و ادامه داد: میل به کمال و پیشرفت در جوانان موج مي‌زند و عدم رضایت آنان به وضع موجود، همواره در جوانان زنده است و این رمز پیشرفت، حرکت و کمال است.
رئيس سازمان ملي جوانان در بخش آخر سخنان خود، گفت: اگر قرار است زمینه‌سازی اصلی در کشور ما اتفاق بیفتند، ما نسبت به جوانان خودمان که پیش‌قراولان این زمینه‌سازی هستند، وظايف ويژه‌اي داريم.
سخنراني

حجت‌الاسلام والمسلمين پورسیدآقایی
دبیر همایش بين‌المللي دكترين مهدويت (ااختتاميه)
اختتامیه ششمین همایش باشکوه و بین‌المللی دکترین مهدویت را برگزار می‏کنیم و خدا را برای آن شاکریم. به همه عزیزان و سرورانی که به مجلس خودشان و مولایشان امام زمان( تشریف آوردند خیر مقدم مجدد عرض می‏کنم. به خصوص خدمت حضرت آیت‌الله حائری شیرازی که به این مجلس تشریف آوردند تا ما را از صحبت‌های خودشان بهره‌مند بفرمایند. اکنون از حضور حضرت آیت‌الله شیرازی در مجلسمان استفاده می‌کنم و از ایشان می‌خواهم که در این زمینه ما را یاری کنند و با آن اندیشه‏های لطیفی که دارند در این قسمت ما را از رهنمود‏های خودشان بهره‌مند سازند. 
حضرت آیت‌الله شیرازی ما معتقدیم که نگاه به آموزة مهدویت لااقل دو رویکرد عمده می‏تواند داشته باشد یک رویکرد، رویکرد اعتقادی، پژوهشی و نظری است و یک رویکرد، رویکرد راهبردی و کاربردی است. ما معتقدیم که در عصر غیبت، رسالت ما زمینه‌سازی برای ظهور مولایمان است. ما یک رسالت بیشتر نداریم و آن زمینه‌سازی برای ظهور است. اگر قرار است زمینه‌ساز ظهور باشیم، در ابتدا باید جامعة مقصد را مشخص کنیم. جامعة مقصد، جامعة منتظر است. شاخصه‏های این جامعه چیست و ویژگی‌های آن کدام است؟ 
لازم است بزرگان و اساتیدی همچون حضرت‌عالی و دیگر فضلا و اساتید حوزه‏های علمیه در این زمینه به جدّ همت گمارند و کار کنند. بارها عرض شده است که خواستگاه مباحث مهدویت، حوزوی و اجتهادی است؛ آن هم به دلیل وجود چندهزار حدیث، بحث ولایت فقیه و مباحث متعدد کلامی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی. از این‌رو، خواستگاه مباحث مهدویت، حوزه‏های علمیه است. امثال حضرت‌عالی باید در این وادی، بیش از گذشته وارد بشوید و با نفس گرم و اندیشه‌های لطیفتان، مسئولان نظام را یاری کنید و از آن‌ها بخواهید و مطالبه کنید ـ همچنان که مطالبة این همایش است ـ که مراکز علمی ‏و پژوهشی با نگاه راهبردی به این آموزه، جامعه مقصد را مشخص کنند. با معلوم شدن جامعة مقصد، برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، باید راهبردهایی طراحی کنیم. بعد بر اساس همان راهبردها (وقتی سمت و سوی و جهت حرکتمان مشخص شد)، راهکارهایمان را ارائه بدهیم. این کاری است کارستان که الحمد لله بعضی از مراکز حوزوی و بعضی از مراکز دانشگاهی مثل دانشگاه عالی دفاع ملی به همت سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی به آن همت گمارده‌اند. ما امیدواریم که هم در سخنان شما از این نگاه بهره‏مند بشویم و هم انشاءلله با نفس گرم شما، بسیاری از کسانی که انگیزة این کار را دارند، دلگرم بشوند تا بتوانیم به راهکارهای دست‌یابی به جامعة منتظر که در مدخل جامعة آرمانی است، دست یابیم؛ چون جامعة آرمانی در حقیقت، در مدخل جامعة منتظر قرار دارد. 
جامعة منتظر یا زمینه‌ساز به راستی چه جامعه‏ای است؟ این همایش، نگاه و همت خودش را مصروف این امر کرده است. امیدواریم با تلاش‏هایی که در این شش سال شده است، گامی کوچک در این راه برداشته باشیم.

همان‌طور که می‌دانید، ششمین همایش را برگزار می‏کنیم و همة این شش دوره در همین سالن اجلاس سران و با حضور مهمانان خارجی و داخلی برگزار شده است. برادران اهل سنت و صاحب ادیان دیگر از برادران مسیحی و یهودی و حتی صاحب ادیان غیرابراهیمی‏ همچون آیین شینتو در این همایش حضور پیدا کردند و دربارة این آموزه و موعود و منجی خودشان صحبت کردند. ما هم در برابر آن‌ها موعود و منجی خود را معرفی کردیم تا بتوانند در مقایسه با موعود خودشان انتخاب کنند که به راستی کدام موعود، موعود حقیقی و موعود راستین است.

به عنوان آخرین جمله‌ام عرض می‏کنم ما معتقدیم که آموزة مهدویت مثل یک انرژی فوق‌هسته‏ای در دست شیعه است که متأسفانه تاکنون از ظرفیت‏های آن، به اندازة روشن کردن یک چراغ معمولی استفاده شده است. در حالی که این اعتقاد، نه انرژی هسته‏ای دنیا، که انرژی هسته‏ای برای روشن کردن همة عالم است؛ که «بیمنه رزق الوری و بوجوده تثبت الارض و السماء». اما ما از این امام حیِّ حاضرِ ناظر، و به گفتة امام رضا(: «الجحجاح المجاهد»،
 تلاشگر مجاهد و این رویکرد جدی به آیندة بشریت، آن‌چنان که باید، استفاده نکرده‌ایم این نگاه راهبردی با پیروزی انقلاب و به برکت انفاس قدسیة معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) و فرزند خلفش، مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در فضای جامعة شیعی ایرانی گسترش پیدا کرد و امید است که مراجع، بزرگان، اساتید، فضلای حوزه و دانشگاه در این وادی به صورت جدی و عمیق وارد شوند که کاری است کارستان.
تبیین نقش راهبردی فرهنگ در زمینه‏سازی ظهور

دكتر بهرام اخوان كاظمي*
چکیده

بُعد توحیدی و معنوی فرهنگ، وجه غالب آن است. به همین دلیل می‌توان ادیان الهی را مهم‌ترین خاستگاه فرهنگ‌های خلّاق و مولّد به شمار آورد. فرهنگ و فرآیند اصلاح فرهنگی نقش بی‌بدیل و راهبردی در زمینه‌سازی ظهور دارد و انقلاب اسلامی و فرهنگی ایران نیز وقتی موفق خواهد بود که در راستای دست‌یابی به این اهداف اصلاحی و فرهنگی حرکت کند.
این نوشتار این مدعا را اثبات می‌کند که آسیب‌پذیری و انحطاط در جوامع فعلی، بيش‌تر از ناحیة فرهنگی است تا تمدنی و تکنیکی. به همین دلیل احیاي فرهنگی و اعتلای جوانب معنوی فرهنگ، نقش بی‌بدیل و راهبردی در زمینه‌سازی ظهور و حتی در دولت مهدوی دارد و می‌توان تحقق توحید و سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی و راهبردهای دولت مهدوی به شمار آورد. افزون بر این، سایر مؤلفه‌های دیگر نیز به تفصیل در این مقاله تشریح شده است.

واژگان کلیدی

دولت مهدوی، زمینه‌سازی، اعتلای فرهنگ، تمدن، توحید، معنویت، عدالت، اخلاق، انقلاب اسلامی، امام خمینی(، مؤلفه‌های فرهنگی، اصلاح انحرافات.

مقدمه

از «فرهنگ» مجموعه‌اي كيفي شامل ارزش‌ها، فرآورده‌هاي هنري، مذهبي، فلسفي، و تجليات فكري، ذوقي و عاطفي است كه با ویژگی مهم آفرینندگی حيات جوامع انساني و تمدن بشري را ضمانت می‌کند. بُعد توحیدی و معنوی فرهنگ، وجه غالب آن است. به همین دلیل می‌توان ادیان الهی را مهم‌ترین خاستگاه فرهنگ‌های خلّاق و مولّد به شمار آورد.

انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(، پدیدة عظیم فرهنگی است که بر پایة بنیادهای اسلام شیعی استوار گردید. از مبانی استوار این تحول عظیم فرهنگی، توجه به موضوع مهدویت و زمینه‌سازی برای استقرار نظام آرمانی مهدی موعود( بوده است. به همین دلیل تعجب‌آور نیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه به امام عصر( و آموزة مهدويت، چه در ايران و چه در كشورهاي مسلمان و چه در سطح دنيا، افزايش فوق‌العاده‌اي يافته است. در حقیقت، این انقلاب فرهنگی، داعیه‌دار شروع اصلاحاتی در عرصة حیات بشری است که وجه نهایی و کمال فرآیند اصلاحی آن در دورة ظهور امام غايب(، تکمیل خواهد شد.

بنابراین، روشن است که فرهنگ و فرآیند اصلاح فرهنگی نقش بی‌بدیل و راهبردی در زمینه‌سازی ظهور دارد و انقلاب اسلامی ایران نیز وقتی موفق خواهد بود که در راستای دست‌یابی به این اهداف اصلاحی و فرهنگی حرکت کند. با توجه به این مطالب مقدماتی، این نوشتار موضوع نقش راهبردی فرهنگ در زمینه‌سازی ظهور را با طراحی پرسش‌های زیر و پاسخ به آن‌ها تبیین می‌نماید:

1. آیا آسیب‌پذیری و انحطاط در جوامع فعلی، بيش‌تر از ناحیه و حوزة فرهنگی است یا تمدنی و تکنیکی؟
2. احیا و اعتلای فرهنگی چه نقش بی‌بدیلی در زمینه‌سازی ظهور دارد؟ آیا چنین احیایی بيش‌تر باید در زمینة فرهنگ معنوی صورت‌پذیرد یا در حوزة فرهنگ مادی و تمدنی؟
3. فرهنگ در جامعه و دولت زمینه‌ساز می‌بایستی چه ماهیت و ویژگی‌های اساسی داشته باشد؟ و مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی دولت مهدوی کدام است؟
بر اساس این پرسش‌ها، فرضیة زیر قابل طرح است: «به نظر می‌رسد که آسیب‌پذیری و انحطاط در جوامع فعلی، بيش‌تر از ناحیة فرهنگی است تا تمدنی و تکنیکی. به همین دلیل احیای فرهنگی و اعتلای جوانب معنوی فرهنگ، نقش بی‌بدیل و راهبردی در زمینه‌سازی ظهور وحتی در دولت مهدوی دارد و می‌توان تحقق توحید و سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی و راهبردهای دولت مهدوی به شمار آورد.»
این مقاله با آزمودن این فرضیه و روایی‌سنجی آن، به پرسش‌های مطرح پاسخ دهد.
1. چیستی فرهنگ و معنا کاوی آن
در قرن بیستم و طلیعۀ قرن بیست و یکم، نظریه‌پردازی و تحلیل انتقادی دربارۀ فرآیندها و فرآورده‌های فرهنگی در جوامع معاصر، منظرها و حجم و مطالعات گسترده‌ای به خود اختصاص داده است. البته عوامل متعددی در این موضوع مؤثر بوده است، همچنان‌که مهاجرت‌های گسترده و افزایش بی‌سابقۀ تماس‌ها و ارتباطات فرهنگی، باعث توجه فزاینده به تفاوت‌های موجود میان فرهنگ‌ها گشته است. همچنین در خود کشور‌های غربی از بعد از جنگ دوم جهانی به دلایلی مختلف، صحنة فرهنگی کاملاً دگرگون شد و «صنعت فرهنگ» نوعی آمیختگی میان تجارت و فرهنگ به وجود آورد. گسترش شبکه‌های ارتباطی در سطح جهان موجب شد تا رسانه‌ها نقش عمده‌ای در اشاعه و گسترش فرهنگ مدرن ایفا کنند. افزون بر این، فرآیند جهانی شدن فرهنگ، واکنش‌های مقاومت‌آمیزی را بر انگیخته است. (نك: بشیریه، 1379: 7) بدیهی است که مجموع عوامل پیش‌گفته ضرورت بررسی موضوع فرهنگ و تکثر آن و ضرورت آسیب‌شناسی و بهینه‌سازی این پدیدة مهم را بیش از پیش در سطوح ملی، بین‌المللی و جهانی افزایش داده است.
اما تبیین مفهوم فرهنگ، حجم انبوهی از نظریات و تعاریف متنوع را به خود اختصاص داده است. سر ادوارد تایلر در کتاب کلاسیک خود با عنوان فرهنگ ابتدایی، فرهنگ را چنین تعریف کرده است: «مجموعۀ پیچیده‌‌ای شامل دانش‌ها، اعتقادات، هنر‌ها، اخلاقیات، قوانین، رسوم و هر‌گونه توانایی و عادات دیگری است که به وسیلة انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب می‌شود.» (Taylor, Primitive culture, 1871:1)
نویسنده‌ای دیگر سه تعریف کلی از فرهنگ ارائه داده است: نخست فرهنگ به‌ منزلة فرآیندی عمومی در تکامل و توسعة فکری، معنوی و زیبا‌شناختی، دوم فرهنگ به‌ منزلة شیوۀ خاص زندگی مردمی خاص یا دورانی خاص و سوم فرهنگ به‌ منزلة فرآورده‌های فعالیت فکری و هنری. در ذیل تعریف اول کل فلسفه، اندیشه، هنر و خلاقیت فکری یک عصر یا کشور می‌گنجد، در ذیل مقولۀ دوم رسوم، آداب، مراسم و مناسک یک قوم یا دوران جای می‌گیرد و در ذیل تعریف سوم شعر و ادبیات و هنرهای مختلف مندرج است. (Williams, Keywords, 1983: 87-90)

در معنایی گسترده‌تر فرهنگ عبارت از همۀ فرآورده‌ها و تولیدات انسانی است که در مقابل فرآیندها و تولیدات طبیعت قرار می‌گیرد. حتی اگر این معنا را گسترش بيش‌تری دهیم، طبیعت نیز جزئی از فرهنگ می‌شود؛ زیرا «طبیعت» به عنوان مفهوم، برداشتی انسانی و انتزاعی است و از این‌رو، مانند دیگر پدیده‌های فرهنگی دارای تاریخ است. امروزه از فرهنگ به عنوان مجموعه‌اي كيفي شامل ارزش‌ها، فرآورده‌هاي هنري، مذهبي، فلسفي و تجليات فكري، ذوقي و عاطفي ياد مي‌نمايند كه ضامن حيات جوامع انساني و تمدن بشري است. (نك: اخوان كاظمي، 1378: 80-81؛ پهلوان، 1382: 35-73) از نظر گیدنز فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می‌کنند و کالاهای مادی که تولید می‌کنند. در این تعریف، ارزش‌ها به معنای آرمان‌های انتزاعی هستند، حال آن‌كه هنجارها، اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می‌رود آن‌ها را رعایت کنند. هنجار‌ها نشان‌دهندۀ «باید‌ها» و «نبایدها» در زندگی اجتماعی هستند. (نك: گیدنز، جامعه‌شناسی، 1373: 36)
بر همين مبنا «فرهنگ سیاسی» مجموعه نگرش‌ها و ارزش‌هایی به شمار می‌رود که به فرآیند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. در واقع نظام سیاسی فقط از ساختارها تشکیل نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از طرز فکرها و رفتارهای کم و بیش به هم پیوسته می‌شود. «فرهنگ سیاسی» متأثر از فرهنگ عمومی جامعه است، ضمن آن‌كه محصول عملکرد نظام سیاسی و برآیندی از رفتار عمومی، سلیقه‌ها و تجربه‌های شخصی محسوب می‌شود. نگرش و جهت‌گیری‌های سیاسی یک جامعه به پدیدة قدرت، حکومت و نظام سیاسی، همچنین کیفیت خواست‌ها و تکالیف متقابل بین مردم و حکومت در فرهنگ سیاسی بررسی می‌شود؛ زیرا این فرهنگ، مجموعه‌ای از ایده‌ها و ارزش‌هاست که عمل سیاسی در قالب آن رخ می‌دهد. فرهنگ سیاسی شامل تلقی مردم و جهت‌گیری آن‌ها به نظام سیاسی و کارکردهای آن، ساختارها و نهادها و عملکردهای سیاسی است. بنابراین مقولات مهمی مانند میزان تحزب، مشارکت سیاسی، شیوة رأی دادن، حمایت یا بی‌اعتنایی به نظام سیاسی در مقولة فرهنگ سیاسی بررسی می‌شود؛ زیرا مقولات یاد شده تا حد فراوانی به ارزش‌ها، اعتقادات، انگاره‌ها و نهادهای نهادینه شده بستگی دارد که معمولاً در فرهنگ سیاسی جای می‌گیرند.

باید خاطرنشان نمود که هنجار‌های فرهنگی در دو معنای متفارق به کار می‌روند: یکی هنجار رایج و آماری و دیگری هنجار مطلوب و آرمانی. بر این مبنا برخی صاحب‌نظران، فرهنگ را صرفاً به معنای مجموعۀ هنجارهای آرمانی و مطلوبی به کار می‌برند که انتظار می‌رود مردم در کردار‌ خود آن‌ها را مراعات کنند. اما فرهنگ در معنایی گسترده‌تر دربر ‌گیرندۀ هنجارهای رایج و متداول نیز هست، به‌ویژه در نظریه‌های فرهنگ توده‌ای در قرن بیستم به این معنا از هنجار توجه بسیار بيش‌تری معطوف شده است. فرهنگ توده‌ای مدرن، به تعبیر‌های گوناگون همان فرهنگ «مُنحط» یا «عوامانه» یا «توده‌ای» یا «کاذبی» گفته می‌شود که به هر حال متداول است و مردم در آن زیست می‌کنند. بدین لحاظ فرهنگ توده‌ای را به معنای مجموعه‌ای از هنجار‌های رایج و غیر آرمانی به حساب می‌آورند که از هنجار‌های فرهنگ آرمانی فاصله گرفته است. (نك: بشیریه، 1379: 8 و 10)

از آن‌جا که مبادی بنیادین آموزه‌های اسلامی بر ارزش‌های الهی مبتنی است و اصلی‌ترین صبغۀ انقلاب اسلامی ایران نیز بُعد ارزشی و فرهنگی آن است، مفهوم‌شناسی «ارزش‌ها» (values) و تبیین این واژه نیز مفید خواهد بود. به اعتقاد بروس کوئن «ارزش‌ها احساسات ریشه‌داری هستند که همگی اعضای یک جامعه در آن سهیمند». (بروس کوئن، 1370: 56) در حقیقت، ارزش‌ها به باور‌داشت‌های ریشه‌داری اطلاق می‌شوند که اعضای یک گروه در هنگام برخورد با پرسش‌های مربوط به شایست و ناشایست‌ها، آن‌ها را در نظر می‌گیرند. یک گروه ممکن است برای مواردی ارزش مثبت و برای مواردی دیگر ارزش منفی قائل شود. (نك: همو: 48) ارزش‌ها از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ‌ها هستند، همچنان‌که اندیشمندانی مانند آنتونی گیدنز، از زاویه فرهنگ و هنجار‌ها به تعریف ارز ش‌ها پرداخته‌اند. به نظر این اندیشمند:

ارزش‌ها، عقایدی است که افراد یا گروه‌های انسانی دربارة آن‌چه که مطلوب، مناسب، خوب یا بد است دارند. ارزش‌ها نمایان‌گر جنبه‌های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. آن‌چه را که افراد ارج می‌نهند به شدت از فرهنگ ویژه‌ای که در آن زندگی می‌کنند تأثیر می‌پذیرد. (گیدنز، 1373: 787-788)
گفتنی است از اصلی‌ترین خاستگاه‌های بنیادین ارزش‌ها، مذاهب و ادیان الهی هستند که نقش اساسی را در تولید و حفظ و استحکام ارزش‌ها ایفا می‌نمایند و بدین‌سان، مذاهب از اصلی‌ترین عوامل خلق و آفرینش و هویت‌بخشی به فرهنگ‌ها، هنجار‌ها و رفتار‌های اجتماعی به شمار می‌روند. (نك: مزلو، ۱۳۸۶)
2. معنا‌شناسی تمدن
مفهوم تمدن تا به حال بحث و اختلاف‏نظر بسياري از پژوهش‌گران را برانگيخته است. اين كلمه مصدري عربي از باب «تفعّل» و اسم مصدر فارسي است. علامه دهخدا تمدن را «تخلّق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجيّه و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت» دانسته و همو به نقل از اقرب الموارد، تمدن را داراي خصيصة مولّد بودن (مولدة) برشمرده است. وي با توجه به ساير لغت‏نامه‏ها، تمدن را به ترتيب به «در شهر بود باش كردن و انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه»، و «اقامت كردن در شهر»، «شهرنشيني» و «مجازاً تربيت و ادب» معنا كرده است. (نك: دهخدا، 1373: 61109)
در زبان عربي در كنار اصطلاح تمدن، مترادف‌هايي مانند «حضارة»، «ثقافة» و «مدنية» آمده است، همچنان‌كه قاموس المنهل متمدن را به معناي «متحضر و مهذّب» یاد کرده و متمدن‏سازي را با افعال عربي «تحضير»، «تمدن»، «تهذيب»، «تثقيف» ياد كرده است. (نك: جبور و دیگران، 1986: 207)

در زبان‌هاي انگليسي و فرانسوي، اصطلاح تمدن با واژه‏هاي «Civilization» برگردان مي‏شود كه در تلفظ با هم متفاوتند و هر دو از ريشة كلمة انگليسي «Civil»، به معنای «مدني» و «با تربيت اجتماعي» برگرفته شده‌اند. اين كلمه در فرهنگ‌هاي انگليسي مترادف با 
كلمات مؤدب، بانزاكت، نجيب، مبادي آداب، قابل احترام، شهرنشين 
آمده (نك: بختي، 1371: 89) و در فرهنگ‌هاي فرانسوي زبان آن را مترادف با كلمات پيشرفت و ترفيع، ترقي و توسعه، تحول و تطور ذكر مي‏كنند. 
(Voir, 1989: 320)
در قرآن مجيد براي تمدن، لفظي با ريشة «م - د - ن» و يا «ح - ض - ر» كه در عربي از آن كلمه «حضارة» به معناي تمدن ساخته‏اند وجود ندارد. اما چند كلمة قرآني «امت»، «قريه»، و «قرن» ارتباط نزديكي با اين 
واژه دارند. «قرن» به معناي قومي كه در يك زمان زندگي مي‏كنند و قرين 
و همراه هم هستند معنا شده است و «قريه» اسم موضعي است كه مردم 
در آن‌جا جمع مي‏شوند و نيز براي جمع مردم نيز در قرآن آمده است. لفظ قريه (و جمع آن قُري) و قرن در اغلب آيات در موارد ذم به كار رفته و هلاكت و عذاب اهل مكان يا دياري را نتيجة ظلم يا كفر يا فسق آن‌ها دانسته است.
اما تعاريفي كه از تمدن در دوران معاصر شده است، دامنه وسيعي را دربر مي‏گيرد. هنري لوكاس معتقد است پاسخ به چیستی تمدن دشوار است و راه به مسائل فلسفي مي‏برد. پديده‏هاي درهم تنيده تمدن، هم مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي و هم گسترش و كمال هنر، ادبيات، تفريحات، علم، اختراع‌ها، فلسفه و دين را دربر مي‏گيرد. (نك: لوكاس، بی‌تا: 16و7) ويل دورانت نويسنده تاريخ تمدن بهترين تعاريف تفصيلي از تمدن را مطرح کرده است. وي تمدن را به صورت كلي، عبارت از نظم اجتماعي می‌داند كه در نتيجة وجود آن، خلاقيت فرهنگي امكان‏پذير مي‏شود و جريان پيدا مي‏كند. (دورانت، 1365: 3)
تمدن، نظامي است اجتماعي كه آفرينش فرهنگي را شتاب مي‏بخشد و عرف، اخلاق و قانون آن را نگاه می‌دارد و نيز نظامي است اقتصادي كه با مداومت توليد و مبادله برقرار مي‏ماند. تمدن آفرينش فرهنگ است؛ زيرا براي نوآوري و اظهار و آزمون و برخورداري از انديشه‏ها، زمینه و آزادي لازم را تسهيل و فراهم مي‏كند. تمدن رشته‏اي است پيچ در پيچ و زودگسل از روابط انسان‌ها كه دشوار به دست مي‏آيد و آسان تباه مي‏شود.
3. خاستگاه دینی فرهنگ و تقدم و ارجحیت آن بر تمدن
سخن دربارة وجوه تشابه و تمايز فرهنگ و تمدن، بسيار گفته‏اند. 
در گذشته بسياري از جامعه‏شناسان واژه‏هاي فرهنگ و تمدن را براي 
تمايز اقوام وحشي و ابتدايي با اقوام فرهيخته به ‏كار مي‏بردند، اما بعدها 
نيز اين دو واژة کاربردی را متفاوت با هم می‌انگاشتند. برای نمونه 
اشپنگلر، فيلسوف آلماني، به تفارق و تعامل تمدن و فرهنگ اشاره مي‏كند 
و فرهنگ را مجموعه‏اي كيفي‏تر و در حكم امكانات حيات جامعه مي‏داند 
و تمدن را به مثابة صورت خارجي و كمّي اين مجموعه كيفي به شمار مي‏آورد.
به نظر «آلفرد وبر» تمدن قبل از هر چيز ديگر معرفت علمي و فني تسلطي است كه به كمك اين دو بر منابع طبيعي به وجود مي‏آيد و منظور او از فرهنگ، فرآورده‏هاي هنري، مذهبي، فلسفي و ساير محصولات مشابه يك جامعه است. اين تميزگذاري با تميزگذاري رايج ميان فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي در نوشته‏هاي انسان‏شناسي و باستان‏شناسي، همانندي فراوان دارد.
باتامور نيز در اين حوزه سخن رانده است. (نك: باتامور، 1370: 135 و 134) البته بحث وي در مورد تمايز تمدن و فرهنگ تا حدي دچار ابهام است؛ زيرا از يك سوي او بر طرز تلقي «آلفرد وبر» از رابطة اين دو به مثابة «فرهنگ مادي (تمدن) و فرهنگ غيرمادي (فرهنگ)» تأكيد ورزيده و آن دو را دو عنصر كليت فرهنگي به شمار آورده است و در جاي ديگر، تمدن را همانند يك مجموعه فرهنگي دربر گيرندة فرهنگ مادي و غيرمادي توصيف كرده است. از سوي ديگر دقيقاً مشخص نيست كه از ديد باتامور، از تمدن و فرهنگ كدام‌يك وظيفة انتقال علوم و معارف بشري را بر عهده داشته و كدام‌يك ايستاتر هستند؟

برخي از جامعه‏شناسان و انسان‏شناسان غربي رابطة بين تمدن و فرهنگ و جامعه را به‏طور كلي در مفهوم «ساخت» بازتاب داده‌اند؛ زيرا ساخت، شامل همة آثار فرهنگي و تمدن‌هاي كاملي است كه همانند يك ملاط، ساخت جامعه را فراهم مي‏آورد. (نك: توسلي، 1371: 147 و 146) به نظر مي‏رسد كه در بحث ساخت‏گرايان، چندان تمايزي ميان تمدن و فرهنگ نهاده نشده و هر دو، عنصر و ملاط اصلي ساخت‌هاي اجتماعي جوامع به شمار می‌روند.
از سويي ممکن است گفته شود تفاوت و تمایز معنایی در ميان دو واژة تمدن و فرهنگ دوروي يك سكه بوده و رابطة ميان آن‌ها چيزي به مانند رابطة جسم و جان در انسان، يعني رابطة اعمال و حركات و تظاهرات جسماني و حالات و تجليات فكري، ذوقي و عاطفي است. رابطة ميان آن‌ها متقابل و متعامل است و هريك تحول و تطور ديگري را موجب ‌می‌گردد و هر دو در هم ‏مؤثر و لازم ‏و ملزوم ‏يكديگرند. (نامۀ فرهنگ، 1372: 3-11)
بدین ترتیب و به اختصار مي‏توان در بازشناسي تمدن و فرهنگ، تمايز آن‌ها را به مثابة فرهنگ مادي و معنوي پذيرفت. تمدن، مظاهر مادي پيشرفت همانند ترقي، تكنولوژي و صنعت را دربر مي‏گيرد و فرهنگ شامل جلوه‏ها و آثار و مظاهر معنوي، همانند دين، هنر، فلسفه، اخلاق و مي‏شود.
تميزگذاري در نگاه راهبردي از اين جهت اهميت دارد كه امروزه افول و عقب‏افتادگي جهان اسلامي عموماً در حوزة تمدن اسلامي است، نه فرهنگ اسلامي. در حال حاضر فرهنگ اسلامي از همة فرهنگ‌ها برتر است و اين همان معناي «حديث اعتلا» از پیامبر( است كه «اسلام برتري مي‏گيرد و چيزي بر آن علوّ و برتري نمي‏يابد». اين برتري به دلیل شامخيت مقام فرهنگ اسلامي است، در حالي كه تمدن و پيشرفت آن از يك‌سو به كوشش و تلاش خود افراد جوامع بستگي دارد و از سوي ديگر به اوضاع و احوال و حوادث دوران‌ مربوط مي‏شود.
در نتيجه فرهنگ اسلامي از تمدن اسلامي تمايزپذير نيست؛ چون دين و وحي الهي، اساس مشترك آن‌ها به شمار می‌رود و به تعبيري فرهنگ آن‌ها همان دين است. از اين‏رو دین در تمدن ديني، فقط يك عامل از عوامل تشكيل‏دهندة فرهنگ نيست، بلكه واقعيت دين‏داري، سراسر فرهنگ را تشكيل مي‏دهد و هر چيزي از وحي الهي سرچشمه مي‏گيرد. در حقیقت، دين‏باوري و خدامداري (و نه انسان‏مداري) و ضرورت اتصال به عالم ربوبي، ركن اصلي تمدن و فرهنگ اسلامي و شرط اساسي تجديد اعتلاي آن در دورة قبل و بعد از ظهور است، همان‌گونه که علت اصلي بحران و افول تدریجی تمدن غرب در نهادن انسان به جاي خدا و فرديت‏پرستي است.
فريد وجدي با تأكيد بر بنيادين بودن نقش دين و معنويت یا همان فرهنگ معنوی براي تأسيس تمدن، در كتاب دين در عصر دانش می‌نویسد:
تمدن با هر سرزميني سازگار و با هر نژادي قابل دوام است، ولي در سرزميني كه اركان تمدن يك‌نواخت و هماهنگ باشد، يعني نيروي مادي و معنوي، قواي جسمي و روحي به طور مساوي تكامل پيدا كند و در راه آن كوشيده شود، تمدن مي‏تواند در راه ترقي گام بردارد. اين نكته را هم نمي‏توان ناديده گرفت كه هرگاه رشد صنعتي همدوش رشد اخلاقي نباشد، اجتماع به سوي توحش اخلاقي ره‌سپار مي‏گردد و اركان چنين تمدني كه فقط تمدن صنعتي آن تكامل يافته است به سوي تزلزل و نابودي است. (زماني، 1348: 32)

4. مروری بر ضعف‌ها و آسیب‌های فرهنگی جهان معاصر
نگاهی اجمالی به وضعیت تمدن و فرهنگ دنیای معاصر به خوبی نشان می‌دهد که اگرچه هر روز و هر ساعت بر پیشرفت‌های مادی و تمدنی بشر افزوده می‌گردد، رشد تمدن مادی و یا به عبارتی رشد بخش مادی فرهنگ با بخش معنوی آن همراه نبوده و جهان در حوزة فرهنگی پس رفته است و فرآورده‌های معنوی فرهنگ همانند اخلاق و دین‌باوری با توسعه‌ای موزون و همپا با تمدن و پیشرفت‌های مادی ارتقا و تعالی نیافته‌اند. لذا وضعیت فرهنگی موجود چه در جهان کنونی و چه در جهان اسلام از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و حتی کشور ما نیز از این آسیب مصون نمانده است. به همین دلیل اجرای اصلاحات فرهنگی برای تمهید ظهور دولت موعود، ضروری به نظر می‌رسد. بنابر این ضرورت، در سطور بعد به برخی از نارسایی‌های فرهنگی در نظام‌های غربی و اسلامی اشاراتی مختصر می‌شود:
1-4. در نظام‌های غربی
نگرشی کوتاه به جهان معاصر نشان می‌دهد در عصر فرامدرنيته كه علم و فن‌آوري استيلا دارد و انواع مكاتب به ظاهر عقلاني و پيشرفتة بشري سردمدارند، نه‌تنها سعادت كه صلح، امنيت و آرامش واقعي براي بشر حاصل نيامده است، بلکه بسياري از انسان‌ها با معضلات بي‌شماري مانند جنگ، گرسنگي، بي‌سوادي، عقب‌ماندگي، جهل و خرافه‌پرستي مواجهند و فرآیند تدریجی انحطاط فرهنگی به وضوح به چشم می‌خورد. جنگ‌ها و تهديد‌‌هاي بي‌‌پايان، همچنان بر فضاي زيست رواني و فيزكي انسان‌‌ها سايه مي‌افكند. از سوي ديگر، انسان و جامعه به ظاهر پيشرفته و متمدن غربي نيز با دوري از تعاليم الهي، سر در گريبان تمايلات نفساني و ماديت صرف سوداگرايانه نهاده و در حقيقت معنا و هويت واقعي انساني و فرهنگی خود را از دست داده و در بحران معناي زندگي و تحير، گم‌گشتگي و ازخودبيگانگي بيش‌تري قدم نهاده است.
امروزه تمدن غربي، به افسانة «شاه ميداس» شباهتي پيدا كرده است. ميداس تقاضا كرده بود كه به هرچه دست مي‏زند طلا شود و اين قدرت را پيدا كرده بود، اما گرسنه و تشنه ماند؛ چون آب و نان هم در دست او تبديل به طلا مي‏شد، آن چنان درمانده گشت كه از ديوزينوس خواست اين قدرت شگفت را از او بگيرد.
ايالات متحد امريكا پس از فروپاشي شوروي، مدعي تمدن جهان‏مدارانه خود است، در حالي كه اين كشور در بحران‌هاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي دست و پا مي‏زند. شواهد زیادی در دهه‌های اخیر در این زمینه وجود دارد که از جمله تحقيقات ادارة پليس كاليفرنيا و ادارة آموزش و پرورش آن ايالت به مشكلات نظم و آرامش و انضباط دانش‏آموزان اشاره می‌کند. در اين پژوهش مشكلاتي كه چهل سال پيش از نظر انضباطي و حفظ نظم در مدارس آن‌جا وجود داشته با مشكلات دهۀ هشتاد مقايسه شده است:
مشكلات دهة چهل: سخن گفتن سر كلاس، جويدن آدامس، سر و صداي اضافي در مدرسه، دويدن در راهروها، بي‏انضباطي در سر صف، پوشيدن لباس نامناسب، استفاده نكردن از ظرف آشغال.
مشكلات دهة هشتاد: استفاده از مواد مخدر، استفاده از الكل، خودكشي، تجاوز جنسي، دزدي، سرقت و آتش‏افروزي، كتك‏كاري و ايجاد انفجار. (اخوان كاظمي، 1376: 119)

اين گزارش كه دربارة يكي از مهم‌ترين نهادهاي جامعه يعني آموزش و پرورش است، ميزان ناامني و انحطاط فرهنگي جامعة غربي و به‌ویژه امريكا را نشان مي‏دهد. اشاره به بعضي از نظرات مطرح شده از اين منظر به تمدن غربي خالي از فايده نيست:
رنه‏گنون، «فرديت‏پرستي» را علت اساسي سقوط و انحطاط كنوني باختر زمين مي‏داند؛ زيرا همين فردگرايي به گونه‌ای، محرك و موجد رشد و تكامل بي‏نظير پست‏ترين امكانات نوع بشر گرديده است. فرديت‏پرستي، بيش از هر چيز نفي اشراق و شهود روحي را در پی دارد كه استعدادي فوق ‏بشري ‏است. مقصود وي‏ از«فرديت‏پرستي» نفي هرگونه اصل برتر از فرديت و در نتيجه محدود كردن تمدن، در جميع شئون به يگانه عواملي است كه جنبة انساني و مادي صرف دارند. راه‏حل گنون براي غلبه بر نابساماني تمدن غرب و نجات انسان، وفاق و همگامي نهضت‏گونه غرب و شرق در بازگشت به معنويت است. (نك: گنون، 1372: 10)

دیگر از دیدگاه‌های ناظر به انحطاط فرهنگی جهان غرب مربوط به ژان فوراستيه است. وی در كتاب تمدن سال 2001به اختصار در پي تشريح و تبيين مشكلات تمدني بشر در زمان حال و آينده است. او ضمن تشريح فراز و نشيب‌هاي اقتصادي در قرن بيستم، به تشريح ناكامي‌هاي بشر در قرن بيستم پرداخته است. به نظر وی، انسان متعارف ثروتمند امروزي، از انسان متعارف فقير ديروزي خوش‌بخت‏تر نيست. بدون ترديد حتي از او بدبخت‏تر هم هست؛ چرا كه در گذشته كار سخت شبانه‏روزي، كمبود تغذيه، كمبود سوخت، فقر دهشت‌بار و نبود امكانات رفاهي، زندگي را بر انسان دشوار مي‏ساخت. اما با تمام اين مشكلات، بشر آن روز بي‏دغدغه بود و گاهي آهنگي و آوازي و خنده‏اي نيز از در و ديوار زندگي به گوش مي‏رسيد. امروز آن مشكلات اقتصادي ديگر كم‌تر وجود دارد، بسياري از مردم از پاره‏اي امكانات برخوردارند اما درعوض سرسام، هذيان، حرص، تشويش، عصبانيت و زياده‏طلبي نيز چون خوره به جان هستي و زندگي افتاده است. (ژان فوراستيه، 1368: 104)
در دو سه دهۀ گذشته كليساي كاتوليك واتيكان نيز بارها به بحران موجود در تمدن غرب اشاره كرده و تأکید نموده است كه غرب به سوي تباهي و مرگ پيش مي‏رود و تنها راه نجات آن گرايش به خدا و همگامي با اوست. از جمله در سال 1376، كاردنيال راتزينگر رئيس مجمع دفاع از مكتب كاتوليك و يكي از عاملان اصلي انتخاب جانشين پاپ، نارضايتي خود را از روند دنياي امروز با ارائة مصاحبه‌ای در رم اعلام کرد:
اگر به اطراف خود نگاهي بيندازيم، مي‏بينيم كه دنيا سراسر از فساد، الكليسم و مواد مخدر پر شده است. اين سبك زندگي ما را مجبور مي‏كند به همديگر به چشم يك رقيب نگاه كنيم. در زندگي غربي ما هرچه داريم باز بيش‌تر مي‏خواهيم و اين راه انسان را به طرف مرگ، خستگي از زندگي و دوست‏نداشتن خود و ديگران سوق مي‏دهد.

تنها راه نجات انسان انتخاب كردن خدا و همگام بودن با وي و اعتماد به اوست. دنياي غرب با حركت در زمينه‏هاي تكنيكي و مادي، اوضاع جهان سوم را وخيم‌تر كرده و نهادهاي مذهبي اخلاقي و اجتماعي كشورهاي درحال توسعه را از بين مي‏برد. (كيهان، 1376)

همچنین در جهان امروز اگرچه گسترش ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی موجبات پیشرفت‌های علمی شگرفی را پدید آورده است، همین ابزار علمی و فرهنگی نیز به دلیل سوء استفاده و کاربری‌های غلط، آسیب‌های خطرناکی را متوجه فرهنگ بشری نموده و انحطاط‌های اخلاقی خانمان‌سوزی را ایجاد کرده است که امریکاییان در این زمینه پیش‌قراول هستند. برای نمونه و به گزارش موسسة آنلاین ام. بی. ای در خرداد 1389، 24 میلیون سایت غیر اخلاقی در جهان وجود دارد که دوازده درصد از کل وب‌سایت‌ها را دربر می‌گیرد. بر این اساس چهل میلیون امریکایی پرسه‌زن در این نوع سایت‌ها، مشغول‌ترین کاربران موضوعات غیر اخلاقی در اینترنت هستند. از هر سه کاربر یکی زن بوده و هفتاد درصد از کاربران بین هجده تا 24 ساله هستند که به طور ماهانه به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند. صنعت موضوعات مستهجن در امریکا سالانه 84/2 میلیارد دلار و در جهان 9/4 میلیارد دلار درآمد را به گونة مستقیم نصیب صاحبانش کرده است. بنابه این گزارش فقط در سال 2006 بيش‌تر از 97 میلیارد دلار درآمد از اینترنت به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات مرتبط با مستهجن بوده که این مبلغ افزون بر امریکایی‌ها نصیب چینی‌ها نیز شده است. همچنین روزانه 5/2 میلیارد ایمیل مستهجن در اینترنت به جعبـۀ نامة کاربران ارسال می‌شود که این رقم معادل هشت درصد از کل ایمیل‌ها را شامل می‌شود. گزارش مزبور حاکی از آن است که 25 درصد از تمام کلمات جست‌وجو شده در اینترنت محتوای غیر اخلاقی دارند که معادل 68 میلیون درخواست کلمه در روز است.
به گزارش این بررسی، 35 درصد از تمام دانلودهایی که در اینترنت می‌شود موضوع مستهجن داشته است، همچنان‌که 34 درصد از کاربران به طور ناخواسته مثلاً از طریق «پاپ آپ» و تبلیغات ناگهانی محتویات این موضوع را روی صفحه خود دیده‌اند. روزی 116 هزار جست‌وجوی مستهجن و غیر اخلاقی در مورد موضوعات افراد کم سن و سال نیز در امریکا صورت می‌گیرد و یازده سالگی اولین سن در امریکاست که به جست‌وجوی موضوعات غیر اخلاقی در اینترنت پرداخته می‌شود. همچنین بیست درصد از کارمندان اعلام کرده‌اند هنگام کار در اداره، روی اینترنت فیلم‌های مستهجن می‌بینند. گزارش مزبور بیان می‌دارد که در هر ثانیه 3075 دلار پول صرف موضوعات مستهجن آنلاین می‌شود. همچنین 28258 کاربر اینترنت در هر ثانیه این نوع سایت‌ها را تماشا می‌کنند و در هر ثانیه نیز 372 کاربر کلمات غیر اخلاقی را تایپ می‌کنند. هر 39 ثانیه نیز در امریکا یک ویدیوی مستهجن تولید و روی اینترنت گذاشته می‌شود. 

این روی‌کرد‌های غیر اخلاقی و ضد فرهنگی موجب تأثیرات بسیار مخربی در سست کردن نظام خانواده در غرب شده است تا جایی ‌که در برخی از این کشورها یا تمایل به تشکیل خانواده کم شده یا تشکیل رسمی و متعهدانه خانواده جای خود را به «همزیستی غیر رسمی» و ناپایدار داده است. شاهد این مدعا آن است که بنا‌به آمارهای رسمی دفتر فدرال آلمان در سال 2008 میلادی 208 هزار کودک در این کشور به ظاهر متمدن غربی بدون ازدواج متولد شدند که 32 درصد نوزادان این کشور را تشکیل می‌دهند که این رقم در شرق این کشور بیش از پنجاه درصد است. (یک‌سوم کودکان آلمانی نامشروع هستند، 1389) (تابناك، 1389: 96700)

به نظر می‌رسد با توجه به چنین نشانه‌هایی از انحطاط تدریجی اخلاقی و فرهنگی نظام‌های غربی، می‌توان گفت نظرية رويارويي يا برخورد تمدن‌های ساموئل هانتينگتون و درگیری، تعارض و جنگ نرم این فرهنگ مادی با فرهنگ متعالی اسلامی در حال تحقق است.

2-4. در برخی کشورهای اسلامی
متأسفانه وضعیت فرهنگی کشور‌های اسلامی نیز از آسیب‌های تمدن مادی و جنگ نرم آن مصون نمانده و کار بدان‌جا کشیده که حتی کشورهایی مانند عربستان که مقدس‌ترین اماکن مذهبی مسلمانان را در خود جای داده دچار معضلات فرهنگی و اخلاقی عدیده‌ای گشته است. به اعتقاد کارشناسان، فساد اخلاقي و انحرافات جنسي روزافزون در عربستان سعودي امروز ديگر تنها ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و قابل کتمان کردن نيست و به مشکلي بزرگ در اين کشور تبديل شده است. لذا برای اثبات این مدعا تنها به ذکر چند گزارش مستند در این‌باره پرداخته می‌شود.
بنا‌به گزارش «العالم»، پرسش‌های بسیاری در محافل مختلف اجتماعي و فرهنگي به‌ويژه خانواده‌هاي عربستاني در‌بارة علت گسترش فساد اخلاقي و انحرافات جنسي در اين کشور مطرح است و امروزه آشکارا در رسانه‌هاي سعودي از ازدواج‌هاي غيرقانوني، تجاوز به نواميس، خريد و فروش مشروبات الکلي و بازداشت منحرفان جنسي در رسانه‌هاي سعودي منتشر مي‌شود، در حالي ‌که گذشته انتشار اين دست اخبار خط قرمز بود و دولت سعودي با سياست پنهان‌کاري سعي در کتمان آن داشت. در همین راستا، علي الحناکي، رئيس بخش وزارت امور اجتماعي عربستان در شهر مکه مکرمه، گفته است: «انواع فساد اخلاقي در عربستان ديگر تنها پديده‌هاي زشت نيستند، بلکه به يک معضل و مشکل بزرگ براي دولت و مردم تبديل شده‌اند و اقدامات کنترلي نتوانسته آن را مهار کند.»

در این گزارش به مطلب مجلة امريکايي آتلانتيک چنین اشاره شده است:
دولت عربستان که به عقايد وهابيت ملتزم است، از اختلاط بين زن و مرد جلوگيري مي‌کند؛ اما فساد اخلاقي علني در اين کشور رو به افزايش است و اين در حالي مي‌باشد که انواع اين فساد به صورت مخفي رواج دارد. «گسترش فساد اخلاقی در عربستان سعودی، 1389» (پایگاه خبری ـ تحلیلی تابناک، 1389: 97880)
پاره‌ای از صاحب‌نظران و آگاهان عربستانی نیز بر صحت این موضوعات ناخوش‌آیند مهر تأیید زده‌اند، از جمله «امل زاهد» نويسندة زن عربستاني تأکيد مي‌کند: چاره‌اي نداريم که اعتراف کنيم در جامعة عربستان انواع فساد اخلاقي در حال افزايش بوده و در بيش‌تر خيابان‌هاي شهرهاي عربستان مظاهر فساد علني شده است. وی با بيان اين‌که انحرافات جنسي در عربستان معضلي پيچيده و خطرناک شده، خاطرنشان کرده است: افزايش و رواج موسيقي‌هاي مبتذل و انتشار مطالب گمراه‌کننده، جوانان سعودي را در معرض فساد و خانواده‌هاي اين کشور را در آستانة فروپاشي قرار داده است. وي تأکيد کرده است: دولت سعودي با اعمال زور و سياست‌هاي سخت‌گيرانه نتوانسته است مانع رواج و گسترش فساد اخلاقي و انحرافات جنسي در جامعة عربستان شود و بيش‌تر جوانان عربستاني از خطرهاي پيش روي خود آگاه نيستند. (همان)

3-4. در جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی ایران به‌ منزلة انقلابی فرهنگی و تمام‌عیار، به‌ویژه تا پایان دهۀ 1360، هنوز متأثر از فضای ارزشی انقلاب و جنگ تحمیلی بود و کاستی‌ها و آفات فرهنگی چه در سطح مسئولان و چه در سطح مردم كم‌تر به چشم می‌خورد. متأسفانه به دلایل مختلف داخلی و خارجی، این فضای ارزشی و فرهنگی دچار خدشه‌هایی گردیده و موجبات نگرانی دل‌سوزان انقلاب را فراهم آورده است.
 بی‌دلیل نیست که رهبر معظم انقلاب، بارها به ضرورت جدي‌گرفتن بخش فرهنگ و رفع مظلوميت از اين بخش اشاره نموده‌اند. (نك: خامنه‌ای، 1386)
حتی جنبه‌هاي فرهنگي عملكرد دولت‌های پس از انقلاب در ارزيابي‌ها بسیار مغفول واقع شده و ارزيابي‌های مزبور بيش‌تر داراي روي‌كرد‌هاي تخصصي سیاسی و اقتصادي است و بسیاری از كارشناسان هم متوجه اين نقيصه شده‌اند. برای نمونه، معاون پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، با برشمردن چالش‌هاي اجتماعي ده سال آيندة ايران، به بيان آمارهاي متعدد از جمله رسيدن آمار راست‌گويي ايرانيان به زير چهل درصد و رشد 133 درصدي فساد اقتصادي و اختلاس پرداخته و اذعان داشته است:

همه از طرح تحول اقتصادي صحبت مي‌كنند، اما يك نفر مقاله‌اي ننوشته است كه در كنار تحول اقتصادي نيازمند طرح تحول اجتماعي هم هستيم. جامعه‌اي كه به دنبال توزيع ثروت در كشور است بايد به فكر چند ميليون نفر معتاد، شكاف طبقاتي، آمار بالاي طلاق، رشوه و ارتشا، بي‌عدالتي، پارتي‌بازي و... هم باشد، اما كسي به تحول فرهنگي فكر نمي‌كند. (صالحي، 1387: 3)

از سوی دیگر، ضعف «فرهنگ کار» نیز از امراض فرهنگی موجود در کشورمان به شمار می‌آید. فرهنگ کار به منزلة شیوة زندگی، نقش بنیادی و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع دارد. زمانی که فرهنگ کار نهادینه شود، کار ارزش تلقی می‌شود و همة افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعة موزون جامعه می‌شمارند و از طریق کار صحیح و بهینه، به توسعة اقتصادی کمک می‌کنند. 
عبادت دانستن كار، در نگرش اسلامی گامي بسيار بزرگ و مؤثر در ارتقاي فرهنگ عمومي است و اگر كار را عبادت بنگرند، تلاش و كوشش افراد بيش‌تر و مشكلات در پرتو تلاش رفع مي‌شود. بسیاری از محققان و جامعه‌شناسان علت اصلی عقب‌ماندگی، توسعه‌نیافتگی و ناکارآمدی موجود در جهان سوم را ضعف فرهنگ و اخلاق کار دانسته‌اند. از جمله به ادعای برخی از مطالعه‌ها و پژوهش‌هایی هم که در ارتباط با علل توسعه‌نیافتگی در ایران صورت گرفته‌اند از موانع عمده در این راه موانع فرهنگی به‌ویژه ضعف فرهنگ و اخلاق کار در ایران و و جود ناکارآمدی در سامانة نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان است. از مصادیق و نشانه‌های بارز ضعف فرهنگ کار و ناکارآمدی مذکور، به وجود نسبی و پر‌نوسان نشانه‌هایی مانند کم‌کاری، تنبلی و فرار و یا غیبت از محل کار و اتلاف وقت در آن، کمبود برنامه و بی‌انضباطی و «کار هیئتی»، پایین بودن ضریب بهره‌وری، بی‌کاری پنهان، بی‌مسئولیتی و بی‌انگیزگی و ضعف وجدان کاری، پایین بودن ساعت متوسط کاری، تعطیلی‌های فراوان، مدرک‌گرایی، وجود فرهنگ مصرف‌زدگی، رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی، ضعف کار جمعی و سازمانی، ناهمخوانی مشهود مدارک تحصیلی با نوع کار تخصصی، فقدان بستر‌های لازم کارآفرینی و خلاقیت‌های عملی، مغفول ماندن توجه به فرهنگ کار و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام آموزشی و بوروکراسی‌های دست و پاگیر در سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی می‌توان اشاره کرد. افزون بر این، پديده‌هايي چون ول‌گردي، بزه‌كاري، فحشا، فعاليت‌هاي مخفي و خلاف، از جمله تبعات بي‌كاري به شمار مي‌روند. همچنین باید خاطرنشان کرد که وجود این‌گونه ناکارآمدی‌ها و ضعف فرهنگ کار نیز مورد تأیید و اشاره دستگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گرفته است. (نك: دومين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اشتغال جوانان)
در همین راستا یکی از اصحاب اندیشه بیست عامل عقب‌ماندگی ایرانیان را در فرهنگِ جامعه جست‌وجو نموده است. مصطفی ملکیان با اعتقاد 
به اولویت فرهنگ بر سیاست، وظیفة روشن‌فکر را نقد فرهنگی جامعه می‌داند تا نقد سیاسی دولت. بر همین مبنا، عوامل عقب ماندگی ایرانیان 
را این بیست عامل می‌داند: پیش‌داوری، جزمیت و جمود، خرافه‌پرستی، 
بها دادن ـ زیاد از حد ـ به داوری‌های دیگران نسبت به خود، همرنگی 
با جماعت، تلقین‌پذیری، القا‌‌پذیری، تقلید، پذیرش صرفاً 
تعبدی، شخصیت‌پرستی، تعصب، اعتقاد به برگزیدگی، تجربه نیندوختن 
از گذشته، جدی نگرفتن زندگی، نسبت‌نسنجی در امور، دیدگاه مبتذل به کار، قائل نبودن به ریاضت، از دست رفتن قوة تمیز بین خوش‌آيند و مصلحت، زیاده‌گویی، زبان‌پریشی و ظاهر‌نگری. از نظر ملکیان، فرهنگ مزبور زیر‌بنای سیاست و اقتصاد فعلی است و حاکمان، زايیدة این فرهنگ و رژیم سیاسی مولود مردم است و رژیم سیاسی بهتر به فرهنگ بهتر نیاز دارد. (نك: ملکیان، 1385)

فرهنگ سیاسی کشورمان نیز خالی از آفات نبوده است، همچنان‌که نگارنده در اثر دیگری، (نك: اخوان کاظمی، ۱۳۸۸: 229-249) فرهنگ سیاسی ایران را ـ از دید خود و برخی صاحب‌نظران ـ دارای صفات منفی زیر دانسته است: ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، قوت فرهنگ سیاسی تبعی ـ احساسی و توده‌ای، تأثیر‌پذیری از فرهنگ سیاسی عشیره‌ای، (نك: سریع‌القلم، 1377: 33-34؛ 1377: 86-100؛ 1378: 58-76) تبارگمانی و خویشاوند‌سالاری، ضعف روحیة کار جمعی، عزلت‌جویی و سیاست و جمع‌گریزی، عوام‌زدگی، وجود روحیة فرد‌گرایی صوفیانه، بینش مطلق‌گرایی، ضعف روحیة اعتماد‌ورزی و مسئولیت‌پذیری، عدم تساهل و سعة صدر، شخصیت‌پرستی، رابطه‌ورزی به ‌جای ضابطه‌گرایی، تعصب و افراط‌گرایی، تملق‌گویی و... . هرچند در اين زمينه نيز همانند ساير مباحث علوم انساني نمي‌توان موارد و مصاديق ياد شده را حاصل قوانين مطلقاً علمي دانست و آن‌ها را بیان از واقع شمرد.
افزون بر این، باید یاد‌آور شد که بسیاری اصول‌گرایان و صاحبان اندیشه و همچنین مراجع عظام تقلید در چند سال اخیر و به‌ویژه این ایام، ضعف عفاف و بد‌حجابی در جامعه را معضل اجتماعی و آفت فرهنگی و اخلاقیِ نگران‌کننده در کشور مطرح کرده‌اند
 که البته در این بین نمی‌توان از تأثیرات مخرب فرهنگی عملکرد ماهواره‌های خارجی و تهاجم فرهنگی آن‌ها غافل شد.
 ضمن این‌که عملکرد رسانة ملی در این زمینة فرهنگی نیز راضی کننده نبوده است، تا جایی که آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید، ضمن تأکید بر لزوم اجرای فعالیت‌های فرهنگی در زمینة گسترش عفاف و حجاب و ضروری شمردن تأسیس وزارت‌خانه‌ای به این منظور، از تلویزیون به مثابۀ خنثاکنندة فعالیت‌های فرهنگی یاد نموده‌اند و با بیان این‌که اصلاح فعالیت‌های فرهنگی ابتدا در تلویزیون باید انجام شود، بر ضرورت اصلاح برنامه‌های فرهنگی عفاف و حجاب به‌ویژه در صداوسیما تأکید کرده و یادآور شده است برنامه‌های فرهنگی باید با منطق و استدلال به مخاطبان ارائه شود و البته در این زمینه باید با برخی برنامه‌های ضد دینی مقابله شود. (تابناک، 1389: 104355)

آیت‌الله‌ مجتبی تهرانی نیز در درس اخلاق خود، به شدت از بی‌توجهی مسئولان در تربیت دینی جامعه و برخوردهای شعاری با مسائل و مشکلات جامعه به‌ویژه در مسئلة رواج بی‌حیایی و بی‌عفتی انتقاد کرده است. این استاد اخلاق و مرجع تقلید، هدف از بعثت انبیای الهی را تربیت جامعه و خارج کردن ابنای بشر از حیوانیت و کشاندن آن‌ها به وادی انسانیت و الهی شدن عنوان کرده و با تأکید بر سریع‌الحصول بودن حرکت جامعه به سمت فساد، خواستار برخورد قاطع با مظاهر فساد شد‌ه و بر این باور است که بدون این مواجهه، جامعه حتی بدون تحریک نیز خود به خود به سمت فساد خواهد رفت. (تابناک، 1389: 99878)
همچنین آيت‌الله مكارم شيرازي در دیدار رئيس جمهوری با ایشان، يكي ديگر از نگراني‌ها را مسئله‌ فرهنگ دانسته و در اظهارات مهمی بیان داشته‌اند:

هم‌اينك به مسائل اقتصادي و سياسي اهميت زيادي داده مي‌شود ـ البته بايد اين گونه باشد، اما نگراني ما اين است كه به مسائل فرهنگي به آن مقدار كه انتظار مي‌رود اهميت داده نمي‌شود... امر به معروف و نهي از منكر بسيار كم‌رنگ شده؛ حجاب كه يك مسئلة‌ فردي نيست و تبديل به يك نماد اسلام شده، ولي متأسفانه در اين ايام وضع نامناسبي پيدا كرده است... نظام جمهوري اسلامي منهاي مسائل فرهنگي فقط اسمي از آن مي‌ماند و اگر مسائل اقتصادي و سياسي خوب شود، اما مسائل فرهنگي واقعاً تضعيف شود، نمي‌توان نام اسلامي بر اين نظام گذاشت. عدة زيادي از متدينين از اين مسائل فرهنگي رنج مي‌برند. سزاوار است اين مسئله مورد توجه و عنايت خاصي قرار گيرد. نكند مشغول شدن به مسائل سياسي و اقتصادي ما را از اين مسائل دور كند؛ زيرا مسائل فرهنگي تأثير فراواني در مسائل اقتصادي و سياسي دارد. اگر اين نگاه نسبت به مسائل فرهنگي اصلاح شود مردم مي‌توانند بهتر و متحد‌تر در مقابل دشمن بايستند... بايد براي احياي مسائل فرهنگي، حوزه‌هاي علميه را در سراسر كشور تقويت كنيم. بايد به موازات پنج برابر كردن بودجة ورزش توسط دولت، بودجة مسائل فرهنگي را چند برابر كنيم. (تابناک، 1388: 90868)
ایشان در بیان دیگری علت مشکلات اخلاقی نگران‌کننده در جامعة امروزی را متولی خاص نداشتن مسائل اخلاقی در جامعه دانسته و بر فوریت ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر
 برای رسیدگی به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید نموده‌اند و عدم رسیدگی به مسائل اخلاقی در جامعه را باعث ایجاد ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی دانسته‌اند. (تابناک، 1389: ۹۶۹۰۰) متأسفانه هم‌اکنون در مورد متولی اصلی طرح سامان‌دهی حجاب و عفاف و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و این‌که چنین امری بر عهدة دولت است یا خیر، اختلاف‌نظرهای جدی در بین مسئولان با حوزویان (نك: روز‌نامة خبر، 1389: ش8432، 4؛ تابناک، 1389: 104889) و اصحاب فرهنگی
 وجود دارد و انتقادات متعددی نیز در این‌باره متوجه رئيس جمهور و دولت وی شده است که یکی از آن‌ها جدي نگرفتن اصل امر به معروف و نهي از منکر در میان دولتیان است و مسلماً این تفاوت آرا و سلیقه‌ها به استمرار نابسامانی‌های موجود در بخش فرهنگ و اخلاق اجتماعی دامن می‏زند.
5. ضرورت‌ها و راه‌کار‌های احیای فرهنگ در راستای تمهید ظهور

1- 5. دیدگاه‌های امام راحل(
ظهور انقلاب اسلامی ایران اساساً با داعیة بستر‌سازی انقلاب جهانی امام عصر صورت پذیرفته است
 و این مطلب همواره مورد اذعان امام راحل( بوده و ایشان همیشه بر لزوم آمادگى براى فرج مهدى موعود( تأکید داشته و می‏فرمودند:

و ما بايد در اين‌طور روزها و در اين‌طور ايام الله توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم از براى آمدن آن حضرت... ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای این‌که چنان‌چه موفق شدیم ان‌شاء‌الله به زيارت ايشان، طورى باشد كه روسفيد باشيم پيش ايشان. تمام دستگاه‌هايى كه الآن به كار گرفته شده‏اند در كشور ما و اميدوارم كه در ساير كشورها هم توسعه پيدا بكند، بايد توجه به اين معنا داشته باشند كه خودشان را مهيا كنند براى ملاقات حضرت مهدى ـ سلام الله عليه ـ . (خمینی، 1378: ج‏12، 482 - 483)

بدیهی است از منظر امام(، یکی از آمادگی‌های مهم و سرنوشت‌ساز در بستر‌سازی ظهور می‏باید در زمینة فرهنگی باشد، همچنان‌که پيدايي و پايايي انقلاب اسلامي ايران از آشكارترين نماد‌هاي اصلاح و اعتلای فرهنگ ايرانيان بوده است. در تأیید این مدعا باید افزود که امروزه اصلي‌ترين رهيافت توضيح اين انقلاب در بين صاحب‌نظران، رهيافت فرهنگي است و محور اين رهيافت، توجه اساسي به نقش عنصر فرهنگ و به‌ويژه باورهاي اسلامي و به‌طور خاص، مكتب تشيع، در ايجاد انقلاب و تحول اجتماعي است. (نك: شجاعيان، 1382: 97-219) قدرداني‌هاي مكرر امام خميني( از مجاهدت‌ها و تحول و بيداري ملت ايران، از بهترين شواهد تحول و تعالي بي‌سابقة رفتار و فرهنگ سياسي مردم ايران است، همان‌طور كه ايشان، شرافت، همت و فداكاري اسلام‌خواهانة اين مردم را ستايش نموده (نك: خمینی، 1366: 151-152) و خود را منت‌گزار آن‌ها دانسته است (نك: همان: 82) و وجود چنين امت و پيرواني متعهد و مجاهد را به پيشگاه پيامبر( و امام عصر( تبريك عرض مي‌كند (نك: همان: 106) و در بيانی امت ايران را بهترين امت اسلامي در طول تاريخ و حتی بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا( و كوفه در عهد اميرمؤمنان و حسين بن علي( دانسته و همراهی با چنین ملتی را برای خود افتخار به حساب می‏آورد. (خميني، 1368: 12)

ديدگاه‌هاي امام( دربارة مبحث تمدن و فرهنگ، اعم از تمدن غربي و اسلامي بسيار گسترده است. ايشان بارها تأكيد مي‏فرمايند كه اسلام هيچ ضديت و تقابلي با فرهنگ و تمدن ندارد، بلكه با فرهنگ و تمدن فسادآور و مبتني بر ماديات و شهوات مخالف است. امام( به خوبي به افشاگري تمدن مورد ادعاي شاه سابق پرداخته و بر جنبه‏هاي فسادآوري و وارداتي بودن آن تأكيد مي‏ورزيدند، ضمن آن‌كه اسلام را داراي تمدني بالنده و پويا و فراگير به‏شمار مي‏آوردند و بر توحيدي بودن و عدالت‌خواهانه بودن اين تمدن و حكومت اسلامي پاي مي‏فشردند. ايشان به شدت ضمن مبارزه با اتهامات دشمنان اسلام كه اين ديانت را كهنه‏پرست و ناكارآمد در جهت ادارة جوامع معرفي مي‏كنند، نه‌تنها اسلام را داراي تمدن درخشان مي‏دانستند بلكه وظيفة مسلمانان و علما را آن برمي‏شمردند كه در جهت اعتلاي اين تمدن و فرهنگ حركت كنند و با تأسيس حكومت اسلامي و قبضة قدرت، در مقابل استكبار و ستم‌كاران قد علم كنند و جمهوري اسلامي را پناهگاه امن مسلمانان جهان قرار دهند و در نهايت آرزومندند كه ايران در راه پيشرفت و ترقي و سعادت انساني به‌ گونه‏اي حركت كند كه سرمشق جامعة بشري قرار گيرد. به تعبير امام( «اسلام خود از پايه‏گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر كشوري كه به قوانين اسلام عمل نمايد، بدون شك از پيشرفته‏ترين كشورها خواهد شد. ما اميدواريم كه با پيروزي خود اين مطلب را به جهانيان ثابت كنيم». (خميني، 1371: ج5، 204)
ایشان معتقد بودند که دست‌کم از مشروطه به بعد فرهنگ حاکم بر ایران، فرهنگی وابسته، استعماری و فاسد بوده است. (نک: همان: ج‏5، 51) و نباید بلافاصله امید داشت با شکسته شدن این سد بزرگ شيطانى به بهشت موعود رسيد و می‏افزودند:
ما به يك خرابه رسيده‏ايم؛ يك خرابه‏اى كه فرهنگش سال‌هاى طولانى لازم دارد تا عوض بشود. مغزها كه در آن رژيم تربيت شده است به تربيت خاصى، طول يك نسل مى‏خواهد تا اين‌كه تغيير بكند. همه چيز بايد تغيير بكند. (همان: ج‏12، 47)

از منظر ایشان، فرهنگ از امور مهم به شمار می‌رود كه در رأس امور واقع شده است (نک: همان: ج‏12، 47) و مملكت صحيح با فرهنگ صحيح محقق می‏شود (نک: همان: ج‏1، 390 ) و راه اصلاح هر مملكتى، فرهنگ آن مملكت است؛ اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود (نک: همان: ج‏3، 305 - 306) زیرا فرهنگ مبدأ همه خوش‌بختي‌ها و بدبختي‌هاى ملت است و فرهنگ ناصالح و تربيت‌هاى حاصل آن، موجد فساد بوده و جوان استعمارى تحويل مملكت مى‏دهد و اگر فرهنگ، صحيح و متناسب با منافع اسلامی و ملی باشد، جوان‌هاى صحيح به بار مى‏آورد. (نک: همو: ج‏3، 306)
از نظر امام راحل، فرهنگ در كنار آموزش بايد پرورش یابد و جوانان باید تحت تربیت اسلامی و انسانی قرار گیرند و تحقق چنین امری، ضمانت عدم خیانت آن‌ها به کشورشان خواهد بود. ایشان، تحول فرهنگی را به معنای برخورداری این فرهنگ از استقلال فكرى و استقلال باطنى، به حساب می‏آوردند. (نک: همان: ج‏9، 75)

ایشان در تمثیل بسیار جالبی فرهنگ را سايه‏اى از نبوت و فرهنگي‌ها را سايه‏اى از نبى به شمار می‏آورند و در بیانی شیوا وظیفة الهی اصحاب فرهنگ را اقتدا به پیامبران و الگو‌گیری از آنان در ایفای وظیفه انسان‌سازی می‏داند:
كأنّه فرهنگ سايه‏اى است از نبوت و فرهنگي‌ها سايه‏اى هستند از نبى. اين سايه بايد عمل كند به آن‌طورى كه ذى‌ظل عمل كرد... هر حركتى پيغمبرها مى‏كنند همانى است كه مطابق رضاى خداست؛ به حركت او، به تحريك او حركت مى‏كنند. از خودشان حركت ندارند. شما هم، فرهنگي‌ها هم، ظل انبيا بايد باشيد. (همان: ج‏7، 429)

من ان‌شاءالله اميدوارم كه همة شما موفق باشيد و همة ما موفق باشيم به اين‌كه انسان‌ها ساخته بشود در اين مملكت. انسان‌سازى باشد مملكت. چنان‌چه برنامة اسلام انسان‌سازى است. فرهنگ ان‌شاءالله انسان‌ساز باشد. (همان: ج‏9، 76)

2-5. دیدگاه‌های مقام رهبری

پیرو اندیشه‌های امام راحل( در سیرة نظری و عملی، مقام معظم رهبری نیز بر وظیفه و تعهد انقلاب اسلامی در زمینه‌سازی ظهور و ضرورت تجهیز و اعتلای فرهنگی در این مسیر تأکید فراوان کرده‌اند. به باور ایشان:

قيام اسلامي در ايران، براي اقامة عدل بود. پيغمبران كه آمدند، براي اقامة عدل و قسط آمدند. بشريت كه با عطش تمام منتظر امام زمان است و مي‌خواهد مهدي موعود بيايد و چشم‌انتظار آن حضرت است، براي اين است كه او بيايد تا دنيا را از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامي كه انقلاب اسلامي براي دنيا دارد و خودش هم متعهد و متكفل آن است. (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 1371)

مقام معظم رهبري به ضرورت احيا و اعتلاي مجدد تمدن اسلامي و شايستگي ملت هوشمند و شجاع ايران در اجرای اين مهم تأكيد ورزيده و ضمن تشريح آفت‌هاي موجود برای رسيدن به اين هدف دشوار، توصيه‏ها و راهبردهايي عرضه داشته‏اند. مقام معظم رهبري در بيان اهميت مسائل فرهنگي و فرهنگ ملي اسلامي اظهار مي‏دارند:
اين‏جانب به مسائل فرهنگي بهاي زيادي مي‏دهم و اعتقاد راسخ دارم كه قوام يك كشور و مليت يك ملت به فرهنگ آن ملت است و بيش از هر چيز فرهنگ يك ملت وجه تمايز او را با ساير ملت‌ها نشان مي‏دهد. (خبرگزاري ج.ا.ا، 1375: 242)
رهبر انقلاب اهميت سرمايه‏گذاري، به‌ويژه در امور فرهنگي را براي حفظ استقلال، رسيدن به خودكفايي، تأمين رفاه عمومي، تقویت تدين مردم و تحقق تمدن اسلامي خاطرنشان كرده و فرهنگ را نخستین مسئلة كشور به شمار مي‏آورند و معتقدند بدون ترديد با پشتيباني و تقويت بنيه‏هاي فرهنگي، پيشرفت كشور در تمامي زمينه‏ها تضمين خواهد شد و اگر فرهنگ كشور اصلاح و پايه‏هاي آن مستحكم نشود به احتمال زياد برنامه‏ريزي در همة كارها ابتر خواهد بود و به نتايج قطعي آن نمي‏توان اميدوار بود. (نك: همان) به اعتقاد ايشان، دفاع ملي در برابر خصومت‌ورزی قدرت‌هاي استكباري لزوماً متكي به فرهنگ، دانش و آموزش و در نتيجه كتاب و توليد كتاب است. (نك: خبرگزاري ج.ا.ا، 1375: 201)

مقام معظم رهبري از امکان تحقق «حيات طيبه اسلامي» یاد كرده‏اند و بهره‏گيري از اين حيات طيب و پاك را شايستة ملت متعهد و متدين ايران اسلامي مي‏دانند؛ حيات طيبه‏اي كه به ‏وسيلة ارزش‌هاي اسلامي و استقرار حاكميت اسلام بر كشور سايه خواهد افكند و مردم ايران با ايستادگي در مقابل دشمن، پايداري در عرصة سازندگي، پاي‌بندي به معارف و ارزش‌هاي ديني و حفظ قدرت سياسي، اجتماعي و ملي، اين حيات طيبه را به ساير ملت‌ها منتقل مي‏كند؛ ملتي كه عزت و سربلندي خود را از استقامت و خودباوري و نفي خودباختگي و تجمع بر محور اسلام ناب و ايستادگي در مقابل قدرت‌هاي بزرگ به ‏دست آورده است. (همشهري، 1375: ش1212)
به باور رهبر انقلاب، با تنبلي، بي‏حالي، اظهار ذلت، ضعف و ناتواني و پاي‌بندي به خرافات و بي‏اعتنايي به ارزش‌هاي والاي اسلامي نمي‏توان يك كشور را بر طبق خواستة خداوند و فرهنگ قرآني تجديد بنا كرد. (‌همان) ايشان ايران اسلامي و ملت قهرمان ايران را شايستة تجديد اعتلاي تمدن اسلامي مي‏داند، اما همين مردم و مجريان كشور را به اخلاق اسلامي، نوسازي معنوي، داشتن وجدان‏كاري، انضباط اقتصادي و اجتماعي و پرهيز از اسراف فرامي‏خوانند. در اسفند ماه سال 75، رهبر معظم انقلاب، انقلاب را به چهار مرحله تقسیم کردند:

یکم. پيروزي انقلاب اسلامي؛

دوم. شكست دشمن در جنگ تحميلي؛

سوم. آغاز بازسازي؛

چهارم. نوسازي معنوي و استقرار عدالت اجتماعي.

ایشان در اجتماع عظيم مردم خوزستان ‏بيان ‏فرمودند:
سازندگي هنوز به همة اهداف خود نرسيده است؛ گام اصلي، نوسازي معنوي و استقرار عدالت است. البته اين قدم چهارم هم برداشته شده است، منتها بايد روزبه‏روز شتاب بيش‌تري پيدا كند. موفقيت آن وقتي است كه بتوانيم معنويت و دين و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و توانایي‏هاي گوناگون را در ميان جامعه مستقر كنيم. (اطلاعات، 1375: ش 21008)

حضرت آيت‏الله خامنه‏اي معتقدند پس از تشكيل نظام عادلانه و برقراري عدالت اجتماعي، متمم انقلاب اسلامي، ترويج و توسعة مكارم اخلاقي در ميان مردم و سپس در بين آحاد جامعه بشري است. (ايران، 1375: ش534) ايشان در پيام نوروزي سال 76، آن سال را سال تحول اخلاقي و پرهيز از اسراف و تجمل‏گرايي معرفي نمودند كه از عوامل انحطاط است، ضمن آن‌كه انفعال، خودباختگي و تحجر را آفت‌هاي حيات طيبه و جامعة اسلامي ياد ‏كردند. (رسالت، 1376: ش 3297)
مقام معظم رهبري در خلال سال‌های قبل از 1384 در منظري عام به راهبردهاي اعتلاي تمدن اسلامي و تحقق حيات طيبه اسلامي و موارد مُمد و مخل آن اشاره نموده‌اند. ايشان با تأكيد اساسي بر نوسازي معنوي، فرهنگي و عدالت محوري، در ارديبهشت 1380، نظام سياسي ده‌ساله نبوي در مدينه را نمونة كامل حاكميت اسلام براي همة ادوار دانستند و هفت شاخص مهم و برجستة آن را ايمان و معنويت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، اصلاح اخلاقي و رفتاري، اقتدار و عزت، و كار و حركت و پيشرفت دایمي به شمار آوردند.
ايشان، دولت در نظام اسلامي را دولت كريمه دانستند و شرايط تحقق چنين دولتي را عزت، سربلندي، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذ‌ناپذيري و پايداري، قدر دانستن متاع گران‌قدر انقلاب و بيان آرمان‌ها و حرف‌هاي نو براي جامعة بشري از جمله مردم‌سالاري ديني، اعلام داشتند و تصريح كردند: فلسفة وجودي دولت درنظام اسلامي، تبديل حرف‌هاي خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است و براي تحقق اين مهم بايد دولت را دولت كار و عمل قرار داد. برخی توصیه‌های فرهنگی ایشان در افزايش كارآمدي دولت به شرح زير است:

ـ اولويت كامل مسئلة عدالت در همه سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و اجراي پروژه‌ها؛
ـ پرهيز مسئولان از اشرافي‌گري و ممانعت از تجمل‌گرايي آنان در راستاي تحقق عدالت و نفي پي‌آمدهاي منفي اين پديدة مذموم در فرهنگ عمومي؛
ـ رعايت امانت و درست‌كاري توسط مسئولان و حفظ كامل و دقيق بيت‌المال و رعايت اولويت‌ها در هزينه كردن اعتبارات به عنوان مصاديق امانت‌داري دولت و كارگزاران آن؛
ـ مبارزة قاطع با مفاسد مالي و اقتصادي و هر نوع فساد و اسراف و تبعيض در دواير مختلف و تحت هر نام و توجيه و ضرورت رعايت مفاد نامة هشت ماده‌اي به سران سه قوه در اين‌باره؛
ـ تقويت و استقرار معنويت و اخلاق و افزايش تدين مردم به منزلة مهم‌ترين وظيفة دولت؛
ـ جلوگيري از شيوع فساد و مقابله با تظاهر به بي‌ديني و مظاهر فساد. (نك: اطلاعات، 1379: ش 22077، 7)

با روی کارآمدن دولت نهم در سوم تیر 1384، مقام معظم رهبري در موارد متعددي، سفارش‌ها، توصيه‌ها و تذكرات لازم را به دولت نهم و كارگزاران آن به صورت شفاهي و كتبي بیان نموده‌اند كه به ‌وضوح عمل به آن‌ها به ارتقای افزون‌تر سطح فرهنگ در نظام مدد خواهد بخشید. برخي از آن‌ها به شرح زير است:

ـ ضرورت جدي‌گرفتن بخش فرهنگ و رفع مظلوميت از اين بخش؛
ـ انتقاد‌پذيري، عدم رنجش از انتقاد و استقبال از آن با سعة صدر؛
ـ توجه بسيار جدي به نهضت علمي در كشور و جبران عقب ماندگي‌ها و افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي؛ (نك: پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، 1386)

ـ اجراي طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي. (نك: همو: 1386)
مقام معظم رهبري با اشاره به جهت‌گيري ارزشي و انقلابي دولت نهم تصريح مي‌نمايند: 
با روي كار بودن يك دولت حزب‌اللّهي و رئيس جمهور مكتبي، زمينه براي حركت عميق فرهنگي بيش از پيش فراهم است و همة دستگاه‌هاي مسئول بايد در جهت ارتقاي ارزش‌هاي اخلاقي و ايماني جامعه به طور جدي تلاش كنند. (نک: همان)

با وجود این، ايشان به دولت نهم و شخص رئيس جمهوری سفارش نموده‌اند که از بخش فرهنگ رفع مظلوميت شود؛ زيرا خيلي از مشکلات جامعه با فرهنگ‌سازي حل مي‌شود و عمدۀ قواي دشمنان در جبهة فرهنگي به کار گرفته شده است. مقام معظم رهبري، فرهنگ سالم را با هواي سالم و قابل استنشاق مقايسه کرده‌اند که بايد غير مسموم باشد و به شدت به مجریان دولت نهم سفارش مي‌نمايند که فرهنگ کشور با سرمايه‌گذاريِ وقت و امکانات لازم، داراي تحرک و جهت‌گيري ارزشي شود. (نك: همو: 1386) لذا دربارة پيشرفت و تعالي به‌ويژه با ابزار فرهنگي چنين می‌فرمایند:
فرهنگ را دست‌کم نگيريد. خيلي مهم است؛ بنابراين صرف وقت کنيد و در بودجه هم برايش پول و فصول قابل توجهي بگذاريد تا جهت ارزشي به فرهنگ بدهيد. از جمله کارهايي که مسئولين فرهنگي دولت خيلي بايد به آن بپردازند و واقعاً يک دقيقه در آن فرو‌گذار نکنند اين‌که به فرهنگ عمومي جامعه و ابزارها و وسايل فرهنگي، جهت ارزشي بدهند؛ چون تلاش زيادي شده تا جريان‌هاي فرهنگي و عامل‌هاي فرهنگي هنر و ادبيات و شعر و سينما و بقية در جهت غير ارزشي حرکت کنند و راه بيفتند. شما بايد کمک کنيد و همة تلاشتان را بکنيد که به تحرکات فرهنگي کشور در جهت ارزشي جهت بدهيد. (همان)
سفارش مقام معظم رهبري به دولت نهم، تحقق پيشرفت و جلو بردن قافلة علم و جبران عقب‌ماندگي‌ها از طريق ميان‌بُر پيشرفت‌هاي علمي است. از منظر ايشان، کشف راه‌هاي جديد با طي مقدمات علمي و گسترش علم و دانش و تعليم در ميان مردم، از ابزارهاي مهم جبران اين عقب‌ماندگي ناشي از دوران قبل از انقلاب است (نك: همان) و بايد تلاش شود تا فرهنگ «علم‌گرايي و علم محوري» در همة بخش‌ها، گفتمان مسلط جامعه بشود. (نك: همو: 1385) و دولت اسلامي علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم و حل مشکلات معيشتي، توجه به مسائل فرهنگي، اخلاقي و رشد علمي جامعه را نيز بايد در نظر گیرد و بسترهاي لازم براي جريان انديشة صحيح و اخلاق فاضله در جامعه را بايد به‌ وجود آورد. (نك: همو: 1386)
6. وضعیت و مؤلفه‌های فرهنگی جامعۀ قبل و بعد از ظهور
1- 6. ملاحم و آفات فرهنگی جامعۀ قبل از ظهور
روایات دربارة ملاحم و نشانه‌های دورة قبل از ظهور، معمولاً سخن از آفات معنوی و قهقهرایی انسانیت در حوزة ضعف معنویات و اخلاق دارند و به عبارتی این نارسایی‌ها را در حوزة فرهنگ قلمداد می‌کنند. شاید بتوان گفت بشریت در دورة قبل از ظهور، در عین انحطاط فرهنگی، از حیث مادیات و تمدن مادی با پیشرفت ظاهری روبه‌رو باشد، هرچند که نتیجة چنین پیشرفت مادی، بدون برخورداری از فرهنگ معنوی، توحیدی و اخلاقی، جز سقوط و انحطاط نخواهد بود.

در بسیاری از روایات منقول از پیامبر( و معصومان( از زوال مکارم اخلاقی و بروز ناامنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، جنگ‌ها، هرج و مرج‌ها و فتنه‌های فراوان و فساد گسترده به عنوان ملاحم و نشانه‌های ظهور مهدی موعود( و ویژگی‌ عصر غیبت یاد شده است، از جمله خطبة 138 نهج‌البلاغه (نك: شريف رضي، 1381: خ 138،190) چنین مضامینی دارد، ‌چنان‌که پیامبر اسلام( در این زمینه می‌فرماید:

مهدی این امت از ماست. هنگامی كه در دنیا هرج و مرج و فتنه‌ها آشکار شود و راه‌ها مورد راه‌زنی قرار گیرد و بعضی از مردم به بعضی دیگر تهاجم کنند و بزرگ به کوچک رحم نکند و کوچک‌تر 
احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنین زمانی مهدی ما که نهمین امام 
از صلب حسین است، برج و باروهای گمراهی و قلب‌های قفل شده 
را فتح می‌کند و در آخرالزمان برای دین قیام می‌کند، همان‌طور که 
من در اول زمان، بدین قیام مبادرت کردم. او زمینی را که از جور پرشده، از عدل و داد، پر و سرشار می‌سازد. (مجلسی: ج52، باب 25، 266، روایت 154)

عصر فرومایگی فرهنگی قبل از ظهور و ملاحم این دوره که مسخ 
همة ارزش‌ها و اخلاقیات الهی و انسانی را دربر دارد، از دیـد امـام علـی( ـ با نگاهی به حکومت بنی‌امیه ـ به گونۀ مشابهی بیان شده و دارای ویژگی‌هایی مانند این موارد شناخته شده است: تثبیت، استواری و تهاجم باطل، ظهور و قوت‌یابی جهالت و نادانی و دروغ‌گویی، قلت حق‌گرایان و راست‌گویان، نقض قوانین الهی، دشمنی فرزند با پدر، کثرت فرومایگان و کم‌یابی کریمان، گرگ صفتی عامه مردم و درنده‌خویی پادشاهان، تظاهر به دوستی در عین دشمنی قلبی، نابودی مستمندان، افتخارجویی به کار گناه و شگفت‌آور شدن پاک‌دامنی. (نك: شريف رضي، 1381: خ151، 108)
2-6. ملاحم و مؤلفه‌های فرهنگی جامعۀ پس از ظهور (دولت مهدوی)
نماد حکومت مهدوی، تکامل و تعالی اساسی در ابعاد معنوی فرهنگ است و اگرچه در ابعاد مادی فرهنگی و تمدنی جوامع بشری نیز این پیشرفت به وفور ملاحظه می‏گردد، کار ویژه و محور اصلی این حکومت، اصلاح فرهنگی آن هم در حوزة معنویت و اخلاق، با ابتنا بر فرهنگ توحیدی است و مقدم بر ارتقای ابعاد مادی تمدنی، به اعتلای فرهنگی نظر دارد و بر همین مبنا در مباحث بعد به صورت اجمالی، به ذکر برخی از ویژگی‌های فرهنگی این دولت موعود می‏پردازیم:

1-2-6. تفوق فرهنگ توحیدی

حکومت جهاني مهدوي حکومتي الهی است که نخستين شالودة فکري، عقيدتي و فرهنگی آن خداپرستي است، همچنان‌كه پيامبر( مي‌فر‌مايد: «فرمان‌روایي او شرق و غرب عالم را دربر مي‌گيرد. خداوند به واسطة او دين خود را بر همة اديان غالب مي‌گرداند و در زمين خرابه‌اي باقي نمي‌ماند و همگي آباد مي‌شود.»
امام صادق( فرمود: «وقتي قائم آل‌محمد قيام کند، مکاني بر روي زمين باقي نمي‌ماند، مگر اين‌که کلمة طيبة «لا اله الا الله محمد رسول الله» در آن‌جا به آواز بلند گفته مي‌شود.» نتیجة استقرار فرهنگ توحیدی خدامحور در حکومت مهدوي، ظهور دولتي جهاني و مبتني بر آموزه‏هاي وحياني و ديني خواهد بود و با پذيرش اسلام از سوي همة مردم جهان و عالم‌گير شدن آن، ديگر هيچ مرز و امتيازات و اعتبارات بيهوده ميان مردم نخواهد بود. محور اين جامعه، خدا و احكام خداست و تعاليم اسلامي براي ادارة جامعة جهاني كافي است.

2-2-6. تعالي معنوي و اخلاقی در حيات طيبه مهدوي
تعالي معنوي و حيات طيبه، مهم‌ترین ویژگی فرهنگی و تربیتی نظام مهدوی است. امام علي( در زمينة تبیین این نظام هدایت‌گر و متعالی و عاری از گناه، خبایث و رذایل اخلاقی فرموده است:
او [حضرت مهدي(] خواسته‌ها را تابع هدايت وحي مي‌‌كند، هنگامي كه مردم هدايت را تابع هوس‌هاي خويش قرار مي‌دهند. در حالي كه به نام تفسير، نظريه‌هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي‌كنند، او نظريه‌ها و انديشه‌ها را تابع قرآن مي‌سازد. (شريف رضي، 1381: 190)
بدي مي‌رود و خوبي باقي مي‌ماند؛ رونق کشاورزي بي‌اندازه مي‌شود؛ زنا، شرب خمر و ربا رخت برمي‌بندد؛ مردم به عبادت، شريعت و ديانت روي مي‌آورند؛ نماز جماعت رونق مي‌گيرد؛ عمرها طولاني مي‌شود؛ امانات ادا مي‌شود؛ درختان پر ميوه مي‌شوند؛ برکات فراوان مي‌گردد؛ اشرار نابود مي‌شوند؛ اخيار باقي مي‌مانند؛ دشمنان اهل‌بيت باقي نمي‌مانند. (صافي گلپايگاني، 593)
3-2-6. تشخص فرهنگی امام عصر(
امام مهدی(، به عنوان انسان اکمل، مظهر عالی‌ترین مؤلفه‌های فرهنگ متعال و معنوی است. بر مبنای روایات، وی متواضع‌ترین فرد جهان بشری در برابر خداوند بوده
 و در شتاب به سوی نیکی‌ها و بزرگواری‌ها، مجاهد و مجتهدی سخت‌کوش است.
 او کمال موسی، شکوه عیسی و شکیبایی ایوب را دارد (مجلسی: ج86، 81) و می‌توان وی را سرآمد تهجدپیشگان و شب‌زنده‌داران و ساجدان به درگاه الهی به شمار آورد. بدین دلیل هر گونه تعالی و پيشرفت‏ در عصر ظهور، معلول عواملي است كه يكي از مهم‌ترین آن‌ها وجود رهبري معصوم، پاك و منزه از هر نوع عيب و نقص 
و برخوردار از غایت مکارم اخلاقی است. او فقط وابسته به خداست و 
بر خلاف نظام‌هاي سياسي مليت و سلطه‌طلب موجود، به همة ملت‏ها، جمعيت‏ها و نژادها، با چشم مهرباني و برابري نگاه مي‏كند و فرقي 
بين اقوام، نژادها، مليت‌ها نمي‏گذارد و به همه با ديد يك‌سان مي‏نگرد. 
به تعبیر امام علی بن موسی الرضا( «او عالم‌ترین، حکیم‌ترین، باتقواترین، صبورترین، بخشنده‌ترین و عابدترین مردمان است... و اگر چشمان 
او به خواب رود، قلبش بیدار است... (پورسیدآقایی و ديگران، 1383: 437 و 439)
4-2-6. اصلاح همه انحرافات با تحقق عدالت
توحید و خداباوری هستة اصلی فرهنگ، چه در دولت زمینه‌ساز و چه در دولت مهدوی است؛ ولی تحقق عدالت نیز در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری این دو دولت، نقش بسزایی دارد و می‌توان برپایی عدالت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی دولت مهدوی به شمار آورد. در حقیقت کارکرد عدالت در اندیشة اسلامی و مهدوی، بیش از آن‌که اقتصادی باشد فرهنگی، اعتقادی و عقلانی است؛ یعنی اجرای عدالت، همۀ اعوجاجات، انحرافات، ناموزونی‌ها و نبود اعتدال‌ها را اصلاح می‌کند. بنابر این در خط مقدم این فرآیند عدالت‌ورزی و معتدل‌سازی، اصلاح انحرافات عقیدتی و سپس اخلاقی قرار دارد و با این اصلاح و از برآیند آن، اصلاحات اقتصادی و نظام توزیعی عادلانه و ایفای سایر استحقاق‌ها صورت می‌پذیرد. البته معنا‌کاوی واژة عدالت نیز مؤید این ادعاست.
كلمۀ «عدل» را با چند معنا و كاربرد در انديشه‏هاى اسلامى ياد مى‏كنند كه عبارتند از: راستى، درستى، راست ايستادن، راست كردن يا راست و درست قرار گرفتن و نشستن، اصلاح كردن يا ايجاد تغيير، برگشتن از يك مسير غلط به مسير صحيح، داد، مِثل، موزون بودن، رعايت تساوى و نفى هرگونه تبعيض، قرار دادن و نهادن هر چيز در جاى خويش، رعايت حقوق افراد و دادن حق به حق‏دار، رعايت استحقاق‏ها در افاضه‏ى وجود توسط خداى متعال.
از سوی دیگر، «اعتدال» به معناى راستى، ميانه‏روى، راست شدن، صاف شدن است، چنان‌که جور، ظلم، طغيان، ميل و انحراف از متضادهای آن به شمار می‌روند.

ابن‌منظور در باب مفهوم عدل بيان مى‏دارد كه آن‌چه در نفوس انسانى، ماية اعتدال و استقامت و انتظام مى‏شود، عدالت و متضاد آن جور است. (ابن‌منظور، 1408: 83) جور مغاير راستى و درستى و اعتدال بوده و به معناى انحراف است. از منظر ابن‌منظور، ظلم در لغت به معنى تاريكى و شكافى است كه در زمين به وجود مى‏آيد و همچنين به معناى «تجاوز از حد و قرار دادن چيزى در جاى نامناسب» است. (همان: ج12، 373) به تعبير راغب، «ظلم تجاوز از حق را گويند، چه اين تجاوز كم باشد، چه زياد. لذا در گناه بزرگ و كوچك هر دو به كار مى‏رود. (راغب اصفهانى، 1392: 326)

دو معناى لغوى «راست» و «انحراف» در معناى اصطلاحى راستى و نادرستى گنجانده شده است. نياز به گفتن نيست كه مفاهيم درست و نادرست به‌ طور التزامى در اصطلاحات «عدل» و «جور» قرار دارد؛ زيرا اين دو اصطلاح اغلب در كلى‏ترين معنا استعمال مى‏شوند، به ‌گونه‏اى كه ارزش‏هاى اخلاقى و مذهبى را دربر مى‏گيرند. مفهوم عدل به معناى درستى و راستى، معادل مفاهيم منصفانه و انصاف است كه شايد به طور دقيق‌ترى در اصطلاح استقامت يا مستقيم و راست بودن بيان شده‏اند.
بدین ترتیب تحقق عدالت و رفع جور و ستم در معنای مطلق آن و مساوی با محو همۀ انحرافات، از جمله شرک، کفر، گناه، امیال نفسانی و طاغی‌گری‌های فردی و اجتماعی است، همان‌گونه که امام علی( دربارة نابودی فساد اخلاقی و همة انحرافات در عصر ظهور فرموده‌اند: «خداوند در در آخرالزمان مردی را برمی‌انگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمی‌ماند، مگر این‌که اصلاح گردد.»

بدیهی است که این هدف بزرگ در حوزة فرهنگ بشری، با کارویژة عدالت محقق می‌گردد، همچنان‌که پيامبر اکرم( مي‌فرمايد: «... او زمين را از قسط و عدل پر مي‌کند، همان‌گونه که پيش از آن از ستم و جفا‌کاري پر شده بود...» (مجلسي، بی‌تا: ج51، ح35، 84)

بدین ترتیب، کارویژة اصلاحی و ترجیحاً فرهنگی عدالت، شامل تصحیح و راست نمودن همة جوامع و افراد بشری و حتی فاجران آن‌ها نیز می‌گردد و این معنا در روایات و از جمله در روایتی از امام حسین( به صورت زیر نقل شده است: «... إذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ و الفاجر؛ (همو: ج27، ح24، ص90، باب 4) هنگامي که قائم قيام مي‌کند، عدل گسترده مي‌شود و اين گستردگي عدالت، نيکوکار و فاجر را دربر مي‌گيرد.»
امام خمینی( در عبارت بسیار زیبا و بلیغی این کارویژة فرهنگی، تربیتی و اصلاح‌گرایانه، مطلق و موسّع از عدالت را چنین بیا‌ن فرموده است:

هر يك از انبيا كه آمدند، براى اجراى عدالت آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراى عدالت را در همه عالم بكنند لكن موفق نشدند. حتى رسول ختمى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ كه براى اصلاح بشر آمده بود و براى اجراى عدالت آمده بود و براى تربيت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا، و آن كسى كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتى كه مردم عادى مى‏فهمند كه فقط قضية عدالت در زمين براى رفاه مردم باشد بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت. انسان اگر هر انحرافى پيدا كند، انحراف عملى، انحراف روحى، انحراف عقلى، برگرداندن اين انحرافات را به معناى خودش اين‏ ايجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفى باشد، از اين انحراف وقتى به اعتدال برگردد، اين عدالت در او تحقق پيدا كرده است. اگر در عقايد يك انحرافاتى و كجي‌هايى باشد، برگرداندن آن عقايد كج به يك عقيدة صحيح و صراط مستقيم، اين ايجاد عدالت است در عقل انسان.
وقتى كه ايشان ظهور كنند... تمام بشر را از انحطاط بيرون مى‏آورد، تمام كجي‌ها را راست مى‏كند: «يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا بَعْدَ ما مُلِئَتْ جَوْراً» همچو نيست كه اين عدالت همان كه ماها از آن مى‏فهميم كه نه يك حكومت عادلى باشد كه ديگر جور نكند آن، اين هست اما خير، بالاتر از اين معناست... تمام نفوسى كه هستند انحرافات در آن‌ها هست. حتى نفوس اشخاص كامل هم در آن انحرافاتى هست ولو خودش نداند. در اخلاق‌ها انحراف هست، در عقايد انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در كارهايى هم كه بشر مى‏كند انحرافش معلوم است. و ايشان مأمورند براى اين‌كه تمام اين كجي‌ها را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال... از اين جهت، اين عيد، عيد تمام بشر است...تمام بشر را ايشان هدايت خواهند كرد ان‌شاءالله، و ظلم و جور را از تمام روى زمين برمى‏دارند به همان معناى مطلقش. (خمینی، 1378: ج‏12، 480- 482)
5-2-6. اعتلای فرهنگ در گرو تحقق کامل امر به معروف و نهی از منکر
در عصر ظهور ابعاد معنوی فرهنگ در بستر احیای امر به معروف و نهی از منکر تحقق می‌یابد و «مهدی و یاران او امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند»
 و خداوند به وسیلة حضرت مهدی( این امت را پس از آن‌که تباه شده‌اند، اصلاح می‌کند.
 او آثار گمراهی و هوی و هوس را نابود خواهد کرد، همان‌طور که در دعای ندبه این اشاره آمده است: «کجاست آن‌که ریسمان‌های دروغ و افترا را خواهد گسیخت؟ کجاست آن‌که آثار گمراهی و هوا و هوس را نابود خواهد کرد؟»

بر همین منوال، امام هیچ بدعتی را وا نمی‌گذارد، مگر این‌که آن را از ریشه برکند و از هیچ سنتی الهی نمی‌گذرد، مگر این‌که آن را برپا نماید.

بدین ترتیب، عصر ظهور، با اجرای بهینۀ این دو فریضة الهی و اصلاحی، دوران تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی و معنوی خواهد بود؛ دوره‌ای که با عملیات اصلاحی دولت مهدوی، آدمیان به نهایت تزکیة نفسانی، بلوغ و تکامل اخلاقی و فرهنگی می‌رسند و ایمان آن‌ها از حیث عقیدتی و عمل کامل می‌شود و در نتیجه، مسلمانان و مؤمنان عزت می‌یابند و منافقان و بی‌دینان ذلیل می‌گردند، همان‌گونه که در دعای افتتاح، این وضعیت آرمانی و دولت کریمه مطالبه گردیده است.

امام عصر( به تعبیر امام الرضا( در حوزة اجرای معروفات و ترک منهیات شرعی و اخلاقی، پیش‌قراول بوده و پیش از همه به اوامر و نواهی الهی آمر و عامل است:

او برای مردم از خودشان سزاوارتر، از پدر و مادرشان مهربان‌تر و در برابر خداوند از همه متواضع‌تر است. آن‌چه به مردم فرمان می‌دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل می‌کند و آن‌چه مردم را از آن نهی‌ می‌کند، خود بیش از همگان از آن پرهیز می‌کند... (پورسیدآقایی و ديگران، 1383: 437 و 439).
6-2-6. نظام‌نامه و میثاق فرهنگی دولت مهدوی
در مجموعه دعاهای حضرت مهدی( که «صحیفة مهدیه» یا «صحیفة المهدی» (برای نمونه نک: قیومی اصفهانی، بی‌تا؛ مجتهدی، 1379) نامیده می‌شود نیز می‌توان نظام فرهنگی دولت مهدوی را مشاهده کرد. امام عصر( در معروف‌ترین این ادعیه
 ضمن درخواست هدایت الهی برای خود و امتش از خداوند متعال توفیق فرمان‌برداری، شناخت و معرفت، جدیت و شوق و رغبت به علم‌آموزی، زهد و بی‌رغبتی به دنیا، نصیحت و خیرخواهی، نیت پاک و بی‌آلایش، رأفت و رحمت، وقار و متانت، توبه، حیا و عفت، تواضع و سعۀ صدر، صبر و قناعت، پایداری، دادگری و مهربانی، انصاف و سرشت نیکو مسئلت می‌کند و از خداوند برای اصناف مختلف امت اسلامی، پرهیز و دوری از گناه و نافرمانی، غذای حرام و شبهه‌ناک، ظلم و تعدی، خیانت، سخنان بیهوده و غیبت، را طلب می‌فرماید. (کفعمی، بی‌تا: 281)

نظام و منشور فرهنگی دولت مهدوی در پیمان‌نامة حضرت با یارانش نیز به چشم می‌آید، آن‌جا که امام مهدی( با یاران عابد و زاهد خود برای شروع عملیات اصلاحی و الهی عدالت‌گسترش، میثاقی می‌بندد كه به واقع مي‌توان از آن به منشور فرهنگی دولت طيبۀ مهدوي ياد كرد:
با او بیعت می‌کند که هرگز دزدی نکند، زنا نکند، مسلمانی را دشنام ندهد، خون کسی را به ناحق نریزد، به آبروی کسی لطمه نزند، به خانة کسی هجوم نبرد، کسی را به ناحق نزند، طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکند، مال یتیم را نخورد، در مورد چیزی که یقین ندارد گواهی ندهد، مسجدی را خراب نکند، مشروب نخورد، حریر و خز نپوشد، در برابر سیم و زر سر فرود نیاورد، راه را بر کسی نبندد، راه را ناامن نکند، از اعمال منافي عفت اجتناب کند، خوراکی را نینبارد، به کم قناعت کند، طرف‌دار پاکی باشد، از پلیدی بگریزد، به نیکی فرمان دهد، از زشتی‌ها باز دارد، جامه‌های خشن بپوشد، خاک را متکّای خود سازد، در راه خدا حقّ جهاد را ادا کند و... (صافی گلپایگانی، ‌بی‌تا: 469)
امام عصر( نیز در بیان دیگری خود را مکلّف به این بیعت‌نامه و منشور فرهنگی دانسته‌اند. (همان)

امام مهدی( بر مبنای همین میثاق الهی و فضیلت‌مدارانه، «یارانش را در همة شهرها پراکنده می‌کند و به آنان دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوۀ خود سازند و آنان را فرمان‌روایان اقلیم‌های مختلف می‌گرداند و به آنان فرمان می‌دهد که شهرها را آباد سازند».
 به همین دلیل، حاصل چنین سیرة الهی و فرهنگی، همان‌طور که پیامبر( می‌فرماید، تعظیم و تکریم امت اسلامی خواهد بود (قزوینی،750 - 751، برگرفته از: عقدالدرر، باب7، ص144؛ صافی گلپایگانی، 473) و بنا‌به فرمودۀ امیرمؤمنان(، رعایت فرهنگ الهی و انسان‌دوستانه در عصر ظهور به آزادی همة بردگان، پرداخت همة بدهی بدهکاران و دیون کشته‌شدگان و پرداخت همۀ مظالم می‌انجامد. (همو: 671-672 برگرفته از: عیاشي، ج1، 66)
7-2-6. تعالی فرهنگی بر مبنای تربیت و آموزش
در نظام مهدوي، آدميان به نهايت تزكيه، بلوغ و تكامل اخلاقي و فرهنگی مي‌رسند، فساد و انحراف‌ها اصلاح می‌گردد و کینه‌های بندگان از دل‌هایشان زدوده می‌شود
 و غنا و بی‌نیازی جای حرص و طمع را می‌گیرد. (همو: 71) الگوي توسعة فرهنگی در سيرة معصومان(، به‌ويژه معصوماني که فرصت تشکيل حکومت يافته‌اند، تلاش براي نيروسازي و تربيت و آماده‌سازي آن‌ها بوده است. نگاه به سيرة امام علي( در اين زمينه راه‌گشاست. از جمله ايشان در نامة 45 نهج البلاغه به عثمان بن حنيف، فرمان‌دار بصره، در‌بارة ضرورت بينش‌دهي و تعليم امت در نزد امام فرموده است: «بدان هر پيروي، پيشوایي دارد و به او اقتدا مي‌كند و از نور علم وي منور و آگاه مي‌شود.» (شريف رضي، 1381: نامة 45، بند2، ص966) نيز فرموده است: «بر امام است که به افراد تحت ولايت خويش اسلام و ايمان را بياموزد.» (تميمي آمدي، 1407: 318)

بر مبناي همين سيرة علوي در روايات آمده است كه امام عصر(، در آن حيات طيبة موعود، خود به تعليم و تفسير واقعيت‌هاي قران به مردم همت مي‌گمارد و بواطن نامكشوف اين مصحف شريف را براي آن‌ها تشريح مي‌كند. این گسترش فرهنگ علم‌آموزی و حکمت در جامعة بشری به گونه‌ای خواهد بود که به فرمودة امام باقر( در زمان مهدي( به مردم حكمت یاد می‌دهند (مجلسی، ج52، ص352) تا جایی که زنان خانه‌دار هم حکمت می‌آموزند و بی‌نیاز از دیگران بر اساس احکام الهی و نبوی به قضاوت می‌پردازند.

امام علی( وضعیت شگرف آموزشی و تربیتی عصر ظهور را چنین توصیف فرموده‌اند: «گویا شیعیانم را می‌بینم که در مسجد کوفه گرد آمده‌اند و با برپایی چادر‌هایی، مردم را به همان ترتیبی که قران فرود آمده بود، آموزش می‌دهند.» (مجلسی، ج52، 364؛ نعمانی، 318)

کانون این نظام گستردة آموزشی و فرهنگی مساجد خواهد بود و در عصر ظهور مساجد فراوان و عظیمی ساخته خواهد شد، همان‌طور که امیر‌مؤمنان خبر از ساخت مسجدی در این عصر می‌دهد که در شهر «حیره» بنا می‌شود و دارای پانصد در و دوازده امام جماعت خواهد بود (مجلسی، ج52، 375) و حتی ساخت گستردة مساجد در دیگر نواحی عالم 
مانند قسطنطنیه و حوالی آن به فراوانی صورت خواهد گرفت. (تستری، 1411: ج13، 312) افزون بر این، امام صادق( خبرداده است که در این زمان در بیرون شهر کوفه (ظهرالکوفه) مسجدی با هزار در خواهد ساخت (مجلسی، ج52، 330 - 337) و امام باقر نیز در روایتی، امام عصر را سازندة مسجدی دارای هزار باب در منطقه‌ای به نام «غَرِی» معرفی نموده است. (همو: 330)
8-2-6. محو جهالت و تکامل عقلانیت در فرهنگ مهدوی
در نگرش توحيدي، عقل جايگاهي بس بالا و والا دارد، همچنان‌که پيامبران الهي در پرتو عقل توانستند بشر را در جهت سعادت دنيوي و اخروي هدايت کنند. در پرتو هدايت حضرت مهدي( عقل‌ها به رشد و كمال وافي می‌رسند و شكوفا مي‌گردند و با افزايش بصيرت عمومي، كوته‌بيني‌ها، تنگ‌نظري‌ها و افكار دون و ناپسند از جامعه رخت مي‌بندد. عقول مردم در دورة ظهور به بالاترین مرحلة کمال خویش می‌رسد. امام باقر( در همين‌باره مي‌فرمايد: وقتی قائم ما قیام کند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان می‌کشد و عقل آن‌ها زیاد می‌شود و به دلیل این رشد عقلی، اخلاق آن‌ها نیز کامل می‌گردد.
 بسیار بدیهی است که اولین لازمة این تکامل عقلانی، محو کامل جهالت است.

بدین ترتیب می‌توان گفت که کمال عقلانیت بشری در دورة ظهور، ضامن اعتلای فرهنگ و مدنیت است. افزون بر این، روایات فراوان دیگری بیان‌گر آن است که در عصر مهدوی، شکوفایی دانش بشری بدان‌جا می‌رسد که 25 حرف از 27 حرف کل دانش، کشف و در میان مردم منتشر می‌شود، همان‌گونه که امام صادق( به تفصیل این شکوفایی علوم و بالندگی فن‌آوری را بیان نموده ‌است. (مجلسی: ج52، 336) بسیار هویداست که در این دورة طلایی فرهنگ و معرفت بشری، ارزش‌های الهی و انسانی و مکارم اخلاقی در وجوهی متعالی بر جوامع انسانی حاکم می‌گردند.

9-2-6. تأمین رفاه، ضامن اعتلای فرهنگ
اعتلای فرهنگ بدون توجه به رفاه و وضعیت معیشتی مردم در واقع فاقد معنای لازم است و در اسلام توجه به «معاد» و «معاش» با هم دیده شده و این دو لازم و ملزوم هم دانسته شده‌اند. این تلازم در عصر ظهور در نهایت کمال محقق می‌گردد و همة انسان‌ها به‌ویژه مؤمنان از حیث معیشت و رفاه به عالی‌ترین سطوح ممکن خواهند رسید. توصیف پیامبر( از این وضعیت بدین صورت است:

در آن زمان، امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتی آن‌چنان از نعمت برخوردار نشده باشد؛ سرتاسر زمین محصول دهد و هیچ چیز را از آنان دریغ ندارد، اموال انبوه شود. هرکس نزد مهدی آید و بگوید به من مالی ده او بی‌درنگ می‌گوید: بگیر! (همو: ج 51، 88)
نتیجه
نگاهی اجمالی به وضعیت تمدن و فرهنگ دنیای معاصر به‌ خوبی نشان می‌دهد که اگرچه با سرعت سرسام‌آوری بر پیشرفت‌های مادی و تمدنی بشر افزوده می‌گردد، ولی رشد تمدن مادی و یا به عبارتی رشد بخش مادی فرهنگ با بخش معنوی آن، همراه نبوده و جهان در حوزة فرهنگی به پس می‌رود و فرآورده‌های معنوی فرهنگ همانند اخلاق و دین‌باوری با توسعه‌ای موزون، همپا با تمدن و فن‌آوری‌های مادی ارتقا و تعالی نیافته‌اند. لذا وضعیت فرهنگی موجود، چه در جهان کنونی و چه در جهان اسلام از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و حتی کشور ما نیز از این آسیب مصون نمانده است و به همین دلیل، اجرای اصلاحات فرهنگی جهت تمهید ظهور دولت موعود، ضروری به نظر می‌رسد.

در نتیجه چون بنياد اصلي فرهنگ و تمدن اسلامي خدامحوري و اسلاميت آن است،
 تقرب بيش‌تر به اين اصل و پاس‌داشت افزون‌تر آن نيز شرط اصلي بقا و اعتلاي مجدد فرهنگ اسلامي و تمهید زمینة ظهور به شمار مي‏رود؛ زیرا دين فقط يك عامل از عوامل تشكيل‏دهنده فرهنگ نيست بلكه واقعيت دين‏داري، كل فرهنگ را تشكيل مي‏دهد و هر چيزي از وحي الهي سرچشمه مي‏گيرد.
این نوشتار تلاش نموده تا این مدعا را ثابت کند که آسیب‌پذیری و انحطاط در جوامع فعلی، بيش‌تر از ناحیة فرهنگی است تا تمدنی و تکنیکی. به همین دلیل احیای فرهنگی و اعتلای جوانب معنوی فرهنگ، واجد نقش بی‌بدیل و راهبردی در زمینه‌سازی ظهور و حتی در دولت مهدوی است و می‌توان تحقق توحید و سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی و راهبردهای دولت مهدوی به شمار آورد.

اگرچه توحید و خداباوری، هستة اصلی فرهنگ، چه در دولت زمینه‌ساز و چه در دولت مهدوی است، تحقق عدالت نیز در اصلاح انحرافات اعتقادی و رفتاری این دو دولت، نقش بسزایی دارد و می‌توان برپایی عدالت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی دولت مهدوی به شمار آورد. در حقیقت کارکرد عدالت در اندیشة اسلامی و مهدوی، بیش از آن‌که اقتصادی باشد فرهنگی و اعتقادی است، یعنی اجرای عدالت همۀ اعوجاجات، انحرافات، ناموزونی‌ها و نبود اعتدال‌ها را اصلاح می‌کند.

از دیگر مؤلفه‌های اعتلای فرهنگی در زمینه‌سازی ظهور و حتی در دولت مهدوی می‌توان به تعالي معنوي و اخلاقی، تحقق کامل امر به معروف و نهی از منکر، محو جهالت و تکامل عقلانیت، رهبری و مدیریت صالحان، تربیت و آموزش و تأمین رفاه اشاره کرد که فرآیند اصلاح انحرافات و تکمیل مکارم اخلاقی را تحت پیشوایی امام معصوم( و جانشینان منصوص او در دورة قبل و بعد از ظهور به سامان می‌رسانند و زمینة حاکمیت فرهنگ توحیدی و مهدوی را فراهم می‌سازند.
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ساختار معرفت در فرهنگ اتوپیای مور و آرمان‌شهر مهدوی

دكتر فرح رامین(
چکیده

آرمان‌شهرگرایی در فطرت کمال‌جوی آدمی ریشه دارد. بسیاری از اندیشمندان در بلندای تاریخ، با زوایای متفاوت به جامعه خویش نگریسته و آرمان‌شهرهایی را تدوین کرده‌اند. در این میان «اتوپیای» تامس مور به دلیل جامعیت آن از شهرت بسیاری برخوردار بوده و مهم‌ترین آرمان‌شهر پس از دوران رنسانس به شمار می‌رود.

از آن‌جا که باور و معرفت جوهرة اصلی فرهنگ است، ساختار معرفتی آرمان‌شهر مور بر اساس اومانیسم، پلورالیسم، عقلانیت ابزاری، علم‌مداری و عدالت‌محوری تبیین می‌شود و این بهشت زمینی تراویده از ذهن بشر در پرتو ساختار معرفتی مدینة فاضله مهدوی نقد خواهد شد.

واژگان کلیدي

اتوپیا، فرهنگ، علم‌مداری، عقلانیت، عدالت.
مقدمه

تامس مور
 (1478 ـ 1535) متفکر انگلیسی کاتولیک در دوران رنسانس و اومانیستی مسیحی است که برخی او را از بزرگ‌ترین شخصیت‌های کمونیسم می‌دانند. (کنی، 1374: 1) اراسموس،
 از پیش‌روان نهضت رنسانس، به او عنوان «مرد چهار فصل» را داده و دربارة وی گفته است: روانش پاک‌تر از هر برفی بود و چنان نبوغی داشت که انگلیس هرگز نه مانندش را آورده بود و نه خواهد توانست بیاورد. کلیسای کاتولیک او را در شمار قدیسان جای داد. (مور، 1361: 6 ـ 15)

مور فیلسوف به معنای خاص نبود، ولی با فلسفه آشنا و از آن بهره برده بود. او ادبیات و فلسفة یونان را مطالعه و در دیالوگی از جمهوری افلاطون دفاع کرده بود. شهرت وی با نگارش آرمان‌شهری به نام «اتوپیا» شکل گرفت که با استقبال زیاد سیاست‌مداران مواجه و سبب شد نام مور در زمرة قهرمانان انقلاب بر لوحه‌ای در میدان سرخ مسکو قرار گیرد. (کنی، 1374: 7 - 8)

کتاب اتوپیا در بخش نخستین خود، اوضاع نابسامان آن عصر انگلستان را توصیف می‌کند. این بخش بعد از نگارش بخش دوم نوشته شده، ولی از آن‌جا که جنبة عینی و ارزش تاریخی و جامعه‌شناختی دارد از حیث منطقی بر بخش اول مقدم است. (روویون، 1385: 45)

در بخش دوم کتاب، مور به توصیف آرمان‌شهر خویش می‌پردازد که در ضمن آن از جامعه خویش خرده می‌گیرد. از این‌رو برای در امان ماندن از پی‌آمدهای این همه انتقاد از جامعه، به زبان طنز متمسک می‌شود. (زرین‌کوب، 1375: 238)

اتوپیا، جزیره‌ای هلالی‌شکل
 است که توسط یوتوپوس،
 پادشاه آن سرزمین ساخته شده بود. این سرزمین طبیعت را به سود انسان تغییر می‌داد و ساکنان روستایی و نافرهیخته آن دیار را متمدن می‌ساخت. راوی اتوپیا، مردی جهان‌گرد به نام هیئلودی
 یعنی «یاوه‌سرا» است که به همراه دوستانش از جزیره و شهر بزرگ آن، آمائورت
 به معنای خیالی و نامعلوم، دیدن می‌کند. (مور، 1361: 29) این شهر از ویژگی‌های خاصی در عرصه‌های جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار است که می‌تواند پاسخ‌گوی آرمان و آرزوهای بشری باشد.

اهمیت اتوپیای مور به قدری است که از قرن شانزدهم به بعد به بيش‌تر زبان‌های اروپایی ترجمه شد و مایة بسیاری از سخنان گردید که در تمدن مدرن اروپایی مطرح گردید. (موسکا و بوتو، 1370: 163 - 164) 

بی‌تردید، آرمان‌شهراندیشی عامل مهمی در ظهور و اندیشه پیشرفت در غرب جدید گردیده است. (نصر، 1382: 250) این اندیشه در غالب موارد بیان‌گر تفکری سیاسی و جامعه‌شناختی بوده که شوق و همت انسانی را در جهت اصلاح جوامع برانگیخته است. انسان عصر جدید با مشاهدة بحران‌های معاصر به خلق ایده‌های آرمانی روی آورده و خواهان جهانی ایده‌آل است. اندیشه اتوپیسم بر آن است که به این عطش انسان معاصر پاسخ گوید، اما در این راستا با ضعف‌ها و کاستی‌هایی روبه‌رو شده که به «ضد اتوپیا» مبدل گشته است. برخی متفکران اجتماعی، سخن گفتن از آرمان‌شهر را خیال‌پردازی و رؤیاگرایی دانسته‌اند که کار لغو و بیهوده، بلکه مضر و زیان‌بخش است. کارل پوپر معتقد است این قبیل طرح‌های «ناکجاآبادی» گذشته از این‌که هرگز به شکلی که به تصور درآمده‌اند به حقیقت نخواهند پیوست، در نهایت از واقع‌بینی انسان‌ها می‌کاهد و آنان را از این نکته بسیار مهم غافل می‌سازد که تقریباً هیچ عمل اجتماعی نتیجة مورد انتظار و مطلوب را به بار نمی‌آورد. (پوپر، 1379: ج2، 119)

این مقاله با ره‌یافتی تطبیقی بین اتوپیای مور که از ذهن بشری تراویده با آرمان‌شهر موعودگرایانة مهدوی، درکی عمیق‌تر و فهمی دست‌یافتنی‌تر از فرهنگ جامعة مهدوی به جهانیان عرضه می‌کند و اتوپیای مور را در این عرصه به نقد می‌کشد. آیا اساساً چنین مطالعات تطبیقی ممکن یا بر فرض امکان صحیح است؟ ملاک تطبیق‌پذیری دو نظریه آن است که در ضلعی از اضلاع معرفتی با هم مماس باشند، هرچند که بین آن‌ها در بنیانی‌ترین مبانی، اختلاف ماهوی وجود داشته باشد. (قراملکی، 1388: 151 - 152)

1. مفهوم‌شناسی

از آن‌جا که واژه‌های «اتوپیا» و «فرهنگ» از مهم‌ترین واژگان کلیدی این مقاله است، تحدید مفهومی آن‌ها ضروری می‌نماید:

1. 1. اتوپیا

واژة یونانی اتوپیا، مرکب از پیش‌وند منفی «ou» به معنای «نا» و «topos» به معنای «مکان» است و می‌توان آن را به «مکان ناموجود»، «جایی که وجود ندارد»، «ناکجا آباد»، «آرمان‌شهر» یا «مدینه فاضله» ترجمه نمود. تامس مور پیش‌وند «eu» به معنای «خوب» را به جای «ou» گذاشته و از این‌رو، واژه از نظر او به معنای «مکان خوب ناموجود» است.
 (امرسون، 1387: 410) امروزه در زبان‌های اروپایی صفت «utopique» یا «یوتوپیایی» برای هر چیز خیالی دست‌نیافتنی و غیرممکن به کار می‌رود.

اصطلاح اتوپیا، معنای بسیار شناوری دارد که گاه بر مصادیق متضاد صدق می‌کند؛ گاه تصوری از نظام‌های اجتماعی خوب و قابل حصول است و گاه خیالی از کمال مطلوب دست‌نیافتنی و فرافکندن تخیل بر واقعیت خارجی است. (مانهایم، 1380: 257)

در مقابل واژة «اتوپیا» کلمة «دیستوپیا»
 قرار دارد که به «ضد آرمان‌شهر» ترجمه می‌شود. دیستوپیا طرح‌های اتوپیایی منفی هستند که معمولاً در جهت مخالف آرمان‌شهرهای مثبت سیر می‌کنند. در این آرمان‌شهرها، طراح سعی دارد نشان دهد که هریک از ویژگی‌های آرمانی اتوپیا مثل علم و تکنولوژی یا قانون‌گرایی اگر به نهایت کمال برسند، سرانجام انسانیت را به خطر می‌اندازند. (روویون، 1385: 16) دیستوپیا نشان می‌دهد که سرانجام، نابودی بشر و فرجام کار انسان به دست خودش رقم خواهد خورد.

در فرهنگ اسلامی به جای واژة «اتوپیا» غالباً از مدینة فاضله استفاده می‌گردد که در مقابل آن مدینه‌های غیرفاضله وجود دارد و این مدینه‌ها خود اقسام گوناگون می‌یابد، مانند مدینة ضروریه، نزاله، خسیسه، کرامیه، تغلیبیه، جماعیه، فاسقه و ضاله. (فارابی، 1385: 170 - 240) ریشه و منبع اصلی مدینة فاضلة اسلام، قرآن و آموزه‌های وحیانی است.

1. 2. فرهنگ

واژة فرهنگ، از جمله واژه‌ها و مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی است که با وجود کاربرد بسیار، اتفاق‌نظر چندانی بر سر تعریف آن وجود ندارد. تاکنون بیش از 270 تعریف از فرهنگ ارائه شده است. (ابوالقاسمی، 1384: 18) به نظر می‌رسد هر کدام از صاحب‌نظران با توجه به قلمرو، دامنه و میزان حضور فرهنگ در عرصه‌های اجتماعی، مادی و معنوی انسانی تعریف و برداشت خاصی از فرهنگ ارائه داده‌اند.

واژة فرهنگ در فارسی به معنای «بالا کشیدن» و «اعتلا بخشیدن» است (دهخدا، 1341: ج3، 227) و نیز با واژه‌هایی چون آموزش و پرورش، علم و دانش، معرفت، عقل، حکمت، هنر و... مترادف پنداشته شده است. (عمید، بی‌تا: ج2، 766) به نظر می‌رسد این واژه‌ها اجزای سازندة فرهنگ باشد که اندیشمندان اسلامی هر کدام با تأکید بر یکی از این عناصر، فرهنگ را تعریف کرده‌اند. (کاشفی، 1384: 23)

واژة فرهنگ در زبان لاتین به معنای «پروراندن» است. این واژه نخستین‌بار در قرن یازدهم در اروپا ابداع شد و در دو معنا به کار رفت: مراسم دینی و دیگر کشت و زرع. (پهلوان، 1378: 3 - 4) اصطلاح فرهنگ دارای تعریف‌های گوناگونی است:

الف) مجموعة پیچیده‌ای شامل معارف، اعتقادات، هنر، حقوق، اخلاق، رسوم و تمامی توانایی‌ها و عاداتی که به وسیلة انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می‌آید. (Taylor,1871: vol 1,1)

ب) فرهنگ مجموعه‌ای کیفی شامل ارزش‌ها، فرآورده‌های هنری، مذهبی، فلسفی و تجلیات فکری، ذوقی و عاطفی که ضامن حیات جوامع انسانی و تمدن بشری است. (پهلوان، 1378: 73)

ج) فرهنگ مجموعه‌ای از روش‌های زندگی انسانی است که برای آموزش از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. (محمدی، 1377: 21)

د) فرهنگ عبارت است از اندیشه‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می‌کنند و کالاهای مادی که تولید می‌کنند.

در این تعریف ارزش‌ها به معنای آرمان‌های انتزاعی هستند و حال آن‌که هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می‌رود که آن‌ها را رعایت کنند. هنجارها نشان‌دهندة «بایدها» و «نبایدها» در زندگی اجتماعی است. (گیدنز، 1373: 36)

1. 3. تعریف مختار

از آن‌جا که واژة فرهنگ، در جریان تاریخ انسان به تدریج شکل گرفته و مفهومش مشخص گردیده، طبیعی است که مفاهیم گوناگونی دربر داشته باشد. تعریف برگزیدة ما از فرهنگ «مجموعه‌ای از ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر جامعه است که تحت تأثیر باورهای آدمی می‌تواند آداب و رسوم، هنجارها، اساطیر، علوم و سنت‌های جوامع را تغییر دهد.»

به عبارت دیگر، فرهنگ عبارت است از باورها و ارزش‌هایی که از جهان‌بینی انسان‌ها نشئت می‌گیرد و در عرصه‌های مختلف حیات و زیست اجتماعی و فردی زندگی متجلی می‌شود.

بر طبق این تعریف، مؤلفه و شاخصة اصلی فرهنگ، «باور» آدمی است که تحت تأثیر بینش و جهان‌بینی او قرار می‌گیرد. بنابراین، جهان‌بینی، مبدأ و منشأ فرهنگ انسانی به حساب می‌آید و هرگونه توسعه و تغییر در جهان‌بینی و نگرش باعث تغییر در فرهنگ می‌گردد. هر قدر جهان‌بینی و نگرش پویا و فعال‌تر باشد، فرهنگ نیز پویاتر خواهد بود؛ زیرا با تحول بینش و نگرش در درون افراد، کنش‌های رفتاری تغییر می‌کند و زمانی که کنش‌های رفتاری از فرد تجاوز کرد و به گروه‌ها منتقل شد، واکنش‌های رفتار فردی به نحو جمعی صورت می‌پذیرد و فرآیند تأثیر و تأثر اجتماعی آغاز می‌گردد و آداب و رسوم و سنت‌های جوامع را متحول می‌سازد. از این‌رو، این نوشتار بر مؤلفة اصلی فرهنگ یعنی معرفت و باور تکیه می‌کند.

2. پیشینة اتوپیا اندیشی

در بلندای تاریخ، هیچ‌گاه انسان از اندیشه و رویای به‌زیستن فارغ نبوده و همواره نگاه او برای آینده‌ای بهتر و سامان یافته‌تر دوردست‌ها را نظاره کرده است. تصور ایجاد جامعة آرمانی، همیشه بسیاری از دانشمندان جهان را مجذوب خود ساخته و هریک از دریچه‌ای خاص آرمان‌شهر خویش را طراحی کرده‌اند. این زاویه نگاه، بيش‌تر تحت تأثیر اشکال خاص نابسامانی در جامعة آنان و دیدگاه ویژه آن‌ها به مرکز ثقل مشکلات است.

در میان کهن‌ترین معماران آرمان‌شهرها، افلاطون شهرت بسزایی دارد. وی در سراسر رسالة جمهوری و در بخش‌هایی از رسالة تیمائوس و کریتیاس، طرح مدینة فاضله را عرضه می‌کند. عنصر اصلی این جامعة آرمانی سامان سیاسی و سعادت آدمی، محور و غایت جامعة سیاسی است. در این آرمان‌شهر، فیلسوفان حاکمیت را بر عهده دارند و طبقة حاکم، با فضلیت‌تر و به یک معنا اشراف جامعه‌اند که برای بهتر اداره کردن جامعه در یک نظام اشتراکی به سر می‌برند و از همان نخست تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گیرند. آرمان‌شهر افلاطون معمایی سیاسی ـ فلسفی است که چه‌بسا هرگز محقق نگردد و حتی تحقق آن اهمیتی نداشته باشد:

این‌که چنین حکومتی وجود خارجی داشته یا در آینده وجود پیدا خواهد کرد و یا نه، دارای اهمیت نیست... مهم آن است که مرد حکیم، تنها از اصول یک چنین حکومتی پیروی خواهد کرد. (افلاطون، 1374: ج5، 548)

در جهان اسلام، مدینة فاضلة فارابی (فیلسوف قرن چهارم) از اهمیت خاصی برخوردار است. این آرمان‌شهر تا حدودی افلاطونی است، ولی اعتقادات اسلامی و الهی در آن نفوذ یافته است. قلب مدینة فاضلة پیامبر( است که به عقل فعال متصل است و پس از او رئيس مماثل و در غیاب او رئيس فقاهت عهده‌دار زمام‌داری جامعة فاضله است. مقصد مدینة فارابی سعادت و خیر مطلق است که در فطرت همة انسان‌ها ریشه دارد. (فارابی، 1361: 260 - 262؛ همو، 1385: 155 - 156)

در قرون وسطا به علت مخالفت کلیسا با آرمان‌شهراندیشی، آرمان‌شهرهای بسیار محدودی ترسیم شده‌اند. از مهم‌ترین آرمان‌شهرهای مسیحی می‌توان به «شهر خدا» آگوستین اشاره کرد که مسائل اخلاقی بشر را مطرح و راه‌حل آن‌ها را با توجه به تعالیم مسیحی بیان می‌کند. آن‌چه در نظریة افلاطون «مدینة فاضله» خوانده می‌شود، در اندیشة متکلمان مسیحی «شهر خدا» نام دارد. (داوری اردکانی، 1379: 34)

پس از قرون وسطا با آزادی بشر از اسارت کلیسا و عصر رنسانس، آرمان‌شهرها تحت تأثیر عصر مدرن قرار گرفت و از ابعاد انتزاعی و آسمانی آن کاسته شد. انسانی که قرن‌ها لگدمال تعصبات کور مذهبی بود در تفکر مدرن‌، محور قرار گرفت. از این‌رو قرائت‌های جدید از اتوپیا شکل گرفت که بر آن پایه انسان خود را دایر مدار حقیقت می‌یابد. در این دوران است که فیلسوفانی چون اگوست کنت و روان‌شناسانی چون اریک فروم بر مذهبی انسان‌مدار تکیه می‌زنند و ادیان خدامحور را ادیان خودکامه می‌نامند. (فولکیه، 1347: 61؛ فروم، 1388: 49) این سیر تفکر در ترسیم آرمان‌شهرها تأثیر بسزایی داشته است؛ از طلیعه‌های نخستین انسان‌گرایانه در آرمان‌شهرها، «اتوپیای» مور و «آتلانتیس نو» فرانسیس بیکن است. در آتلانتیس نو «شهر خدا» تبدیل به «شهر علم» می‌گردد و اکتشافات و اختراعات بشر را راه نجات انسان می‌داند. (جهان‌گیری، 1376: 69)

در قرن نوزدهم باید اشاره به آرمان‌شهرهای سوسیالیست‌های تخیلی کرد که شارل فوریه و سن سیمون برجسته‌ترین آن‌ها هستند. این اتوپیاها تحت تأثیر انقلاب صنعتی در اروپا به منظور بهبود وضعیت طبقات محروم جامعه، به‌ویژه کارگران شکل گرفتند. از آن‌جا که این طرح‌ها از ویژگی‌های لازم و کافی در مقابله با نابسامانی‌های انقلاب صنعتی برخوردار نبودند، طراحان آن‌ها را به معمارانی می‌توان تشبیه کرد که در نخستین تجربه‌های معماری خویش، قصد پایه‌گذاری یک ساختمان صد طبقه بر روی تلی از خاک داشتند و به همین دلیل از آن‌ها در طول تاریخ تفکر، با عنوان سوسیالیست‌های تخیلی یاد می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی این تفکر ضدیت با نظام سرمایه‌داری و سیستم اقتصاد آزاد بود. (قدیری اصل، 1364: 128)

پس از سوسیالیست‌های تخیلی، افرادی چون مارکس و انگلس با تدوین سوسیالیسم علمی، آرمان‌شهرهایی را که بهشت زمینی می‌نمود، طراحی کردند که در عرصة باورها و ارزش‌های جامعه‌های اروپایی و غیراروپایی قرن نوزدهم و بیستم بسیار مؤثر افتاد. در قرن بیستم به تدریج اتوپیا به ضد خود تبدیل شد و اتوپیاهایی در جهت مخالف نوشته شد که غالباً دیستوپیا یا ضد آرمان‌شهر نامیده شدند.

در دوران پست‌مدرن به تدریج طرح‌های اتوپیایی به سرابی تبدیل شد و به شکست تفکر اتوپیستی انجامید. نظریه‌هایی که در پیش‌بینی آیندة جهان برخی چون فرانسیس فوکویاما، الوین تافلر و ساموئل هانتینگتون مطرح کرده‌اند، نه‌تنها انسان‌ها را به پایان تاریخی انباشته از رفاه، صلح و آرامش فرا نمی‌خواند، بلکه نوید‌دهندة جنگ و درگیری و سیطرة نهایی لیبرالیسم است. (جمعی از نویسندگان، 1381: 321 - 350) البته متفکران اتوپیست غالباً به تحقق اتوپیا اعتقادی نداشته‌اند، اما با این سیر تفکر، اتوپیااندیشی به حاشیه رانده شد و از سیطرة نفوذ آن در جوامع غربی کاسته شد.

3. ساختار معرفتی اتوپیای مور

همان‌گونه که گفته شد، فرهنگ مؤلفه‌های گوناگونی دارد که بررسی دقیق ابعاد مختلف آن در یک مقاله، نه امکان دارد و نه مطلوب است. از آن‌جا که اساسی‌ترین مؤلفه فرهنگ، «معرفت» است، ساختار معرفتی اتوپیای مور با آرمان‌شهر مهدوی مقایسه می‌شود:
3. 1. اومانیسم و عقلانیت ابزاری

پس از رنسانس و با فروپاشی بنیادهای فلسفة مسیحی، چارچوب فکری آرمان‌شهراندیشی در سطح عقلانیت ابزاری تنزل یافت. قرائت ابزاری از عقل، آن را در سطح قوه‌ای تنزل می‌دهد که ما را در انتخاب اهداف خاص یا تحقق بخشیدن به ابزارهای سودمند برای دست‌یابی به اهداف یاری می‌رساند. به عبارت دیگر، عقلانیت، بررسی ابزارهایی است که ما را به هدف می‌رساند. (Foley, 1988: 131) جهت‌گیری اصلی عقلانیت ابزاری تسلط آدمی بر طبیعت است و کنش‌ها و رفتارهایی که متوجه به اهداف دنیوی است، سامان می‌دهد. این عقل، عمدتاً نقش کاربردی و عملی دارد و دارای ویژگی‌هایی چون استدلال‌گری، پیش‌بینی و کارآیی است و تنها ابزاری برای تأمین بهتر نیازهای عملی آدمی به شمار مي‌رود.

اومانیسم و انسان‌محوری از ابعاد مهم عقلانیت ابزاری است. انسان‌محوری به معنای تجلی یافتن خواسته‌های نفسانی، انسان منقطع از عالم ماورای طبیعی و خدا و اصالت داشتن انسان بدون خالق و معبود است. (مددپور، 1375: 129 - 130) انسان دورة تجدد، تحت تأثیر اومانیسم، همه چیز را با مقادیر و موازین انسانی سنجید و از همة امور مقدس، تقدس‌زایی کرد:

در دوران رنسانس، یک واژه مورد احترام و اعتبار قرار ‌گرفت و از پیش، سراسر برنامة تمدن متجدد را در خود خلاصه ‌کرد. این واژه، واژة اومانیسم بود. در واقع، منظور از این واژه این بود که همه چیز را محدود به موازین و مقادیر بشری محض سازند و هر اصل و طریقتی را که خصلت معنوی و برین داشت، به صورت انتزاعی و مجرد درآورند و حتی بر سبیل تمثیل می‌توان گفت مقصود این بود که به بهانة تسلط بر زمین، از آسمان روی برتابند. (گنون، 1372: 18 - 19)

توماس مور، اومانیستی مسیحی است و در اتوپیای خویش به دنبال نشاندن انسان به جای خداوند است. آرمان‌شهر او در خدمت بشری قرار گرفته که همة گردونه‌های زندگی دنیوی بر گرد آن می‌چرخد. (گودن، 1383: 30) مور می‌کوشد که با طرحی آرمانی، وضع موجود را نفی و بهشت زمینی را برای بشر ترسیم نماید و از این‌رو آرمان‌شهر او بر محور ایجاد عدالت و امنیت برای بشر شکل گرفته و مهم‌ترین شاخصه فرهنگی‌اش مالکیت عمومی، توزیع عادلانه ثروت و مسکن اشتراکی برای افراد است. (مور، 1361: 74)

نظام قانون‌گذاری اتوپیای مور بر عقل بشری استوار است و عقل بشر تنها قانون‌گذار است. (همو: 110) گرچه وی به خدا باور دارد خدا در آرمان‌شهر او غایب است. از این‌رو، با عقل خود‌بنیاد خویش، قوانینی را وضع می‌کند که در هیچ دینی یافت نمی‌شود و آموزه‌های وحیانی آن را تأیید نمی‌کنند. مور برای ساعات کار، (همو: 75) سکونت، غذا خوردن و سفر، (همو: 85) شغل، (همو: 174) ازدواج (همو: 106) و کیفر (همو: 108) قوانینی را بیان می‌کند که قوانین بشری به شمار آمده و هیچ‌گونه مبنای معنوی ندارد. اتکای او به عقل تا حدی است که قوانین حاکم بر اتوپیا، اصول ثابتی فرض می‌شوند که به هیچ وجه تغییرپذیر نیستند. انسان‌ها باید مطیع قانون عقل و نظام عقلی باشند و موظف هستند به طور کامل از قوانین تغییرناپذیر آرمان‌شهر پیروی کنند، گرچه اهل اتوپیا انسان‌های کمال‌یافته‌ای هستند که به این قوانین رضایت دارند؛ زیرا که این قوانین برای رفاه کامل انسانی ضروری‌اند.

3. 2. خدامحوری و دین‌مداری

جامعة آرمانی مور، به ظاهر مسیحی است که همة انسان‌ها در پرستش خدای یگانه متفق هستند (همو: 132) و گردش عالم را به دست تقدیر خداوند قاهر می‌دانند. (همو: 123)

در این جامعه باورها و اعمال دینی مورد احترام است و حتی در مواردی اگر کسی به آن‌ها باور نداشته باشد و غیر آن‌ها را بیندیشد، کیفر سختی در انتظارش بوده و شایستگی زندگی در جامعه آرمانی را ندارد؛ زیرا چنین کسی به راحتی می‌تواند قوانین دیگر را نیز زیر پا گذارد. (همو) برخی اعمال و باورهای دین‌مدارانه در اتوپیای مور عبارت است از:

اعتقاد به روح بعد از مرگ بدن و حضور آن در میان انسان‌ها، عبادت دانستن مشاهده و تأمل در طبیعت (همو)، خرافه و خوار دانستن ریاضت، از این‌رو که سبب گمراهی است، (همو) یقین به معجزه به عنوان فعل خداوند و دیگر عدم تعرض به کاهنان حتی در صورت ارتکاب جنایت؛ زیرا همچون هدیة مقدس وقف خداوند هستند. (همو: 130)

3. 3. پلورالیسم معرفتی و دینی

عصر رنسانس تأثیر بسزایی در اندیشة اتوپیستی مانند مور داشته است. کتاب اتوپیا، آینه‌ای از تفکرات اندیشمندان دوران رنسانس و آرمان‌های آن‌ها به شمار می‌رود. مقارن با دورة «نوزایی»، شکاکیت در حوزة معرفتی 
به اوج خود رسید. البته رگه‌ها و پیش‌زمینه‌هایی از اندیشه‌های شکاکانه 
به صورت پراکنده در افکار کسانی چون اگوستین در قرون وسطا 
وجود داشت. (مک کواری، 1378: 113 - 114) به نظر می‌رسد اگوستین اولین کسی باشد که وجود شک را دلیل هستی انسان تلقی کرد.
(Popkin, 1967: vol 7,451)

در قرن شانزدهم میلادی بر اثر عوامل بسیاری، چون نارسایی مفاهیم دینی کلیسا، محتوای خرافی و ضدعلمی کتب مقدس تحریف شده، برخوردهای تعصب‌آمیز ارباب کلیسا با دانشمندان، شکاکیت به خصوص در حوزة معارف دینی گسترش یافت. از بزرگ‌ترین شخصیت‌های برجستة مسیحی در این دوران اراسموس استاد توماس مور است که او را بنیان‌گذار شکاکیت در حوزة الهیات دانسته‌اند. (Ibid, 450) او با ایمان به مسیحیت کاتولیک و انکار توانایی عقل در فهم کتاب مقدس بلکه ناتوانی عقل در درک اعتقادات و مسائل الهیات، «پوزیتویسم مسیحی» را بنیان نهاد. رواج شکاکیت در حوزة معرفت (پلورالیسم معرفتی)، به تدریج به گسترش پلورالیسم دینی انجامید. نظریة پلورالیسم دینی با آن مجموعه از دستگاه‌های معرفتی تطبیق‌پذیر است که در معرفت‌شناختی به نسبیت در فهم و حتی نسبیت در حقیقت معتقد باشد. (Ibid, 451)

توماس مور که در جوانی با اراسموس آشنا و تحت تأثیر او بود، (کنی، 1374: 30) آشکارا در آرمان‌شهر خویش به ترویج پلورالیسم دینی پرداخت. وی معتقد است که اگر تنها یک دین حق وجود داشته باشد و دیگر دین‌ها دروغین باشند، به تدریج باید حقیقت بر همگان آشکار می‌گردید. بنابراین کسی حق ندارد دین خود را بر دیگران تحمیل کند و تعصب دینی و جنجال در مورد یک دین نیز کیفر سختی به دنبال دارد. (مور، 1361: 133) در آرمان‌شهر مور همة صاحبان ادیان در کنار يكدیگر زیست می‌کنند، چنان‌که گویی همگی از راه‌های گوناگون ره‌سپار یک منزل هستند. (همو: 132) بنابراین، گرچه برخی از اعضای این جامعه، خورشیدپرست و برخی ستاره‌پرست هستند، خردمندترین ایشان بر آنند که خدایی ناشناخته، جاودانی و بی‌کران وجود دارد که ورای فهم بشر است. سرآغاز و مایة رشد و پیشرفت و دگرگونی و پایان همه چیز اوست و همه او را با یک عنوان می‌خوانند که به زبان بومی آن را «میترا» می‌نامند. (همو: 123)

3. 4. علم‌مداری

جریان فکری دیگری که پس از رنسانس نضج گرفت، تجربه‌گرایی بود. هرچند تجربه‌گرایی در تاریخ فلسفه سابقه‌ای طولانی داشت، جریان تجربه‌گرایی نوین، با تأکیدات بدیع فرانسیس بیکن بر لزوم به کارگیری استقرا به جای استدلال قیاسی آغاز شد و سرانجام بر سیطرة علم‌مداری بر اندیشة بسیاری از دانشمندان علوم تجربی انجامید. علم‌مداری که فرزند خلف تجربه‌گرایی است، اعتقادی فلسفی (یا به طور دقیق‌تر معرفت‌شناختی) به شمار می‌رود که علم را تنها روش کاملاً قابل اعتماد برای در تماس قرار دادن ذهن انسان با واقعیت عینی می‌داند. (پترسون و دیگران، 1376: 383) توجه به این نکته ضروری است که علم‌مداری به هیچ وجه خود علم نیست؛ زیرا در حالی که علم روشی کم‌ادعا، قابل اعتماد و پر حاصل برای آموختن امور مهم دربارة جهان است، علم‌مداری عبارت از این فرض است که علم، تنها راه مناسب برای رسیدن به حقیقت است.

علم‌مداران، حقیقت را در محاصرة علم تجربی می‌دانند و گمان برده‌اند هر آن‌چه را غیر علم بگوید جملاتی بی‌معناست که در خور نام معرفت نیست و از علم معبودی ساختند که حل هر مشکلی به دست اوست و هم او مدینة فاضله را خواهد ساخت:

تصور می‌کردند که علم و پیشرفت مادی، خود به خود خوش‌بختی و فضیلت به بار می‌آورد و انسان می‌تواند بهشت را برای خود بر روی زمین بسازد. (باربور، 1374: 79)

این تلقی از علم که در دامان عصر نوزایی پرورید، علم و علم‌مداری را با هم درآمیخت و این ترکیب ناروا، زمینه را برای تخطی علوم تجربی از قلمرو خود و تجاوز به قلمرو فلسفه، متافیزیک و دین فراهم ساخت. در عصر روشن‌گری، حتی عقل‌گرایی در برابر تجربه‌گرایی نبود، بلکه عقل خادم تجربه و انتظام‌دهنده به آن به شمار می‌رفت. (نصر، 1375: 43)

توماس مور با تکیه بر علم‌مداری در اتوپیای خویش، دانش را لذت‌بخش روح و تأمل در حقیقت را شادی‌بخش دانست. (مور، 1361: 91) دانش و تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه‌ای در آرمان‌شهر او برخوردار است و بيش‌تر اهل اتوپیا، اهل مطالعه هستند. (همو: 91) اهل اتوپیا برای علوم متعدد ارزش قائلند، اما پزشکی را بسیار بها می‌دهند و آن را لذت‌بخش‌ترین و سودمندترین علوم می‌دانند. صنعت و اختراع نیز برای آسایش زندگی بسیار اهمیت دارد. (همو: 103 - 104)

3. 5. عدالت‌محوری

توماس مور در آرمان‌شهر خویش بر عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی
 تأکید دارد. کاوش در نظریه‌های گوناگون در باب عدالت اجتماعی، از این واقعیت پرده برمی‌دارد که هر یک از این نظریه‌ها بر عنصری خاص به صورت پایه و اساس اصول عدالت خویش پای می‌فشرند. عدالت در نظر توماس مور بر عنصر «برابری»
 و به‌ویژه مسئلة «نیاز»
 تکیه دارد و برای آن ‌ارزشی بنیادین قائل است. مبنا و معیار قرار دادن نیاز برای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه طبعاً مستلزم اعمال محدودیت اقتصادی و ایجاد برابری فرصت‌هاست. از این‌رو، در اتوپیای مور، همة ثروت‌ها به دولت تعلق دارد و در نتیجه نزاع رقابتی وجود ندارد، هر کس به اندازة توان کار می‌کند و هرچه نیاز دارد برمی‌دارد، هیچ کس خانة شخصی ندارد و در هر ده سال خانه‌ها با قرعه عوض می‌شوند. (مور، 1361: 72) لباس‌ها در این آرمان‌شهر، یک‌شکل و جمعیت 54 شهر آن، یک‌سان (همو: 74) و حتی خانه‌های آن‌ها یک‌شکل است. (همو: 68) در اتوپیا مالکیت خصوصی وجود ندارد. (همو: 72) آرمان‌شهر مور حاکمیت همسانی اشخاص است که مظهر آن یک شکلی در همه چیز، یعنی زبان، آداب و رسوم، قوانین و حتی شهرها و خانه‌هاست. (همو: 81)

نگاهی به تعاریف متفکران دربارة عدالت اجتماعی، نشان می‌دهد که تفاوت این تعاریف نه در معنای عدالت اجتماعی، بلکه در مصادیق آن است. منشأ این اختلاف در تطبیق جهان‌بینی خاص متفکر است؛ زیرا جهان‌بینی و آرمان‌های هر متفکر ترسیم‌کنندة جامعة ایده‌آل اوست. نظریه‌های عدالت آشکارا یا ضمنی، بر پیش‌فرض‌های فلسفی و معرفت‌شناختی خاصی متکی هستند و مدلی را برای زندگی اجتماعی پیش‌نهاد می‌کنند که حق و درست تشخیص داده‌اند و این درستی و حقانیت بر نگرش‌های خاص فلسفی به انسان، اجتماع و اخلاق مبتنی است. (واعظی، 1383: 198) ارتباط معرفت با عدالت به حدی است که متفکرانی چون افلاطون و سقراط فضیلت ـ و عدالت به عنوان افضل فضایل ـ را با معرفت یک‌سان می‌دانند و همة فضایل را به معرفت حاصل از تعقل باز می‌گردانند. (افلاطون، 1367: 589)

4. آرمان‌شهر مهدوی

در حقیقت، هر مکتب منسجم فکری، جامعة آرمانی را برای انسان تصویر می‌نماید و تمام ادیان الهی نیز به تحقق چنین جامعه‌ای بشارت داده‌اند. جامعة آرمانی، غایت هر مسلک و اندیشه‌ای است تا چارچوب معرفتی خویش را بر اساس آن پی‌ بریزد و با تعیین شاخص‌های وضع مطلوب یک جامعه، راه‌کارهای نظری برای حل وضعیت موجود ارائه دهد. اگر جامعة آرمانی به درستی ترسیم نگردد، هدف، مسیر و حتی شناخت جامعة فعلی میسر نخواهد بود.

بی‌تردید زمانی یک آرمان‌شهر واقعی است و ما را از گرداب خیال‌بافی و افسانه‌گویی رهایی می‌بخشد که سه ویژگی در نظر باشد:

الف) این طرح بر اساس حقایق زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی انسان‌ها ترسیم شود و قابلیت تحقق داشته باشد تا امید رسیدن به آن واهی نباشد. ریشه و اساس آرمان‌شهر مهدوی در تحقق فرج و ظهور منجی موعود نهفته است. آموزة اعتقادی حضور و وجود منجی در افق زمانی مشترک با فرد منتظر، امید به تحقق فرج را عینیت می‌بخشد و مضاعف می‌سازد. امام( در تفکر شیعی، غایب از نظر اما همواره حاضر و موجود است. عنصر دیگری که انتظار فرج را عینیت می‌بخشد آن است که امید تنها حالتی روان‌شناختی نیست، بلکه در دایرة عمل انسان منتظر جای دارد که انتظار فرج افضل اعمال ـ و نه حالات ـ است.
ب) در ترسیم مدینه فاضله، راه و روش دست‌یابی به آن و در یک معنا زمینه‌سازی برای تحقق آن نشان داده شود. آن‌چه باعث وهمی و پنداری شدن آرمان‌شهرها می‌گردد جنبة غیرعملی آن‌هاست. در اتوپیاهایی چون اتوپیای تامس مور، طراح غالباً دنیای آینده را بدون واسطه بر روی دنیای حال می‌نهد و مدینة فاسده را بی‌واسطه به مدینة فاضله مربوط می‌سازد، بدون آن‌که بکوشد تحول مدینة فاسده به مدینة فاضله و راه‌کارهای رسیدن به آن را نشان دهد. (زرین‌کوب، 1381: 232 - 233)

ج) در ترسیم مدینة فاضله باید اهدافی اعم از هدف اصلی و نهایی و هدف‌های واسطه برای جامعة آرمانی تعیین شود که دارای مراتب باشد تا آسان‌تر بودن پاره‌ای از مراتب آن، شور و خواست و اراده را در مردم برانگیزاند و آنان را به مبارزه‌های اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال موجود مایل و راغب گرداند.

چنین طرحی هدف فعالیت‌های اجتماعی را معین و معلوم می‌دارد؛ زیرا بدیهی است هر عمل عقلانی، هدفی را پیش رو دارد و پیش از هرگونه اقدام عملی در راه اصلاح جامعه باید هدف اصلی و نهایی و اهداف متوسط تعیین شود. اهداف متوسط وسایل یا گام‌هایی در راه نیل به هدف نهایی است. با تعیین این اهداف بهترین راه‌ها و وسایل رسیدن به آن هدف نهایی را می‌توان سنجید. (مصباح یزدی، 1368: 412 - 414)

5. ساختار معرفتی آرمان‌شهر مهدوی

با توجه به تعریف عامی که از فرهنگ ارائه شد، می‌توان ادعا نمود فرهنگ مهدوی، مجموعة باورها و ارزش‌هایی است که دربارة ظهور منجی موعود از نسل پیامبر( شکل گرفته و ریشه‌های معرفتی آن از کتاب و سنت استخراج می‌شود. (بهروزلک، 1384: 53) اگر این باورها و ارزش‌ها اندکی از کتاب و سنت انحراف یابد، فرهنگ مهدوی دچار انحراف خواهد شد، چنان‌که تاریخ بارها ماجرای مدعیان دروغین فرهنگ مهدوی را گزارش می‌کند. آن‌چه جامعة مهدوی را از سایر جوامع ممتاز و متمایز می‌سازد، ساختار معرفتی و جهان‌بینی آن است. زیربنا و ایدئولوژی مدینة فاضلة مهدوی، برنامه‌ها و آموزه‌های وحیانی اسلام است. بنابراین، سیرة رسول اکرم( در فراگیری دین اسلام و یکتاپرستی توسط امام عصر( احیا می‌گردد. پیامبر( می‌فرماید: «فلا یکون ملک الاّ الاسلام؛ در آن روز حکومتی جز حکومت اسلامی نخواهد بود.» (کورانی، 1411: ج1، 314)

در اسلام، آموزة مهدویت و پیرو آن، فرهنگ شکل گرفته بر اساس 
آن، قدمتی همپای ظهور اسلام دارد. اگر در برخی روایات سخن از 
ایجاد دین و سنت جدید در عصر ظهور است،
 مراد از «جدید»، سنت‌هایی است که تا زمان ظهور محقق نشده و امام عصر( به احیاگری اسلام راستین می‌پردازد.

هدف اصلی ساختار معرفتی حکومت مهدوی، استکمال حقیقی انسان‌هاست که جز بر اثر خداشناسی، خداپرستی، اطاعت کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهی، کسب رضای خدای متعال و تقرب به درگاه او حاصل نخواهد شد و این مفاهیم، همه مفاهیم مشکک و دارای مراتبند که هر مرتبه از آن‌ها در جماعتی از مردم مصداق می‌یابد. در جامعة آرمانی حداقل این است که عصیان به خدای متعال آشکارا و علنی صورت نمی‌پذیرد و مردم چنان تربیت می‌شوند که حتی در نهان و خلوت نیز معصیت نکنند. (مصباح یزدی، 1368: 413) گناه كم‌تر و یا عدم گناه به طور شهودی باعث معرفت بيش‌تر به خدا و ماوراء‌الطبیعه می‌گردد؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً( (انفال: 29)

5. 1. خدامحوری و توحیدمداری

مهم‌ترین ویژگی جامعة آرمانی یکتاپرستی، نفی شرک و کفر است. ایدة خدامحوری و توحیدگرایی در تمام عرصه‌های حقوق، عبادت، اقتصاد، ... نمودار است. در نظام الهی مهدوی، خداوند عنصر فراموش شده نیست؛ او در متن زندگی انسان‌ها حضور دارد و خدامحوری در جامعة نهادینه می‌شود. فرهنگ توحیدی، اساسی‌ترین مؤلفة معرفتی حکومت مهدوی است:

و لیبلغنّ دین محمّد( ما بلغ اللّیل حتّی لا یکون شرک علی ظهر الأرض؛ (کورانی، 1411: ج5، 131)
بدون تردید آیین محمد( به هر نقطه‌ای که شب و روز می‌رسد، خواهد رسید و دیگر اثری از شرک روی زمین باقی نمی‌ماند.

و نیز:

و لا تبقی فی الأرض بقعة عبد فیها غیر الله عزّوجلّ الّا عبدالله فیها و یکون الدّین لله و لو کره المشرکون؛ (صدوق، 1380: 379)
سرپناهی در زمین که غیر خدای متعال در آن پرستش شده باشد باقی نخواهد ماند، مگر این‌که خدا در آن عبادت شود و دین برای خدا باشد، هرچند برای مشرکان ناخوش‌آیند باشد.

توحیدمداری در مدینة فاضلة مهدوی، کارکردهای اجتماعی بسیاری دارد. بر اساس نگرش توحیدی، از آن‌جا که سلسله‌جنبان آفرینش یکی است و همگان از یک مبدأ و منشأ هستند، همة اجزای جهان مجموعه‌ای واحد و دارای یک جهت‌گیری است: (مَا تَرَى‏ فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ( (ملک: 3) جهان پویا کاروانی است که همة ره‌روان، همانند حلقه‌های زنجیر به هم متصلند و هر کدام مانند یک ارگانیسم، برنامة خاصی دارند. این امر در عصر ظهور محقق خواهد شد و آرمان جامعة جهانی واحد به وقوع خواهد پیوست.

کارکرد دیگر بینش توحیدی، وحدت و یک‌سانی انسان‌ها در برابر خداست. او رب و خداوندگار همة انسان‌هاست و اگر تمایزی وجود دارد به دلیل کوششی است که هر کسی می‌تواند در راه و جهت خیر و صلاح انسان‌ها انجام دهد. (نک: بقره: 117؛ نساء: 1) توحید به ارمغان‌آورندة آزادگی انسان از عبودیت غیر خدا خواهد بود و هر نوع اسارت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از انسان نفی می‌کند: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ( (یوسف: 40)

5. 2. انسان‌شناسی

هیچ مکتب و آیینی نمی‌تواند بدون شناخت انسان، برای او نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و شیوة حکومتی خاص را پی‌ریزی کند. هر نوع طرح تازه‌ای برای انسان در گرو شناخت اوست.

نوع تلقی آرمان‌شهر مهدوی از جایگاه انسان، ترکیب پیچیده، استعدادها، امکان‌های عظیم و نیازهای واقعی وی، اهداف مدینه فاضله را رقم می‌زند. در این جامعة آرمانی ارزش‌هایی چون لذت، خوشی و رفاه برای انسان به ارزش‌های والاتری تبدیل می‌گردد؛ زیرا تئوری‌ها و حکومت‌هایی که جامعة انسانی را تا سرحد «دام‌پروری» بزرگی تنزل می‌دهند و تنها به دنبال رفاه، عدالت، اقتصاد و امنیت هستند، دیگر به وحی، کتاب، پیامبر و امام نیازی ندارند و از این‌رو در دامن اومانیسم گرفتار می‌آیند. (صفایی حائری، 1387: 47 ـ 55) در آرمان‌شهر مهدوی، نگاه به انسان تک‌ساحتی و مادی نیست و او را در وسعت هستی به نظاره می‌نشیند. در تئوری مهدویت، تک تک افراد جامعه، برگزیدگان خلقتند که از کرامت الهی برخوردارند. در این مکتب فکری هر انسانی خلیفة‌الله (بقره: 30) و امانت‌دار الهی (احزاب: 72) است که باید مظهر اسما و صفات الهی گردد. امام علی( کرامت‌بخشی به جامعة انسانی در عصر ظهور را چنین تصویر می‌نماید:

سپس به کوفه روی می‌آورد که قرارگاه و منزل اوست. بردة مسلمانی در بند نمی‌ماند جز این‌که او را آزاد می‌سازد و بدهکاری نمی‌ماند، مگر این‌که دین او را می‌دهد و مظلمه‌ای نمی‌ماند جز این‌که آن را می‌پردازد و کشته‌ای نمی‌ماند مگر این‌که دیة او را می‌پردازد و خانوادة او را تأمین می‌کند. (شیخ طوسی، 1411: 111)
در جامعة مهدوی فرد عضوی از جامعه و پا به پای جامعه به رشد و شکوفایی می‌رسد و کنش‌ها و واکنش‌های فرد و جامعه از يكدیگر موجب می‌شود که آدمی مسیر کمال را بپیماید.
 در آرمان‌شهر مهدوی علاوه بر احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها، به همگرایی فرد با جامعه نیز تصریح دارد: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا(. (آل‌عمران: 103) پیامبر اکرم( نیز در این باب می‌فرماید:

مثل المؤمنین فی توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی سائره بالحمیّ و السَّهر؛ (محدث قمی، 1384: ج1، 130)
مؤمنان در این‌که به يكدیگر مودت و رحمت دارند، مانند یک پیکرند که هنگامی که عضوی از آن به درد آید، دیگر اعضا با تب و بیداری يكدیگر را به مشارکت فرا می‌خوانند.

5. 3. وحدت حقیقی ادیان

در آرمان‌شهر مهدوی، دین همه مجال‌های زندگی بشر را دربر می‌گیرد و حوزة کارکرد دین شامل همة عرصه‌های فکری، رفتاری، مادی و معنوی می‌گردد و برای تمام زوایای زندگی انسان، طرح و برنامه دارد. قلمرو و گسترة حکومت در این آرمان‌شهر بر قلمرو و گسترة دین مبتنی است. به شهادت قرآن، با ظهور امام( دین اسلام، همه عالم را فرا خواهد گرفت و دین حق بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى‏ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ(. (توبه: 33)

امام صادق( در بیان وضعیت دین در عصر ظهور می‌فرماید:

ای مفضل! سوگند به خدا که او [مهدی(] اختلاف میان ملت‌ها و ادیان را برمی‌چیند و دین واحد می‌شود، همان‌گونه که خدا فرموده است: دین حقیقی نزد خدا اسلام است. (مجلسی، 1363: ج3، 45)
از نظر قرآن کریم، دین از اول تا آخر جهان، یکی بیش نبوده است و همة پیامبران، بشر را به یک دین دعوت کرده‌اند:

 (شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى‏ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى‏ وَعِيسَى‏ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ(. (شوری: 13)
بنابراین نه‌تنها در عصر ظهور، بلکه همواره دین، میان همة پیامبران مشترک بوده و اسلام به ‌منزلة یک دین مقصد، هدف اصلی انبیای الهی بوده است. همان‌گونه که وحدت خداوند با همة جلوة متنوع آن یک حقیقت است، دین هم یک حقیقت است که تنوعش در امور از مشیت خداوند است. (جعفری و دیگران، بی‌تا، 259) دین حقیقی «اسلام» است و هر یک از ادیان جلوه و ظاهری از آن حقیقت محض است. از این‌رو در قرآن، هرگز کلمة دین، به صورت جمع (ادیان) به کار نرفته است. پیامبران یک رشته را تشکیل می‌دهند و پیامبران پیشین اشاره کننده به پیامبران پسین هستند. (مطهری، 1381: 358)

دین الهی اسلام به معنای عام (تسلیم)، واحد و ثابت است، اما شرایع الهی در راه‌های رسیدن به آن برحسب استعدادهای مختلف و متنوع بشری متکثر هستند. هر کدام از ادیان از حقیقت واحد اسلام بهره‌مندند و از این‌رو به لحاظ وجودی خود اسلام هستند، هرچند که اسلام به معنای خاص آن ناظر به تقریری است که در اسلام محمدی( جلوه‌گر شده است. (جعفری، 1378: 508) شهید مطهری در تأیید این امر می‌گوید:

اگر گفته شود که مراد از اسلام، خصوص دین ما نیست بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است، ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان دین‌ گران‌مایه‌ای است که به دست حضرت خاتم‌الانبیا ظهور یافته است و قهراً کلمة اسلام بر آن منطبق می‌گردد و بس. به عبارت دیگر لازمة تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای اوست و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور همان چیزی است که آخرین رسول او آورده است. (مطهری، 1374: 277)
بنابراین، تبعیت از هریک از ادیان در ظرف زمانی خودشان واجب بوده، ولی با گذشت زمان و آمدن شریعت جدید باید از شریعت جدید پیروی شود؛ زیرا دین حق در هر زمان یکی بیش نیست.

از نگاه وحدت‌گرایانه، ادیان و شرایع الهی مراتب تفضیل وحی الهی و تجلیات گوناگون یک حقیقت زنده‌اند. حقیقت دینی در ادیان دیگر نیز وجود دارد تا پیروان آن‌ها هم بتوانند به نجات و رستگاری نایل شوند. از این حقیقت نمی‌توان چشم پوشید که در طول تاریخ و اعصار مختلف، دین جلوه‌های متنوع داشته و همواره پدیدة تنوع و تکثر ادیان وجود داشته است.

روایات متعدد کثرت ادیان در عصر ظهور را تأیید می‌کند. صاحبان کتاب در عصر ظهور، در پرتو حکومت مهدوی به سر می‌برند و جزیه پرداخت می‌کنند. (مجلسی، 1363: ج52، 375) آیاتی از قرآن کریم بر حضور دائمی اهل کتاب تا قیامت تأکید می‌ورزند. (آل‌عمران: 75؛ مائده: 14 و 64)

در توجیه کثرت دینی در عصر ظهور می‌توان گفت در آرمان‌شهر مهدوی، چهرة تحریف از نقاب ادیان الهی برگرفته می‌شود و دین واحد 
و حق بر جهانیان عرضه می‌گردد. در چنین شرایطی، درگیری و جهاد 
با افراد متعصب و عنادورز در برابر دین حق قطعی است، اما از آن‌جا 
که ظرف استعداد و ادراک انسان‌ها تفاوت دارد و در هیچ شرایط و زمانی نمی‌توان انسان را بدون اختیار و اراده تصور کرد، برخی انسان‌ها که مصداق مقصر در تحقیق و جست‌وجو به شمار نمی‌روند و در ردیف منکران و مخالفان قرار ندارند، به حکم آیة شریفه (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (بر دین خود می‌مانند و به میزان بهره‌مندی از حقیقت به مراتبی از رستگاری دست خواهند یافت.

5. 4. عقلانیت دینی

در متون اسلامی، موضوع عقل و عقلانیت بخش اعظمی از آموزه‌ها و گزاره‌های اسلامی را به خود اختصاص داده است. کتاب «عقل و جهل» در اصول کافی، بحارالأنوار، مرآة العقول و شافی، به طور مستقل در کنار بخش‌های مهمی چون کتاب «توحید» قرار گرفته است. در قرآن کریم از واژة عقل و مشتقات آن بسیار استفاده شده است. عقل در تفکر قرآنی، قوه‌ای است که انسان در دین خود از آن بهره‌مند می‌شود و هدایت‌گر انسان به سوی اعمال صالح و حقایق و معارف است و اگر در این مسیر نباشد عقل نامیده نمی‌شود، اگرچه در خیر و شرهای دنیوی، کارآیی داشته باشد. (طباطبایی، 1973: ج12، 250)

در عصر ظهور این عقل معاداندیش به نهایت کمال خود می‌رسد و خردورزی و دانایی سراسر جامعة مهدوی را درمی‌نوردد:

إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رئوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم؛ (مجلسی، 1363: ج52، 328)
هنگامی که قائم ما قیام کند، خدا دستش را بر سر بندگان می‌گذارد تا عقل‌هایشان را جامع گرداند و به افکارشان جامه کمال پوشد.

عقلانیت دینی، در سطح معرفت و شناخت با برخورداری از ابزارهای معرفتی گسترده و متقن، از عهدة بنیادی‌ترین سؤال‌های آدمی برمی‌آید. ابزارهای معرفتی چون حس، عقل، شهود، وحی، الهام و در کنار آن، طبیعت، جامعه، تاریخ و جهان غیب عقلانیت دینی را مدد می‌رساند. (رحیم‌پور ازغدی، 1378: 112) و امکان رشد و اعتلای فرهنگی برای آحاد جامعه فراهم می‌گردد:

کأنّی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفة یعلّمون النّاس القرآن؛ (نعمانی، 1422: 318) 
غیر عرب‌ها در مسجد کوفه خیمه‌ها می‌زنند و به مردم قرآن می‌آموزند.

عقلانیت دینی در سطح هنجارها، رفتارها و ارزش‌ها بر روابط فرد با خود، خدا، جامعه و طبیعت تأثیر می‌‌گذارد. اهل مدینة فاضلة عصر ظهور، خداوند را سرچشمة نهایی وجود سایر موجودات و خود را موجودی می‌شناسند که هستی خود را وام‌دار خدا می‌داند و وحی را واسطة ارتباط انسان با خدا می‌انگارد. عقلانیت دینی این حقیقت را برای بشر آشکار می‌سازد که آن‌چه در اختیار دارد، اعم از جسم و بدن و نفس، امانت الهی است و او نمی‌تواند هرگونه که بخواهد در آن دخل و تصرف کند.

عقلانیت دینی هر فرد را در برابر طبیعت و همه موجودات 
مسئول می‌داند: «فانکم مسئولون حتي علي البقاع و البهائم.» (علم‌الهدی، خطبة 166، 544) ارتباط فرد با دیگران بر اساس دو اصل «قسط و 
عدالت» و «احسان» ضابطه می‌یابد و روابط آدمی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، خانواده و حقوق سامان می‌بخشد. (مصباح یزدی، 1368: 
413 - 420)

بنابراین، عقلانیت در آرمان‌شهر مهدوی به لحاظ ذات، مصداق و کارکرد با عقلانیت ابزاری حاکم بر اتوپیای مور، تفاوت ماهوی دارد. عقلانیت در فرهنگ مهدوی در سه سطح مطرح می‌شود:

1. عقلانیت بنیادین: شناخت فلسفة حیات و موقعیت حساس و استثنایی انسان در آن و شأن و جلالت عقل در تنظیم رابطة انسان با خود، جهان و خدای متعال؛

2. عقلانیت و ارزش‌ها: شأن عقل در تنظیم رابطة انسان و معماری اخلاقیات؛

3. عقلانیت ابزاری: مهندسی و اندازه‌گیری، نظم و پیش‌بینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی برای نیل به اقتصادی شکوفا و تمدنی آباد و مرفه.

عقلانیت غربی تنها ساحت سوم را در نظر دارد، اما عقلانیت اسلامی در موالات و ترتیبی منطقی، ابتدا در یک پرسش اصلی و کلان، از انسان و حیات می‌پرسد و وقتی سنگ‌ بنای عقلانیت را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم کند به تنظیم اخلاقیات می‌نشیند و عاقبت به روش‌ها و ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشریت می‌پردازد. (رحیم‌پور ازغدی، 1387: 107 - 108)

عقل در نگاه اسلام در ذیل و راهنمایی و هدایت آموزه‌های دینی معنا می‌یابد و می‌تواند از دیگر قوای آدمی از قبیل شهوت، خشم و احساسات رهانیده شود و در جایگاهی فوق آن‌ها، مهار دیگر قوا را در اختیار گیرد. عقل در نگاه غربی، تنها ابزاری در خدمت تأمین اهدافی است که غرایز و احساسات برای آدمی ترسیم می‌کند و تنها در چارچوب تأمین منافع مادی توجیه‌پذیر است. (Stenmark, 1995: 33) تفاوت عقلانیت دینی و عقلانیت ابزاری را می‌توان در نمودار ذیل خلاصه کرد:
	عقلانیت دینی
	عقلانیت ابزاری

	1. طرح عقلانیت در سه سطح معرفت، ارزش و ابزار
	اقتناع به سطح عقلانیت ابزاری

	2. پذیرش حقایق ثابت، ماورای عالم طبیعت
	نفی حقایق ثابت غیر از عالم طبیعت

	3. میسر بودن فهم حقایق
	میسر نبودن فهم حقایق

	4. اعتماد به وحی و شرع
	بی‌اعتمادی به وحی و شرع

	5. عدم خودکفایی عقل در حل منازعات
	خودکفایی عقل در حل منازعات


5. 5. توسعه و گسترش علوم

مفهوم «علم» از اصیل‌ترین و کلیدی‌ترین مفاهیم در فرهنگ اسلامی است. علم مفهومی به شمار مي‌رود که هویت هر فرهنگی در چگونگی برخورد با آن شکل می‌گیرد. علم در فرهنگ اسلامی، مراتب، مدارج و ابزارهای گوناگون دارد و بین مراتب آن، پیوند و ربطی دقیق وجود دارد. بالاترین مرحلة علم، علم شهودی و ربانی است. علم الهی، در رأس این مرتبه است. خداوند عالم مطلق و همة علوم مظاهر بی‌کران علم اویند و انسان که خلیفه اوست، عالم به جمیع اسماء الهی است و اوج کمال انسانی آن است که خزینه‌دار علم الهی گردد: «خزّان العلم و منتهی الحلم.» حکمت حقیقی، همین علم است که حاصل تزکیه و تعلیم کتاب الهی است و نوری است که خداوند در سینة هر کس بخواهد می‌اندازد: «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء.» (مجلسی، 1363: ج1، 225) نازل‌ترین مرتبة علم در مراتب علم حصولی، دانش حسی و علم تجربی است. انسانی که به این علم مجهز است، گرچه حکمت حقیقی را در دست ندارد، می‌تواند به مطالعة طبیعت در چارچوب جهان‌بینی دینی بپردازد و در جهت اعتلای جامعة اسلامی به ابزار و فن‌آوری مادی دست یابد و طبیعت را تحت مهار خویش قرار دهد.

مفهوم علم در فرهنگ اسلامی همة مراتب فوق را دربر می‌گیرد، اما شرافت علم به تناسب مراتب آن است. (تمیمی آمدی، بی‌تا، 42) باید توجه داشت این نوع روی‌کرد به علم تجربی با علم‌مداری اتوپیای مور که بر نفی هرگونه نقش‌آفرینی دین در عرصه‌های مختلف جامعه مبتنی است، تفاوت دارد. عمده‌ترین انتقاد بر نظریة معرفت‌شناختی علم‌مداری آن است که خود این ره‌یافت به طریق علمی اثبات‌پذیر نیست؛ زیرا نمی‌توان آزمونی علمی ترتیب داد که نشان دهد علم تنها راه قابل اعتماد برای وصول به حقیقت است. (پترسون و دیگران، 1367: 383)

آرمان‌شهر مهدوی، مدینة علم است. علم به جمیع مراتب آن در این عصر توسعه و پیشرفت خواهد داشت. علوم و دانش‌هایی که در طول اعصار و قرون در پشت پرده مکنون بوده، تجلی می‌یابد و مرزهای دانایی و یادگیری تا سراپرده منازل و تا اعماق وجود تک‌تک انسان‌ها، اعم از زن و مرد گسترش می‌یابد:

... تؤتون الحکمة فی زمانه حتّی إن المرأة لتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنّة رسول‌الله(؛ (نعمانی، 1424: 337)
در دوران او، شما از حکمت برخوردار می‌شوید تا آن‌جا که زن در خانه خود، برابر کتاب خدای تعالی و روش پیامبر( به انجام تکالیف شرعی خود می‌پردازد.

امام( خود عالمی است که حکیم‌تر و دانشمندتر از او وجود ندارد. ایشان مانند علی( اعلام می‌نماید:

سلونی قبل أن تفقدونی فإنّ بین جوانحی علماً جمّاً؛ (مجلسی، 1363: ج52، 272)
قبل از آن‌که از میان شما بروم، هرچه سؤال دارید بپرسید؛ زیرا که سراسر وجود من سرشار از علم و دانش است. 

چه نسبتی بین علوم در زمان حضرت با دانش‌های امروزین وجود دارد؟ آیا علوم در آرمان‌شهر مهدوی، با علوم متعارف معاصر تفاوت ماهوی دارد، یا همین علومی که در دنیای امروز وجود دارد در آن دوره نیز به نحو گسترده توسعه می‌یابد؟ برخی معتقدند که علوم در جوامع امروز، باعث کارآمدی و اقتدار بشر گردیده و آثار سوء آن ناشی از کاربرد نادرست افراد و حکومت‌هاست. توسعة دانش و تکنولوژی می‌تواند بشر را به مرحله‌ای از اقتدار برساند که بر پایة آن جامعة جهانی موعود را بنا نهد. رشد علوم به سمت عصر ظهور است و در آن دوران این علوم به نهایت خویش می‌رسند. این گروه، با استناد به برخی روایات، معتقدند ابزارها و سیستم‌های پیشرفته و پیچیدة ارتباطی امروز چون ماهواره و اینترنت در عصر ظهور وجود دارند.

با نگاه روشمندانه به منظومة علوم امروزین و ترسیم منحنی رشد آن‌ها به نظر می‌رسد علوم امروزی، دانش‌هایی هستند که در خدمت معنویت و عبودیت قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها ابزاری در مسیر توسعة مادی دنیوی به شمار می‌روند. بنابراین، حتی نمی‌توانند بستر تحقق جامعه مهدوی گردند. علم در عصر ظهور از سنخ دیگری است و از کتاب مکنون و لوح محفوظ آفرینش سرچشمه می‌گیرد. علم در عصر معاصر، دانایی است که اقتدار بشر را فراهم می‌کند، اما علم در آرمان‌شهر مهدوی، گونه‌ای دانایی به شمار می‌رود که با توانایی قرین است؛ قدرت نیست، بلکه قدرت از درون آن به کار گرفته می‌شود. انسانی که کلمه‌ای از این دانش بی‌کران را فرا گیرد (عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ( (نمل: 40) به اقتداری می‌رسد که می‌تواند تخت بلقیس را پیش از آن‌که پلکی زند از سبا به فلسطین بیاورد.

برداشت نادرست از روایات، بر فرض صحت سند آن‌ها، به تلفن همراه، اینترنت و ماهواره، مصداق همان مورچه‌ای است که دو شاخک دارد و می‌پندارد خداوند هم با شاخک‌های بزرگ کار جهان را سامان می‌دهد. این تلقی از روایات همان است که امام محمدباقر( می‌فرماید: «کلّما أوهام فیکم و المعانی و هو المصنوع لکم و مردود علیکم.» (مجلسی، 1363: ج66، 293) از آن‌جا که انسان خود در عصر معاصر محدود به این ابزار است، می‌پندارد که امام( نیز با این ابزار که مرتبة نازل‌تری از سیطره بر طبیعت هستند، عمل می‌کند و اقتدار حضرتش را به کارآمدی این‌گونه تکنولوژی‌های مدرن مقید می‌کند.

شاید این روایت مشهور که علم 27 شعبه یا حرف دارد و تاکنون تنها دو شعبة آن آشکار شده و در عصر ظهور 25 شعبه یا حرف دیگر آن تجلی خواهد یافت، (مجلسی، 1363: ج52، 336) ناظر به توسعة علوم در عصر ظهور ولی تفاوت ماهوی آن در آرمان‌شهر مهدوی با علوم معاصر فعلی باشد.

5. 6. عدالت مهدوی

در باب عدالت در حکومت مهدی موعود( بسیار سخن گفته‌اند و کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی نوشته‌اند. عدالت در جامعة مهدوی در سه سطح فردی، اجتماعی و تاریخی قابل بررسی و عدالت اجتماعی نیز در سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جلوه می‌نماید. در این نوشتار، با توجه به ضلع معرفتی مشترک در اتوپیای مور و آرمان‌شهر مهدوی به عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی می‌پردازیم:

عدل در لغت دارای معانی متعددی چون موازنه، تعادل، استوا و مساوات است (ابن‌منظور، 1408: ج11، 183) و عدالت اجتماعی به معنای استوا و اعتدال در جامعه و نبود انحراف و اعوجاج در آن است. اختلاف در تعریف عدالت اجتماعی در بین متفکران به علت اختلاف در تشخیص مصادیق است که ناشی از دیدگاه معرفت‌شناختی خاص آن‌هاست. مفهوم عدالت، بخشی از یک دستگاه فلسفی و اعتقادی است که فقط در آن مجموعه قابل طرح و فهم است. از آن‌جا که این مفهوم همواره با نوعی قضاوت اخلاقی همراه شده، معمولاً در دایرة ارزش قرار می‌گیرد. برای بررسی عدالت در حوزة معرفت‌شناختی، حداقل باید شناخت انسان را ضامن اجرای عدالت، معیار سنجش و ابزار عدالت دانست:
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1. عدالت در آرمان‌شهر مهدوی، بر خلاف اتوپیای مور، در پناه وحدانیت و توحید تعریف می‌شود که مقصود و غایت الهی است. عدل در جهان‌بینی توحیدی از پایه‌های ایمان مؤمن است و برخاسته از فهم، علم عمیق، بهره‌گیری از حکمت و برخورداری از حلم است.
 (علم‌الهدی، حکمت 30، 1100) بنیاد عدالت بر معرفت و گسترش مبانی معرفتی در مورد انسان است و ضامن اجرای عدالت، قوای حاکم بر اجتماع نیست، بلکه انسانی است که بر طبق شناخت ماهیت عدالت و ضرورت آن در جامعة بشری، خود‌ پاس‌دار و ضامن اجرای جریان آن می‌گردد. معرفت انسان و شناخت جایگاه او در جامعة مهدوی نه‌تنها ضامن اجرا که عامل تحقق و تداوم عدالت است. در جامعة عصر ظهور، اصل اساسی، عزت و کرامت انسان است که با ادراک و معرفت به جایگاه رفیع انسانی خود، اسیر و بردة هیچ‌گونه ابزار و غایت‌های کاذب مادی نمی‌شود. امام( می‌کوشد که انسان را نه در قالب ماده که بر مبنای (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي( (حجر: 29) در بُعد معنوی، تکامل بخشد. عدالت در جامعة مهدوی اصلی‌ترین زمینة ظهور و بروز استعدادها و خلاقیت‌های انسانی و شکوفا شدن جنبه‌های مختلف خلیفة الهی بودن انسان به شمار می‌رود.
2. عدالت اجتماعی به معنای «عمل به گونه برابر و هماهنگ» است، اما معیار برابری چیست؟ معیار عدالت در آرمان‌شهر مهدوی، حقوق افراد و اعطا کردن حق به صاحب حق است. (مطهری، 1374: 62) به عبارت دیگر، معیار عدالت اجتماعی، قرار دادن هر چیزی در جای خود و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، استعدادها و صلاحیت‌ها در گزینش افراد است: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‏ أَهْلِهَا(. (نساء: 58)

در اتوپیای توماس مور، معیار عدالت، برابری فرصت‌ها و شرایط برای همة مردم در جامعه است، بدون در نظر گرفتن شایستگی‌ها و استعدادها. هدف در این اتوپیا برآوردن نیاز انسان‌ها به گونة یک‌سان است. اما 
نیازها چگونه تعیین می‌شوند؟ آیا انسان‌ها نیازهای مادی و معنوی 
متفاوتی ندارند؟ در این آرمان‌شهر تفاوت انسان‌ها در استعداد، شرایط 
و امکانات در راه مصلحت جامعه پایمال می‌گردد و تنها به توازن بین 
احتیاجات و بودجة مصرفی جامعه نگریسته می‌شود. برخورداری یک‌سان همة مردم از اموری که موجب سعادت می‌شود، به استثمار حقوق 
فرد می‌انجامد.

3. ابزار عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی مور، نفی مالکیت خصوصی و تعلق همة ثروت‌ها به دولت و حذف نزاع رقابتی است و یک‌سان‌سازی حتی در ساختار مهندسی شهرها و خانه‌ها نفوذ می‌کند. در آرمان‌شهر مهدوی عدالت اقتصادی بر مبنای تعدیل ثروت و تأمین زندگی متوسط اجتماعی برای همة افراد جامعه و فقرزدایی است و ابزارهایی در جهت تولید، توزیع و مصرف ارائه می‌دهد تا ثروت در دست افراد معدودی تمرکز نیابد تا بدین وسیله، فاصله‌های طبقاتی کاسته شود و سطوح درآمد و ثروت افراد ـ در عین وجود تفاوت‌ها ـ به يكدیگر نزدیک گردد. برخی ابزارهای تعدیل ثروت و فقرزدایی در جامعة مهدوی را که می‌تواند چراغی فراراه جامعه اسلامی امروز باشد، چنین می‌توان برشمرد:

یکم. تنبیه به این امر که خداوند مالک مطلق و رازق همة کائنات است و انسان‌ها نباید به مال و ثروت خود مغرور شوند و راه اسراف و تبذیر پیش گیرند؛
 

دوم. مالکیت عمومی دولت اسلامی دربارة زمین‌های انفال و ثروت‌های بسیار طبیعی و غیرطبیعی و حذف مالکیت خصوصی در باب آن‌ها؛
 

سوم. وجوب انفاق در شکل خمس و زکات
 و تأکید بسیار بر انفاق‌های مستحبی
 به‌ منزلة راه‌کاری برای حذف فاصلة طبقاتی؛ 

چهارم. حذف کامل رشوه
 و ربا
 که از عوامل بسیار مهم ناکارآیی اقتصادی است؛ 

پنجم. حل مشکل بی‌کاری و مسکن با آزادی شغل، مسافرت، تجارت و حذف مالیات و قوانین ظالمانه برای طبقة متوسط مردم. (امینی گلستانی، 1385: ج2، 290 ـ 291)

نمودار ذیل به انگیزة تلخیص مقایسة عدالت در آرمان‌شهر مهدوی و اتوپیای مور ارائه می‌شود:

	عدالت مهدوی
	عدالت موری

	1. بر پایة کرامت ذاتی انسان و عقلانیت دینی
	بر پایة اومانیسم و عقلانیت ابزاری

	2. اعطای حق به صاحب حق بر اساس استعداد و شایستگی‌ها در نظام توحیدی
	برابری و یک‌سان‌سازی بر اساس نظام کمونیستی

	3. حاکمیت اصالت فرد و جامعه
	حاکمیت اصالت جامعه

	4. تعدیل ثروت و فقرزدایی با ارزش نهادن به تفاوت انسان‌ها
	تعدیل ثروت و فقرزدایی با عدم پذیرش مالکیت خصوصی افراد


6 . نقد کلی ساختار معرفتی اتوپیای مور

ظهور بحران‌های فراگیر، ترویج گستردة نسبیت ارزش‌ها، بحران در حوزة انسان‌شناسی و رفتار انسان غربی، از خودبیگانگی و عوارض ناشی از آن، احساس یأس و ناامیدی، اضطراب و دلهره، احساس پوچی و بی‌معنایی و بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی، مولود نظریه‌پردازی‌های منقطع از وحی است. اتوپیای مور، بهشت موعود زمینی را ترسیم می‌کند که از پشتوانة وحی برخوردار نیست. از این‌رو، هم در تشخیص مصادیق کمال به خطا می‌رود و هم بشر را به وادی بحران سوق می‌دهد. دکتر سیدحسین نصر در باب نظریه‌پردازی‌های اتوپیایی می‌گوید:

انسان‌ها با اطمینان خاطر بسیار دربارة خلق آینده سخن می‌گویند و نقشه‌هایی ترسیم می‌کنند که بر روی کاغذ کاملاً منطقی به نظر می‌رسند، ولی دیری نمی‌پاید که به انواع و اقسام نواقصی که در مرحلة نقشه‌کشی حتی به تصور هم نمی‌آمد، مخدوش می‌شوند؛ زیرا انسان‌هایی که عامل اجرای این نقشه‌ها تلقی می‌شوند، آن‌گونه که واقعاً هستند، یعنی مخلوقاتی ناقص و فاقد معرفت لازم نسبت به سرشت امور، دیده نمی‌شوند، وجود آنان آکنده از نواقصی است که به هر کاری که دست می‌زنند بر آن تأثیر می‌گذارند، به هر اندازه‌ای که منکر این نواقص شوند، خطرناک‌تر می‌شوند، فراموش کرده‌اند که هیچ وضعی ممکن نیست از وضع ناقص و معیوب کسانی که موجب پدید آمدن آن وضع شده‌اند بهتر باشد. (گودن، 1383: 97)
کانون توجه اتوپیای مور، انسانی است که به جای خدا نشسته و همه چیز اعم از طبیعت و غیر آن برای او و در خدمت اوست. انسان‌مداری اتوپیا، آسیب‌های اومانیسم را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن‌ها انقطاع انسان از معنویت و تکیه بر عقل خود بنیاد بشری است. گرچه در اتوپیای مور از خدا و ایمان سخن رانده شده، خداوند حضوری بسیار کم‌رنگ دارد و حتی می‌توان ادعا نمود که برای حل بحران‌های بشری، اتوپیست خدا را خلق کرده است.

علم‌مداری در اتوپیا نیز بر محور سعادت مادی آدمی است و تنها منافع و مصالح زیست دنیوی را در نظر دارد. در آرمان‌شهر مور، علم پزشکی برترین علم است. چرخش زندگی انسان بر محور علم و عقل و قطع ارتباط انسان با آسمان، آثار و نتایجی برای بشر به ارمغان می‌آورد که بسیاری از نقادان دورة مدرن از آن خبر داده‌اند.

مور برای برون‌رفت از معضلات و نابسامانی‌های جامعة آن روزگار انگلستان، در آرمان‌شهر خویش آن‌چنان بر رفاه، عدالت، امنیت و قانون‌مداری جامعه پای می‌فشرد که در این راستا آزادی را از آدمی می‌رباید. او با تأکید بسیار بر اصالت جامعه در مقابل اصالت فرد، انسان را در قفس آهنین قانون به بند می‌کشید و حتی در شرایطی خودکشی را برایش جایز می‌شمرد. در این آرمان‌شهر اگرچه اهل اتوپیا از امتیازات یکسان برخوردارند، عجیب آن است که بردگان احترامی ندارند و بر نابرابری زن و مرد در همة شئون زندگی تأکید می‌گردد. زنان در هر هفته پیش از رفتن به پرستشگاه باید در برابر شوهران زانو بزنند و به گناه و طلب بخشش اقرار بکنند. (مور، 1361: 132) گویی که در این آرمان‌شهر، بردگان و زنان انسان نیستند! این نگرش به زن در اتوپیای مور به عنوان «دیستوپیای زنان» معرفی شده که در آن آیندة وخیمی برای زنان تصویر شده است. (برلین، 1387: 47)

ساختار دینی اتوپیای مور بسیار مبهم و تناقض‌آمیز است و حتی با آموزه‌های مسیحی و تفکر عالمان مسیحی سازگار نیست، به طوری که مسیحیان دربارة آن قضاوت نموده‌اند:

1. مور قدیسی مسیحی است که در راه اعتقاداتش جان می‌بازد، اما برخی قوانین آرمان‌شهر او چون قوانین سخت ضد طلاق، جواز خودکشی و سوزاندن اجساد مردگان (مور، 1361: 127) با تعالیم مسیحی سازگار نیست. در این اتوپیا مسیحیان در اقلیت هستند و حتی با طنزی تحقیرآمیز از مقام پاپ سخن رانده می‌شود. (کنی، 1374: 128 - 129)

2. دین‌مداری مسیحی جای خود را به پلورالیسم دینی می‌دهد و در نهایت آرمان‌شهر او مدلی برای جوامع کمونیستی می‌گردد. در این اتوپیا، ادیان مختلف که برخی حتی ستاره‌پرست و ماه‌پرست هستند زندگی می‌کنند و نوعی فضای تساهل و تسامح بر جامعه حاکم است. عجیب آن است که طراح این اتوپیا بر ساختار معرفتی آن پای‌بند نیست. مور خود عامل اصلی کیفر دادن و کشتن مردمانی بود که جرم آن‌ها انحراف از جزم‌اندیشی کاتولیکی، ارتداد و بدعت‌گزاری بود. (کنی، 1374: 81 - 82)

3. اتوپیای مور اساساً مورد تأیید مسیحیت نیست. از نظر دین مسیحی تنها انسان کامل عیسی مسیح( است و آرمان‌شهر او زمینی نیست. جهان مادی در تفکر مسیحی، جایگاه گناه و رنج و انسان فطرتاً گناه‌کار است؛ جامعة دنیوی را شاید بتوان تا حدودی سامان داد، اما هرگز آن را از اساس نمی‌توان اصلاح نمود. (امرسون، 1387: 415)

نتیجه

این تحقیق کوششی نظری برای مقایسة آرمان‌شهری بسیار مشهور غالب بر فرهنگ غرب با مدینة فاضلة مهدوی است. آرمان‌شهرهایی که از ذهن بشر تراوش کرده‌، هرگز با آرمان‌شهر مهدوی مقایسه‌کردنی نیست. رسالت این مقاله ارزش‌گذاری آرمان‌شهر مهدوی در برابر اتوپیای مور نیست، 
اما اگر توانسته باشد در راستای فهم‌پذیر کردن ارزش حکومت مهدوی برای انسان عصر پست‌مدرن که حتی با الفبای مهدویت آشنا نیست، 
قدمی بردارد، وظیفة خویش را به انجام رسانده است. غرب امروز اتوپیای مور را خوب می‌شناسد و با وجود اطلاع از کاستی‌های آن، طراح آن را می‌ستاید و اصول و قوانین اتوپیای او را راه‌کار عملی زندگانی اجتماعی قرار می‌دهد.

در جهان امروز، متفکران و اندیشمندانی نیز وجود دارند که بعد از فروپاشی کمونیسم، اتوپیاهای مور، انگلس و مارکس را سرابی می‌دانند که به شهادت تاریخ شکست خورده‌اند، ولی به جای پناه آوردن به وحی، در وادی خطرناک‌تری غلتیده‌اند که پایان سیاه تاریخ را نوید می‌دهد.
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تربیت کودکان بر اساس فرهنگ مهدویت
با تکیه بر تجزیه و تحلیل کتاب‏های «هدیه‏های آسمان» دوره ابتدایی
دكتر ابراهیم باوفا دلیوند(
چكيده

ضرورت شناخت علمی امام عصر(، مشتمل بر سه زمان حال، گذشته و آینده، شناخت دوست و دشمن در حوزه انتظار و آفت‌های موجود بر سر راه آن، تربیت نسلی را می‌طلبد که از دوران کودکی با فرهنگ مهدویت و انتظار، نه به صورت عامیانه، بلکه به روش علمی و هدفمند تربیت شده باشند. اهمیت دوران کودکی از نظر تربیتی، مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را به عنوان اولین متولی تربیت رسمی کودکان بیش از پیش وزین کرده تا با برنامه‌ریزی غنی در کتاب‌های درسی، به‌ویژه کتاب‌های هدیه‌های آسمان به تدریس و تحلیل مهدویت، فرهنگ انتظار و امام زمان( بپردازند.

واژگان کلیدی

امام زمان(، انتظار، فرهنگ مهدویت، تربیت.
مقدمه
همگان اذعان دارند که از بُعد تربیت، دوران کودکی مهم‌ترین دوره است. اهمیت و نقش دوران کودکی در تربیت شایسته از یک سو و تربیت کودکان بر اساس فرهنگ مهدویت، فرهنگی که به اعتقاد شیعه در «عصر طلایی»، منجی آنان در واپسین دوره از تاریخ، جامعه را پر از عدل و نور می‌کند، از سوی دیگر، پژوهش‌گر این اثر را بر آن داشت تا ابتدا به مطالعه و تفحص درباره فرهنگ مهدویت و تربیت کودکان بپردازد و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نماید. از این منظر بر پژوهش‌گر روشن می‌شود که چگونه می‌توان از فرهنگ مهدویت سخن گفت، مقدمات لازم برای تفحص فرهنگ مهدویت کدام است تا از این رهگذر آفات و مسائل در راه ترویج و تبلیغ مهدویت را برشمارد. افزون بر آن، ابعاد مختلف تربیت کودکان از جمله تربیت دینی، به‌ویژه پیش‌نیازهای تربیت مهدوی کودکان را بررسی نماید، آن‌گاه با تحلیل محتوایی کتاب‌های هدیه‌های آسمان که از پایه دوم ابتدایی آغاز می‌شود و در پایه پنجم این دوره خاتمه می‌یابد، راهبردهای تربیتی لازم و اجراشدنی را برای ارائه محتوایی بهتر در این کتاب‌ها طرح‌ریزی کند. این پژوهش کتابخانه‌ای، بر آن است تا با پررنگ کردن نقش وزارت آموزش و پرورش در تربیت نسل منتظر، معلمان، مربیان و برنامه‌ریزان درسی و آموزشی را به عنوان افرادی مسئول و ساعی معرفی کرده و نقطه‌نظرات خود را در برنامه‌ریزی درسی به امید راه‌گشایی، به صورت پیشنهاد ارائه نماید.

فرهنگ مهدویت و پیش‌بایسته‌های آن

اهمیت فرهنگ مهدویت بدین سبب است که با تفحص و شناخت آن می‌توان برای دانش‌آموزان، به‌ویژه کودکان دوره ابتدایی در برنامه‌ریزی تدریس، شاخص‌هایی برای پررنگ کردن و ارج نهادن در نظر گرفت. بنابراین موضوعات زیر را پی می‌گیریم:

1. ضرورت شناخت علمی امام زمان(
از یک طرف امام، مربی نفوس و به عبارتی دیگر، تربیت کنندۀ جهان، عصارۀ خلقت، خاتم اوصیا و وارث همۀ انبیا و اولیای پیشین است، (گنجی، 1384: 49؛ شفیعی، ابراهیم، 1384: 363) از طرفی دیگر فرهنگ مهدویت را آفاتی از سوی دشمنان دانا و دوستان نادان که راه تعقل و تدبر در معارف مهدویت را می‌بندند و منتظران را به نقل خواب و رؤیا و حکایات بی‌اساس می‌خوانند، تهدید می‌کند که ضرورت شناخت و معرفت به امام عصر را دوچندان می‌کند. (شفیعی، ابراهیم، 1387: 115) شناخت امام زمان( در مکتب تشیع، شناخت شخصیتی فرازمانی است که سه زمان حال، گذشته و آینده را شامل می‌گردد:

الف) شناخت امام زمان( در زمان حال: بر پایه نصوص فراوان، امام عصر( حجت خدا بر بندگان این دوره و بر شیعیان است، شیعیان نیز در مقابل آن‌ حضرت تکالیفی دارند.

ب) شناخت امام زمان( در زمان گذشته: امام زمان( شخصیتی تاریخی و مربوط به گذشته است که بر اساس قرائن و شواهد تاریخی انکارناپذیر، در زمان و مکانی مشخص و از نسل و تباری شناخته شده به دنیا آمده و حوادث و رویدادهای گوناگون تاریخی را رقم زده است.
ج) شناخت امام زمان( در زمان آینده: شناخت و معرفت امام عصر در آینده که بر اساس روایات بی‌شمار از پیامبر اسلام( و سایر ائمه اطهار( جهان را پس از آن‌که از ظلم و جور پر شد، از عدل و داد آکنده می‌کند و آینده بشر را رنگ خدایی می‌دهد. (شفیعی، ابراهیم، 1387: 88)

2. حوزه‌های گوناگون تربیت مهدوی

تربیت، ایجاد دگرگونی مطلوب در شخص تربیت‌یافته تعریف شده است (بهشتی، 1387: 131) و روشن است که حوزه‌های گوناگونی را 
دربر می‌گیرد:

الف) حوزه معرفت (اندیشه) که همان تلاش و کوشش در اسلام‌شناسی است. منتظر شیعه باید بکوشد از اسلام آگاهی‌های تخصصی لازم را کسب کند تا در مقام دفاع، پشتوانه علمی داشته باشد و دشمنان فرهنگ مهدویت را با علم روز خود مجاب سازد.

ب) حوزه محبت (عاطفه) که پالایش روح، تصفیه باطن، تطهیر درون و انس منطقی با استفاده از ادعیه و اذکار است.

ج) حوزه مقاومت (فیزیکی و جسمانی) که منظور، چالاکی و نشاط جسمانی است. به‌ویژه این‌که دنیای استکبار و دشمنان فرهنگ مهدویت، منتظران را در بعد نظامی و جنگ نیز به چالش می‌خوانند.

د) حوزه اقدام و عمل که حوزة حضور متعهدانه در عرصة مبارزه با ستم‌گران و مستکبران است. انسان منتظر به عنوان شخصیتی که منادی معنویت و مدافع عدالت است، دارای ایدئولوژی متحرک و پویاست که همواره به تحکیم پایه‌های نظری و فکری خود می‌پردازد. (خانجانی، 1384: 38-39)

3. شناخت دوست و دشمن در بحث مهدویت

تلاش آگاهانه، سازمان یافته و به قصد مبارزه با مهدویت و براندازی 
آن، ایجاد انحراف، بی‌میلی و نفوذ در جامعه‌ای که با خواست دشمنان مهدویت عمل نمی‌کند (شفیعی، اسماعیل، 1384: 1/55) ما را بر آن 
می‌دارد تا دوست و دشمن را در مباحث مهدویت بازشناسیم؛ زیرا مقدمة دل بستن و درآویختن به یک نفر، بیزاری و دوری گزیدن از دیگری 
را می‌طلبد و این نکتة ظریف بر همۀ کسانی که طالب هدایت و رستگاری‌اند و سر در گرو ولایت آخرین امام از سلسلة اولیای 
خدا، مهدی( دارند، لازم است. آنان باید ولایت مهدی موعود( 
را بشناسند و در رویارویی با جریان ولایتش شناختی دقیق و عالمانه داشته باشند تا به‌گونه‌ای شایسته به ریسمان ولایت امام زمان( درآویخته و 
از دشمنان بیزاری جویند. می‌دانیم که وعده ظهور امام زمان( از همان سال‌های آغازین ظهور اسلام و عصر پیامبر اکرم( مطرح شد و در عصر امامت امام محمد باقر و امام جعفر صادق( به اوج رسید. سپس خواسته یا ناخواسته، روایات دست‌خوش تغییر و تحول و تحریف و تدلیس شدند که باید مطالب ضعیف و باورهای نادرست از اذهان زدوده شود. (شفیعی، ابراهیم، 1384: 109، 372-373)

4. تکلیف فرهنگی مؤمنان در عصر غیبت

امروزه کم‌تر دستگاه، مرکز آموزشی یا ارگانی است که نشریه، جلسه، همایش و گردهمایی و... درباره امام زمان( و مهدویت نداشته باشد و نکته قابل توجه این است که گرچه شبهات و پرسش‌های پیشین که ذهن علما را به خود مشغول داشت، مطرح نیستند، اما تهدیدها هنوز در قالب‌های دیگر وجود دارد. (همو: 355-356، 388) مسلم است که این تهدیدها تکالیف جدید و سخت‌تری را به شیعیان در حوزه انتظار گوشزد می‌کند؛ زیرا انتظار رمز پویایی و پایداری شیعیان و عامل شکیبایی آنان در برابر سختی‌های روزگار است. (شفیعی، اسماعیل، 1387: 40) 

در جشن‌ها و مراسمی که به مناسبت‌هایی چون نیمه شعبان، عید غدیر و... برگزار می‌شود، باید فرصت مناسب تجدید پیمان با آن امام بزرگوار را به وجود آورد. گاه پیش می‌آید که این جشن‌ها کارکرد خود را از دست داده و به مجالسی خنثا، بی‌محتوا، پر از اسراف و تبذیر تبدیل شده است که بر خلاف فرهنگ انتظار و قداست آن است. (شفیعی، ابراهیم، 1387: 122-123) به نظر می‌رسد وظیفه اصلی منتظران حقیقی در قبال این مراسم و جشن‌ها، آگاهی بخشیدن به برگزار کنندگان آن‌هاست.

تکلیف دیگر مؤمنان منتظر را در عصر غیبت، افزون بر زنده نگه داشتن یاد گرامی‌اش در دل و تلاش برای اصلاح اعمال خود با هدف فراهم آوردن زمینه ظهور، ایمان به حتمی بودن خروج مهدی موعود(، صبوری و تمسک به دین حق در برابر فتنه‌ها، تمسک به ولایت امام غایب، طلب معرفت امام زمان از خدا، تجدید پیمان و ثبات بر اطاعت، مقابله با شبهات و اشکالات، فریب نخوردن از مدعیان دروغین، تعیین نکردن وقت ظهور و زیاد دعا کردن برای تعجیل امام زمان( دانسته‌اند. (صافی گلپایگانی، 1382: 205؛ رضوانی، 1384: 431-434) از میان موارد مذکور، بر دعا بسیار تأکید شده است؛ زیرا موجب ارتباط مستمر و همیشگی با آن حضرت و جلوگیری از یأس و نومیدی در دوران غیبت می‌شود و در اعتقاد انسان به امام عصر تأثیری بسزا دارد. (رضوانی، 1384: 408؛ شفیعی، ابراهیم، 1384: 228) 

5. آفت‌های مهدی‌باوری در روزگار کنونی

امروزه مهدی‌باوری بیش از هر زمان دیگری دست‌خوش تهدیدها و آسیب‌هاست که به اجمال به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
ـ حجم کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر در رد اعتقادات شیعه، به‌ویژه موضوع مهدویت و انتظار به رشته تحریر درآمده است. (شفیعی، ابراهیم، 1384: 389)

ـ فیلم‌های دو، سه دهه اخیر با هدف ترویج و تبلیغ نگرش آخرالزمانی مسیحی ـ یهودی و تقبیح و تحقیر نگرش موعود‌باوری اسلامی ساخته و پخش شده است. به‌ویژه فیلم‌های ‌هالیوود که امپراتوری ساخت و پخش فیلم‌هاست، امروزه به شکلی منظم و نهانی، دروغ و نیرنگ را بنیان فیلم‌ها ساخته و ارزش‌های سنتی و مسیحی امریکا و آینده فرزندان آن سرزمین را تیره و تار کرده است. (پاتز، 1388) هنگامی که هالیوود از این راه به ارزش‌های ملی و مذهبی خود می‌تازد، قصه فرهنگ مهدویت و آخرالزمان ناگفته پیداست. (نك: باوفا، 1388)

ـ نشر کتاب‌های سطحی، نازل، عوام‌پسندانه و مبتنی بر باورهای سست و خرافی در زمینه مذکور، در حالی که اشتیاق جوانان و قشر تحصیل کرده به موضوع مهدویت ایجاب می‌کند از منظر علوم مختلف انسانی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و هنر و... به آن پرداخته شود. (شفیعی، ابراهیم، 1384: 388، 377)

ـ تعداد روز‌افزون مجالس و محافلی که به بهانه ذکر و نام امام زمان( برگزار می‌شود که به جای بارور کردن روحیه امید، سرزندگی، تلاش و تکاپو و بالا بردن سطح هشیاری و احساس مسئولیت، سستی و بی‌تفاوتی را در دلشان می‌کارد؛ در حالی که فرض بر این است که در دوران غیبت آن بزرگوار، چنین مجالسی با هدف پاس‌داشت نام و یاد او برپا شود تا بر دنیای آمیخته با پلشتی که مردمان، چنان با این اوهام خو گرفته‌اند که زندگی بدون آن‌ها را ناممکن می‌پندارند، خط بطلان بکشند و بذر اخلاق و فضیلت را بر فطرت انسانی بپاشد و با بازگو کردن کمالات و فضایل آن بزرگوار، فرصت مناسبی برای تقرب به خداوند ایجاد شود (شفیعی، ابراهیم، 1384: 389؛ صدر، 1388: 399) و منتظران با خلوص نیت، گام به گام و با آمادگی در جامعه‌ای سالم انتظار فرج را در سر بپرورانند (نیک‌کار، 1384: 140) نه آن‌که با بی‌مسئولیتی و رخوت، دم از انتظار مهدی موعود( بزنند و به شرکت در این جلسات سخیف دل بندند.

هنگامی که به لطف الهی با تتبع در آثار و نوشته‌ها بر مسائل این راه بصیرت یافتیم، بجاست برای رفع آن‌ها از بعد علمی و عملی اقدام نماییم که برخی از آن‌ها بدین قرارند:

ـ تألیف و تدوین کتاب‌ها و نشریاتی که با بهره‌گیری از منابع اصیل شیعی، معارف مهدویت را به دور از هرگونه پیرایه در اختیار گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه کودکان قرار دهیم و اقشار گوناگون جامعه را نسبت به وظایفشان آشنا سازیم.

ـ نشر کتاب‌ها و آثاری که پرسش‌ها و شبهات موجود در حوزه مهدویت را به صورتی عالمانه و متناسب با ذهن و زبان نسل امروز پاسخ گوید.

ـ انتشار کتاب‌ها و نشریاتی که معارف مهدویت را به زبان‌های روز دنیا در اختیار همۀ طالبان و مشتاقان آن در سراسر جهان قرار دهد.

ـ مقابله با انحراف‌ها، بدعت‌ها، کج‌فهمی‌ها، بدفهمی‌ها و سرانجام با افراط و تفریط‌هایی که در حوزه مباحث مهدوی در جامعه رواج یافته است. نهادهای مسئول در این زمینه را می‌توان نهادهایی رسمی چون وزارت آموزش و پروش، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و نهادهای فرهنگی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات، مساجد و همۀ رسانه‌های صوتی و تصویری دانست که اگر این نهادها و سایر علما و دست‌‌اندرکاران، مسئولیت خود را در زمینه ترویج و تبلیغ باور مهدویت و فرهنگ انتظار به‌گونه‌ای شایسته انجام دهند، می‌توان با آمادگی به استقبال پیک فرخندة عدالت و رستگاری رفت. (شفیعی، ابراهیم، 1384: 390؛ خانجانی، 1384: 41) 

اهمیت تربیت کودکان در دوره ابتدایی

دوره دبستان، اساسی‌ترین دوره تربیتی نامیده شده است؛ زیرا از یک سو کودک از آرامش و ثبات برخوردار است و از سوی دیگر ویژگی‌های روانی وی از منظر روان‌شناسی به‌گونه‌ای است که برای تربیت‌پذیری و ادب‌آموزی آمادگی کامل دارد. در این دوره شخصیت کودک شکل می‌گیرد و زمینه نگرش‌ها، عواطف و الگوی رفتاری آینده‌اش به وجود می‌آید. (منصوری، 1384: 23، 37)

به دلیل اهمیت تزکیه و تعلیم کودکان و سوق دادن آن‌ها به قله‌های کمال، با هدف نشاندن آنان بر مسند مظهریت اسمای حسنای جمال و جلال الهی (بهشتی، 1387: 15) در این دوره شایسته است بهترین و علمی‌ترین روش‌ها در دوره دبستان با حضور زبده‌ترین مربیان به کار گرفته شود. پژوهش‌گران دریافته‌اند کودک در این دوره قدرت درک و فهم ارزش‌های اخلاقی را داراست. از آن‌جا که کودک در این سن القاپذیر است و آن‌چه را از والدین و مربیان دریافت می‌کند، بدون چون و چرا می‌پذیرد و آن را به عنوان حکمی تغییرناپذیر و قطعی باور دارد، بهره‌گیری از این ویژگی در القای معنویات و دستورات دینی، مهم و مفید است. کودک در این دوره به لحاظ رشد اجتماعی، کامل نیست؛ پس بیش‌ترین تلاش مربی باید بر ایجاد رغبت، علاقه و انس کودک به ارزش‌ها و مفاهیم و اعمال اخلاقی باشد. همچنین شایسته است عبادات و آموزه‌های دینی را به صورت عملی و با تشویق به کودک آموزش داد. (شرفی، 1386: 228؛ سلیمانی‌فر، 1384: 101) آموزش مبانی دینی غالباً آموزشی عمدی و حساب شده است. دانش‌آموزان نیز معلمان خود، به‌ویژه معلمان دین و معارف را افرادی با‌فضیلت می‌دانند که از هر عیبی مبرا هستند و به آنان ایمان دارند. (بهشتی، 1387: 134) سنجش آرای عمومی نیز نشان می‌دهد بیش‌تر والدین، حتی اگر خود تمایلی به تکالیف مذهبی نداشته باشند، برای تعلیمات مذهبی و عبادات فرزندانشان به صورت رسمی و در مدارس تمایل دارند. (شپرد، 1388: 13) بر اساس مطالب گفته شده، روشن است اگر کودکان، در مکتب انبیا تربیت شوند، تربیت‌یافتگانی صالح خواهند بود که هم مصلح هستند و هم خواستار اصلاح جامعه‌اند. از آن‌جا که خود را در چنین عمل بزرگی توانا نمی‌یابند، ناخودآگاه چشم امید به مصلح جهان می‌دوزند که انتظار مصلح جهانی، بهترین انتظارهاست. (امجد، 1388) 
تحلیل اجمالی و نقد دروس مرتبط با موضوع امام زمان( در کتب هدیه‌های آسمان

حوزه مطالعة این پژوهش، کتاب‌های هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی و واحد مطالعه، دروس مربوط به موضوع امام زمان( است که واحد تجزیه و تحلیل را جملات، پرسش‌ها و تصاویر قرار داده است؛ زیرا از این نوع تحلیل برای بررسی نگرش‌ها، ارزش‌ها و اعتقادات استفاده می‌شود. (سرمد و دیگران، 1386 :133) افزون بر آن، گاه بر برخی جملات تأکید بیش‌تر داشته است و برخی از پیشنهادات، ریشه در جملاتی خاص دارند. به دلیل اهمیت نسل منتظر بر پایه فرهنگ مهدویت در این مطالعه، پژوهش‌گر به کمّی کردن نتایج این تحلیل، به‌سان تحلیل‌های محتوایی نپرداخته، بلکه با استفاده از پیش‌درآمدهای کیفی، به بررسی و سپس ارائه راهبرد، اقدام نموده است.

در هر یک از کتاب‌های دوم تا چهارم دبستان، یک درس به موضوع امام زمان( اختصاص یافته و کتاب پایه پنجم، دو درس را درباره این موضوع در خود جای داده است. در پایه دوم، درسی با نام «جشن بزرگ» به جشن نیمه شعبان اشاره می‌کند و پس از توضیحاتی درباره آن، کودکان را تشویق می‌کند درباره این جشن در شهر و روستای خود صحبت کنند. (رحیمی و دیگران، پایه دوم، 1388: 50) کتاب پایه سوم با عنوان «او می‌آید» حضرت مهدی ( را از فرزندان امام حسین(، راهنما و دوست ما معرفی می‌کند که برای مبارزه با ستم‌کاری و پلیدی می‌آید. این درس از کودکان می‌خواهد برای سلامتی امام زمان( دعا کنند. (همو، پایه سوم، 1385: 52-53) کتاب پایه چهارم در درس «رؤیای من»، نخست تفکر کودکان را به سوی شادی، محبت و زیبایی جهان می‌برد، آن‌گاه همۀ این نیکی‌ها را در ظهور امام زمان( خلاصه می‌کند که با آمدنش خوبی و شادمانی را به ما هدیه می‌دهد. (همو، پایه چهارم، 1385: 58-59) در صفحه دیگر این درس با پرسش‌هایی سنجیده، ذهن کودکان را بدین سمت می‌برد که تنها آرزو کردن کافی نیست و باید با گفتار و رفتار، زیبایی‌های زندگی را بیش‌تر کرد. (همو: 60)
کتاب پایه پنجم در درس‌های 15 و 16، با عناوین «انتظار آفتاب‌گردان» و «راهبر»، به موضوع امام زمان( می‌پردازد. از دل‌تنگی آفتاب‌گردان برای خورشیدی که زیر ابر پنهان شده می‌گوید و از زبان نسیم می‌شنود که خورشید همیشه در کنارش است و با کنار رفتن ابرها باز هم بر او خواهد تابید. (همو، 1385: 74-76) پرسش‌های این درس پیرامون دل‌تنگی آفتاب‌گردان، نقش خورشید در زندگی آفتاب‌گردان و چگونگی بهره‌مندی آفتاب‌گردان از خورشید پنهان است. (همو: 77)

درس «راهبر»، داستان گم شدن دختری هنگام طواف است که در آن حال به یاد حرف‌های مادرش افتاده و با یاد امام زمان(، طوافی عجیب با مردی وارسته انجام می‌دهد، به‌گونه‌ای که کسی به آن‌ها تنه نمی‌زند و شلوغی آن‌جا را حس نمی‌کنند؛ آن‌گاه با رفتن آن مرد نیکوخصال، دختر به مادر و همسفرانش می‌رسد. (همو: 78-82)
در این درس متن کوتاهی از زبان پیامبر اسلام( درباره جد امام زمان(، نام پدر و مادرش و روز تولد آن حضرت وجود دارد و در پایان سؤالاتی از این متن مطرح می‌شود. سپس از دانش‌آموزان می‌خواهد ترجمه آیه 86 سوره هود را که درباره امام زمان( است، پیدا کنند. (همو: 83)

گفتنی‌ است همۀ این درس‌ها تصاویری زیبا و روحانی دارند و می‌کوشند ذهن کودکان را به سوی مسئله انتظار و حضور امام زمان( معطوف دارند که در جای خود بدین سبب که از همان ماه‌های نخستین حس کنجکاوی‌ کودک با نگاه به اشیای واقعی تحریک می‌شود و در دوران کودکی، آموزش با تصاویر زیبا و رنگارنگ تأثیر بیش‌تری دارد (منصوری، 1384: 25) توانسته‌اند در جذب و انتخاب تصاویر موفق باشند. 

از بعد محتوا، با جملاتی بسیار کوتاه در پایه دوم آغاز می‌شود و با افزایش جملات و سپس تدوین متن درس تا پایه پنجم به ذکر داستان و بیاناتی از زبان پیامبر اسلام( درباره حضرت مهدی( خاتمه می‌یابد که با توجه به سن کودکان، از آسان به مشکل و از کوتاه به بلند تدارک و تدوین شده است. در راهنمای معلم این کتاب‌ها درباره موضوع «آشنایی با امامان معصوم( و پیشوایان دینی» توصیه شده است بیان و تدریس آشنایی کودکان با امام عصر( بلافاصله پس از بیان مسئله عاشورا و ذکر نام امام حسین( باشد تا مسئله شهادت امامان( و مصیبت‌های خاندان امام حسین(، ذهن کودکان را دچار تشویش، ناراحتی و ناامیدی نکند و آنان مسلمانان و انسان‌های شایسته تاریخ را شکست خورده تلقی ننمایند. بدین روش، مسائل و مصایب کربلا و شهادت امام حسین( در ذهن آنان به داستانی حماسی و حرکت‌آفرین تبدیل شود، نه یک تراژدی غم‌بار و تأسف‌انگیز. (کتاب معلم، 1381 :32-34)

با وجود همۀ محاسن گفته شده و دقت نظر راهنمای معلم در تدریس این مباحث، بی‌بی‌عشرت زمانی (1387) در پژوهش خود، پس از تجزیه و تحلیل کتاب‌های هدیه‌های آسمان و کتاب کار پایه چهارم، معتقد است متن این کتاب‌ها بیش‌تر به بیان حقایق وارائه اطلاعات می‌پردازد و غیرفعال است. همچنین تصاویر را هم غیر فعال تشخیص داده است، اما پرسش‌ها را فعال می‌داند، به‌گونه‌ای که ضریب درگیری دانش‌آموزان با آن‌ها 57% است، در حالی که ضریب درگیری دانش‌آموزان با متن و تصاویر به ترتیب 25% و 31% است. (زمانی، 1387: 1، 7) پژوهش‌گر با بررسی محتوای دروس، معتقد است موضوعی فراتر از تفکرات عامه بزرگ‌سالان درباره حضرت مهدی(، اما با زبانی کودکانه وجود ندارد؛ برای مثال، جشن نیمه شعبان، ذکر دعا برای سلامتی و فرج امام عصر(، غیبت آن حضرت و ... . پرسش اساسی این است که کودک پایه دوم ابتدایی که هیچ تصوری از امام زمانش و شاید از فلسفه امام و پیشوا ندارد، چگونه و چرا جشن میلاد بگیرد؟ به کار بردن واژه «انتظار» برای کودکان، سنگین نیست؟ در برنامه «سلام بر مهدی» که روزهای جمعه از صدای شبکه گیلان پخش می‌شود، عنوان شده بود در تحقیقی دانش‌آموزان دوره دبیرستان از ظهور حضرت مهدی( واهمه داشتند؛ زیرا می‌پنداشتند بدکارند و امام زمان( پس از ظهورش آن‌ها را خواهد کشت! چگونه می‌توان در قالب این درس‌ها از به وجود آمدن چنین تفکری در بین کودکان جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان فلسفه جشن نیمه شعبان را در قالبی کودکانه به آنان تفهیم کرد؟ چگونه می‌توان آنان را «منتظر» تربیت کرد؟
راهبردهای تربیتی پیشنهادی در مدارس
الف) داستان‌های حوزه مهدویت در پایه‌های مختلف پیوستگی داشته باشد؛ زیرا پیوستگی محتوای کتاب‌های درسی از یک سو کودک را تشنه اتمام بحث، وابسته و منتظر این موضوع می‌کند و از سوی دیگر، متناسب با کمال‌یافتگی‌اش بر محتوا افزون می‌گردد. نمونه‌هایی که کودکان را به تفکر وامی‌دارد:
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ـ درخت سبز و تنومندی که 12 میوة رسیده دارد، اما یکی نور مطلق نشان داده شود.
ـ نمایش 11 گل سرخ و یک گل سفید. 

ب) به جای دل‌تنگی آفتاب‌گردان از خورشید پشت ابر، بهتر است دل‌تنگی کودک را در روزی که مادر در خانه نیست، اما تسهیلاتی چون غذا را برایش مهیا کرده و... شرح داده شود و در قالب داستان درآید. پس از آمادگی و شنیدن و شاید تجربه چنین دل‌تنگی در زندگی خصوصی کودک، به دل‌تنگی رؤیایی آفتاب‌گردان پرداخته شود.

ج) پدر و مادری 12 فرزند دارند که یکی بر حسب ضرورت (مثلاً رسیدگی به وضعیت پدر یا مادربزرگ یا ادامه تحصیل) در کنار آن‌ها زندگی نمی‌کند و هر ساله پدر و مادرش تولد او را همراه با سایر اعضای خانواده جشن می‌گیرند. پس از این آمادگی و درس‌هایی درباره ضرورت وجود پیشوا و امام در زندگی، به جشن میلاد امام زمان( پرداخته شود. 
د) تشویق و هدایت دانش‌آموزان به گفت‌وگوی گروهی در کلاس برای عضو غايب آن روز، یا استفاده از موقعیت واقعی؛ به عنوان نمونه، روزی که معلم آن‌ها در کلاس حضور نداشت، آنان چه کارهایی انجام دادند؟ آیا دلشان می‌خواست به کارهایی بپردازند که وقتی معلمشان اطلاع می‌یافت، ناراحت می‌شد و آنان خجالت‌زده می‌شدند؟

هـ) افزون بر کتاب‌های هدیه‌های آسمان، در کتاب‌های دیگر همچون بخوانیم، درس‌هایی با عنوان موضوع امام زمان( اختصاص یابد، تا کتاب‌ها دارای پیوستگی باشند. 

درباره دلیل موارد مذکور، دانش‌آموزان می‌توانند در قالب گروهی با هم گفت‌وگو کنند یا در تدریس معلم به صورت بحث و گفت‌وگو شرکت نمایند. نکته‌ای که پژوهش‌گر ذکر آن را ضروری می‌داند، این است که تربیت باید با نهایت سعه صدر و حوصله انجام گیرد. مربیان و معلمان همچون باغبانی که مدت‌ها به انتظار گل دادن بوته‌ها می‌نشیند، شایسته است در راه تربیت نسل انتظار با صبر و شکیبایی همراه با درایت، منتظر جوانه زدن روح ایمان و تربیت مهدوی کودکان باشند. 

نتیجه

از آن‌جا که انتظار در مکتب شیعیان نویدبخش آینده‌ای روشن و نیکو، پس از پرشدن بیداد و ستم در گستره هستی است، شایسته است آموزش کودکان، به عنوان نسل منتظر، با تربیت مهدوی همراه باشد. از جمله نهادهایی که به‌طور مستقیم در این کار مهم دخالت دارند، وزارت آموزش و پرورش است که به نظر می‌رسد بهتر است با نظر فرهیختگان این حوزه، در برنامه‌ریزی درسی بیش از پیش به این موضوع بپردازد تا در برابر دشمنان فرهنگ غنی انتظار، با علم و دانش نظری وارد شود. با به روز کردن دانش معلمان این حوزه، به تربیت نسل منتظر در دوره کودکی غنا بخشد که تعلیم چنین امر خطیری در دوره‌های بالاتر دیر می‌نماید. 
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راهبرد منجی( در برابر مظاهر فرهنگ نوین
علي حاج‌محمدي(
چكيده 

حضرت مهدی( با مظاهر و فرآورده‌های تمدن نوین چه خواهد کرد؟ این پرسش از جمله مهم‌ترین مباحث دکترین فرهنگی مهدویت است. این پرسش آن‌گاه محل بحث می‌شود که دگرگونی فرهنگی دوران کنونی با آن‌چه در لحظة غیبت ایشان بر جهان حاکم بوده، مقایسه گردد. سرعت تحولات علمی، اجتماعی و فرهنگی، جهان را نسبت به عصر حدیث و وحی و سده‌های آغازین غیبت حضرت( دگرگون کرده که نقش تحولات در دوران حکومت مبارک حضرت حجت( نیز محل بحث خواهد بود.

از جهتی، برجسته‌ترین شاخص هر راهبرد فرهنگی برای جوامع کنونی، تعیین حدود و ثغور همین فرآورده‌ها و چگونگي رفتار با آن‌هاست و لذا هرگونه پاسخی به این پرسش، تأثير شایانی در ترسیم و اجرای راهبردهای فرهنگی در جامعة اسلامی و از جمله ایران خودمان خواهد داشت.

رفتار حضرت( با فرآورده‌های فرهنگ نوین چه خواهد بود؟ برخورد، تعامل یا تعاطی است؟ حذف می‌کند، کنار می‌آید یا تقویت می‌کند؟ پاسخ اجمالی آن است که هر سه مورد در کار خواهد بود، اما چگونگی، کجایی و چرایی آن پرسشی است که جستار پیش رو تلاش دارد به آن پاسخی گوید.
واژگان کلیدی
راهبرد فرهنگی، فرهنگ اسلامی، فطرت.
مقدمه

موضوع بحث، تبیین راهبردی فرهنگی در برابر پدیده‌ها، کالاها و فرآورده‌های فرهنگ نوین است که آبشخور آن بيش‌تر در مغرب زمین و منبعث از اندیشه‌های لیبرال دموکراسی است.

راهبرد در اصطلاح، برنامه‌ای است مدون برای رسیدن به هدفی معین و راهبرد فرهنگی مجموعه‌ای است منسجم از تصمیمات و اقدامات با هدف درمان، ترمیم، تعمیر یا تحولی مطلوب در فرهنگی مفروض. راهبرد باید موضوع را تعریف کند، به بیان مسئله بپردازد و در پایان راه حل بدهد.

اما برای تدوین هر راهبرد فرهنگی باید ابتدا فرهنگ را با همة ویژگی‌هایش بشناسیم. این شناخت شامل تشریح پیکر فرهنگ به منزلة پدیده‌ای دارای حیات و نیز تبیین عوامل مقوم و مؤثر در پویایی و میرایی آن است. همچنین این شناخت شامل شناسایی بسترهای فرهنگ‌ساز و نیز مبادی و موانع فرهنگ‌سازی است. بر پاگرد این شناخت، می‌توان فهرستی از اقدامات شامل بایدها و نبایدها تدوین نمود که اجرای آن یا خودداری از آن زمینه‌های نیل به هدفی مفروض را فراهم می‌نماید.

از این‌رو، ابتدا مفهوم فرهنگ را با روی‌کرد به جستار پیش رو تعریف می‌کنیم؛ تعریفی که محل نزاع است و به عبارتی، نیمی از پاسخ در همین تعریف فرهنگ نهفته است. ‌آن‌گاه نسبت فرهنگ و جهت‌گیری فرهنگی را مشخص می‌کنیم و می‌گوییم که فرهنگ مهدوی با جهت‌گیری آسمانی شکل می‌گیرد.

آن‌گاه به بیان مفهوم فرآوردة فرهنگی یا کالای فرهنگی می‌پردازیم و بسترهای رویش فرآوردة فرهنگی را تبیین می‌کنیم. این بحث از آن‌رو مهم است که بدانیم ریشة بسیاری از فرآورده‌های فرهنگ نوین در تعاملی دوسویه میان جهت‌گیری فرهنگ نوین و کالاهای فرهنگی برآمده از آن خفته است. این بحث با تبيین رفتار احتمالی حضرت در برابر فرآورده‌های فرهنگ نوین پی‌گیری خواهد شد.

فرجام کار، مقدمه‌ای است بر شناخت برخی شیوه‌های فرهنگ‌سازی حضرت حجت( و به‌خصوص اهمیت رفتارهای فرهنگ‌ساز ایشان در شکل‌گیری ارزش‌ها در جامعه. نکتة بحث، اهمیت رفتار بزرگان و نخبگان جامعه به منزلة مبدأ تشکیل و ترویج ارزش‌های فرهنگی است.

امید است بحث از چارچوب‌های تحقیق علمی خارج نشود و در پایان کار، شمایی از راهبردی عملی و فرهنگی در ذهن شکل بگیرد.

چیستی فرهنگ 

معرفی فرهنگ، کاری سهل و ممتنع است. فرهنگ پدیده‌ای است انتزاعی که از روی آثارش شناخته و تعریف می‌شود و لذا غالب تعاریفی که تا کنون از مفهوم فرهنگ ارائه شده بر مظاهر و فرآورده‌های آن بنا شده است، (نک: حاجی ده‌آبادی، 8-37) مانند نوع خوراک و پوشاک، شیوه‌های ساخت و ساز و چگونگی گفتمان و شناخت جهان که در زبان و ادب متجلی می‌شود.

فرهنگ، به زعم نویسنده، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهاست که میان اکثریت افراد یک جمعیت مشترک باشد. برآیند این ارزش‌ها و باورها در فرآورده‌هایی ظاهر می‌شود که مظاهر فرهنگ هستند و اتفاقاً هر فرهنگی در جامة همان فرآورده‌هایش ادامة حیات نیز می‌دهد و مادامی که این فرآورده‌ها حیات دارند آن فرهنگ هم حیات دارد. میزان و سطح نفوذ یا انزوای هر فرهنگی نیز وابسته به میزان و سطح نفوذ یا انزوای فرآورده‌های آن است.

ارزش‌های فرهنگی در گذر زمان و از گرد آمدن تدریجی افراد جامعه حول محوری تشکیل می‌شود که جهت‌گیری فرهنگی آن جامعه است. به این ترتیب، آن‌چه دو فرهنگ را در گذر زمان از هم متمایز می‌کند، جهت‌گیری فرهنگی خاص آن دو است.

دو جهت‌گیری شاخص همیشه با هم در کشاکشی تاریخی بوده‌اند: جهت‌گیری آسمانی و جهت‌گیری زمینی و هرگاه حرکت جامعه‌ای رو به جانب آسمان گرفته، فرهنگی الهی نضج گرفته است. قرآن کریم در جایی از این جهت‌گیری آسمانی مبتنی بر پرستش خدا با عنوان «رنگ خدا» تعبیر می‌کند؛ (صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ( (بقره: 138) جهت‌گیری که عوض شود همه چیز رنگ الهی می‌گیرد. دستور قرآنی (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً( (یونس: 105) به یک معنا یعنی باید قبله‌نمای جامعة انسانی جهتی الهی بیابد و در آن صورت همه چیز رنگی الهی می‌گیرد و به تدریج فرهنگی الهی ریشه می‌دواند.

اما فرهنگ در فرآورده‌های خود متجلی می‌شود که به تعبیری برون‌داد جامعه واجد آن فرهنگ است. روحیة تعظیم در برابر مشتری بعد از ارائه خدمت که در ملل آسیای جنوب شرق معمول است در فرآورده تلفن همراه تاشو بروز کرده است. این البته یک نمونه است. بحث آن است که ارزش‌های فرهنگی در برون‌داد یک جامعه ظهور می‌کند. مثلاً برخی معتقدند اگر سیر پیشرفت‌های علمی در دست مسلمین بود شاید هرگز فرآوردة سینما با چند و چون فعلی آن که بر محوریت گیشه یا همان خواهش و خواستة اکثریت و اشتهای خلق می‌گردد پدید نمی‌آمد (از جمله نک: آوینی، 1372) و این هم البته نمونه‌ای است از هزاران. اگر سیر پیشرفت‌های علم فیزیک در دست مسلمانان بود و جهت‌گیری (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً( حاکم بود و پرستش خدا اصل بود، شايد ابتدا قبله‌نما بر مدار جاذبة زمین ابداع می‌شد و بعد برای مطالعة پدیده‌های زمین‌شناختی، قطب‌نما پدید می‌آمد و آن هم در قالبی فرعی و به جهت اطاعت دعوت الهی به دانش و پژوهش. در این معنا، عقربة قبله‌نما عقربة اصلی می‌شد و عقربة قطب‌نما عقربة فرعی. آری، جهت‌گیری که عوض شود و محور که پرستش خدا شود، دانشمند زمین‌شناس از ابتدا قبله‌نما خواهد ساخت و بعد برای مطالعات علمی‌اش، آن هم در راستای اطاعت امر خدا، با عقربه‌ای فرعی دو قطب را مشخص می‌کند. البته این تمثیل است و مراد از آن بیان تأثير جهت‌گیری‌های جامعة دینی در نوع فرآورده‌های آن است.

در روایت است که امام صادق( به یکی از اصحاب خود که پنجره‌ای در دیوار خانه می‌ساخت تا به گفتة خودش «نورگیر خانه‌اش باشد» توصیه کرد که وی افزون بر آن می‌تواند نیتی الهی کند که اوقات نماز را با این نورگیر تشخیص دهد و اوقات نیایش را از کف ندهد. آری، نگاه آسمانی در اجزای زندگی زمینی ریشه خواهد دوانید.

فرهنگی که نگاه به آسمان دارد در زبان و ادب مردمان آن هم متجلی می‌شود. دربارة نسبت زبان و فرهنگ بسیار گفته‌اند. زبان به یک معنا زبان فرهنگ است، یعنی فرهنگ یک مردم در آینة زبان آن‌ها هم منعکس می‌شود. در زبان فارسی تحت تأثير فرهنگ اسلامی به کسی که هنوز زنده است می‌گوییم فلانی در «قید» حیات است، یعنی مردن رها شدن از بند است برای جهانی بزرگ‌تر که زندگانی واقعی در آن جریان دارد. (وَمَا هذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ( (عنکبوت: 64). یا به کسی که درگذشته می‌گوییم: «دار فانی را وداع گفت.» این نگاه رو به بالاست. اما نگاه که زمینی شود، زبان نیز عوض می‌شود. برای نمونه، عبارت «to depart this life» (جدا شدن از این زندگی) که استعاره‌ای دینی از مرگ است، دیگر در زبان انگلیسی به کار نمی‌رود و در واژه‌نامه‌های انگلیسی با تعبیر «archaic» (کهنه) به آن اشاره می‌شود. همچنین در فرهنگ کنونی، وقتی می‌خواهند دربارة کسی که بعد از مرگش دو بچه از وی مانده سخن بگویند، می‌گویند: «he has survived by two children» که حاصل نگاهی مادی به انسان است و اشاره‌ای به بقای روح بعد از مرگ ندارد. همچنین در این زبان به رخدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله می‌گویند:
«an act of God» (یک عمل خدا). انگار هر آن‌چه می‌کنیم و می‌شود، کار بندگان است و بقیه کار خداست و مگر شرک جز این است؟

نمونه آوردن از زبان انگلیسی از آن روست که اکنون زبان‌محوری فرهنگ لیبرال غرب است، هرچند این فرهنگ در همة زبان‌ها ریشه دوانده است. برای نمونه عبارت «رخدادهای طبیعی» که در زبان فارسی جا افتاده و از روی ناچاری و برای تفهیم کلام استفاده می‌شود، بویی از شرک دارد؛ چون مؤلفه‌های معنایی آن برگرفته از مفهوم «طبیعت» است، نه «خلقت».

اکنون با عطفی به موضوع اصلی بحث می‌گوییم که نظام فرهنگی موعود یک جهت‌گیری شاخص دارد: «زدودن هر آن‌چه رنگی از شرک دارد» و این از مفاهیم قرآنی با مضمون جامعة موعود مستفاد می‌شود؛ می‌فرماید: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ( (نور: 55) از امام باقر( نقل است که مراد از این آیه حضرت قائم( و اصحاب وی هستند. (مجلسی، بی‌تا: ج‌51، ‌58) یعنی وعدة خداست که روزی مردمانی مؤمن و صلاح‌پیشه را در زمین جانشین خود کند و حکومت زمین را به دست آنان سپارد که (يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(؛ «مرا می‌پرستند و ذره‌ای دیگری را شریک امر من قرار نمی‌دهند.» در روایت است که شعار پرچم حضرت مهدی( عبارت است از «البیعة لله». (طبسی، 1382: 66) آری ایشان برای خدا بیعت می‌گیرند.

امت موعود جهت‌نمای فرهنگشان رو به جانب آسمان می‌گیرد و از شرک فرهنگ نوین که خلوت و جلوت زمینیان و چه بسا برخی منتظران حضرت( را فرا گرفته است تبری خواهند جست. بنابر روایتی از امام باقر( آن هنگام که خیزش جهانی حضرت برپا شود، کسانی با حضرت همراه خواهند شد که در لحظة ظهور مشغول عبادت بت‌ها بوده‌اند
 و این نمادی از نفوذ فرآورده‌های شرک نوین تا اندرون جوامع انسانی است و از سویی بیان‌گر خیزش مردمان برای کندن لباس شرک و بر تن کردن لباس وحدانیت خداست.

آن روز آهن‌ربای وجود آدمیان گردشی جانب آسمان می‌کند و براده‌های انسانی بر محوریت جاذبة آن خو می‌گیرد و به تدریج بساط فرهنگ نوین که بر جهت‌گیری غیر از پرستش خدا بنا شده است کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود و اندک‌اندک فرهنگی نو ریشه می‌دواند و ثمر می‌دهد، البته اندک‌اندک و این رازی است فرهنگ‌شناختی و درخور موشکافی بيش‌تر.

تحول فرهنگ امری است بطئ و زمان‌بر. فرهنگ در این مقام فرآیند است نه فرآورده، یعنی یک فرهنگ نمی‌آید تا یک فرهنگ برود؛ باید به تدریج تحول بیابد، یعنی نوعی صیرورت باید رخ دهد. فرهنگ جامعة مهدوی نیز به تدریج و با همت گروه مؤمنان و البته بر مدار سیرة امام عصر( شکل خواهد گرفت و در این راه بسی مرارت‌ها خواهد رفت و بسی دل‌ها خون خواهد شد. بنابر روایتی از امام باقر( خونی که به دل حضرت حجت( می‌شود بیش از خونی است که در جامعة جاهلی عربستان به دل پیامبر اکرم( شد.

از آغاز پیدایی اتوپیای جاهلی لیبرال دموکراسی تا ریشه دواندن فرهنگ اومانیسم خداستیز در سراسر زمین، زمانی به درازنای چند سده سپری شده است. آیا این فرهنگ نهادینه شده به چشم‌برهم‌زدنی رخت برخواهد بست؟ کار فرهنگ، کار زور و ضرب نیست. (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ( (بقره: 256) آن هنگام که قوة قهریة حضرت(، که در تعبیر نمادین «قیام با شمشیر» تجلی یافته، عوامل مانع فرهنگ الهی را از صفحة گیتی محو کند، روز اول فرهنگ‌سازی است و حضرت( به تبیین و تمییز ارزش‌های الهی از ارزش‌های جاهلی فرهنگ جهالت مدرن خواهند پرداخت تا آن هنگام که بستر فرهنگ‌ساز (قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ( به منصة ظهور برسد و آن‌گاه مردمان به جهت‌گیری فرهنگی الهی که همان «عروة الوثقی» قرآنی است خوانده می‌شوند.

آن روز، مبلغان فرهنگ الهی به شش گوشة زمین گسیل می‌شوند و برنامه‌های فرهنگ‌سازی با مقیاسی جهانی اجرا خواهد شد. سازمان‌هایی با گسترة فعالیت جهانی تأسیس می‌شوند و تلاشی واحد برای بنای فرهنگ آسمانی کلید خواهد خورد و وسایل ارتباط جمعی که آن روز به کمال فن‌آوری خود خواهند رسید، در خدمت فراگیری و نهادینه‌سازی فرهنگ مهدوی قرار می‌گیرند
 و همگان بر محور عبودیت خدای احد و واحد خوانده می‌شوند و طنینی واحد سراسر گیتی را می‌نوازد که: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً(.

آری، بعد از خیزش مبارک حضرت( بسی زمان خواهد رفت تا فرهنگ الهی ریشه بدواند و براده‌های انسانی حول فرهنگ قسط که شعار فرهنگی خیزش موعود است، نظام گیرد. قسط در تحلیلی فرهنگ‌شناختی ارزشی فرهنگی است که در بستر حاکمیت موعود اندک‌اندک نضج خواهد گرفت. فرهنگ را مجموعه‌ای از ارزش‌های نهادینه شده در مردمان 
معنا کردیم و اقامة قسط، به منزلة منشور فرهنگی حاکمیت مهدوی که فرمود: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ( و فرمود: «یملأ الأرض قسطاً» یعنی نهادینه شدن رفتاری در جان مردمان و این نکتة فرهنگ‌شناختی بسی دقیق و راهبردی است.

قسط در نسبت با مردم تعریف می‌شود. قرآن می‌فرماید که فرستادگان خود را جانب مردمان روانه کردیم، (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ( (حدید: 25) آری، مردم خود باید قسط را اقامه کنند و لذا از منظری فرهنگ‌شناختی، مفهوم قسط یعنی نهادینه شدن ارزشی فرهنگی که عبارت است از «اهتمام به ادای حق هر چیزی» و این جهت‌گیری فرهنگی در تمام زوایای اخلاقی، عبادی، رفتاری، اجتماعی، سیاسی و حیاتی مردمان ریشه خواهد دوانید و بسترساز حاکمیت فرهنگ خدا بر گسترة زمین خواهد شد. 

فرآورده‌های فرهنگ

در بالا اشاره رفت که هر فرهنگی داراي فرآورده‌های خود است كه از دل علقه‌ها و روابط فرهنگي خاص خود نضج مي‌گيرد و مي‌رويد و پیاپی خود آينة تمام‌نما و بستر ترويج آن مي‌شود. اما این بحث تبيين بيش‌تری می‌طلبد. فرآورده یا کالای فرهنگ که بعد فرهنگ‌ساز هم می‌شود چگونه شکل می‌گیرد، چگونه تأثير می‌گذارد و چگونه از ظرفیت فرهنگ‌ساز آن می‌توان بهره گرفت؟

چنان‌که گذشت، باورها و ادراكات فرهنگي يك جامعه در برون‌داد آن جامعه و از جمله کالاهای تولیدی آن جامعه می‌تراود و به تعبيري روح فرهنگ جامعه در آن حلول می‌کند. برخی جامعه‌شناسان غربی متوجه اين نكته بوده‌اند. از جمله آنتوني گيدنز در تعريف فرهنگ گفته است: «ارزش‌هايي كه اعضاي يك گروه معين دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي‌كنند و كالاهاي مادي كه توليد مي‌كنند.» (گیدنز، 1382: 55-56)

گيدنز معتقد است كه اشياي مادي درون يك جامعه، محمل معاني فرهنگي آن جامعه هستند و از جمله به لباس، شيوه‌هاي خوردن، اشكال معماري و بسياري ويژگي‌هاي مادي ديگر اشاره می‌کند. (همو: 66)
با نگاهي به فرهنگ اسلامي خود مي‌توان گفت صندوق صدقات فرآوردة فرهنگ اسلامي است كه برتافته از فرهنگ ايثار و در عين حال آموزة «استحباب آغاز كردن صبح با صدقه» مي‌باشد و به تبع آن حضورش در هر كوي و گذر، ناخودآگاه اين فرهنگ و آموزه را به دل جامعه مي‌تراود.

خم و انحناي معماري اسلامي در سردر خانه‌هاي قديم و برخي خانه‌هاي جديد و سراسر ابنية اسلامي نمونة ديگري از كالاي فرهنگ اسلامي است كه به تقليد از خم محراب عبادت، علقه‌هاي فرهنگ عبوديت و تعظيم در برابر يگانه هستي را به درون جامعه مي‌تراود و تجلي‌گه اين آيت قرآني است كه (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً(؛ (رعد: 15) همه در حال تعظيمند، تو هم باش.

نقش‌هاي اسليمي هم كالاي فرهنگ اسلامي هستند. اين نقوش منظم زاييدة فرهنگ يگانه‌پرستي و بازتاب اين آيت قرآني است كه (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً(. (انعام: 79) هنر خوش‌نويسي و تهذيب نيز از ديگر كالاهاي فرهنگ اسلامي هستند كه بازتاب پالايش روح از آلودگي‌ها و توجه نفس به يگانه آفرينش هستند. ميرعماد، استاد مسلم خوش‌نويسي ايران مي‌گويد: «صفاي خط خوب از صفاي دل است.» (به نقل از: شريفي، 1378: 91) و مولوي همين مضمون را مي‌سرايد: «صورتي در زير دارد آن‌چه در بالاستي».
انگشتر عقيق، چلچراغ، سفرة هفت‌سين، آپارتمان، استادیوم فوتبال، پيتزا و سینما هم فرآورده فرهنگ هستند كه هر يك روييدة بستری خاص هستند و روابط و علقه‌هايی خاص در درون خود دارند.

اما آیا این برون‌داد فرهنگی، فرهنگ‌ساز هم هست؟ آیا خود بستر انتقال فرهنگ است؟ نشاي هر گياهي اگر در زميني ديگر كاشته شود، بر مي‌دهد و همان گياه را توليد مي‌كند. آيا مي‌شود كه كالایي فرهنگی نیز با ورود به جامعه‌ای یا با بازسازي در خود آن جامعه به تدريج علقه‌هايي را كه بر اساس آن روييده در درون بافت جامعة مقصد بدواند و بستري را كه زماني در دل آن روييده بوده بازسازي كند، مانند قلمة گياه كه افكندنش در محيطي ديگر گياه مربوطه‌‌اش را به تدريج پديد مي‌آورد؟ در تداول عامه مي‌گويند كه هر كالايي فرهنگی خاص را به همراه مي‌آورد. اما آيا اين مسئله ريشة علمي هم دارد؟ پاسخ دقيق به اين پرسش مستلزم تحقيقي درازمدت است. از اين‌روي، تحولات فرهنگي نسل‌هاي حال و گذشته جهان امروز مؤيدي است بر مثبت بودن اين ادعا.

يک دهه و اندی پيش، هنگامي كه شوروي سابق فروپاشيد و دروازه‌هاي فرهنگي امپراتوري سرخ به روي غرب باز شد، در اولين گام يك فروشگاه پيتزافروشي در ميدان مركزي مسكو افتتاح شد؛ یعنی نخستین گام فرهنگ‌سازي مغرب‌زمینیان انتقال كالایي فرهنگی مانند پیتزا به قلب کشور شوروی سابق بود. البته گفتن ندارد که پیتزا با عنایت به شیوة پختن و خوردن آن فرآورده فرهنگ مغرب‌زمین است.

براي پژوهش‌گران جامعة ايران كه شاهد دگرگوني‌هاي فرهنگي متعدد در كم‌تر از صد سال اخير در اين مرز و بوم بوده‌اند، فهم اين مدعا چندان دشوار نيست؛ تو گويي مدعايي است كه به مجرد تصور تصديق خواهد شد. تجربة جامعة ايران بعد از دورة انقلاب اسلامي در دوره‌ای كه از آن به عنوان تهاجم فرهنگي تعبير مي‌شود، نمونه‌ای از اين مسئله است. پديدة «تهاجم فرهنگي» به یک معنا تهاجم فرآورده‌های فرهنگ غرب بود كه علقه‌هاي فرهنگي غرب را در بافت جامعة ايراني دواند.
برخورد اخير سياست‌گذاران مسائل عمومي غرب با مسئلة حجاب به مثابة فرآوردة فرهنگ اسلامي دلیلی ديگر بر اين مدعاست. مي‌بينند كه اين كالاي فرهنگی علقه‌هاي فرهنگي پديدآورنده‌اش را به تدريج به درون بافت سكولار جامعة غربي تزريق مي‌كند و لذا علي‌رغم ادعاي آزادي اعمال ديني در قانون اساسي‌شان، سد راه حجاب مي‌شوند، آن هم به لطايف‌الحيلي چون ترويج اسلام‌ترسي و معرفي حجاب به منزلة نماد تروريسم با شگردهاي خبري و سينمايي.
این‌ها نمونه‌هايي است در تأييد اين‌كه انتقال فرآوردة فرهنگ يا بازسازي آن ممكن است به تدريج علقه‌هاي فرهنگي مربوطه‌اش را نيز منتقل يا بازسازي كند و زمينه‌ساز تحول فرهنگي گردد. به عبارتي ورود كالاي فرهنگ از جامعة مبدأ به جامعة مقصد روابط و علقه‌هاي فرهنگي متناظرش را نيز به همراه خواهد آورد. چنين تأثيري هنگام بازسازي دوبارة كالايي خاص نيز ايجاد شود.

اما چه فرآيندي هنگام انتقال يا بازسازي كالاي فرهنگ‌ساز رخ مي‌دهد كه منشأ تحول فرهنگي مي‌شود؟ به نظر هنگامي كه كالاي فرهنگ‌ساز از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد منتقل مي‌شود اعضاي جامعة مقصد در ابتداي امر با آن به عنوان عنصری ناآشنا رفتار مي‌كنند و علت آن فقدان بستري است كه اين كالا در دل آن روييده است. اما به تدريج كالاي فرهنگ‌ساز جاي خود را باز مي‌كند، به اين ترتيب كه علقه‌هايي را در دل فرهنگ پذيرنده ايجاد مي‌كند و به تدريج نوعي تغاير فرهنگي شكل مي‌دهد كه اين تغاير مي‌تواند روابط فرهنگي متناظر فرهنگ مقصد را بي‌استفاده يا بي‌اثر كند و بعد از مدتي به فراموشي سپرد. بر اين اساس هر كالاي فرهنگ‌ساز تازه‌وارد يا بازسازي شده مي‌تواند بستر رشد فرهنگ غير (اعم از مثبت يا منفي) شود.

مراحل رفتار اعضاي يك جامعه با يك كالاي فرهنگ غير (تازه‌وارد يا بازسازي شده) را مي‌توان بر روي پيوستاري مانند زير تعقيب كرد:
ناآشنايي
جبهه‌گيري
كنجكاوي
آشنايي      پذيرش


البته كمّ و كيف و نفس رخداد مرحلة آخر (پذیرش) به كاركرد و قوت عوامل فرهنگ‌پذيري يا به تعبير ديگر عوامل اجتماعي شدن بستگي دارد. جامعه‌شناسان غربي نظير گيدنز در بررسی اين عوامل به مقولاتي چون «خانواده»، «روابط همالان»، «مدارس» و «رسانه‌هاي همگاني» اشاره مي‌كنند. (گیدنز، 1382: 103-107) بر اساس اين ديدگاه، يك فرد سرانجام رفتار خود در مرحلة پذيرش را در تعامل با اين گردونة عوامل تنظيم خواهد كرد. اما نگاهي دقيق نشان می‌دهد كه نگرش ديني به بحث فرهنگ از نگرش غيرديني خاص جامعه‌شناسان غربي جداست که همانا نقش بسترساز فطرت است.
گردونة عوامل فرهنگ‌پذيري مندرج در متون فعلی جامعه‌شناسی ـ که متأسفانه متن درسی محافل علمی ما هم هست ـ برتافته از ذهني است كه در نظام‌هاي اجتماعي غربي پرورده شده است، یعنی جایی که اجازة سياست‌گذاري فرهنگي از دين گرفته شده و به همة مسائل با روي‌كردي مبتني بر نفي علقه‌هاي الهي وجود انساني نگريسته شده است و به تبع آن، نقش فرهنگ‌ساز سفيران دين نيز تحليل رفته يا به حاشيه رانده شده است.

اما در جامعة موعود که بر جهت‌گیری الهی و آسمانی مبتني است، يكي از اركان مهم فرهنگ‌سازي، سفيران آن دين و به تبع آن حاكميت برآمده از متن دين است و اين امر به دلیل وجود گرايشي اصيل در وجود آدميان به ارزش‌هاي الهي و انساني است كه از بدو خلقتشان همراهشان بوده و در نظام فرهنگ‌شناختي قرآن كريم از آن به «فطرت» تعبير مي‌شود: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا(. (روم: 30)
فطرت، خود بستر فرهنگ و وسیلة فرهنگ‌سازي در درون انسان‌هاست و بر اين اساس بايد در اصطلاحات جامعه‌شناختي «اجتماعي شدن» و «فرهنگ‌پذيري» كه به تلویح منشأ فرهنگ‌سازي را تنها در خارج از وجود انسان تلقي مي‌كند تجديد نظر كرد و گاهي هم گفت «فرهنگ‌پروري»؛ چون گاهي منشأ رويش فرهنگ در درون آدمي است و دين به دنبال چنين فرهنگ‌سازي است و علماي دين سفيران آن هستند. هرچند عده‌ای از جامعه‌شناسان نوين ايران تلاش كرده‌اند كه منبر و مسجد را كه پايگاه‌هاي اصلي چنين مبناي فرهنگ‌سازي هستند در قالب «رسانه‌هاي همگاني» در همان گردونة فرهنگ‌پذيري گيدنز بگنجانند، اين دو از نظر ماهيت و كيفيت متفاوت هستند.
اين منبع فرهنگ تراواي فطري به دلیل ساخت هميشگي و ناميراي فطرت انساني، هيچ‌گاه به حاشيه نمي‌رود، هرچند زمانه نو به نو شود. خلاف نظر اميل دوركيم، جامعه‌شناس غربي، كه معتقد بود «با توسعه جوامع امروزين، نفوذ مذهب رو به زوال مي‌گذارد.» (گیدنز، 1382: 504) گرايش مذهبي در جهان به‌خصوص در ايران به‌رغم واردات گونه‌به‌گونة لوازم ارتباطات و مدرنيسم، بسطي روزافزون داشته است. اشتباه دوركيم اين بود كه در بررسي‌هاي خود از جوامع سنتي، به اقتضاي روي‌كرد مادي خود، مسئلة فطرت انساني و به تبع آن، نقش فرهنگ‌ساز سفيران اين فطرت را در نظر نگرفته بود. آري، اگر بر اثر غفلت علماي دين، حقايق فطرت از چشمان جست‌وجوگر جامعه ناپديد شود، اتفاقي كه دوركيم پيش‌بيني مي‌كند رخ خواهد داد. علامه جعفري( در تبيين فرهنگ فطرت‌مدار كه از آن به «فرهنگ پيش‌رو» تعبير مي‌كند، نوشته است: «اساسي‌ترين عامل پذيرش فساد و تباهي خلأاي است كه از حقايق فرهنگ تكاملي در ميان مردم يك جامعه به وجود مي‌آيد.» (جعفری، 1373: 132)
همچو نگاه فطرت‌ستيزانه‌ای در آثار برونیسلاو مالينوفسكي، بنيان‌گذار دانش انسان‌شناسي نوين، هم ديده مي‌شود. وي در كتاب معروف 
خود نظريه‌ای علمي درباره فرهنگ که متأسفانه منبع درسی دانشگاه‌های ماست، اساساً منشأ فرهنگ را ارضاي نيازهاي اوليه جسمي يا ارگانيك انسان مي‌داند. (مالینوفسکی، 1379: 62) وي در جايي از كتاب از گرايش‌هاي ديني به عنوان «پيچيدگي‌ها و مشكلات فرهنگي» (همان: 102) و يا «تزلزل فيزيولوژيك» (همان: 103) نام مي‌برد و مي‌گويد براي 
درك پيچيدگي و مشكلات رفتار فرهنگي بايد آن را با فرآيند ارگانيك جسم انسان و مراحل رفتاري تطابق داد كه آن‌ها را تزلزل فيزيولوژيك مي‌نامد. (همان: 103) بدين معنا گرايش‌هاي ديني حاصل نوعی تزلزل فيزيولوژيك است!

حاصل آن‌که فطرت، پتانسيل فرهنگ‌پرور قوي و مشترك ميان اعضاي جامعة جهانی براي بازسازي و پرورش فرهنگ ديني است و حاکمیت موعود با فطرت انسان‌ها سر و کار دارد. راهبرد فرهنگی نظام موعود بنابر تعبیری، بازپروري گرايش‌هاي مندرج در اين كشش الهي وجود انسان‌ها در جامعة جهانی و يادآوری کشش‌هاي الهي در وجود مردمان است.

برخورد، تعامل یا تعاطی

اما رفتار حضرت( با فرآورده‌های فرهنگ نوین چه خواهد بود؟ برخورد است یا تعامل یا تعاطی؟ حذف می‌کند، کنار می‌آید یا تقویت می‌کند؟ پاسخ اجمالی آن است که هر سه این موارد در کار خواهد بود، اما چگونه، کجا و چرا؟

پاره‌ای از این فرآورده‌ها منطقاً به تأیید شرع است و لذا تکلیف حاکمیت موعود با آن مشخص است، مانند بسیاری پیشرفت‌های علمی. اما پاره‌ای دیگر دانش خالص نیستند یعنی به نوعی رنگ فرهنگ غرب را گرفته‌اند و با آن آمیخته‌اند. اما گاه برخی فرآورده‌ها چنان پیوندی با فرهنگ غربی دارند که گویی جسمی هستند که فرهنگ در آن حلول کرده است، مانند سینما، اینترنت، تئاتر و رمان.

رفتار حاکمیت موعود با فرآورده‌های فرهنگی نوین دایر بر میزان هماهنگی آن‌ها با جهت‌گیری الهی (أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ( و (يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً( است که بحثش رفت. به هر میزان فرآورده‌ای با این محوریت هماهنگ باشد، تقویت خواهد شد و به هر میزان تخطی کند، موضوع برخوردهای فرهنگی و حکومتی حضرت حجت( قرار خواهد گرفت. لذا در دسته‌بندی سه‌گانه می‌توان گفت: فرآورده‌های فرهنگ نوین یا «دین‌پذیر» هستند، یا «دین‌ستیز»، یا «دین‌گریز»، یعنی یا با جهت‌گیری الهی همراه یا در تقابل با آن یا آن‌که خنثایند، یعنی ستیزی ندارند، اما کمکی هم نمی‌کنند و البته به نوعی مسبب غفلت و کم‌توجهی جامعه به آن محوریت می‌شوند. شاید بتوان همة فرآورده‌های فرهنگ نوین را در این تقسیم‌بندی سه‌گانه جای داد.

با این حساب، تکلیف فرآورده‌ای دین‌پذیر مشخص است. این‌که در روایتی نمادین می‌فرماید: دانش 27 حرف است و مردمان تا پیش از ظهور حضرت فقط با دو حرف آن آشنا هستند و حضرت 25 حرف بر آن خواهد افزود،
 می‌تواند از جهتی ناظر به همین مسئله باشد که فرآورده‌های دین‌پذیر دانش امروزی در حاکمیت حضرت مهدی( تقویت خواهند شد.

از جمله، مسلماً دانش‌ها و فرآورده‌هایی که به تقویت سلامت و بهداشت آدمی می‌انجامد تقویت خواهند شد. یک دلیل روایی آن‌که امروزه اصطلاح «متوسط عمر» (Life Expectancy) شاخصی محوری برای تشریح قابلیت‌های بهداشتی و سلامت در هر جامعه به کار می‌رود و از امام باقر( روایت شده که عمر مردمان در حکومت مهدی( طولانی می‌شود.
 مقصود آن‌که فرآورده‌های دین‌پذیر فرهنگ نوین در حاکمیت مهدی( تقویت خواهند شد.

با وجود این حدیث فوق، اشاره‌ای لطیف دارد که می‌تواند ناظر به همان تغییر جهت‌گیری فرهنگی در دوران حضرت باشد. می‌فرماید:
فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرین حرفاً فبثّها فی النّاس و ضمّ إلیها الحرفین، حتّی یبثّها سبعة و عشرین حرفاً.

یعنی این 25 حرف به آن دو حرف افزوده نمی‌شود، بلکه این دو حرف به آن 25 حرف افزوده می‌شود، یعنی اصل آن دانش و فرآورده‌ای است که حضرت با خود می‌آورد و آن‌چه موجود است، باید با آن مبنا و محور مبارک هم‌جهت شود. همچنین بنابر روایت فوق، در ابتدای امر همان 25 حرف که به یقین جهت‌گیری آسمانی دارد در میان مردمان منتشر می‌شود و بعد که مردمان با آن خو می‌گیرند، آن دو حرف نیز ترویج خواهد شد و لذا در این روایت، دوبار عبارت «بث علم» به کار می‌رود.
اما، حضرت حجت( با فرآورده‌های دین‌ستیز که مانع پرورش فرهنگ الهی است برخورد می‌کند؛ چون هیچ بهرة فرهنگی ندارند و لذا باید محو شوند. قرآن گاه برای شراب هم منافعی می‌شمارد: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ( (بقره: 219) اما گاه یک فرآورده همه‌اش ضرر است: (الْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ( (مائده: 90) که با این موارد برخورد می‌شود. این فرآورده‌ها به نوعی همان حکم کتب ضاله را دارند و هر آن‌چه در ضدیت علنی با جهت‌گیری آسمانی فرهنگ مهدوی درآید نابود خواهد شد.

چنان‌که گذشت، راهبرد فرهنگی نظام موعود به گونه‌ای گرايش‌هاي الهي موجود در انسان‌ها را در جامعة جهانی بازمی‌پروراند و کشش‌هاي الهي را در وجود مردمان یاد می‌آورد. اما در جامعة بشری کنونی، از دل فرهنگ لیبرالیسم الحادی، فرآورده‌هایی روییده‌اند که مبدأ و منشأ حیات را از یاد آدمی می‌برد. این موانع رشد بذرهای انسانی، در جامعة موعود زدوده می‌شود و انسان‌ها خود رو به جانب آسمان خواهند کرد. در احادیث آمده است که ایشان به ابنیه‌ای که بر مداری غیر از نص اسلامی برپا شده مجال نخواهند داد و از جمله هر بنای مشرفی را که سلب آسایش می‌کند یا زمینة منکرات می‌شود، اصلاح خواهند نمود (مجلسی، بی‌تا: ج52، 339) و در این راه، حتی از ابنیة دینی نیز چشم نخواهند پوشید.

آری آن روز مدیران فرهنگی مهدویت، هیچ فرآوردة فرهنگی را بر روی زمین نخواهند گذاشت مگر آن‌که مهر تأیید نظام فرهنگ‌شناختی مهدوی را دریافت کند و در این فراگرد جهانی، حتی ارزش‌های تعریف شده و نهادینه شدة میراث فرهنگی نیز اصلاح خواهند شد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

دستة سوم، فرآورده‌های دین‌گریز است که در ظاهر ضرری برای آن جهت‌گیری الهی ندارند، اما مقوم آن هم نیستند و با ایجاد مشغله و دغدغه برای جامعة اسلامی، به نوعی سرعت فرهنگ‌سازی را کند می‌کنند. شاید بتوان فرآورده سینما و تئاتر و نیز صنعت فوتبال، با همة کیفیت و کمیت فعلی آن را در زمرة این گروه به حساب آورد. به نظر حضرت حجت( با این فرآورده‌ها برخوردی کند که با کتب ضاله روا دارند، اما تشویق هم نخواهند کرد و به نوعی موضوع بی‌توجهی قرار خواهند گرفت تا آن‌جا که می‌مانند، اما به حاشیه خواهند رفت.

مظاهری که جهت‌گیری آسمانی را تقویت نمی‌کنند مصداق سبعة معلقه در عصر جاهلی هستند که کلمة آغاز و انجام فرهنگ آن دوران بودند، اما با ظهور قرآن به حاشیه رفتند. رفتار حضرت حجت( با این فرآورده‌ها نیز از نوع رفتار امام علی( با مرد ستاره‌بین در عصر خود است؛ امام( عزم جنگ نهروان کرده بودند که ستاره‌بینی آمد و گفت مطابق اوضاع کواکب، حرکت در این ساعت خطرناک است و پیروزی به همراه نخواهد آورد. اما امام به مردم فرمود: «إیّاکم و تعلّم النّجوم إلّا ما یهتدی به فی برّ أو بحر» (نهج البلاغه، خطبة 79) و بعد فرمود: «سیروا علی اسم الله» یعنی به استفاده از فرآورده، البته با جهت‌گیری الهی سفارش فرمود. همین بودن و ماندن فرآورده‌ای به نام ستاره‌بینی در حاکمیت علی( نشان می‌دهد که رفتار امام از نوع برخورد نبوده، اما تشویق هم نفرموده، بلکه جهت داده است؛ یعنی فرآورده‌ای را در ظل جهت‌گیری آسمانی پذیرفته است.

سرنخ‌های چنین رفتاری در عصر جدید در منش سیاسی و فرهنگی امام خمینی( متجلی شد. ایشان که در فقه جعفری ذوب شده بود و بینش فقهی جواهری را یگانه راه نجات جامعة انسانی می‌دانست و خود عالم عامل بود، از همان آغاز در رفتار با فرآورده‌های فرهنگ نوین، رفتار سه‌گانه فوق را پیش گرفت. سخن ایشان معروف همگان است: «ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.» یعنی اسلام تنها با فحشا و منکرات برخورد می‌کند. در عین حال، همان امام، ماه رمضان که می‌شد حتی دیدارهای مردمی خویش را نیز تعطیل می‌کرد و یک‌سره به طاعت ربّ خویش می‌پرداخت. یعنی این فرآورده‌ها هیچ‌گاه موضوع تشویق وی نبود و آن‌چه اصل بود و تشویق می‌نمود، آن چیزی بود که انسان را در برپایی حیات جاودانه اخروی یاری بنماید.

از این دست است رفتار خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در برابر فرآوردة موسیقی. ایشان هرچند با این فرآورده ناآشنا نیستند، در پاسخ به استفتایی مبنی بر ترویج موسیقی در سطح تهران فرمودند: «آموزش موسیقی و ترویج آن برای نوجوانان، با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست.» (روزنامه رسالت، یک‌شنبه 12/6/74)
رفتارهای فرهنگ‌ساز
اکنون پی‌رنگی از فرهنگ در ذهن داریم و ماهیت فرآورده‌های فرهنگ و رفتار امام( با آن‌ها را شناخته‌ایم. ارزش‌هایی که در پس یک فرهنگ قرار دارند و جهت‌گیری الهی را در خود می‌گیرند و فرآوردة الهی برون می‌دهند چگونه ایجاد، تقویت، فراگیر و نهادینه می‌شوند؟ فرهنگ را که و چه آن ‌هم چگونه می‌سازد؟ بالأخره، چگونه فرهنگی کم‌هوادار می‌شود و فرهنگی دیگر پرطرف‌دار؟

به گمان بحثی که در بالا گذشت و به‌خصوص مسئلة پرورش ظرفیت‌های فطری انسانی در حاکمیت مهدوی و مباحث دیگر، به این پرسش پاسخ گفته باشد. در عین حال، از منظری کارکردشناختی باید گفت که از مهم‌ترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی و به تعبیر بهتر، فرهنگ‌پروری حضرت مهدی(، «رفتارهای فرهنگ‌ساز» ایشان است. اما رفتارهای فرهنگ‌ساز چیست؟ مقصود از «رفتار فرهنگ‌ساز» در این مقال، رفتاری است اجتماعی که ویژگی‌های خاص ظرف وقوع آن و نیز محبوبیت یا وجاهت مصدر وقوع آن ظرفیتی پدید می‌آورد که فرهنگ‌ساز است و ارزش‌آفرین. فرض مبحث این است که برخی رفتارها اگر از جانب فردی با محبوبیت یا وجاهت اجتماعی و در ظرف مکانی و موقعیتی ویژه صادر شوند، زمینه‌ساز شکل‌گیری ارزش فرهنگی می‌شود و متعاقباً در شبکة فرهنگ جامعه گنجانیده می‌شود.

جاذبة بزرگان هر جامعه و میزان اعتمادپذیری مردم به آنان عامل مهمی در ارزش‌آفرینی و فرهنگ‌سازی است. حدیث «النّاس علی دین ملوکهم» و حدیث «النّاس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم» از وجهی ناظر به همین معناست؛ امیران و نخبگان هر قومی وجاهت اجتماعی دارند و رفتارشان نیز فرهنگ‌ساز است، لذا فرهنگ جامعه شیوة رفتار حاکمان و نخبگان را به خود می‌گیرد و درجة این فرهنگ‌سازی از تربیت پدران بيش‌تر است. از سوی دیگر، گاه گفتار یا اشاره‌ای اگر در ظرف روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مطلوبی بنشیند منشأ چنان تأثيری خواهد شد که نظام فرهنگ‌شناختی جامعه را دست‌خوش تغییر خواهد کرد.

بخشی از ظرفیت فرهنگ‌ساز حضرت مهدی( در ایجاد فرهنگی جهانی با جهت‌گیری الهی، نتیجة جاذبه فراگیر و خدادادی ایشان است. بنابر حدیث نبوی، مهدی( را «مردم زمین و آسمان دوست می‌دارند.» (الشیعة و الرجعة، ج1، 216 به نقل از: طبسي، 1382: 168) حضرت( همين كه رخ نشان دهد، خلقي را دل‌باختة سيما و سيرت خويش خواهد کرد. او انساني كامل است. تمام زيبايي‌ها و خوبي‌ها در وجود او گرد آمده است. به فرمودة امام رضا( «مهدي( داناترين، بردبارترين و پرهيزگارترين مردمان است. او از همة انسان‌ها بخشنده‌تر، شجاع‌تر و عابدتر است.» (ینابیع‌المودة، 401 به نقل از: طبسی، 1382: 82) انساني چنين را باید در عصر قحطي خوبي‌ها و كسادي بازار فضيلت‌ها و زيبايي‌ها تصور نمود! شگفت نيست اگر عالمي حيران او شوند و دل به مهر او سپارند!
او از آناني است كه خاك را به نظر كيميا مي‌كنند و به فرمودة امام باقر( زماني كه قيام كند، «دست خويش بر سر بندگان خدا خواهد نهاد و بدين‌سان خردهايشان را كامل خواهد ساخت.» (مجلسی، بی‌تا: ج52، 336) و در دعاي عهد هر بامدادان از خدا مي‌خواهيم كه چشمان ما را به رخسار نازنينش مداوا كند.
 او طبيب عشق است و مسيحادم و مشفق، آن‌چنان‌كه به بركت ظهور حضرت( حتي گشايشي در امور برزخيان هم پديد مي‌آيد. (طبسي، 1382: 67)
همچنین امام علی( در وصف ایشان می‌فرمایند:
هنگامي كه حضرت مهدي( ظهور كنند، نام مباركش بر سر زبان‌ها خواهد بود و وجود مردم سرشار از عشق به مهدي است، به گونه‌ای كه جز نام او هيچ نامي در ياد و زبان آنان نيست و با دوستي او روح خود را سيراب مي‌كنند. (طبسي، 1382: 66)
سيرت مهدي( چنان است كه مردم محبت او را به جان مي‌نوشند. آري، ‌در دوراني كه قحطي محبت است و روابط ميان مردمان جهان بر اساس قانون و به مدد حضور پليس و محاكمه تنظيم مي‌شود و كسي را غم ديگري نيست؛ سيرت و سيماي صاحب‌الزمان( بر قلب‌ها حكم خواهد راند و خلقي را بي‌اختيار شيداي خود خواهد کرد. چنين است كه آناني كه مهدي را نمي‌شناخته‌اند، فوج‌فوج به طاعتش مي‌گروند و به محبتش دل مي‌بازند و به فرمانش سر مي‌نهند. این گیرایی جامعه‌شناختی به همراه رفتارشناسی الهی ایشان از جمله مبادی سترگ فرهنگ‌ساز در جامعة مهدوی خواهد بود و رفتارهای جامعه‌شناسانه ایشان مبدئی ارزش‌آفرین در جامعة اسلامی خواهد بود. نمونة چنین رفتارهای ارزش‌آفرین و فرهنگ‌ساز در سیرة معصومان( بارها گزارش شده که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
فضایل سلمان فارسی( و به‌خصوص گفتة تاریخی «سلمان منّا اهل البیت» در کنار مشی کریمانة آن‌جناب، ‌هاله‌ای از قداست و نورانیت در اذهان مردم عراق و به‌ویژه اهالی مداین که در ولایت سلمان بودند پدید آورده بود. اما به گاه وفات ایشان، امام علی( بر روی قبر ایشان با دست مبارکشان نوشتند: «وفدت علی الکریم بغیر زاد؛
 در بارگاه خدای کریم آمدم با دستانی خالی، بدون هیچ توشه‌ای.»
باید دید این رفتار از مصدری پروجاهت (وجود مبارک علی() در ظرفی به‌خصوص (در وفات رادمردی چون سلمان) چه تأثير جامعه‌شناختی در ایجاد و بسط فرهنگ خضوع در برابر صاحب آفرینش و تقویت ایمان حقیقی به خداوند داشته است. گویی حضرت علی( از میان دریایی از معارف اسلامی این جملات را برگزید تا با استفاده از ظرف فرهنگ‌ساز وفات سلمان، پایه‌های ارزش خضوع در مبدأ آفرینش را تقویت کند و تا تاریخ بشر جاری است، فرهنگ (أَقِمْ وَجْهَكَ لله( را برافراشَد.

امام خمینی( در دیدار با بسیجیان جبهه‌های نور علیه ظلمت می‌فرمود: «من به این چهره‌های نورانی و بشّاش شما و به این گریه‌های شوق شما حسرت می‌برم» یا در پایان وصیت‌نامة آن رادمرد الهی آمده: «از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی‌ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند.» امام ما با آن درجه از خودسازی روحانی و با آن محبوبیت و وجاهت الهی، ‌چنین در برابر خدا و مردم خدا خاک‌ساری می‌کرد. ظرف وقوع این رفتار (پس از سالیان سال خاطره‌هایی که امت از امامش دارد) و مصدر وقوع آن، ظرفیتی فرهنگ‌ساز به عظمت انقلاب اسلامی دارد.

نمونه‌های دیگر رفتارهای فرهنگ‌ساز در سیرة اهل‌بیت( سخن گفتن پیامبر اکرم( با کشتگان جبهة کفر در جنگ بدر و سخن گفتن امام علی( با کشتگان جبهة بی‌بصیرت در جنگ نهروان است که فرهنگ بصیرت در دین و بصیرت در عمل را تقویت نمود. همچنین وصیت امام باقر( به برگزاری مراسم یادبود برای ایشان به مدت پانزده سال در سرزمین منا، مرکز بزرگ‌ترین گردهمایی سالانة مسلمانان است که ظرفی شد برای ایجاد و بسط فرهنگ مبارزه با حاکمان ظالم و فراهم آمدن زمینه‌های خیزش بنیان‌کن علیه امویان.

همچنین است رفتار امام صادق( در دوران قحطی که ذخیرة گندم خانة خود را حراج کرد تا در گذر مشکلات روزگار، شریک غم و شادی مردم کوچه و بازار شود و مگر فرهنگ‌سازی جز این است؟ حرکت امام صادق( در آن دوران را مقایسه کنید با رفتار مؤمنان در جامعة موعود که برای تأمین نیاز خود دست در جیب يكدیگر می‌کنند. این تعبیر نمادین، حکایت از ارزشی است فرهنگی که از رفتارهای فرهنگ‌ساز و فرهنگ‌پرور حضرت حجت( به دست می‌آید.

از دیگر رفتارهای فرهنگ‌ساز، رویارویی پیامبر اکرم( با عادت جاهلی زنده به گور کردن دختران بود که در جامة رفتارهایی ارزش‌آفرین صورت می‌گرفت. پیامبر( فاطمه( را که طفلی بود بر دوش می‌گرفت و در کوچه‌های مدینه قدم می‌زد تا مردمان با مشاهدة این حرکت تاریخی که در آن فضای فرهنگی به شدت تأثيرگذار و ساختارشکنانه بود، به تدریج ارزشی نو را در بافت اندیشة خویش بگنجانند.

همچنین است رفتار ساختارشکنانة امام حسین( در ترک مراسم حج سال 61 هجری به قصد کربلا که ارزش‌های امام‌شناختی را برجسته نمود و فرهنگ جهاد را رونقی دوباره بخشید و همچنین است رفتار ساختارشکنانه امام سجاد( به هنگام حضور در مسجد کوفه در اسارت مزدوران اموی که با اشاره به منبر مسجد فرمود: «می‌خواهم از این چوب‌ها بالا بروم.» که ظرفیتی ارزش‌آفرین در اقامه و تقویت فرهنگ‌ستیز با ظلم و نیز معنا کردن جایگاه امام در جامعة اسلامی داشت، با این اشارت که تا هنگامی که منبر پیامبر( در دست امویان است جز مشتی چوب نخواهد بود.

امام عصر( نیز در اقامة فرهنگ قسط و عدل و در مبارزة خویش با فرهنگ ماتریالیستی، حرکت‌های ساختارشکنانه و فرهنگ‌ساز فراوانی خواهند داشت و کتاب ارزش‌های فرهنگی را از نو خواهند نوشت.
نتیجه

برای تضمین موفقیت راهبردهای فرهنگی‌مان باید فرهنگ را به همه صورت‌هایش شناخت. راهبرد مؤثر این است که همة پیچیدگی‌های فرهنگ را لحاظ کنند و البته مجری نیز خود عالم عامل باشد. در عین حال، باید طراحان و مجریان راهبردهای فرهنگی، به مسئلة ظهور و قیام موعود نظری افکنند.

ما در آستانة ظهور حضرت( به سر می‌بریم. از همین حالا باید برای دوران پس از ظهور نیز آماده شویم. گسترة هر راهبرد فرهنگی باید دوران حکومت ایشان را نیز دربر گیرد و تنها به دوران ظهور و قیام ایشان بسنده نکند؛ یعنی باید جامعه را از همین حالا برای نفس کشیدن در جامعة فرهنگی موعود آماده کرد. لذا گسترة هر راهبرد زمینه‌ساز باید به دوران پس از ظهور نیز عنایتی داشته باشد.
اگر این بینش حاکم شود، تربیت فرزند، تربیت فرد فرد جامعه بعد از ظهور نیز خواهد بود و چنین اندیشه‌ای به مسئلة تربیت کودکان، حساسیت دوچندان و در عین حال، ارزش دوچندان خواهد بخشید. اگر این بینش حاکم شود، طرح مبارک تربیت مبلّغان در حوزة علمیه قم نیز تربیت سپاهیان فرهنگی دوران موعود خواهد بود. اگر این بینش حاکم شود، تصمیم‌سازان فرهنگی، انگیزه‌ای دوچندان و البته مسئولیتی دوچندان خواهند یافت.

قیام حضرت تازه آغاز کار است و اندیشه‌های فرهنگ‌شناختی و فرهنگ‌سازی میدان مجال خود را در آن دوران خواهند یافت.
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بررسی میزان همسويی جامعه با انتظارات حضرت ولی‏ّّعصر( برای تعیین راهبرد‏های تشکیل جامعۀ زمینه‏ساز ظهور
غلام‌رضا طائبی*
چکیده
یکی از نقاط قوت جامعۀ شیعه، موضوع انتظار ظهور منجی عالم به شمار می‌رود و چشم‏های منتظران ظهور، سال‌هاست منتظر قدوم آن حضرت است. جای تأمل است که از خود بپرسیم: چرا حضرت در جامعۀ ما حاضر نمی‏شود؟
در این نوشتار با استناد به دعای فرج (اللهم ارزقنا توفیق الطاعة) که در مفاتیح الجنان آمده و آن را کفعمی ـ دانشمند شیعه ـ از زبان حضرت نقل کرده است، درمی‌یابیم که حضرت در دعای خود برای اقشار مختلف مردم دعا می‏کند آن‌گونه که دوست دارد، باشند. چنان‌چه جامعه به انتظارات حضرت پاسخ گوید، می‏تواند جامعۀ منتظر ظهور به شمار رود. 
در این نوشتار با سنجش یک جامعة آماری یک‌صد نفری، کل جامعه را از نظر داشتن انتظار واقعی محک می‌زنیم.
واژگان کلیدی
دعای فرج، جامعۀ همسو، راهبرد‏ها.
مقدمه
گاه در جامعه، زمزمۀ ظهور حضرت شنیده می‏شود و گاه هیچ سخنی به میان نمی‌آید. برخی برای ظهور، زمان تعیین می‏کنند و برخی ادعای ارتباط و اتصال می‏نمایند. گاه مردم از بی‌عدالتی و ظلم شکوه می‏کنند و گاهی از خلوص و ایمان دم می‏زنند و همیشه می‌پرسند: چرا مصلح آل محمد( نهضتش را آغاز نمی‏کند و برای برچیدن بساط ستم و گناه و نیز احقاق حق و عدل قیام نمی‏نماید؟ کی این خورشید از پشت ابر نمایان خواهد شد؟
تحقق نیافتن پاسخ این پرسش‌ها ثابت می‏کند هنوز زمینۀ آن حرکت و جوشش آسمانی در عالم فراهم نشده است و مردم از اعماق دل‌ پذیرای آن حکومت نیستند.
گام نخست در جامعه برای رشد و تعالی، ایجاد استعداد و زمینۀ لازم است که اگر به این مرحله رسید با شیفتگی دنبال نیاز‏های خود می‌رود و تا به مقصود خود نرسد، دست از طلب برنمی‏دارد. اگر جامعه زمینۀ اصلاح نداشته باشد، اصلاح‌شدنی نخواهد بود و در آن هیچ برنامه‌ای استقرار نمی‌یابد و اجرا نمی‌شود. هر کس به ‏اندازۀ استعداد خود تربیت می‌شود؛ یکی استعدادش با امیال شهوانی و دنیوی پوشانده می‏شود و دیگری چنان شناختی از مصلح دارد که جای خالی او را همواره احساس می‏کند و در فراقش چون کودکی همیشه بی‌قرار است.
در این نوشتار برآنیم نسبت تطبیق ویژگی‌های افراد جامعۀ فعلی با شاخص‏هایی که حضرت در دعای خود ذکر می‏فرماید را بسنجیم. از این‌رو، یک‌صد پرسش‌نامه را به صورت تصادفی بین افرادی با جنسیت، سن و تحصیلات مختلف توزیع کردیم تا آرای گوناگون را جمع‌بندی کنیم. همچنین درصد‏های محاسبه شده بین افراد با متغیرهای مختلف را مقایسه کردیم و با توجه به دیدگاه‌های نمونۀ آماری، دریافتیم اندکی از افراد، صفات و شاخص‏های مورد نظر حضرت را دارند. هرچند این مطالعه در جمعی محدود انجام شده و به کل جامعه تعمیم داده نمی‌شود، ولی از آن‌جا که مشت نمونۀ خروار است، نتیجه می‌گیریم که هنوز احساس نیاز به حضرت دل‏ها را نمی‏لرزاند و این باعث دوری از گناه نمی‏گردد و احساس تضرع برای دوری از حضرت که همة فضای جامعه را پر کند وجود ندارد. برای درمان این درد بزرگ، باید به خود حضرت پناه برد و از فرمایشات ایشان و انوار قرآن کریم که از منبع وحی صادر می‏شود تمسک جست و از هدایت آن‌ها بهره ‌برد. 
بیان مسئله
مرحوم حاج شیخ عباس قمی( در مفاتیح الجنان نقل می‏کند که کفعمی در مصباح فرموده است: دعای فرج (اللهم ارزقنا توفیق الطاعة) دعای حضرت مهدی( است. در مفاهیم دعا اشتیاقی همراه با سوز وجود دارد که از زبان امام زمان( صادر شده و حضرت در این دعا جهتی را نشان می‏دهد که اگر این عناصر در اجتماعی وجود داشته باشد، آن اجتماع مورد نظر ایشان خواهد بود. عناصری که باید در جامعه برجسته شود و همچون انواری در آسمان اجتماع پرتوافکن باشند در دعای مذکور عبارتند از:
1. توفیق اطاعت، 2. دوری از معصیت، 3. خلوص نیت، 4. معرفت به حرمات الهی، 5. هدایت و استقامت در هدایت، 6. سخن گفتن به نیکویی و حکمت، 7. قلوب سرشار از معرفت و علم، 8. شکم‏های پاک از حرام و شبهه، 9. دست‌های کنترل شده از ظلم و سرقت، 10. چشم‏های پوشیده از گناه و خیانت، 11. گوش‌های مسدود از شنیدن سخن باطل و غیبت، 
12. علمای اهل زهد و نصیحت، 13. متعلمان پرتلاش و علاقه‌مند، 
14. شنوندگان پیرو و نصیحت‌پذیر، 15. بیماران شفایافته و آسوده، 
16. طلب رأفت و رحمت برای مردگان، 17. جوانان پشیمان از گناه و اهل توبه، 18. زنان باحیا و عفیف، 19. ثروتمندان متواضع و گشاده‌دست، 
20. فقیران صبور و قانع، 21. سپاهیان پیروز، 22. اسیران آزاد شده، 
23. حکم‌رانان عادل و مهربان، 24. رعیت منصف و نیکومنش، 25. افزایش رزق و توشه برای حجاج، 26. انجام حج و عمرة مقبول.
اگر جامعه مشتاق حضرت باشد باید این شاخصه‏ها را هویدا کند و حضرت نیز به این جامعه اشتیاق پیدا می‏کند و خداوند که منبع مطلق لطف، احسان، محبت و اشتیاق است، شیفتگان را به سرچشمه زلال معرفت که تنها رابط اتصال به خداوند است از حضور فیض حضرتش مستفیض می‏گرداند.
در این مقاله تحقیقی پرسش ما این است که میزان همسویی اجتماع با جامعه‌ای که حضرت در دعای خود بدان علاقه‌مند است چقدر است؟
ادبیات تحقیق
رهبری امامان به منظور هدایت مردم برای رسیدن به سرمنزل مقصود و تقرب به ذات احدیت است. این رهبری در صورتی میسور است که مردم شایستگی، استعداد و آمادگی بهره‌مندی از این موهبت ویژة الهی را داشته باشند. اگر زمینه مساعدی در جامعه وجود نداشته باشد، از حضور ائمه( در جامعه بهره‌برداری نخواهد شد، بلکه برای آن جامعه تحمل‌ناپذیر است و چه بسیار جوامعی که وجود پیشوایان الهی را تحمل نکردند و گستاخانه به ولیّ خدا اهانت کردند و اسباب آزار رهبران الهی را فراهم نمودند و سرانجام، مشمول عذاب واقع شدند.
فشار‏ها و سخت‌گیری‌هایی از زمان امام جواد( به بعد بر امامان تحمیل می‏شد به‌ قدری شدت یافت که فعالیت‏های امام یازدهم و دوازدهم( به حداقل رسید. این امر نشان‌گر نبود زمینه‏های مساعد برای بهره‌برداری از انوار الهی و پرتوهای هدایت امامان در جامعه به شمار می‌رفت و این روند اقتضا می‏کرد امام دوازدهم( به حکم الهی تا زمانی که آمادگی لازم در جامعه به وجود آید، غایب شود.
در زمان غیبت مردم آزمایش می‏شوند. گروهی که استقامت در هدایت ندارند، در ایمان دچار تردید می‏شوند و کسانی نیز که ایمان خود را در اعماق دل پرورش داده و در راه قرآن و اهل بیت( با الهام از فرهنگ انتظار شایسته‌تر می‏شوند، به درجات بلندی از شایستگی و تقرب نایل خواهند شد.
امام موسی بن جعفر( فرمود: 

هنگامی که پنجمین فرزندم غایب شد، مواظب دین خود باشید! مبادا کسی شما را از دین خارج کند. او ناگزیر غیبتی خواهد داشت، به‌طوری که گروهی از مؤمنان از عقیده خویش برمی‏گردند. خداوند به وسیله غیبت، بندگان خویش را می‌آزماید. (مجلسی، 1393: ج51، 150)
پیامبر گرامی اسلام( می‏فرماید:
مهدی از دیده شیعیان و پیروانش غایب می‏شود و جز کسانی که خداوند دل‌های آنان را به وسیلة ایمان، شایسته قرار داده، در اعتقاد به امامت او استوار نمی‏مانند. (صافی گلپايگاني، 1422: 101)
دیگر این‌که حوادث و پیش‌آمد‏های ناگواری در زمان غیبت رخ می‌دهد که مردم را دگرگون می‏سازد، به‌طوری که حفظ ایمان و استقامت در دین، دشوار می‏گردد و ایمان مردم به خطر می‌افتد. (همو: 177 - 178) موضوع دیگری که در روایات به عنوان علل غیبت مطرح شده، موضوع حفظ جان امام عصر( است؛ زیرا اگر حضرت از همان آغاز زندگی در میان مردم ظاهر می‏شد، جامعه ظرفیت پذیرش ایشان را نداشت و ممکن بود او را به قتل رسانند.
زراره از امام صادق( نقل می‏کند که فرمود: «امام منتظر، پیش از قیام خویش مدتی از چشم‌ها غایب خواهد شد. عرض کردم: چرا؟ فرمود: بر جان خویش بیمناک خواهد بود.» (كليني، 1635: ج8، 337) 

یکی از رموز غیبت، آزادی از یوغ بیعت با طاغوت‏های زمان است. حسن بن فضال از امام رضا( چنین نقل می‌کند: 

گویی شیعیانم را می‏بینم که هنگام مرگ سومین فرزندم در جست‌وجوی امام خود، همه جا را می‏گردند اما او را نمی‏یابند. عرض کردم: چرا غایب می‏شود؟ فرمود: برای آن‌که وقتی با شمشیر قیام می‏کند، بیعت کسی در گردن وی نباشد. (صافی گلپایگانی، 1422: 268) 
این موارد نمونه‌هایی از فقدان شایستگی و لیاقت در جامعه برای حضور حضرت به شمار می‌رود و باعث دور شدن جامعه از ایشان گردیده است. اگر آحاد جامعه خود را با سیرة حضرت همسو کنند، مشمول عنایت و توفیق خداوند خواهند شد و سرانجام اقبال جامعه به حضرت و عنایت حضرت به جامعه خواهد افتاد، چنان‌که حضرت امیر( می‏فرماید:
لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا؛ (نهج‌البلاغه، حکمت 5-2)
این دنیا همچون شتر چموشی که از دوشیدن شیرش جلوگیری می‏کند، پس از چموشی به ما روی می‏آورد. 
نتایج تحقیق
برای انجام این تحقیق با توجه به دعای فرج، 46 سؤال تنظیم گردید. هر سؤال دربارة یکی از صفات مذکور در دعاست که به نظر پاسخ دهنده، چقدر در جامعه محقق شده است؛ زیر 25 درصد، زیر 50 درصد، یا بالای 50 درصد؟ یعنی کم، متوسط یا خوب؟ 
در این پرسش‌نامه، جامعه به فضایی که فرد در آن زندگی می‏کند و آن‌جا را می‏شناسد، تعریف شده است.
در تکمیل پرسش‌نامه هیچ تشویق یا تحمیلی وجود نداشته است. در 18 گزینه نیز از افراد درباره صفات مذکور پرسش شده بود. افراد شرکت‌کننده در این پژوهش به‌طور تصادفی از شهرهای مختلف، با سطح تحصیلات متفاوت و با جنسیت‏های گوناگون بودند که در یک واحد اداری مشغول کار هستند. برای انجام این تحقیق یک‌صد پرسش‌نامه در یک روز بین کارمندان واحد اداری مذکور توزیع گردید. پرسش‌نامه‏ها به ثبت نام و نام‌خانوادگی نیاز نداشتند. در هنگام توزیع پرسش‌نامه، از سوی محقق درباره هدف تحقیق، توضیحات لازم ارائه می‏گردید و به سؤالات پاسخ داده می‏شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‏ها، اطلاعات و پاسخ‏ها در نرم‌افزار spss وارد شد. از یک‌صد پرسش‌نامه، 94 مورد تکمیل و تحویل گردیده بود. نتایج ذیل از تحلیل اطلاعات وارد شده در نرم‌افزار به دست آمد:
1. جدول شماره یک، مشخصات افراد شرکت‌کننده در طرح را نشان می‏دهد. میزان تحصیلات افراد، از زیر دیپلم تا بالای دکتری است که بیش‌تر شرکت‌کنندگان یعنی 6/26 درصد در مقطع دکتری و بالاتر هستند. 5/75 درصد شرکت‌کنندگان مذکر، 3/55 درصد بین20 تا40 سال و 4/74 درصد متأهلند. 
	Valid
	Valid Percent

	زیر دیپلم
	6/10

	دیپلم تا فوق دیپلم
	7/28

	لیسانس
	3/21

	فوق لیسانس
	2/3

	دکتری و بالاتر
	6/26

	حوزوی
	2/3

	دانش‌آموز
	2/3

	دانش‌جو
	2/3

	مرد
	5/75

	زن
	7/24

	مجرد
	6/25

	متأهل
	4/74

	زیر 20 سال
	3/4

	20 ـ 40 سال
	3/55

	بالای 40 سال
	4/40


جدول شماره 1. مشخصات شرکت‌کنندگان
2. با توجه به جدول شماره 2 و به گزارش نرم‌افزار، 45/33 درصد جامعه زیر 25 درصد، 58/39 درصد جامعه تا 50 درصد و تنها 97/26 درصد جامعه بالای 50 درصد، دارای مطلوبیت‏های ذکر شده هستند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	1398
	1654
	1127
	144

	Total
	4323

	Percent
	34/32
	26/38
	07/26
	33/3

	بدون missing
	4179

	Valid Percent
	45/33
	58/39
	97/26
	


جدول شماره 2. نتیجه‌گیری کلی
3. پرسش‌هایی که نگرش فرد را نسبت به جامعه نشان می‌داد به‌طور جداگانه در جدول شماره 3 تحلیل کردیم. از نظر شرکت‌کنندگان 63/39 درصد جامعه زیر 25 درصد، 23/41 درصد جامعه زیر50 درصد و تنها 14/19 درصد بالای 50 درصد جامعه از شاخص‏های مورد نظر حضرت برخوردار بودند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	1040
	1082
	502
	101

	Total
	

	Percent
	16/38
	71/39
	43/18
	7/3

	بدون missing
	2624

	Valid Percent
	63/39
	23/41
	14/19
	


جدول شماره 3. نگرش فرد به جامعه
4. در جدول شماره 4، نگرش فرد نسبت به خودش را در تطبیق با شاخص‏های مذکور در دعا به‌‌طور جداگانه آنالیز کردیم که 2/23 درصد، وضعیت خود را زیر 25 درصد، 78/36 درصد تا 50 درصد و 2/40 درصد مطابق انتظارات حضرت اعلام کرده‏اند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	Missing

	Frequency
	358
	572
	625
	43

	Total
	1598

	Percent
	4/22
	8/35
	11/39
	69/2

	بدون missing
	1555

	Valid Percent
	02/23
	78/36
	2/40
	


جدول شماره 4. نگرش فرد به خود
5. متغیر سنی بین 20 تا40 سال در جدول شماره 5 نشان داده شده است كه بر این اساس، 81/32 درصد، جامعه را زير 25 درصد، 62/39 درصد، زیر50 درصد و 56/27 درصد، بالای50 درصد، منطبق با نظر حضرت می‌دانند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	Missing

	Frequency
	756
	913
	635
	87

	Total
	2391

	Percent
	61/31
	18/38
	55/26
	63/3

	بدون missing
	2304

	Valid Percent
	81/32
	62/39
	56/27
	


جدول شماره 5. نقش متغیر سن 20 تا 40 سال
6. همین تحلیل را از نظر سنیِ بالای 40 سال در جدول شماره 6 بررسي كرديم كه 58/32 درصد جامعه، زير 25 درصد، 54/38 درصد، زیر 50 درصد و 7/26 درصد، جامعه را منطبق با نظر امام عصر می‌دانند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	563
	666
	463
	56

	Total
	1748

	Percent
	2/32
	3/37
	95/25
	13/3

	بدون missing
	1728

	Valid Percent
	58/32
	54/38
	7/26
	


جدول شماره6. نقش متغیر سن بالای40 سال
7. در جدول شماره 7 با متغیر جنسیت در مردان را تحلیل کردیم که دریافتیم 35/34 درصد جامعه، زير 25 درصد، 66/37 درصد، زیر50 درصد و 98/27 درصد، جامعه را مزین به صفات حضرت تشخیص دادند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	1072
	1175
	873
	99

	Total
	3219

	Percent
	3/33
	5/36
	12/27
	07/3

	بدون missing
	3120

	Valid Percent
	35/34
	66/37
	98/27
	


جدول شماره 7. نقش متغیر جنس مذکر
8. نظرات زنان را در جدول شماره 8 آورده‌ایم که 64/30 درصد، جامعه را زير 25 درصد، 71/45 درصد، زير 50 درصد و 64/23 درصد، بالای 50 درصد، با مطلوبیت‏های امام همسو دانسته‌اند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	311
	464
	240
	43

	Total
	1058

	Percent
	39/29
	85/43
	68/22
	06/4

	بدون missing
	1015

	Valid Percent
	64/30
	71/45
	64/23
	


جدول شماره 8. نقش متغیر جنس مونث
9. از نظر تحصیل در مقطع دکتری و بالاتر، در جدول شماره 9 می‌بینیم 36/33 درصد، زير 25 درصد، 65/39 درصد، زير 50 درصد و 98/26 درصد، بالای50 درصد، جامعه را از صفات مذکور بهره‌مند می‌دانند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	382
	454
	309
	5

	Total
	1150

	Percent
	21/33
	47/39
	86/26
	43/0

	بدون missing
	1145

	Valid Percent
	36/33
	65/39
	98/26
	


جدول شماره 9. نقش متغیر مقطع تحصیلی دکتری و بالاتر
10. در جدول شماره 10 نتیجه تحقیق در مقطع تحصیلی لیسانس، آمده است که بر این اساس، 1/34 درصد جامعه، زير 25 درصد، 63/38 درصد، زیر50 درصد و 26/27 درصد، جامعه را بالای 50 درصد همسو با دعای حضرت دانسته‌‌اند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	294
	333
	235
	57

	Total
	919

	Percent
	99/31
	23/36
	57/25
	2/6

	بدون missing
	862

	Valid Percent
	1/34
	63/38
	26/27
	


جدول شماره 10. نقش متغیر مقطع تحصیلی لیسانس
11. با توجه به جدول شماره 11، در مقطع تحصیلی دیپلم، 37/35 درصد جامعه را زیر 25 درصد 92/36 درصد، زیر 50 درصد و تنها 69/27 درصد، بالای 50 درصد، همسو با حضرت می‌دانند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	410
	428
	321
	73

	Total
	1232

	Percent
	27/33
	74/34
	05/26
	92/5

	بدون missing
	1159

	Valid Percent
	37/35
	92/36
	69/27
	


جدول شماره 11. نقش متغیر مقطع تحصیلی دیپلم
12. چنان‌که در جدول شماره 12 آمده است، از نظر شرکت‌کنندگان زیر دیپلم، 32/29 درصد جامعه را زير 25 درصد، 57/41 درصد، زیر 50 درصد و 1/29 درصد، جامعه مورد نظر خود را مطابق شاخص‏های مطرح شده در دعا تشخیص داده‏اند.
	
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای درصد
	missing

	Frequency
	134
	190
	133
	3

	Total
	460

	Percent
	13/29
	3/41
	91/28
	65/0

	بدون missing
	457

	Valid Percent
	32/29
	57/41
	1/29
	 


جدول شماره 12. نقش متغیر مقطع تحصیلی زیر دیپلم
13. با توجه به جدول شماره 13 که میزان صداقت در تکمیل پرسش‌نامه را نشان می‏دهد، 6/82 درصد، بالای 50 درصد نظر خود را صادقانه بیان کرده‏اند و تنها 5/6 درصد، کم‌تر از 25 درصد صداقت داشته‏اند.
	صداقت در تکمیل پرسش‌نامه
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	6
	10
	76
	2

	Total
	94

	Percent
	4/6
	6/10
	9/80
	1/2

	بدون missing
	92

	Valid Percent
	5/6
	9/10
	6/82
	 


جدول شماره 13. میزان صداقت در تکمیل پرسش‌نامه
14. در جدول شماره 14، در مقایسة نتایج نگرش به جامعه و خود، 2/40 درصد اعلام کرده‏اند خود را بالای 50 درصد، منطبق با شاخص‏ها می‏دانند.
	بینش به جامعه
	زیر 25 درصد
	زیر 50 درصد
	بالای 50 درصد
	missing

	Frequency
	1040
	1082
	502
	101

	Total
	2725

	Percent
	16/38
	71/39
	43/18
	7/3

	بدون missing
	2624

	Valid Percent
	63/39
	23/41
	14/19
	

	الف

	Frequency
	358
	572
	625
	43

	Total
	1598

	Percent
	4/22
	8/35
	11/39
	69/2

	بدون missing
	1555

	Valid Percent
	2/23
	78/36
	2/40
	

	ب


جدول شماره 14. مقایسه نتایج نگرش به جامعه و خود
15. در جدول شماره 15 با توجه به متغیر‏های گوناگون تحصیلات، جنسیت، سن و دامنة نگرش، به این نتایج می‌رسیم:
الف) افراد دارای دیپلم و لیسانس‌ (بیش از 34 درصد پرسش‌شوندگان) جامعه را کم‌تر از 25 درصد با شرایط مطلوب حضرت همسو دانسته‌اند، در حالی ‌که زیر‌دیپلم‏ها 32/29 درصد به این موضوع معتقدند.
ب) در میان متغیرها، زن‏ها نسبت به بقیه کم‌تر، یعنی 64/23 
درصد معتقدند بیش از 50 درصد جامعه با انتظارات حضرت همسو 
هستند.
ج) هیچ‌یک از متغیرها جامعه را حتی 50 درصد نیز مطلوب 
حضرت اعلام نکرده‏اند. بهترین درصد مربوط به زن‏هاست که 
71/45 درصدند جامعه را کم‌تر از 50 درصد مطلوب امام زمان( دانسته‌اند.
د) در مقایسة صداقت بالای 50 درصد در تکمیل پرسش‌نامه (6/82 درصد) و صداقت در گفتار (63 درصد) نشان می‏دهد که پرسش‌نامه 
قابل اعتمادتر است، در حالی ‌که صداقت زیر 25 درصد در هر دو برابر 
(5/6) است.
	تحصیلات
	Valid Percent

	زیر دیپلم
	32/29
	57/41
	1/29

	دیپلم
	37/35
	92/36
	69/27

	لیسانس
	1/34
	63/38
	26/27

	دکتری و بالاتر
	36/33
	65/39
	98/26

	الف

	جنسیت
	Valid Percent

	زن
	64/30
	71/45
	64/23

	مرد
	35/34
	66/37
	98/27

	ب

	سن
	Valid Percent

	بالای 40 سال
	58/32
	54/38
	7/26

	20 تا 40 سال
	81/32
	62/39
	56/27

	ج

	دامنه نظر
	Valid Percent

	جامعه
	63/39
	23/41
	14/19

	خود شخص
	02/23
	78/36
	2/40

	د

	مجموع دامنه
	Valid Percent

	دیدگاه کلی
	45/33
	58/39
	97/26

	ه‍

	پاسخ به پرسش‌نامه
	Valid Percent

	صحت پاسخ
	5/6
	9/10
	6/82

	و

	میزان صداقت
	Valid Percent

	صداقت در گفتار
	5/6
	4/30
	63

	ز


جدول شماره(15) مقایسه کلی
	شماره سؤال
	شاخص‌ها
	v.p زیر 25
	v.p زیر 50
	v.p بالای 50

	1
	توفیق بندگی (جامعه)
	3/47
	8/39
	9/12

	2
	دوری از گناه (جامعه)
	1/59
	3/32
	6/8

	3
	مهربانی با دیگران (شخص)
	7/9
	7/38
	1/51

	4
	صداقت در نیت خود (جامعه)
	37
	3/53
	8/9

	5
	شناخت به آن‌چه نزد خدا محترم است (جامعه)
	9/38
	9/38
	2/22

	6
	اهل تواضع (شخص)
	6/17
	7/52
	7/29

	7
	اهل هدایت بودن و استقامت در هدایت (جامعه)
	5/50
	7/40
	8/8

	8
	سخن گفتن با مردم به نیکویی و با حکمت و دانش (جامعه)
	4/54
	4/44
	1/1

	9
	اهل قناعت (شخص)
	7/18
	4/48
	33

	10
	داشتن نور علم و شناخت در قلوب خود (جامعه)
	2/52
	40
	8/7

	11
	خودداری از خوردن مال حرام و شبهه‌ناک (جامعه)
	4/54
	8/37
	8/7

	12
	اهل توبه (شخص)
	4/26
	1/34
	6/39

	13
	ظلم در حق بندگان (جامعه)
	3/23
	36
	7/40

	14
	سرقت و دزدی به هر نحو از (جامعه)
	6/32
	4/40
	27

	15
	ميزان نصیحت‌پذیری (شخص)
	3/14
	9/42
	9/42

	16
	انجام گناه و خیانت با چشم‌های خود (جامعه)
	4/15
	33
	6/51

	17
	گوش کردن به غیبت بندگان خدا (جامعه)
	7/6
	7/26
	7/66

	18
	گوش کردن به غیبت (شخص)
	5/27
	7/40
	9/31

	19
	دانشمندان اهل زهد و نصیحت (جامعه)
	6/51
	1/34
	3/14

	20
	یادگیرندگان (دانش‌جو، دانش‌آموز و طلبه) اهل کوشش و علاقه (جامعه)
	1/26
	7/58
	2/15

	21
	نصیحت‌پذیری شنوندگان موعظه‏ها (جامعه)
	7/45
	7/46
	6/7

	22
	آسايش و راحتي بيماران در درمان (جامعه)
	8/61
	8/34
	4/3

	23
	ظلم در حق بندگان خدا به هر شکل (شخص)
	5/72
	7/18
	8/8

	24
	فراهم كردن اسباب راحت و رحمت برای مردگان خود (جامعه)
	6/25
	8/47
	7/26

	25
	وقار و متانت سال‌خوردگان در رفتار (جامعه)
	2/13
	7/52
	1/34

	26
	بندگي خدا از اعماق دل (شخص)
	7/29
	1/45
	3/25

	27
	جوانان پشیمان از گناه و اهل توبه (جامعه)
	4/54
	9/38
	7/6

	28
	بهره‌مندي زنان جامعه از زینت حیا
	2/35
	3/47
	6/17

	29
	دوری از گناه (شخص)
	9/20
	2/46
	33

	30
	عفت داشتن زنان جامعه 
	9/18
	8/47
	3/33

	31
	تواضع ثروتمندان جامعه در میان مردم
	8/64
	9/31
	3/3

	32
	صداقت نیت (شخص)
	2/13
	8/30
	56

	33
	سخاوت و گشاده‌دستی اغنیا در جامعه
	5/50
	3/47
	2/2

	34
	صبر فقرای جامعه در مشکلات معیشتی
	3/25
	44
	8/30

	35
	شناخت آن‌چه نزد خدا محترم است (شخص)
	9/23
	50
	1/26

	36
	قناعت فقرا در زندگي
	5/18
	2/40
	3/41

	37
	عدالت حاكمان و زمام‌داران با مردم
	8/59
	8/34
	4/5

	38
	صحبت نيكو با يكديگر (شخص)
	4/17
	1/51
	5/31

	39
	رعايت انصاف در تعامل با يكديگر (جامعه)
	2/40
	3/53
	5/6

	40
	اميد به قبولي حج (جامعه)
	4/31
	4/31
	36

	41
	خودداري از خوردن مال حرام و شبهه‌ناك (شخص)
	5/18
	5/18
	63

	42
	انجام گناه با چشم (شخص)
	7/46
	9/35
	4/17

	43
	زمزمة دعاي حضرت (جامعه)
	8/52
	3/39
	9/7

	44
	دعا برای تعجیل فرج (شخص)
	22
	8/30
	47

	45
	صداقت در گفتار خود
	5/6
	4/30
	63

	46
	صداقت در پاسخ به سؤالات
	5/6
	9/10
	6/82

	Valid Percent
	
	45/33
	58/39
	97/26


جدول شماره 16. جدول کل شاخص‏ها به‌طور جداگانه
16. با توجه به جدول شماره 16 نتیجه می‌گیریم:
الف) در اجتناب از گناه 1/59 درصد افراد، کم‌تر از 25 درصد از گناه دوری می‏کنند، در حالی ‌که تنها 6/8 درصد، بیش از 50 درصد از گناه اجتناب می‏نمایند.
ب) 5/50 درصد، جامعه را زیر 25 درصد، اهل هدایت و استقامت در آن می‏دانند و تنها 8/8 درصد را بیش از 50 درصد اهل هدایت و استقامت در هدایت برمی‌شمرند.
ج) 4/54 درصد جامعه، کم‌تر از 25 درصد و 8/8 درصد، بیش از 50 درصد از خوردن حرام و شبهه‌ناک خودداری می‏کنند.
د) 7/40 درصد جامعه مورد نظر، بیش از 50 درصد در حق بندگان ظلم می‌کنند.
هـ) 6/51 درصد، بیش از 50 درصد با چشم‏های خود، خیانت و گناه می‌کنند و جالب این‌که خود پاسخ‌دهندگان نیز معترف شده‌اند که 6/51 درصد دچار همین حالت هستند.
و) 7/66 درصد جامعه، بیش از 50 درصد به غیبت گوش می‏دهند و خود پاسخ‌دهندگان نیز 9/31 درصد دچار این خطا هستند.
ز) 4/54 درصد جوانان جامعه، کم‌تر از 25 درصد و 7/6 درصد، بیش از 50 درصد از گناه پشیمان هستند و توبه می‏کنند.
ح) 2/35 درصد زنان جامعه، کم‌تر از 25 درصد و 3/33 درصد، بالای 50 درصد از عفت و حیا برخوردارند.
ط) 2/40 درصد از جامعة مورد نظر زیر 25 درصد و 5/6 درصد، بالای 50 درصد با انصاف برخورد می‏کنند.
بنابراین، با توجه به تحقیق انجام شده، جامعة مورد نظر نمونة آماری، حتی 50 درصد جامعه نیز خود را با شاخص‏های مورد نظر حضرت ولی‌ّعصر( منطبق نکرده‏اند و جامعه با شاخص‏های جامعة مهدوی فاصله دارد.
پیشنهادها
راهبردهای کاهش فاصله با جامعه مهدوی را در دو بخش فردی و اجتماعی، برگرفته از سخنان حضرت مهدی( به عنوان نقشة راه جامعة همسو که مقدمة تشکیل جامعة مهدوی برای تحقق دکترین مهدویت است عبارتند از:
الف) راهبردهای دینی ـ فرهنگی فردی
1. فقط بنده خدا بودن، 2. دوری از گناه، 3. صداقت در نیت، 4. شناخت آن‌چه نزد خدا محترم است، 5. متواضع بودن، 6. اهل هدایت و استقامت در آن شدن، 7. با نیکویی با مردم سخن گفتن، 8. اهل بصیرت بودن، 
9. اجتناب از خوردن مال حرام و شبهه‌ناک، 10. اهل توبه بودن، 11. ظلم نکردن، 12. دوری از دزدی، 13. مراقبت چشم‏ها از گناه و خیانت، 14. به غیبت بندگان خدا گوش نکردن، 15. اهل زهد و نصیحت بودن، به‌ویژه با داشتن مراتب علمی، 16. با علاقه و کوشش در طلب علم بودن، 17. پیروی از موعظه‏ها، 18. کمک به آسایش بیماران، 19. فراهم کردن اسباب رحمت برای مردگان، 20. رعایت وقار و متانت در رفتار، 21. بهره‌مندی از حیا و عفت، 22. تواضع داشتن، به‌ویژه در زمان ثروتمندی، 23. گشاده‌دستی در صورت غنی بودن، 24. پیش گرفتن قناعت در زندگی، 25. عادل و مهربان بودن، به‌ویژه در زمان قدرتمندی، 26. به‌جا آوردن شرایط حج مقبول، 
27. دعای مستمر برای تعجیل در فرج حضرت.

ب) راهبردهای دینی ـ فرهنگي اجتماعی
1. تشکیل جامعه توحيدي
حکیمه‌خاتون، عمة گرامی امام حسن عسکری( می‏فرماید: وارد اتاق نرجس‌خاتون شدم. نوزادي را در حال سجده ديدم و در حالي كه دوزانو رو به قبله نشسته بود، دست‌هاي مباركش را به سوي آسمان بلند كرده بود؛ نخست به يگانگي خداوند متعال و نبوت جدش خاتم انبيا و امامت پدرش علي مرتضي( و امامان پس از آن حضرت، شهادت داد و آن‌گاه براي خودش اين‌گونه دعا فرمود:
خداوندا، به وعده‌اي كه به من داده‌اي وفا كن و امر قيام را تمام نما! قدم‌هايم را ثابت بدار و در ساية قيام من، جهان را پر از عدل و داد فرما! (مجلسی، 1403: ج1، 13)
نخستین شرط برای آن‌كه انسان بتواند در جامعه و دولت زمينه‌ساز، نقشی راهبردي ايفا كند، شهادت به يگانگي خداست كه نفي همة الهه‏های دنیوي به ‌شمار می‌رود. جامعه بدون نداي توحيدي نمي‌تواند زمينه‌ساز ظهور باشد و حضرت مهدی( با شهادت به يگانگي خداوند، اتمام امر قيام را از او مي‌طلبد.
یکم. بندگي و توفيق اطاعت خداوند: بندة خدا بودن صفت كساني است كه در جامعة زمينه‌ساز ظهور مي‌توانند عامل اتصال به وجود مقدس امام زمان( باشند.
حضرت در توقيع شريفش به جناب عمري و فرزندش محمد بن عثمان مي‌فرمايد: 
خداوند شما (پدر و پسر) را به طاعت و بندگي خويش موفق و بر دين خود ثابت‌قدم بدارد و در رضاي ذات پاكش به شما سعادت دو جهان عنايت فرمايد. (همو: ج53، 190)
دوم. پناه بردن به خداوند در فتنه‌ها: حضرت در توقیع شريف مي‌فرمايد: 
از اين‌كه پس از بينايي و بصيرت دچار نابينايي شوم و پس از هدايت، گمراه گردم و نيز از فتنه‏ها و پذیرفته شدن اعمال به خدا پناه مي‌برم كه خداوند در قرآن كريم فرموده است: «آيا مردم گمان مي‌كنند اگر بگويند ايمان آورده‏اند از آن‌ها مي‌گذرند و آنان را آزمايش نمي‌كنند. (همو: همان)
حضرت در این بیان امکان لغزش را با توجه به نص قرآن یادآور می‏شود و راه رهایی را پناه بردن به خدای متعال می‏داند.
سوم. انتظار از خداوند براي عنايت توفيق: حضرت در توقيع خود به عمري و فرزندش مي‌فرمايد: 

‌آن روز كه خداوند به ما اجازه دهد و منع خود را از ظهور ما بردارد‌، ‌حق در زيباترين لباس‌ها و روشن‌ترین نشانه‏ها به مردم نشان داده شده، بر همگان آشكار خواهد شد و اساساً حق و حقيقت، ‌خود معرف خويش خواهد بود؛ لكن چه بايد كرد؟ اكنون باید در برابر قضا و قدر الهي و ارادة توانايش تسليم شد و به انتظار توفيق از جانب ذات پاكش بود. (همو: همان)
چهارم. وقت ظهور موكول و منوط به اراده خداوند: حضرت در توقیع خود به اسحاق بن يعقوب مي‌فرمايد‌:
اما وقت ظهور ما موكول و منوط به اراده خداوند عزوجل است و هر كس براي ظهور ما وقت تعيين كند دروغ گفته است. (طوسي، 1380: 176)
پنجم. تعقل در امر خداوند: در زيارت آل ياسين كه از ناحيه مقدس امام عصر( به محمد حميري رسيده است مي‌فرمايد: 

اينان در امر خداوند تعقل نمي‌كنند. (قمی، 1382: زيارت آل ياسين)
از نظر فرهنگي بايد جامعه در اين اندیشه کند. 
ششم. تنها راه ارتباط با خداوند، وجود مقدس حضرت است: در زيارت آل ياسين آمده است: 

سلام بر تو اي دعوت‌كننده به سوي خداوند؛ سلام بر تو اي باب رحمت الهي و اي كسي كه تنها راه ارتباط با خداوند و بندگي او هستي؛ سلام بر تو اي جانشين خداوند در روي زمين. (همو: همان)
هفتم. با شناخت خداوند، شناخت وجود مقدس پيامبر( امكان‌پذير است و شناخت حجت خدا نیز با شناخت پيامبر است. در دعاي منسوب به حضرت امام عصر( به نقل از سيد بن طاووس از عثمان بن سعيد آمده است: 

خداوندا، ‌خودت را به من بشناسان!‌ زیرا اگر خودت را به من نشناساني، پيامبرت را نيز نخواهم شناخت. پروردگارا، ‌پيامبرت را به من بشناسان! زيرا اگر پيامبرت را به من نشناساني، حجت تو را نيز نخواهم شناخت. (مجلسی، 1403: ‌ج95، 327)
هشتم. فضل و منزلت حضرت ولي‌ّعصر( از سوی خداوند است. حضرت در توقيع مبارك خود به جناب احمد بن اسحاق مي‌فرمايد: 

حمد و ثنا برای ذات پاك خداوند متعال،‌ پروردگار جهانيان است كه براي او شريكي در احسان وي نسبت به ما و فضلش بر ما نيست. (طوسي، 1380: 174)
نهم. جامعه دعا و نياز خود را از خداوند مي‌طلبد. حضرت در دعاي علوي مصري مي‌فرمايد: 
خدايا، چه كسي دعا كرد و تو او را اجابت نكردي؟ كدام‌يك از بندگانت دست نياز به سوي تو دراز كرد و تو او را محروم نمودي؟ كدام بنده‌اي با تو مناجات كرد و تو او را مأيوس ساختي؟ چه كسي از بندگانت تقاضاي نزديك بودن به تو را داشت و تو او را از در خانه‌ات راندي؟ 
2. باور به وجود حجت خدا در جامعه
اگر جامعه خواستار ظهور است، بايد بعد از باور توحيد، به وجود مقدس پیامبر( و ائمه( ايمان داشته باشد و ايمان به وجود مقدس ائمه( به معنای عمل به فرمايشات و دنبال‌روي سنت آن‌هاست و بدون اعتقاد به امامان پیشین، نمی‌توان به حضرت ولی‌ّعصر اعتقاد داشت. 
یکم. نداشتن شك و شبهه دربارة حجت خدا: نسیم و ماریه نقل مي‌كنند: وجود مقدس حضرت مهدي( بلافاصله پس از تولد از مادر، ‌دو زانو رو به قبله نشست و در حالي كه انگشتان سبابه را به جانب آسمان بلند كرده بود عطسه‌ای كرد و پس از ستايش خداوند و درود بر جدش حضرت خاتم الانبيا( فرمود: 

ستم‌گران پنداشتند حجت خدا از بين رفته است؛ در حالي ‌كه اگر به ما اجازة سخن گفتن داده مي‌شد، همة شك‌ها را از بين می‏بردیم. (طوسي، 1380؛ مجلسی، 1403: ج51، 4)
نباید در جامعه كوچك‌ترين تردیدی دربارة وجود حجت خدا وجود داشته باشد. 
دوم. آگاهی از برنامة منظم امامان(: حضرت در توقیع شريفش به عمري و فرزندش محمد بن عثمان مي‌فرمايد: 

آیا نمی‏دانند خداوند زمین را از حجت، اعم از این‌که آن حجت ظاهر و در میان مردم باشد یا غایب از دیدگان آنان، خالی نمی‏گذارد؟ (مجلسی، 1403: ج53، 190)
کسانی که در وجود امام ترديد دارند، ‌از برنامة منظم امامان معصوم( پس از پيامبر( بي‌اطلاعند كه چگونه يكي پس از ديگري به وظيفة خويش عمل كردند و نوبت به حضرت امام حسن عسكري( رسيد كه جانشين پدرانش بود و به امر خداوند مردم را به سوي حق و راه مستقيم ولايت، دعوت فرمود. دربارۀ جانشين او تقدیر الهي ‌چنين است كه محل زندگي او با‌يد مخفي باشد و اين فضیلتی براي ماست. 
سوم. ادب و تواضع در مقابل درخواست معصوم: ادب شیعه اقتضا می‏کند، در تمام مسائل زندگي‌اش از حضرت ولی‌ّعصر( اجازه بگیرد و رضايت ایشان را جلب نماید و از کارهایی که حضرت نمی‌پسندد، پرهيز كند؛ چنان‌که در توقيع شريف حضرت بقية‌الله( آمده است: «پس از آمادگي و عازم سفر حج بودن، فرماني رسيد كه ما از سفر ‌تو ناخشنوديم و كراهت داريم، ولي موضوع موكول به تصميم خودت است.» (غریفی بحرانی، 1422: 550) و وی از سفر پرهیز می‏کند و سال بعد اسباب سفر فراهم می‏گردد. اين ادب و جلب رضایت حضرت، فرهنگ جامعه را آمادة پذيرش يا توفيق لیاقت درك ظهور مي‌كند. 
چهارم. در محضر حضرت وليّ‌عصر بودن: «در مجلسي با جمعي از دوستان، مطالبي مورد بحث قرار گرفت كه حضرت وليّ‌عصر( در نامه‌اي به يكي از حاضران در آن مجلس، شرح آن‌چه در آن مجلس گذشته بود، بيان فرمودند.» (همو: 610)
بايد در جامعه اين درك و بصیرت باشد كه همیشه حضرت از اوضاع شیعیان خود آگاهند. 
پنجم. مراجعه به راويان احاديث: در زمان غيبت كه رابطة حضوري قطع مي‌شود و مردم از درك حضور حضرت عاجز هستند، حضرت مي‌فرمايد: 
دربارۀ مسائل جديدی كه براي شما پيدا مي‌شود، به كساني كه احاديث ما را روايت مي‌كنند رجوع كنيد و اين دسته حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. (طوسي،‌ 1380: 176)
در جامعة زمينه‌ساز ظهور، به كساني مراجعه مي‌شود كه سخنان خاندان رسالت را مي‌گويند، نه سخنان خود را و اين جامعه می‏تواند منتظر ظهور قلمداد گردد. 
ششم. درک محبت و شفقت امام عصر( نسبت به جامعه: حضرت( می‏فرماید: 

هدف و مقصد خود را بر اساس دوستی و محبت با ما قرار دهید و راه روشن را دنبال کنید. آن‌چه لازمه محبت و نصیحت بود به شما گفتم و خداوند بر من و شما گواه است. اگر به شما محبت نداشتیم و به سبب ترحم و شفقت نبود، حتماً سخن گفتن با شما را ترک می‏کردیم. (طوسی، 1380: 172) 
هفتم. اخلاص در دوستی با اهل‌بیت(: در توقیع حضرت به شیخ مفید آمده است: 

سلام خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخلاص آراسته‌ای و در اعتقاد و ایمان به ما امتیازی ویژه داری! ما برای نعمت وجود تو خداوند یکتا را سپاس‌گزاریم. (مجلسی، 1403: ج53، 175) 
در جامعة زمینه‌ساز ظهور، شیخ مفید‏ها هستند که در سایه محبت و دوستی خالصانه نسبت به اهل‌بیت( به جایی می‏رسند که امام زمان( به سبب وجودش خداوند را شکر می‏کند و سپاس می‏گوید.
هشتم. تلاش صادقانه در بیان سخنان اهل‌بیت(: حضرت در توقیع مبارک به شیخ مفید می‏فرماید: 

از آن‌جا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیده‌ای، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. (همو: همان)
باید جامعه افرادی مانند شیخ مفید را بپرورد که در راه نشر اعتلای فرهنگ اهل‌بیت( تلاشی صادقانه کنند. اگر جامعه یک‌پارچه محل تابش انوار اهل‌بیت( باشد، لیاقت درک حضور حضرت را خواهد یافت. 
نهم. مددرسانی به خاندان رسالت: حضرت در ادامة توقیع مبارک به شیخ مفید می‏فرماید: 
[از خدا] بترسید و تقوا پیشه کنید و به ما خاندان رسالت مدد رسانید. من که ولیّ خدا هستم سعادت پویندگان را حق را تضمین می‏کنم. (همو: همان)
مدد رساندن در فرمایش حضرت، متروک نگذاشتن اوامر و نواهی ایشان است.

دهم. التزام به دستور ائمه(: جامعة منتظر، باید به دستور ائمه( التزام عملی داشته باشد. حضرت می‏فرماید: «التزام نداشتن به دستور ما موجب می‌شود بدون توبه از دنیا بروند و دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت.» 
باید توبه و ندامت زمانی انجام شود که فرصت جبران هست. حضرت می‏فرماید: «قیام ما با اجازة خداوند، ناگهانی انجام خواهد شد و دیگر در آن هنگام توبه فایده ندارد و سودی نمی‏بخشد.» (همو: همان)
یازدهم. عمل به سخنان ائمه(: حضرت در توقیعی دیگر به شیخ مفید می‏فرماید: 

به همه دوستان ما سفارش کن به محتوای فرمان ما با عنایت خداوند عمل کنند. (همو: 176)
داوزدهم. استمداد شناسایی حق توسط امام عصر(: در دعای افتتاح از حضرت بقیـة‌الله نقل شده، آمده است: 

حق را با وجود همة اختلافات، به ما بشناسان و ما را به سوی آن رهبری کن؛ زیرا تو هر کس را که بخواهی به راه راست هدایت می‏فرمایی. (قمی، 1382: دعای افتتاح؛ حسنی سمنانی، 1282: 101)
سیزدهم. پذیرش از اولیا: از مقدمات تشکیل جامعة زمینه‌ساز ظهور، پذیرش از اولیای الهی است؛ زیرا در زیارت آل یاسین شکایت شده که در امر خداوند اندیشه نمی‏کنند و از اولیای او نمی‏پذیرند. (قمی، 1382: زیارت آل یاسین)
چهاردهم. اعتقاد به پیامبر و علی( و فرزندان ایشان: در زیارت آل یاسین آمده است: 
ای مولای من، شاهد باش که من به خداوند یکتا و این‌که جز او خداوندی نیست و برای او شریک ندارد گواهي مي‌دهم.

سپس به نبوت پیامبر و دوازده حجت خدا شهادت می‌دهد و می‌گوید:
ای مولای من، شقاوتمند کسی است که با شما مخالفت کند و سعادتمند کسی است که از شما فرمان برد. 
پانزدهم. شناساندن حجت خداوند: در دعای حضرت( در زمان غیبت به نقل از سید بن طاوس از عثمان بن سعید نقل شده است: 

خدایا، حجت و نماینده‌ات را در روی زمین به من بشناسان؛ زیرا اگر او را نشناسم گرفتار گمراهی و سرگردانی می‏شوم. (مجلسی، 1403: ج95، 327)
شناخت خدا در گرو شناخت امام عصر( به عنوان حجت خداست. پس جامعه‌ای که امام خود را نشناخته است، خدا را هم نمی‏شناسد.
شانزدهم. واجب الاطاعه دانستن ائمه(: در دعای مذکور آمده است: 

خدایا، مرا به وسیلة پیامبرت به ذوات مقدسة امامان معصوم( هدایت فرمودی، که آن‌ها را واجب‌الاطاعة یافتم. (همو: همان)
آن‌گاه حضرت، اسامی مشخصات 12 امام معصوم را قید می‏کند.
هفدهم. پیامبر و ائمه( کفایت‌کنندگان این امر: در دعای فرج آمده است: 

ای محمد و ای علی، ای علی و ای محمد، مرا کفایت کنید که شما برای من کافی هستید! مرا یاری نمایید؛ زیرا شما یاری‌کنندة من هستید. (قمی، 1382: دعای فرج) 
3. اسلام تنها دین معتبر و رسمی نزد خداوند
غیاث بن اسد از محمد بن عثمان عمری نقل می‏کند: وقتی حجت حق، امام منتظر( متولد شد فرمود: اسلام تنها دین معتبر و رسمی نزد خداوند متعال است. (مجلسی، 1403: ج51، 16) 
یکم. ترویج دین: در دعای افتتاح آمده است: «خدایا، او را مأموریت ده تا مردم را به قرائت قرآن بخواند و به ترویج دین تو قیام نماید.»
باید در جامعة فرهنگی زمینه‌ساز ظهور ترویج دین هویدا باشد.
دوم. اسلام عزیز شمرده شود: در دعای افتتاح آمده است: «خداوندا، دولت کریمه‌ای عنایت فرما که در آن اسلام و پیروان آن عزیز شمرده شوند.»
در جامعه منتظر، اسلام تعالی می‏یابد و بر عزت آن افزوده می‏شود و مسلمانان عزیز می‏شوند.
4. استواری
در جامعه زمینه‌ساز که امام زمان( به آن اقبال دارد، باید افراد ثابت‌قدم باشند؛ زیرا حضرت در هنگام تولد در حق خود نیز همین را از خداوند می‌خواهد و می‏فرماید: 
خداوندا، به وعده‌ای که به من داده‌ای وفا کن و امر قیام مرا تمام فرما! قدم‌هایم را ثابت بدار و در سایة قیام من، جهان را پر از عدل و داد کن! (همو: ج1، 13)
یکم. حضرت در توقیع شریف خود به جناب عمری و فرزندش، مهم‌ترین عامل موفقیت را ثابت‌قدم بودن در دین می‌داند و می‏فرماید: «خداوند شما را به طاعت و بندگی خویش موفق و بر دین خود ثابت‌قدم بدارد.» (همو، ج53، 190)
در ادامة توقیع از این‌که پس از بینایی و بصیرت، دچار نابینایی شود و پس از هدایت، گمراهی عارض شود به خداوند پناه می‏برد و این بیان در واقع برای ماست که با استواری و ثابت‌قدم بودن در دین، مراقب لغزش‏ها باشیم. 
دوم. ثبات قدم و استواری جامعه را برجسته می‏کند. حضرت در توقیع خود به اسحاق بن یعقوب می‏فرماید: «خداوند تو را به حق هدایت کند و ثابت‌قدم بدارد.» (طوسی، 1380: 176)
سوم. استقامت در برابر دشمنان: در توقیع حضرت به شیخ مفید آمده است:
با یاری خداوند متعال، در برابر دشمنان ما که از دین خداوند روی برگردانده‏اند، بر اساس تذکرات استقامت کن و با خواست الهی دستورات ما را به آنان که از تو می‏پذیرند و گفتار ما موجب آرامش آن‌ها می‏شود ابلاغ نما! (مجلسی، 1403: ج53، 175)
5. بسیار دعا کردن
آن‌قدر به دعا تأکید شده که از دیدگاه برخی دانشمندان، امر ظاهر در وجوب است. حضرت در توقیع خود به اسحاق بن یعقوب می‏فرماید:
برای تعجیل در امر ظهور و فرج ما بسیار دعا کنید که فرج شما در همین دعا کردن است. (طوسی، 1380: 176)
یکم. دعای فرج و ظهور حضرت: در دعای زمان غیبت آمده است: «پروردگارا، در امر فرج و ظهورش تعجیل نما و حکومتش را با نصرت خود یاری فرما.»

این همه تأکید به دعا برای فرج حضرت است که می‏فرماید:
ما را در دعا کردن بسیار برای تعجیل در امر ظهورش بیش از پیش موفق بدار تا این‌که طولانی بودن زمان غیبت، یقین ما را به امام غایب ضعیف نکند. (مجلسی، 1403: ج95، 327)
دوم. در فرازی از دعای قنوت حضرت آمده است: 

ای خدایی که به وعده‌هایت عمل می‏کنی و در آن‌ها خلاف راه ندارد، به وعده‌ای که به من داده‌ای وفا کن و یارانم را در اطرافم جمع نما! ... از تو می‏خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و وعده‌ای را که به من داده‌ای محقق سازی! (ابن‌طاووس، 1380: 68)
این روایت، اهمیت دعا برای تعجیل در امر و ظهور فرج آن حضرت را نشان می‏دهد.
سوم. حرز حضرت: باید دعا برای درخواست فرج و ظهور حضرت، با ایمان و اعتقادی صادقانه، زمزمة قلوب و جان مردم گردد. 

در حرز حضرت نيز آمده است: 

به حق کلمة مقدس «لا اله الا الله» و به حق حبیبت محمد خاتم( برای موفقیت ما نیز اسبابی که از تهیه آن‌ها ناتوانیم، در اختیارمان قرار ده. (همو، 45)
چهارم. اهل مناجات بودن: از رموز توجه حضرت به محبان، مناجات است. در توقیع شریف به شیخ مفید آمده است:
ای شیخ مفید، مناجات تو را دیدیم؛ خداوند در سایه موهبتی که در ارتباط با اولیای خود به تو عنایت فرموده است، از شما حراست و نگهبانی فرماید و از شر دشمنان در امان باشی و شفاعت ما را در برآوردن حوايج شما بپذیرد! هم‌اکنون در جایگاه و خیمه‌ای در قله‏های کوه که البته بر مردم پوشیده است برای حوايج شما دعا می‏کنم. (طبرسی، 1386: ج2، 498)
منتظران ظهور باید اهل مناجات باشند و اهل‌بیت( و حضرت ولی‌ّ‌عصر( را شفیع خود قرار دهند تا حضرت نیز در حق آنان و اجابت مناجاتشان دعا فرماید.
6. مهجور نبودن قرآن
هنگامی‌ که مردم اسباب خوش‌بختی خود را در قرآن بیابند، آن جامعه مطلوب امام عصر( خواهد بود. حضرت در توقیع مبارک خود به احمد بن اسحاق می‏فرماید:
از دیگر الطاف بزرگ الهی، فرو فرستادن قرآن کریم است که همة اسباب خوش‌بختی و سعادت و همة عوامل بدبختی و شقاوت را بیان می‏کند. (طوسی، 1380: 174)
یکم. به احمد بن اسحاق می‏فرماید: «این مدعی (مدعی امامت) برای اثبات ادعای خود، آیه‌ای از قرآن یا حجتی دارد.» (همو: همان) 
دوم. در جامعة زمینه‌ساز، قرآن محک ادعاست؛ چنان‌که حضرت می‏فرماید: «او را آزمایش کن! از یکی از آیات قرآن و تفسیر آن از وی سؤال نما!» (همو: همان)
سوم. تلاوت قرآن: در دعای افتتاح منقول از حضرت ولیّ‌عصر( آمده است: «خدایا، به او مأموریت ده تا مردم را به تلاوت قرآن فراخواند.» (قمی، 1382: دعای افتتاح)
تلاوت قرآن از رسالت‏های منتظران است تا به ندای حضرت پاسخ گویند.
7. درخواست توفیق عمل به معارف حقه از خداوند 
از خداوند توفیق شناخت و عمل به آن‌چه در عمل کردن کوتاهی کرده‌ایم و نشناخته‌ایم را بخواهیم. در دعای افتتاح به نقل از حضرت آمده است: 

خدایا، توفیق عمل به آن‌چه از معارف حقه که ما را بدان آشنا و تعلیم فرموده‌ای، عنایت فرما و آن‌چه در شناخت و آموختن کوتاهی کرده و نیاموخته‌ایم، به ما برسان. (همو: همان) 
یکم. عمل به وظایف: در دعای زمان غیبت امام عصر( آمده است: «خداوندا، در مقابل این لطف بزرگ، مرا در رعایت دستورات دین و عمل به وظایف موفق گردان!»
دوم. احساس نزدیکی به حضرت: منتظران باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که نسبت به حضرت احساس نزدیکی نمایند حضرت در توقیع شریف خود به شیخ مفید می‏فرماید:
سعی کنید اعمال شما طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد. (مجلسی، 1403: ج53، 175) 
سوم. تقرب به حضرت ولیّ‌‌عصر با کارهای خوب: اگر افراد جامعه در پی تقرب به حضرت ولیّ‌عصر و جلب رضایت ایشان است، باید در سایة رحمت خداوند توفیق انجام کارهای خوب را پیدا کنند تا نزد امام عصر( مقرب شوند؛ چنان‌که در توقیع حضرت به شیخ مفید آمده است:
از حالات آینده خود آگاهت می‏سازیم و بدان وسیله باخبر می‏شوی که به سبب کارهای خوب نزد ما مقرب باشی و خداوند در سایه رحمت خود تو را به این اعمال موفق داشته است. (همو: 182) 
چهارم. جامعة برپاکنندة نماز: حضرت می‏فرماید: «برای شکست دادن شیطان و بینی او را به خاک مالیدن، هیچ چیز بهتر از نماز نیست. پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.» (همان)
پنجم. پاک کردن اموال از حرام: حضرت ولی‌ّعصر( در ملاقات امام حسن عسکری( با احمد بن اسحاق و سعد بن عبدالله، به پدرش می‏فرماید: «آیا درست است که دست پاک به سوی اموال ناپاک دراز گردد؟» امام عسکری( به فرزندش دستور می‌دهد اموال پاک را جدا کند و حضرت به احمد بن اسحاق می‏فرماید: «اموال را به صاحبانش برسان! ما نیازی به این‌گونه پول‌ها نداریم.» (طبرسی، 1386: ج2، 498)
8. دوری از گناهان
این امر در تشکیل جامعة زمینه‌ساز ظهور نقش مهمي دارد؛ چون آن‌چه باعث دوری حضرت ولیّ‌عصر از دوستانش می‏شود، گناهان آن‌هاست. حضرت در توقیع خود به شیخ مفید می‏فرماید:
آن‌چه موجب جدایی ما و دوستانمان گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. (همو: همان)
یکم. دوری از گناهان: اگر افراد جامعه خواهان توجه حضرت هستند، باید از گناهان دوری کنند تا خداوند کفایت‌کننده امور آن‌ها باشد. حضرت در توقیع خود به شیخ مفید می‏فرماید:
بدانند که خداوند کفایت‌کننده امور آن‌هاست و تا وقتی شیعیان ما از گناهان دوری می‏کنند از عنایات او برخوردارند. (همو: همان) 
دوم. کمک به اهل تقوا در زمان غیبت: حضرت متعهد شده است به اهل تقوا عنایت کند. در توقیع شیخ مفید آمده است:
ما با شما عهد می‏کنیم که هر کس از برادران دینی شما که تقوا را سرمایة خویش قرار دهد از فتنه‏های گمراه‌کنندة ظلمت‌خیز در امان خواهد بود و اگر کسی بر خلاف وظیفه رفتار کرده و به آن‌چه باید عمل کند بخل ورزد، مسلماً خسران و زیان دو جهان نصیبش خواهد شد. (همو: همان) 
سوم. با خبر بودن حضرت از خطاها: حضرت به شیخ مفید می‏فرماید: 

از خطاها و گناهانی که بندگان صالح خداوند از آن‌ها دوری می‏کردند، ولی بیش‌تر شما مرتکب آن شدید نیز باخبریم... . از خداوند بترسید و تقوا پیشه کنید و ما خاندان رسالت را مدد رسانید! اوامر و نواهی ما را متروک نگذارید! ... من که ولیّ خدا هستم سعادت پویندگان راه حق را تضمین می‏کنم. (مجلسی، 1403: ج53، 175)
چهارم. خداوند پناهگاهی مطمئن در فتنه‏ها: در جامعة زمینه‌ساز ظهور خداوند مطمئن‌ترین پنا‌هگاه است؛ زیرا همواره امکان لغزش و سقوط وجود دارد و دشمنان درصدد نابودی اندیشة ما هستند و حضرت ولی‌ّ‌عصر( راه را نشان می‌دهد. ایشان می‏فرماید:
از فتنه‏ها و پذیرفته نشدن اعمال، به خدا پناه می‏برم. (همو: 190)

9. صبر و رضایت به غیبت
در دعای زمان غیبت حضرت امام عصر( آمده است:
به ما بینش و بصیرتی عنایت کن تا به همة برنامه‏های عملی آن سرور راضی باشیم و هیچ‌گاه به خود اجازة اعتراض ندهیم. (همو: ج95، 327) 
یکم. بردباری: باید در برابر خواستة خداوند در امر تعجیل و تأخیر ظهور بردبار باشیم. در دعای غیبت حضرت آمده است:
به بندة ناتوانت نیروی صبر و بردباری عنایت فرما تا در برابر خواستة تو دربارۀ تعجیل و تأخیر در امر ظهور حضرت حجة بن الحسن( راضی باشم. (همو: همان)
دوم. منازعه نکردن با خداوند در امر غیبت: در همان دعا آمده است: 
خدایا صبر و بردباری بده تا با تو که پروردگارم هستی منازعه نکنم؛ نگویم چرا امام عصر از نظر‏ها پنهان است، یا چرا نمی‏آید و چرا غیبت طول کشیده است؟ بلکه همة امورم را به تو واگذار ‏کنم و از پیشگاه مقدس تو کمک بخواهم. (همو: همان)
10. وفای به عهد

از شاخصه‏های بارز و مورد تأکید امام زمان( در جامعة طالب ظهور وفای به عهد است؛ چنان‌که حضرت می‏فرماید: 

اگر شیعیان ما در وفای به عهد و پیمان الهی اتفاق و اتحاد داشتند و عهد و پیمان الهی را محترم می‏شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی‏افتاد و زودتر از این به سعادت دیدار ما نایل می‏شدند. (طبرسی، 1386: ج2، 498)
و در توقیع خود به شیخ مفید می‏فرماید:
از عهد شکنی‌ها و پشت سر گذاشتن عهد و پیمان‏ها باخبریم. (مجلسی، 1403، ج53، 175)
11. آزار و اذیت نکردن ائمه(
در جامعة ‌زمینه‌ساز، اسباب آزار و اذیت ائمه( فراهم نمی‌شود. حضرت از این‌که جایگاه ائمه( از جایگاهی که خداوند قرار داده، بالاتر باشد ابراز ناراحتی می‏کند و می‌فرماید:
نادانان شیعه و نابخردان آن‌ها اسباب آزار و اذیت ما خاندان وحی را فراهم می‏کنند و افرادی که به ‏اندازة بال مگس برای دینشان ارزش قائل نیستند باعث ناراحتی ما هستند... . از افرادی که می‏گویند: علم غیب نزد ماست و ما در آفرینش موجودات شریک هستیم، و ما را از محلی که خداوند قرار داده و راضی است بالاتر می‏برند بیزارم. (طبرسی، 1386: ج2، 473)
12. مردمی بودن مدیران و رسیدگی به مردم

از شاخصه‏های جامعه مطلوب حضرت، مردمی بودن مدیران، مراجع و علما و رسیدگی به وضع مردم و برآوردن نیازهای آنان است. حضرت ولیّ‌عصر( توسط شیخ محمد کوفی به سید ابوالحسن اصفهانی اعلام فرموده است:
خود را در اختیار مردم بگذارید؛ محل نشستن خود را کنار ورودی خانه قرار ده؛ حوايج مردم را برآور! (خادمی شیرازی، 1370: 83)
حضرت بعد از این توصیه‏ها می‏فرماید: «ما تو را یاری می‏کنیم.»
نتیجه

در این سنجش و پژوهش مشخص شد از مجموع 94 نفر که به 46 سؤال سه‌گزینه‌ای پاسخ داده‏اند، تنها 97/26 درصد جامعه، بالای 50 درصد صفات مورد نظر حضرت را دارند، 18/39 درصد مردم تا 50 درصد این صفات را دارند و 45/33 درصد، زیر 25 درصد این صفات را دارند. این نتایج با متغیر‏های گوناگون تغییر چشم‌گیری نشان نمی‏دهند و این نشانة خوبی نیست که از نظر این نمونۀ آماری، حداکثر بیش از 72 درصد جامعۀ مورد شناخت آن‏ها زیر 50 درصد شاخص‏های مطلوب حضرت را دارند و این موجب دوری جامعه از حضرت می‏گردد. 
برای نجات جامعه، باید به راهبرد‌هایی که حضرت می‏فرمایند متمسک شویم تا ان‌شاءالله جامعه‌ای مورد پسند امام زمان( داشته باشیم.
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مديريت پيام‏هاي مهدوي در فراسيستم ارتباطات ديني
مرضيه حاجي‌هاشمي*
چكيده
اين نوشتار از منظر علم ارتباطات و رسانه به موضوع مهدويت می‌پردازد و پيام‌هاي مهدوي را بخشي از پيام‌هاي ديني برمی‌شمرد كه بايد در فراسيستم ارتباطات ديني به‌گونه‌اي خاص مديريت شود. براي مديريت پيام‌هاي مهدوي و بالا بردن اثربخشي پيام بايد يك چشم به ويژگي‌هاي موضوع مهدويت و پيام‌هاي آن داشته و نگاهي ديگر را بر مباحث كلان مديريت با در نظر گرفتن شرايط ويژه فراسيستم مورد نظر افکنيم. در اين مقاله سعي شده است بدين موضوع قدري كاربردي‌تر پرداخته شود.

واژگان كليدي
مديريت پيام، پيام‌هاي مهدوي، فراسيستم ارتباطات ديني.
مقدمه
در جامعه كنوني و در پي تجلي انديشه‌هاي اجتماعي و فرهنگي اسلامي، به فرهنگ مهدويت به عنوان فرهنگ جهاني حاكم در دوره آخرالزمان توجه بسیاری شده است. اين مهم، ضرورت كنكاش براي دست‌يابي به راهبردها و راهكارهايي كه جامعه را در مسير تعالي فرهنگي و نيل به فرهنگ جامع مهدويت قرار ‌دهد، صدچندان مي‌كند.
با توجه به شرايط خاص عصر حاضر كه عصر ارتباطات و اطلاعات ناميده شده و در رأس قرار گرفتن رسانه‌ها به عنوان اصلي‌ترين بنگاه‌هاي اطلاعاتي، مراكز فرهنگ‌سازي و پيام‌رساني، بديهي است بدون بهره‌گيري از علوم ارتباطي و رسانه‌اي، راهبردها و راهكارهاي فرهنگي ارائه شده به استقرار فرهنگ ناب مهدوي نمي‌انجامد.
موضوع مهدويت در تعامل با رسانه در شاخة مباحث دين و رسانه قرار مي‌گيرد و پيام‌هاي مهدوي به عنوان بخشي از پيام‌هاي ديني در فراسيستم ارتباطات ديني مطرح است. اگرچه در سال‌های اخير انديشه‌وران حوزه فرهنگ و ارتباطات و متفكران ديني به رابطه دين و رسانه توجه بسياري کرده‌اند، اما در علوم پوزيتيويستي امروزي از آن غافل شده‌اند. 
روي‌کردهاي پوزيتيويستي و ساختارگرا در مطالعه دين، فرهنگ و ارتباطات اين اعتقاد را ترويج مي‌کردند که سرنوشت محتوم همه جوامع، تسليم شدن دين در برابر گام‌هاي منظم پيش‌روندة دنيوي شدن است. (Warner, 1993: 1048)

اين برداشت را مي‌توان مهم‌ترين دلیل غفلت از توجه به رابطه دين و رسانه دانست. زماني محققان دانشگاهي به اين امر توجه کردند که جنبش‌هاي ديني به‌خصوص، با استفاده از رسانه‌ها و تأثيرگذاري بر مردم شکل گرفتند. از دیدگاه اندیشه‌وران، روشن‌گري دين «بخشي از يک طريق کهنه و راهي سنّتي براي زندگي بود که تحت فشارهاي صنعتي شدن و مدرنيزاسيون به محاق خواهد رفت يا ناپديد خواهد شد.» 
(Stout & -Budden baun, 1996: 20)
جريان مسلط مطالعات رسانه‌اي و ارتباطات نیز به مطالعه کارکردها و تأثيرات رسانه‌ها گرايش داشت و بي‌علاقگي اين جريانات مطالعاتي به بررسي دين و نسبت آن با رسانه‌ها و فرهنگ برخاسته از مفروضه‌هاي آنان درباره ساختار اجتماعي جوامعي بود که رسانه‌ها در آن‌ها فعاليت مي‌کردند. (Hoover, 1997: 284)
با اين حال، نظريه‌هاي درخور تأملي در زمينه دين و رسانه وجود دارد كه بيان آن‌ها خارج از حوصله اين نوشتار است. گفتنی است موضوع مهدويت و رسانه، موضوعی كاملاً نو و گسترده است كه مديريت پيام، تنها يكي از زيرشاخه‌هاي آن به شمار می‌رود.
مدیریت پیام
گرچه مديريت پیام، اصطلاحی نو و ابتکاری است، از دید مفهوم، جزو اساسی‌ترین و گسترده‌ترین مباحث مربوط به رسانه است که بسیاری از موضوع‌های فرعی را دربر می‌گیرد و مختصات و کیفیت کارکرد آن را تبیین می‌کند. در معنایی کوتاه، مدیریت را مي‌توان همه تلاش‌هایی دانست که برای طراحی، تولید یا تأمین و پخش مناسب و کارآمد پیام‌ها صورت می‌گیرد. اما برای تعریف دقیق و تخصصی‌تر آن، باید به تعریف مدیریت و نیز پیام توجه کرد. درباره مدیریت، متناسب با دیدگاه‌های گوناگون، تعریف‌های بسیاری موجود است؛ اما در نگاهی کلی، مدیریت را می‌توان فرآیند به‌کارگیری کارآمد منابع انسانی و مادی از راه برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، بسیج امکانات، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل در چارچوب نظام ارزشی معین برای تحقق هدف‌های سازمانی دانست. نکات درخور توجه در این تعریف‌ها و نیز از دیدگاه این بحث، این است که اولاً مدیریت، فرآیندی از تنظیم و ترکیب منابع انسانی و غیرمادی است و ثانیاً این تلاش‌ها افزون بر وابسته بودن به نظام ارزشی خاص، برای تحقق هدف یا هدف‌هایی معین صورت می‌گیرد. (سلیمی، 1388: 110)
در پیام، دست‌کم سه عامل یا سازه وجود دارد: 1. رمزها یا کدهای پیام؛ 2. محتوای پیام؛ 3. نحوۀ ارائه پیام. (محسنیان‌راد، 1378: 190)
هرگاه معنایی از ذهن در قالب نشانه یا مجموعه‌ای از نشانه‌های پذیرفته شده ریخته شود، پیام در عالم خارج تحقق یافته است. بر همین اساس، تناسب و هماهنگی دو عنصر «محتوا» و «قالب» در امر پیام‌رسانی، باید با هم مد نظر قرار گیرد.
بنابراین، «مدیریت پيام» به معنای انجام همه فرآیندهای مدیریتی، از جمله برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، نظارت و کنترل و... است که در ارتباط با تعیین، تولید و ارسال پیام در راستای تحقق بهینه هدف‌های رسانه‌ای انجام می‌گیرد.
مدیریت پیام، با بهره‌گیری از شیوه‌های دقیق مدیریتی، به این پرسش‌های مهم و اساسی پاسخ خواهد داد که چه نوع پيام‌هایی مورد نیاز بوده است؛ این پيام‌ها چگونه باید تأمین یا تولید شوند و با چه ترتیبی برای مخاطبان ارسال گردند تا رسانه بتواند افکار عمومی را در اختیار گیرد.
بنابراین مدیریت پیام فرآیندی هدف‌دار و نظام‌گراست که همة فعالیت‌های مربوط به پیام‌رسانی را حتی پیش از آغاز آن، مانند شناخت ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی و درک وضعیت روحی و فکری مخاطبان و نیز طراحی، تولید و ارسال پیام‌ها و بازخوردگیری از آثار آن‌ها را دربر می‌گیرد. از اين‌رو مدیریت پيام، هنگامی به شکل کامل خود به کار بسته می‌شود که بتواند بزرگ‌ترین هدف‌ها و تصمیم‌ها مانند راه‌اندازی و پایه‌گذاری شبکه‌های خاص، تا جزئی‌ترین برنامه‌ها و فعالیت‌ها مانند تولید یا پخش گزارش ساده و کوتاه را به يكدیگر پيوند دهند و همسو کنند. (سلیمی، 1388: 113)
مدیریت سه مرحله‌ای پیام در دیدگاه‌هاي مربوط به مدیریت رسانه، اهميتي ويژه دارد. این دیدگاه نیز بر عنصر پیام به عنوان مهم‌ترین عنصر محتوای رسانه‌ها متمرکز است، اما توجه خود را از تأکید صرف بر خود پیام و محتوای آن بر شیوه‌های تولید و توزیع پیام نیز معطوف می‌کند. به عبارتی در این دیدگاه، مدیریت رسانه، مدیریت سه مرحله‌ای پیام شامل تعیین، تولید و توزیع پیام است.
توزیع پیام

تولید پيام


تعیین پیام
شكل1. فرآیند سه مرحله‌ای مدیریت پیام
با توجه به شکل، در گام نخست آن‌چه مهم است تعیین پیام‌هایی است که باید تولید و عرضه شوند. به بیان دیگر، گام نخست در سیاست‌گذاری و مدیریت پیام و به عبارتی مدیریت رسانه‌ای باید در نهایت دقت و توجه صورت گیرد. در گام دوم، شیوه تولید پیام و قالب آن جلوه می‌کند. این مرحله نیز مهم است؛ چرا که اگر پیام مورد نظر در مرحلة اول به شکل و شیوه مناسب تهیه و تولید نشود، هر قدر هم غنی و پراهمیت باشد، ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. گام پايانی، شیوه توزیع و پخش پیام است؛ این‌که پيام چگونه، در چه زمانی و توسط چه کسی ارائه شود. در توزیع و پخش پیام باید ملاحظات خاص اجتماعی، شرایط جامعه و گفتمان مسلط و... رعایت شوند. نهایتاً مکانیزم بازخورد در فرآیند سه مرحله‌ای مدیریت پیام، اطلاعاتی است که دربارۀ پیام توزیع شده از جامعه، هدف و مخاطبان پیام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌گردد و از آن اطلاعات در راستای اصلاح و رفع کاستی‌های احتمالی در مراحل تعیین و تولید پیام استفاده می‌شود. (روشندل اربطانی، 1386: 15) 
پيام‌هاي مهدوي
پيام‌ مهدوي به پيامي گفته مي‌شود كه داراي مفهوم مهدويت باشد و این معنا را در ذهن مخاطب ايجاد كند كه منجي موعودي با نام مهدي( خواهد آمد. حال مي‌تواند يك پيام سادة نوشتاري يا گفتاري باشد، يا مقالات و ميزگردهاي تخصصي مهدويت يا هر مستقيم‌پردازي ديگر و يا غيرمستقيم‌پردازي‌هايي مثل فيلم، سريال، موسيقي و... .
تفاوت اساسي پيام‌هاي مهدوي با بسياري از پيام‌هاي ديگر اين است كه پيام دربارۀ آينده‌اي است كه عنصر زمان در آن مبهم است و زمان رخداد آن مشخص نيست و گذشته از آن، پيام دربارۀ شخصيتي است كه همانند ما در اين زمان و در شرايط كنوني زندگي مي‌كند، اما آن‌چه از او می‌دانیم اطلاعات اندکي دربارۀ گذشته‌اي بسيار دور است كه شباهت‌های كمي با زمان ما دارد؛ يا دربارۀ آينده‌اي نامعلوم است كه در بسياري از پيام‌ها ترس و هراس آمدنش بيش از زيبايي و آرامش آن به مخاطب عام منتقل شده است. از اين‌رو اين ويژگي‌هاي متفاوت، مديريت پيام‌هاي مهدوي را نيز متمايز مي‌كند.
از ديگر مسائل اساسي، فرآیند متقاعدسازی دربارۀ پيام‌هاي مهدوي است كه بايد بدان توجه شود. سیستم ارتباطی تبلیغی، دربر گیرندة منبع، پیام، مجرای ارتباطی، دریافت‌کننده و مقصد است.
فرآیند دریافت پیام

دریافت کننده‌ (مخاطب)

شكل 2. الگوي سيستم ارتباط تبليغي (باترا، مي يرز و آكر، 1386)
تبليغ مهدوي و متقاعدسازي مخاطب پيام‌هاي مهدوي نيز در اين الگوي تبليغي تفسيرشدنی‌ است؛ اما مهم اين است كه هدف در تبليغ مهدوي، تنها متقاعدسازي صرف نيست، بلكه «هدف ما در تبليغ مهدوي، رساندن سطح معرفت مخاطب از باور مهدوي به ايمان مهدوي است؛ يعني با تبيين درست گزاره‌هاي معرفت‌بخش مهدويت به غناي اعتقادي مخاطب خود عمق ببخشيم و وقتي اين اعتقاد سرگردان با روح و جان مخاطب در هم آميخت، قطعاً به حوزه رفتار فرد سرازير خواهد شد و اثرات اجتماعي خود را نيز نشان خواهد داد. ايمان بايد در سه حوزه شناختي، عاطفي و عملي اثرات خود را بر جاي بگذارد تا آن را يك باور و اعتقاد كامل بناميم. به تعبيري ديگر، ايمان بايد هم مؤلفه‌هاي فكري و اعتقادي را داشته باشد و هم مؤلفه‌هاي عاطفي و رواني، و دست آخر هم در حوزه رفتار و كردار شخص، نمود داشته باشد.» (bfnews.ir: 22658)
تعيين پيام 
همان‌‌گونه كه بیان شد، نخستين مرحلة مديريت پيام، تعيين پيام است. با توجه به ويژگي‌هاي متفاوتي كه بدان‌ها اشاره شد، تعيين پيام‌هاي مهدوي براي توليد، به دقت نظر بيش‌تري نياز دارد؛ بنابراين، بر اساس نظريه همگني لازالسفلد و مرتون (راجرز و شوميكر، 1369: 224) بايد شخصيت امام زمان( در پيام‌هاي مهدوي به‌گونه‌اي در محتواي پيام گنجانده شود كه مخاطب با آن احساس همگني داشته باشد. بخش حال زندگي ايشان در پيام بزرگ‌نمايي شود؛ اين‌كه آن حضرت در زمان حال و در شرايط کنوني جهان، بين ما زندگي می‌کند، سبب مي‌شود مخاطب احساس نزديكي و همگني بيش‌تري با ايشان داشته باشد و ارتباط مؤثر برقرار شود. پس از ايجاد اين ارتباط مؤثر، بخش مربوط به آينده پيام در آن گنجانده شود كه مخاطب، آينده نامعلوم (از نظر زمان) را نيز پيوسته و ادامة حال در نظر گيرد و توجه او به اين آينده و زمينه‌هاي بروز و ابعاد آن معطوف شود كه اين خود همگني بيش‌تري با پيام را براي مخاطب ايجاد مي‌كند و ارتباط را مؤثرتر مي‌نمايد.
توجه، عاملي است كه هر فرستندة پيام، می‌کوشد توجه جامعة مخاطب را بدان جلب کند؛ چرا كه با وجود آن، مخاطب خود را گام به گام با پيام همراه مي‌كند، به آن گوش مي‌دهد، آن را مي‌بيند و مي‌خواند و به‌طور كلي با عنصر توجه است كه همة حواس انسان، درگير مي‌شود و اين‌جاست كه درك بهتري از پيام صورت مي‌گيرد و در پي درك بهتر پيام، انديشه و تفكر شكل مي‌گيرد و به عمل منتهي مي‌شود.
همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد، هدف از پيام‌هاي مهدوي، ايجاد ايمان مهدوي است و نیز گفتيم ايمان در سه حوزة احساس، انديشه و عمل نمود می‌یابد.
 بنابراين، در مرحلة تعيين پيام، پيام به‌گونه‌اي انتخاب مي‌شود كه هم مخاطب با آن احساس نزديكي و همگني داشته باشد و هم با جلب توجه مستمر، دركی معطوف به انديشه داشته باشد و با ايجاد تفكري غني و پايدار، عملي برخاسته از معرفت به آن حضرت انجام دهد كه اين همان ايمان مهدوي است.
از ديگر نكاتي كه بايد در تعيين پيام‌هاي مهدوي مد نظر قرار گيرد پاسخ پیام‌های مهدوی به نیازهای ملموس مخاطبان است؛ زیرا مخاطب بر اساس نظریه نیازجویی و بهره‌مندی به‌ دنبال پاسخ‌گویی به نیازهای خود پیام‌ها را گزینش می‌کند و از آن‌ها بهره‌مند می‌شود.
نظريه بهره‌مندي و نيازجويي (استفاده و خشنودي) مخاطب را پويا مي‌داند، با اين تفاوت كه مخاطب آغازگر ارتباط است و براي تأمين نيازهاي خويش به جست‌وجوي پيام مي‌پردازد و از آن بهره می‌گیرد؛ يعني مخاطب بر اساس پاداش آني (كسب اطلاعات) و همچنين پاداش آتي (خدمات و مقوله‌هاي آموزشي) به انتخاب خود، به دريافت پيام روي مي‌آورد و از آن بهره مي‌جويد. (حاجي‌هاشمي، 1388: 4) 
اساسی‌ترین نیازهای بشر، نیازهای روزمره است که برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند. پس پیام‌های مهدوی باید به‌گونه‌ای تولید شود که مخاطب آن‌ها را با نیازهای اولیه و اساسی خود کاملاً مرتبط بداند. برای مثال، پیام‌های مهدوی، زمان ظهور و برقراری حکومت مهدوی را زمانی به مخاطب بنمایاند که تأمین نیازهای اولیه انسان‌ها نیز در آن آسان‌تر صورت می‌گیرد.
ابوسعيد خدري از پيامبر( نقل مي‌كند كه فرمود: «در زمان او مردم به چنان برخورداري از نعمت و رفاه دست يابند كه در هيچ زماني دست نيافته باشند.
 چه نيكوكار و چه بدكار، آسمان مكرر بر آن‌ها ببارد و زمين چيزي از روييدني‌هاي خود را پنهان نسازد.» (مجلسي، بي‌تا: ج51، 78)
در ديگر روايات، سخن از اداي بدهی همة بدهکاران، بي‌نيازي همة انسان‌ها و بذل و بخشش امام( بر همگان است، به‌طوري كه از بخشش ديگران بي‌نياز گردند. در آن‌جا سخن از آبادي و عمران تمامي عرصة خاك است، به‌گونه‌اي كه چون آن حضرت قيام كند، همة خرابي‌ها را آباد سازد، تمامي سطح زمين را از سرسبزي و نشاط و طراوت بپوشاند، گنج‌ها و معادن زمين همگي مورد استخراج قرار گيرند و زمين آن‌چه را در درون خود مخفي داشته است براي رفاه و آسايش انسان به دست او خواهد سپرد. (مروزي، 1412: 222) 
نیازهای ثانویه‌ای نیز وجود دارد که مخاطبان در پی آنند؛ مانند آزادی، عدالت، صلح، آرامش و امنیت که پيام‌های مهدوی باید تأمین آن‌ها را نیز به بهترین شکل در خود بگنجانند. همان‌گونه كه در روايت آمده «در سايه اين دولت عدل‌گستر، مستكبران در هم كوبيده خواهند شد و محرومان و مستضعفان جاني دوباره خواهند گرفت.» (مجلسي، بي‌تا: ج52، 224)
در برخي موارد، پیام‌های مهدوی به‌گونه‌ای به مخاطبان منتقل شده که گمان می‌کنند انقلابی بزرگ که بر هم زنندۀ همۀ امور و زیر و رو کنندۀ تمام پایه‌های زندگی بشر کنونی است، رخ خواهد داد و آرامش و امنیت بشر دست‌خوش تهدید خواهد شد. متأسفانه گاهی کشتار و خون‌ریزی مقدمه این دگرگونی عظیم معرفی می‌شود، به‌طوری که در گفت‌وگوی نگارنده با برخي افراد جامعه، دريافتم آنان از وقوع این حوادث مي‌ترسند و از آن‌جا كه خود را مؤمن واقعي نمي‌دانند، این رخداد را تهدیدي بزرگ برای زندگی خود دانسته و حتی جان خويش را در خطر می‌بینند. براي مثال، کودکی خردسال مي‌گفت: من نمی‌خواهم امام زمان( بیاید؛ چون بچة خوبی نیستم و او سر من را می‌بُرد!
این واژه‌ها باید تولیدکنندگان سنتی و نوین پیام‌های مهدوی را به اندیشه وادارد و در تأسفي ژرف همراه با برنامه‌ریزی‌های بزرگ در مدیریت پيام‌های مهدوی فرو برد. گفتني است بسیاری از این مخاطبان و حتی کودکی که بدان اشاره شد در معرض هیچ‌گونه پیام ضدمهدوی از رسانه‌های غربی و صهیونیستی قرار نگرفته بودند و این ضعف مدیریت پیام‌های مهدوی در فراسیستم ارتباطات دینی در کشور ماست.
پیام‌ مهدوی باید نیازهای خفته مخاطبان را بیدار کند. گاه می‌بینیم در برخی افراد نیازهایی وجود دارد که به سبب قرار گرفتن آن‌ها در موقعیت‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، به شکل خفته و ناملموس درآمده است. پیام‌های مهدوی افزون بر پاسخ‌گویی به نیازهای ملموس، مانند ظلم‌ستیزی، حق‌طلبی، یاری مظلوم و ... باید این‌گونه نیازها را نیز بیدار کرده و مخاطب را به مطالبه آن‌ها ترغیب نمایند. پیام‌های مهدوی نخست باید به شیوه‌ای مدیریت و تولید شوند که چنین نیازهایی را بیدار کرده و سپس پاسخ‌گو باشند تا مخاطب به گزینش ‌آن‌ها برای پاسخ به نیازهای خود گرایش داشته باشد و این مخاطب‌سازی نیز محسوب می‌شود که امروزه در ارتباطات، به‌ویژه در کشورهای پیش‌رو حرف اول را می‌زند.
نباید همۀ پیام‌ها با محتوای قدسی و برای مخاطبان خاص تولید شوند، بلکه باید همة سلایق، طیف‌ها و صاحبان درجات گوناگون گرایش‌های مذهبی را در تولید چنین پیام‌هایی مد نظر قرار داد تا بتوان بیش‌ترین مخاطب را جذب کرد.
نظريه استحكام به اين نكته اشاره دارد كه مخاطب پوياست و خود را در معرض پيام‌هايي قرار مي‌دهد كه با زمينه‌هاي افكار و عقايد، شرايط و موقعيت‌هاي مختلف وي هماهنگ باشد. سن، شغل، خانواده و تحصيلات در تأثير داشتن یا نداشتن پيام نقش دارد. اين پيام‌ها نقش تثبيت افكار را دارند و آن‌ها را به صورت محدود استحكام مي‌بخشد و به تقويت و بازسازي زمينه‌هاي معرفتي و نگرشي افراد، نه ساختن نگرش‌هاي جديد مي‌پردازد. (حاجي‌هاشمي، 1388: 4)
با اين توصيف، پيام‌هاي مهدوي براي هر گروه بايد به‌گونه‌اي تعيين شود كه موجب استحكام اعتقادات پيشين آنان باشد؛ زيرا پيامي كه موجب تقويت افكار و عقايد گروهي يا فردي مي‌شود، ممكن است اعتقاد گروه يا فرد ديگر را تضعيف کند. البته نظرية استحكام، به‌جز مرحلة تعيين پيام، در مرحلة توليد و به‌ويژه توزيع پيام نیز كاربرد دارد.
مقولة مهم ديگري که بايد در مرحله تعيين پيام‌هاي مهدوي و حتي مراحل بعدي مديريت پيام در نظر گرفته شود، اين است كه هر پيام، يك خرده‌سيستم محسوب مي‌شود كه سيستم بزرگ‌تر، رسانه‌اي برای توزیع پيام به شمار می‌رود و فراسيستم، سياست‌هاي ارتباطي ديني و آموزه‌هاي ديني است. در يك فراسيستم ارتباطات ديني، سيستم‌هايي چون سيستم آموزشي، مانند آموزش و پرورش، مراكز علوم اسلامي، سيستم ارتباطات سنتي، صدا و سيما، مطبوعات، سينما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... وجود دارد. پيام‌های ديني كه پيام‌هاي مهدوي را نیز دربر می‌گیرد، به عنوان يك خرده‌سيستم، بايد با سيستم و فراسيستم خود هماهنگ باشد.
بر اساس نظريّة تكمله، وسايل ارتباط جمعي زماني تأثير قطعي خواهند گذارد كه كمك‌هاي جانبي دريافت كنند. (ساروخاني، 1385: 104) حال اگر يك پيام مهدوي از رسانه‌ای ارسال شود، اثر آن بايد با پيام مهدوي و در كل، پيام‌هاي ديني ديگر سيستم‌ها و فراسيستم ارتباطات ديني و حتي محيط و ارتباطات گروهي تكميل شود و در جهت عكس آن عمل نشود. نظرية تكملة لازالسفلد و مرتون، اين تكمييل‌كنندگي اثر پيام توسط ديگر رسانه‌ها و سيستم‌هاي مرتبط و محيط را موجب افزايش تأثير پيام مي‌داند. برای مثال، پيامي كه از رسانه‌اي مانند تلويزيون پخش مي‌شود بايد تكميل‌كننده پيامي باشد كه آموزش و پرورش در كتب درسي ارائه مي‌دهد و همچنين پيام مهدوي كه از كانال ارتباطات سنتي در مجالس مذهبي ارسال مي‌شود و برعكس، نه اين‌كه اين‌ها در جهت عكس هم عمل كنند.
نظريه تأمل‌پذیر ديگر، نظريه «وحدت در ارتباطات» است كه مي‌گويد تمام سيستم‌ها يك خرده‌سيستم هستند كه به فراسيستم خود وابستگي كامل دارند و چون در جهتی خاص و هماهنگ عمل مي‌كنند، موجب افزايش اثر پيام مي‌شوند.
وقتي رسانه‌ای پيام مهدوي ارسال مي‌كند، اين پيام بايد هم با ديگر پيام‌هاي سيستم خود وحدت داشته باشد و هم با پيام‌هاي مهدوي ديگر سيستم‌ها و فراسيستم خود و نيز با همه پيام‌هاي موجود در فراسيستم خود وحدت و هماهنگي داشته باشد كه در غير اين‌ صورت اثر آن لوث خواهد شد.
بدون هماهنگي بين سيستم‌‌ها، رسانه ملي، رسانه‌هاي سنتي، سينما، وزارت ارشاد و مطبوعات، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه، هر یک به تنهايي و به‌گونه‌ای متفاوت داعيه فرهنگ‌سازي مهدوي خواهند داشت. بايد كل فراسيستم ارتباطات ديني كاملاً با هم هماهنگ باشند تا مديريت پيام‌هاي مهدوي، اثربخش و فرهنگ‌ساز شوند.
توليد پيام 
در این مرحله، شيوه توليد و قالب‌هاي آن مورد توجه قرار مي‌گيريد. آن‌چه دربارۀ چگونگي محتواي پيام از تعيين و توليد انجام مي‌شود، راهبرد پيام نام دارد.
همان‌گونه كه گفته شد نظريه استحكام، در اين‌جا نيز كاربرد دارد؛ چرا كه بعضي از قالب‌ها در برخی افراد موجب تقويت زمينه‌هاي افكار و باورهای پیشین مي‌شود و در برخی ديگر نه. برای مثال برخي با دعاي ندبه، برخی با شعر و مداحي، برخي با حديث و روايات، برخي با مباحث علمي مهدويت و عده‌اي با قالب‌هایي چون فيلم و سريال ممكن است مفهوم مهدويت را بهتر درك كنند و زمينه‌هاي معرفتي و شناختي آن‌ها تقويت شود.
مستقيم‌پردازي‌هايي كه از جلوه‌هاي بصري و عنصر زيبايي شناختي استفاده نمي‌كند، بهتر است در قالب برنامه راديويي توليد شود تا اثربخشي بيش‌تري داشته باشند. بنابر نتايج تحقيقات پیشین نگارنده، افرادي با تحصيلات بالاي ليسانس، اثربخشي بيش‌تري از پيام‌هاي ديني ارتباطات رسانه‌اي اظهار كردند و افراد ليسانس و پايين‌تر، بيش‌ترین تأثير را از پيام‌هاي ديني ارتباطات سنتي گرفته‌اند. پس مي‌توان براي هر یک از اين دو گروه، قالب‌هاي مؤثرتر را برگزيد. بنابراین، هرگاه پيام مهدوي در قالب و شكل مؤثرتر براي گروه مخاطبي خاص توليد شود، بايد بر اساس نظريه «تكمله» و «وحدت در ارتباطات» با هر شكل يا قالب ديگري از پيام كه در فراسيستم توليد شده، هماهنگ باشد و به صرف اين‌كه شكل و قالب متفاوتي دارد، نبايد با ديگر سيستم‌ها و پيام‌هاي آن‌ها و فراسيستم خود ناهماهنگ باشد.
اگر پيام در قالب شعر و موسيقي از تلويزيون پخش شود، بايد با قالب نوشتاري آموزشي كتب درسي، قالب شفاهي همايش علمي در دانشگاه، قالب سخنراني راديويي، قالب سنتي دعا، مداحي و سخنرانی و هر قالب از هر سيستم ديگر و به‌طور كلي با فراسيستم ارتباطات ديني، يعني سياست‌هاي ارتباطي ديني و آموزه‌هاي اسلامي هماهنگ باشد.
توزيع پيام
اين‌كه پيام چگونه، در چه زماني و توسط چه كسي ارائه شود، مهم است. به محض تصمیم‌گیری دربارۀ محتوا، باید دربارۀ بهترین و موثرترین راه‌های انتقال آن تصمیم بگیریم. این تصمیمات اجرایی، مانند انتخاب سخن‌گو، استفاده از لحن‌های طنزآمیز، آمیخته به ترس یا سایر لحن‌ها و انتخاب متن آگهی، اطلاعات بصری و ارائه آن همان چیزی هستند که راه‌کارهای پيام خوانده می‌شوند. (باترا، مي يرز و آكر، 1386: 67)
وقتي پيام مهدوي تعيين و سپس توليد شد، محتوا و شكل و قالب آن مشخص شده است. با توجه به ويژگي‌هاي هر پيام‌، اين‌كه چه ‌كسي چگونه، در چه زماني و در چه شرايطي پيام را ارائه دهد، بسيار اهميت دارد. سابقه شخص فرستنده، اعتبار و محبوبيت وي و همچنين استفاده از شيوه‌هاي اقناع، همگي در اثربخشي پيام نقش دارند. پيام يا فرستندة آن، ممكن است داراي ويژگي‌هايي باشند كه تأثيرگذاري پيام بر مخاطب را افزايش و موجب اقناع و تغيير عقيدة وي شود. برخي از اين ويژگي‌ها عبارتند از:
1. متخصّص‌ها بيش‌تر از غيرمتخصّص‌ها متقاعدكننده هستند.
2. پيام‌هايي كه به نظر نمي‌رسد براي نفوذ و تغيير نگرش طرّاحي شده‌اند، موفّق‌تر از پيام‌هايي هستند كه به نظر مي‌رسند چنين منظوري را دنبال مي‌كنند. به بیان ديگر، معمولاً به كساني كه با قصد و طرح پیشین سعي دارند ما را متقاعد سازند، اعتماد نمي‌كنيم و از تأثيرگذاري احتمالي و اجابت آن سر باز مي‌زنيم.
3. مبلّغان جذّاب در تغيير نگرش، مؤثّرتر از غير جذّاب‌ها هستند. به همين دليل افرادي كه در بسياري از تبليغات ظاهر مي‌شوند، بسيار جذّاب انتخاب مي‌شوند.
4. بیش‌تر كساني كه تندتر سخن مي‌گويند، از آن‌هايي كه آرام و شمرده‌تر سخن مي‌گويند، متقاعدكننده‌تر به نظر مي‌رسند.
5. پيام‌هايي كه هيجان‌هاي قوي، به‌ويژه ترس در مخاطب، برمي‌انگيزد، متقاعد شدن را افزايش مي‌دهد.
6. افرادي كه داراي عزّت نفس نسبتاً پاييني هستند، در مقايسه با آناني كه عزّت نفس بالاتري دارند، راحت‌تر متقاعد مي‌شوند. (حكيم‌آرا، 1377: 48)
اعتبار منبع از دو عامل است: 1. عوامل دروني تعيين‌كنندة اعتبار، مانند: حالات شخص، وضعيّت تأهّل، وابستگي مذهبي، شغل، تحصيلات پيشين و جاذبة ظاهري؛ 2. عوامل بيروني تعيين‌كنندة اعتبار، مانند: كاربرد زبان، درست‌گويي، دشواري لغوي، تعداد لكنت زبان، اقامة دلايل، كيفيّات ترتيبات سخنراني و... . (ميلر، 1368، 58)
عوامل اعتبار در وسيلة ارتباطي (منبع)، بدین قرارند: 1. انصاف و عدالت، 2. بي‌غرضي، 3. گفتن تمام ماجرا، 4. صحّت، 5. محترم شمردن زندگي خصوصي افراد، 6. مراقبت از طرف‌داران، 7. داشتن موضوع‌های مربوط به بهتر شدن وضع اجتماعي، 8. جدايي واقعيّت از ديدگاه، 9. قابل اعتماد بودن، 10. در ارتباط با موضوع‌های مورد علاقة مردم بودن، 11. واقعي بودن، 12. داشتن گزارش‌هاي موثّق. (اديب ‌هاشمي، 1372: 64)
افزون بر چگونگي ارائه پيام و شخص فرستنده پيام و اعتبار وي، زمان ارائه پيام مهدوي و مكان آن نیز مهم است؛ زیرا زماني كه مخاطب به انتخاب و اراده خود، با بهترين شرايط روحي و كاملاً آماده، كانال ارتباطات ديني سنتي را برگزيده و در مجالس مذهبي شركت كرده است، تنها در پایان صحبت‌ها به مرثيه‌سرايي سوزناكی از امام حسين( و بيان غربت و مظلوميتش اكتفا مي‌شود و پس از تحريك احساسات مخاطبان و جاری شدن چند قطره اشك كه سبب ريختن و پاك شدن گناهان عنوان شده است، مراسم پایان می‌پذیرد و تنها نامي كه از امام زمان( آورده مي‌شود، در دعا براي تعجيل ظهور ايشان است؛ آيا همين كافي است؟ مگر او منتقم خون امام حسين( كه برايش مرثيه‌سرايي مي‌كنيم نیست؟ مگر جز اين است كه او غريب‌ترين، مظلوم‌ترين و تنهاترين، آن هم در زمان ماست؟
در مجالس مذهبي به دليل احساس همگني بالايي كه مخاطب با پيام ديني و فرستنده پيام دارد، بالاترين اثر را از پيام مي‌پذيرد؛ بنابراين ضروري‌ترين اقدام براي فرهنگ‌سازي مهدوي در بين مخاطبان عام، ياد مداوم و مستمر از امام عصر( نه فقط در دعا براي تعجيل در ظهور آن حضرت، بلكه در خطابه‌هایي طولاني و حتي تحريك احساسات و عواطف به دليل غم غربت و مظلوميت و تنهايي ايشان و پريشاني ماست.
از اقدامات ضروري ديگر، ايجاد مركزی بزرگ و سراسري برای هماهنگ‌ كردن همه سيستم‌هاي فراسيستم ارتباطات ديني است كه با هماهنگ نمودن خرده‌سيستم‌ها كه همان پيام‌هاي ديني با زيرشاخه پيام‌هاي مهدوي به شمار می‌روند، سياست‌هاي كلي ارتباطات ديني و آموزه‌هاي اسلامي و مهدوي را به آن‌ها ابلاغ كند؛ بدين معنا كه هر جا، از سيستم‌هاي تولید پيام مهدوي پيامی ارائه شد‌، با سيستم‌هاي ديگر و فرا‌سيستم ديني كاملاً هماهنگ باشد تا پيام‌ها در يك جهت كه همان حاكم ساختن فرهنگ مهدويت است، عمل كنند و تأثیرات يكديگر را تكميل نمايند.
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راهبرد نوین زمینه‏سازی جهانی مهدویت
با تأکید بر گفت‌و‌گوی میان‌فرهنگی ادیان
سعید پورعلی*
فاطمه خادم شیرازی**
چكيده

جهاني‌‌شدن‌ در ذات فرهنگ مدرن و راه و رسم فرهنگی در ذات جهاني‌‌شدن نهفته است. جهاني‌‌شدن فرهنگ و واکنش‌هایی که در برابر آن شکل گرفته ضرورت بررسی جایگاه ارتباطات میان‌فرهنگی را در عرصه تحولات جهانی آشکار ساخته است. گفت‌و‌گو در ارتباطات میان‌فرهنگی بیش از آن که یک ابزار انتقال مفهومی باشد، یک شیوه نوین زندگی است. در این رویکرد، بسیاری از اختلافات امروز ادیان در سایه گفت‌و‌گو حل‌شدنی است، مشروط به این‌که تصویر رهبران دینی جهان از گفت‌و‌گو تغییر کند و از شکل ابزار به غایت ارتقا یابد. اندیشه میان‌فرهنگی، بی‌آن‌که درصدد کم‌رنگ کردن «خود» باشد، به دنبال آن است که خلأ میان «خود» و «دیگری» را به سود هر دو پر نماید. عنصر گفت‌وگو بهترین عنصری است که می‌تواند این خلأ را پر کند. بنابراین اندیشه میان‌فرهنگی برای طراحی پارادیم دینی و تلاش برای سیطره گفتمانی آن در عرصه تحولات جهانی به دو مبارزه علمی عمیق نیازمند است: 1. موجودیت بخشیدن غیرخودی، 2. از میان برداشتن تسلط و غلبه فرهنگ و اندیشۀ دیگری. ظهور نگاه میان‌فرهنگی و حاکمیت آن در عرصه جهانی در شرایط امروزی انسان معاصر و بروز وضعیت چند‌فرهنگی و ارتباطات بسیار نزدیک و پیچیده انسان‌ها پاسخ راه‌گشا و خشونت‌زدایی است که می‌تواند گام بسیار بلندی در تحقق و تقویت جهاني‌‌شدن مهدویت بین ادیان و گسترش عدالت جهانی بردارد.
واژگان کلیدی
گفت‌و‌گو، میان‌فرهنگی، جهاني‌‌شدن، گفتمان، مهدویت.
مقدمه
چنان‌چه هر جامعه بخواهد به اصول و مبانی فرهنگی خاص، پای‌بند بماند، باید از مطالعه دقیق آن‌چه در متن تحولات فکری و فرهنگی دنیا می‌گذرد، نه به عنوان یک ضرورت اجتماعی، بلکه به عنوان رسالت و وظیفه‌ای تردیدناپذیر غفلت نکند. اندیشه میان‌فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحول فکری و فرهنگی در جهان معاصر می‌کوشد دیگرشناسی را جایگزین دیگرستیزی در عرصۀ تحولات جهانی کند و به فرهنگ‌شناسی و دیگر‌شناسی و زندگی مبتنی بر گفت‌و‌گو تکیه کرده، فرصت تاریخی دیگری برای جامعه بشری به وجود آورد. معتقدان به اندیشه میان‌فرهنگی به عنوان پارادایم بدیل و جایگزین، این اندیشه را بازتاب ناکامی‌های انسان در تجربة پر فراز و نشیب زندگی با دیگران می‌دانند. آنان بر این باورند که اندیشه میان‌فرهنگی در عصر جهاني‌‌شدن یک راهبرد عملی است تا انسان‌ها بتوانند با وجود برخورداری از دگرگونی فزاینده و رو به رشد، دیگری را لزوماً تهدید کننده یا دشمن هویت خودی قلمداد ننمایند. حرف اساسی رویکرد میان‌فرهنگی آن است که دیگری را به جرم دیگر بودن در پیش پای خود ذبح نکنیم؛ فرصت شنیدن حرف‌های دیگران را به وجود آوریم و هنر شنیدن را در کنار هنر گفتن بیاموزیم. جهاني‌‌شدن، محصول فشردگی زمان و مکان، بریدن فضای زندگی مشترک اجتماعی از مکان و هم‌جواری و پیچدگی ارتباطات انسان‌هاست که در پیدایش فرهنگ مشترک جهانی نمود می‌یابد و ابعاد گوناگونی دارد، هرچند بيش‌تر نويسندگان بر جهاني شدن اقتصادي تأکيد مي‌کنند. در اين نوشتار، بيش‌تر بر بعد فرهنگي آن تکيه مي‌شود و نسبت ميان اين دو (گفت‌و‌گوی میان‌فرهنگی و اعتقاد به مهدویت در ادیان) بايد بر اين بُعد از جهاني شدن تکيه كرد
گفت‌و‌گو
گفت‌و‌گو به لحاظ لغوی در زبان فارسی به معنای مباحثه، مجادله، مکالمه، گفتار و گفت و شنود آمده است (دهخدا، بی‌تا: 16928-16931)

گفت‌و‌گو را بیش از هر واژه‌ای معادل واژه «دیالوگ» در زبان انگلیسی می‌دانند که در لغت به معنای «مبادله و مباحثه در باب اندیشه‌ها» است. (webeater, 1989: 921) 
گفت‌و‌گو نشان دهنده نوعی سیلان و جریان معنا میان شماری از افراد است. از رهگذر این جریان معنا، نوعی فهم و درک نو که در آغاز گفت‌و‌گو وجود نداشته، پدیدار می‌شود. (پایا، 1381: 66 - 67) مفهوم ظاهري گفت‌و‌گو آن است كه دو طرف مايلند بر اساس تفاهيم، همزيستي مسالمت‌آميزي داشته باشند. بايد هر دو طرف تماس و گفت‌و‌گو را ضروري دانسته و از آن استقبال كنند. (تافلر، 1376: 11)

سقراط پدر گفت وگو، این فرآیند را آن لحظه ممکن می‌دانست که انسان به جهل خودش وقوف یابد. گفت وگو از نظر سقراط محصول توجه آدمی به این نکته است که نمی‌داند.

همین معرفت یعنی علم به جهل، محرکی برای رشد معرفت فردی از طریق گفت‌و‌گو با دیگران می‌شود و به دیگران نیز کمک می‌کند در مسیر بسط معرفت قرار گیرند. (خانیکی، 1387: 171) در واقع معنای دیالوگ شفاف شدن نسبت‏ها و مناسبت‏ها و رابطۀ بین افراد تا آن حد است که بتوانند موقعیت يكدیگر را درک کنند و به آن حق بدهند.
تعریف گفتمان
مجموعه‌اي از باور‌ها، مفاهيم و تعامل‌هاي نمادين است كه واقعيت را مي‌سازد. از اين‌رو، مفهوم گفتمان تأكيد بر فرايند‌هاي اجتماعي دارد كه مولد معناست. از درون گفتمان‌هاي گوناگون، جهانی متفاوت درك مي‌شود. گفتمان نه‌تنها مربوط به چيزهايي است كه مي‌توان گفت يا درباره‌اش فكر کرد، بلكه درباره اين نيز هست كه چه كسي، در چه زماني و با چه آمريتي مي‌تواند صحبت كند. بنابراين گفتمان مجسم كننده معنا و ارتباط اجتماعي و شكل‌دهنده ذهنيت و نيز تعيين كننده سطوح دست‌رسي در ارتباط اجتماعي ـ سياسي است. گفتمان اين قابليت و توانايي را دارد كه افزون بر تغيير افق تصوري در جامعه، تصور اجتماعي جديدي را شكل دهد. (اُنان، 1989: 22)

از گفتمان مي‌توان براي تعميق سلطه استفاده كرد. گفتمان بعد شناختي انسان را تحت كنترل درمي‌آورد. گروه‌ها و جوامع مسلط، از طريق گفتمان مي‌توانند ساختارهاي ذهني را به گونه‌اي تحت تأثير قرار دهند كه دانسته‌ها، رويكردها، هنجارها، ارزش‌ها و جهان‌بيني گروه‌ها يا جوامع تحت سلطه با جوامع مرجع همگوني فزون‌تري پيدا کنند. يكي از مباحث مهم نظريه گفتمان، بررسي ارتباط گفتمان و سلطه است. توصيف چگونگي سوء استفاده نهادها و گروه‌هاي مسلط از گفتمان‌هاي نوشتاري يا گفتاري و چگونگي نهادينه شدن اين سوء استفاده است. (ون دايك، 1377: 73 - 76) در هر گفتمان، حضور عنصر گفت‌و‌گو یا دیالوگ شرط اساسی و مبنای ضروری به شمار می‌رود. (دايان، 1380: 66)

ارتباطات ميان‌فرهنگى
 
ارتباط ميان‌فرهنگى، ارتباط ميان مردمانى است كه ادراكات فرهنگى و نظام نمادين آن به حدى از يكديگر متمايز است كه پديده‏هاى ارتباطى را متفاوت جلوه مى‏دهد. (Samovar, 1995: 58) در بررسى عناصر ارتباطات ميان‌فرهنگى، بايد به عناصر اجتماعى ـ فرهنگى توجه كرد كه در زمان برقرارى اين نوع ارتباطات در هم مى‏آميزد و به صورت مجموعه‏اى واحد، آشكـار مى‏شـود. عنـاصـر اجتمـاعـى ـ فرهنگى كه توان فراهم كردن زمينه ارتباط افرادى از فرهنگ‌ها و سابقه‏هاى تاريخى متفاوت را دارند، عبارتند از ادراكات، فرادگردهاى كلامى و فراگردهاى غيركلامى. همه اجزاى اين عناصر در ارتباطات ميان‌فرهنگى، به يكديگر نيازمند و وابسته‏اند. هر يك از اين عناصر، از اجزايى خاص تشكيل شده است. ادراكات شامل عقايد، ارزش‌ها، سيستم‌هاى نگرش، جهان‌بينى و سازمان اجتماعى است. فرادگردهاى كلامى، از زبان گفتارى و الگوهاى تفكر تشكيل شده است. فراگردهاى غير‌كلامى، مشتمل بر رفتار جسمى، مفهوم زمان و كاربرد فضاست. (Samovar, 1995: 66-73) به نظر مى‏رسد كه صرف نظر از 
معناى عام ارتباطات ميان‌فرهنگى، معناى خاص آن بيش‌تر به ارتباط 
در سطح ميان‌فردى توجه دارد و مسائلى را كه بين دو فرد از دو فرهنگ متفاوت در اين زمينه به وجود مى‏آيد، به‌ويژه مسائل ذهنى و در فهم متقابل، بررسى مى‏كند.

جهاني‌‌شدن
دیوید هلد و آنتونی مک گرو کوشیده‌اند چارچوب مفهومی و تحلیلی جدیدی را برای درک و تبیین فرآیند دگرگونی جهان ارائه دهند. آنان تعریف مشخصی از جهاني‌‌شدن ارائه می‌دهند:

فرآیند (یا مجموعه‌ای از فرآیندها) که دگرگونی در فضای سازمان‌های روابط و انجمن‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد. این دگرگونی‌ها با وسعت عمق، سرعت و میزان تأثیر آن‌ها سنجیده می‌شود و جریان‌های فراقاره‌ای، بین قاره‌ا‌ی و بین منطقه‌ای و نیز شبکه‌های اقدام، تعامل و اعمال قدرت را دربر می‌گیرد (Held et, 1999: 16) 
چنان‌که از تعریف برمی‌آید، جهاني‌‌شدن چه در شرایط کنونی و چه اشکال تاریخی آن با چهار بعد زمانی ـ مکانی
 شناخته می‌شود:

1. وسعت شبکه‌های جهانی؛

2. عمق و شدت به هم پیوستگی؛

3. سرعت جریان‌های جهانی؛

4. تأثیر میزان کشش و گرایش به هم پیوستگی جهانی بر جوامع مشخص.

چهار شاخص دیگر که شاخص‌های سازمانی یا به عبارت دیگر ابعاد نهادی
 جهاني‌‌شدن خوانده می‌شود عبارتند از:

الف) زیرساخت‌های جهاني‌‌شدن؛

ب) نهادینه شدن شبکه‌های جهانی و اعمال قدرت؛

ج) الگوی لایه‌بندی جهانی؛

د) شیوه‌های مسلط تعامل جهانی.

با کمک این شاخص‌ها می‌توان در هر دوره تاریخی، سطح 
جهاني‌‌شدن، میزان وجود و تأثیر آن را بررسی کرد. 
(Held et, 1999: 21 ؛Mcgrew, 1998: 18-19)
مهدويت
در ‌انديشه سياسي شيعه، از آن‌جا که آموزه امامت، محور و اساس است، مباحث سياسي مهدويت نيز داراي جايگاه و اهميت فوق‌العاده‌اي است؛ زيرا با محقق شدن حکومت جهاني مهدوي، ظلم و ستم از ميان رخت برکنده و مدينه فاضله اسلامي،‌ تحقق مي‌يابد. در واقع،‌ انديشه مهدويت و موعودگرايي در اسلام از چنان جايگاه والايي برخوردار است که پيامبر اعظم( و ائمه اطهار( بارها بر آن تأکيد کرده و مردم را به آن اميد داده‌اند. از ويژگي‌‌هاي بارز مهدويت اين است که مي‌توان آن را از ديدهاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار داد. در حقيقت، مهدويت از يک نگاه، تنها يک باور اسلامي به شمار مي‌رود، اما از منظري کلان، آموزه‌اي فراگير بوده و حتي در مکاتب بشري نيز گونه‌اي از تحقق جامعه آرماني در آينده است.

از ويژگي‌‌هاي اساسي مهدويت، مي‌توان به اين نکات اشاره نمود که در واقع، مهدويت داراي بعدي جهاني است؛ چرا که مهدويت به گروه و سرزمين يا نژاد خاصي تعلق خاطر ندارد، بلکه تدبيري الهي براي همه انسان‌ها و داراي گستره جهاني است. همچنين انتظار براي ظهور منجي، انتظار تحقق غايت بشري است که به تدبير الهي بر جهان، حاکم خواهد گشت. از ديگر ويژگي‌هاي جامعه اسلامي عصر مهدوي، تأکيد بر فضيلت و سعادت است؛ در حالي که عصر جديد، تنها بر آزادي انسان مبتني است.
براي رسيدن به غايت اصلي جامعه مهدوي ـ که همان زمينه‌سازي براي سعادت، فضيلت و تکامل انسان‌‌هاست ـ عدل و داد، يکي از زمينه‌‌هاي لازم براي تحقق چنين آرمان مهمي به شمار مي‌رود.) ميرخليلي، ۱۳۸۷)
امکان‌های گفت‌و‌گوی میان‌فرهنگی با ادیان، راهبرد نوین زمینه‏سازی جهانی مهدویت
از چند دهه به پایان قرن بیستم، دنیا شاهد تحولات شگرفی بوده است که از سرمنشأ اصلی پیشرفت در امر ارتباطات نشأت گرفته است. توسعۀ دانش ارتباطات در زمانی کوتاه دنیا را به یک دهکده تبدیل کرد. از این‌رو دوره‏ای را که در آن هستیم، عصر ارتباطات نام نهاده‏اند. دیوارها یکی پس از دیگری فرومی‏ریزد؛ دیوارهای فیزیکی همچون مرزهای جغرافیایی و دیوارهای نامرئی همچون تفاوت‏های فرهنگی و متعهد انجام این پروژۀ جهانی ارتباطات است. (لاتوشه، 1379: 104-133)
از آن‌جا که ارتباطات، موجب کم شدن فاصله است بر فرهنگ‏ها تأثیر تحلیل‌گرانه دارد و آن‌ها را متحول می‏سازد. فرهنگ بدون ارتباطات دوام و بقا نمى‏یابد و ارتباطات بدون فرهنگ از محتوا و پيام بى‏بهره مى‏ماند كه نتيجة آن نابودى هر دو است. از اين‏رو، هابرماس آغاز فرهنگ را ارتباطات مى‏داند. (مولانا، 1371) لازمه نیل به فهم متقابل، افزایش ارتباط متقابل است. در واقع ارتباطات، پیش‌شرط تحقق گفت‌وگوست و تنها در شرایط موجود یک گفت‌و‌گوی اجبارآمیز می‌توان به عنصر ارتباطات وقعی نگذارد. (معینی علم‌داری، 1380: 146)
با توجه به موارد فوق، باید ابتدا دید اگر ارتباطات برای تسهیل در امر گفت‌وگوست، گفت‌وگو برای چه منظوری است؟ 

با توجه به آثار سوئی که از طرز تفکر دو قرن گذشتة استعمار ملت‌ها به دست قدرت‌های غربی، از بین رفتن بسیاری از دست‌آورد‌های فرهنگ انسانی، می‌توان به این مطلب اشاره کرد که مهدویت با برخی از قرائت‌های جهاني‌‌شدن سازگار نیست. این آغاز شکل و نقطة اساسی بحث است و می‌پرسیم مؤثرترین راه برای جهاني‌‌شدن مهدویت بر مبنای ارتباط میان‌فرهنگی با تأثیر از مکانیسم گفت‌و‌گو چیست؟ این دگرگونی‌ها با کدام معانی از گفت‌و‌گو سازگاری دارد؟
داده‌هايي كه انسان به‌طور دائم دريافت مي‌كند، تحت تأثير چارچوب‌هاي ذهني در درون جايگاه‌هاي خاص خود مفهوم پيدا مي‌كند و براي كشف معناي شناخته‌شدني‌ها بايد به فرهنگ رجوع كرد. فرهنگ در اين ديدگاه منبع اصلي گونه‌هاي مختلف چارچوب است. اين‌كه كدامين چارچوب از بين چارچوب‌هاي بالقوه مورد استفاده قرار گرفته و ترسيم كنندة ساختار معنا شود، به فضاي گفتماني و فرهنگ برداشت كننده يا به قول اكو به دايرة‌المعارف ذهني او بستگي دارد. برخي از چارچوب‌ها مؤثرتر از ديگر چارچوب‌‌ها هستند و مورد استقبال بيش‌تري قرار مي‌گيرند و به تعبير گمسون، پذيرش دروني بيش‌تري دارند. در این راستا گفتمان و گفت‌وگو چارچوب‌هاي ذهني در فرهنگ هستند که تفاوت در ضريب اعتبار و پذيرش چارچوب‌ها ناشي از جايگاه آن‌ها در فرهنگ عمومي چالش‌گران است. (سمتي، 1377: 107)

 به عقیدة فوکو، گفتمان‌ها، چارچوب‌هايي هستند كه حدود امكان گفت‌و‌گو درباره هر موضوع خاصي را تعيين مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي در چارچوب گفتمان و از طريق فرآيند حفظ برخي امكانات و حذف برخي ديگر، قدرت خود را مستقر مي‌سازند. صورت‌بندي گفتماني عبارت است از مجموعه‌اي از قواعد پنهان كه حدود امكان انديشه و عمل در هر زمينه خاص را معين مي‌كند. قدرت از طريق گفتمان عمل مي‌كند و گفتمان‌ها نيز همواره ريشه در قدرت دارند. قدرت، مولد گفتمان است و... هيچ رابطه قدرتي وجود ندارد، مگر آن‌كه با تشكيل حوزه‌اي از گفتمان يا دانش همراه باشد و هيچ گفتماني وجود ندارد، مگر آن‌كه در عين حال، متضمن و موجد روابط قدرت باشد. (فوكو، 1386: 27)

فوكو با اشاره به رژيم حقيقت به عنوان ابزاري مؤثر براي ايجاد و تعميق سلطه، بر اين اعتقاد است كه حقيقت بر خلاف تعبير سنتي كشف نمي‌شود، بلكه ساخته يا توليد مي‌شود و هر جامعه‌اي رژيم حقيقت خود را توليد يا مي‌سازد. رژيم حقيقت در هر جامعه‌اي بيان‌گر رابطه قدرت و دانش در آن جامعه است. وي معتقد است ما با توليد حقيقتِ مورد علاقة خود، بر خود و ديگران حكومت مي‌كنيم.

اين رژيم در حوزة سياسي شكل گرفته و احكام الزام‌‌آوري را به دنبال دارد كه بر اساس آن رفتارهاي مقبول و نامقبول انساني معرفي مي‌شوند. «رژيم‌هاي حقيقت» در حكم نقاب‌هايي بر چهره قدرتند. به عبارت ديگر، حقيقت ساخته و پرداختة قدرت است و خود نقابي است كه واقعيت قدرت را مي‌پوشاند. (حقيقي، 1384: 210)

وي ادعا مي‌كند يكي از كاركردهاي عمدة گفتمان، هويت‌سازي از طريق تأسيس مفهوم «غير» است. به عبارت ديگر، فوكو «غيرها» را آفريدة گفتمان‌هايي مي‌داند كه در مهار نهادها و نيروهاي اجتماعي صاحب قدرتند. «به باور فوكو، مسئله غيريت، تنها مسئلة تفاوت نيست كه در بحث هويت نقش محوري را ايفا مي‌كند، بلكه مسئلة سلسله‌مراتب است؛ زيرا «غير» كسي نيست كه ما خود را توسط او مي‌شناسيم، بلكه كسي است كه بر حسب او در‌مي‌يابيم كه فراتريم يا فروتر. (بروجردي، 1377: 7)

فوكو جوهره گفتمان را همين «غيريت‌سازي» و «طرد و حذف» مي‌داند كه در طول تاريخ همواره فعال بوده، ولي شكل‌هاي اِعمال اين فرايند بر اساس بنيان‌هاي معرفتي سلطه دچار دگرگوني شده است. (پورعلي، 1382: 71)
هابرماس با نگاه به نظرية وبر، صورت‌بندي تازه‌اي به مفهوم عقلاني شدن داد. به اين معنا كه نيمة اول اين فرآيند، عقلانيت فرهنگي است. (بشيريه، 1378 الف: 223) اين بعد از فرآيند عقلانيت كه نام ديگر آن عقلانيت ارتباطي است، جنبة مثبت عقلاني شدن است؛ زيرا به پيشرفت مناسبات تعاملي از جمله رشد نهادهاي گفت‌و‌گو كننده منجر مي‌شود. (پولادي، 1383: 51)

نيمة دوم فرآيند كه عقلانيت ابزاري و بوروكراتيك است، جنبه منفي دارد؛ زيرا به مستعمره‌سازي و سلطة تكنولوژيكي و بوروكراسي بر جامعه مي‌انجامد و همين نيمة تيره و نامتجانس با نيمة اول است. (همو: همان)

به گمان هابرماس، راه گريز و برون‌رفت از وضعيت سلطة عقلانيت مستعمره‌ساز بر عقلانيت تفاهمي از طريق سازمان دادن به فضاهاي دست‌نخورده‌اي است كه در حوزة روابط ذهني و تفاهمي شكل مي‌گيرد. (بشيريه، 1378 ب: 226)

او از هرچه بخواهد به صورت مونولوگ با مسائل و مشکلات جهانی روبه‌رو شود، فاصله می‌گیرد و بر زیست جهانی گفتمانی اصرار می‌ورزد. (قزلسفلی، 1381: 4)
در نگاه ميان‌فرهنگي، هر كس فارغ از عقلا‌نيت ارتباطي و به نحو جزمي‌ به دنبال عقلا‌نيت و حقيقت مطلق باشد، كاري جز مطلق ساختن تخيلي خويش نمي‌كند و تفكر يك سويه و محدود خود را نیز جاي‌گزين می‌نماید. بنابراین جايگاه «ديگري» در ارتباط ميان‌فرهنگي، بسيار ارزشمند مي‌شود.
وقوع گفت‌و‌گوي حقيقي و همزباني، موقوف به شرايطي است؛ در گفت‌و‌گو بايد چيزي براي گفتن باشد و گفته را ديگران نيز فهم كنند. گفت‌و‌گو سخن محبت است و سخن محبت را با گوش محبت و انس مي‌شنوند. در گفت‌و‌گو ميل تغلب نيست. اگر ميل به غلبه وجود داشته باشد، ديگر گفت‌و‌گویی وجود ندارد. گفت‌و‌گو گفت و شنود تفكر است. (داوری، 1387: 20) گفت‌و‌گو تنها ميان اشخاص برابر ممكن مي‌شود؛ يعني دو طرف نه‌تنها بايد تحمل شنيدن سخن يكديگر را داشته باشند، بلكه بايد مهياي شنيدن باشند و سخن خود را با آن‌چه مي‌شنوند متناسب و هماهنگ سازند. (همو: همان) گفت‌و‌گو، همزبان شدن دو تفكر است. گفت‌و‌گو در وادي تفكر آغاز مي‌شود و در وادي تفكر جريان می‌یابد و در همان‌جا به نتيجه مي‌رسد و سياست، اقتصاد، جامعه، معاملات، مناسبات و حقوق بر اثر آن قرار و ثبات پيدا مي‌كنند و همة مردم از بركات آن برخوردار و بهره‌مند مي‌شوند. (همو: 23) گفت‌وگو روشي متقن براي رسيدن به حقيقت نيست، اما نگاه و رويكردي است كه امكان تقرب به آن را فراهم مي‌آورد. گفت‌وگو، تجلي‌گاه عقلا‌نيت ارتباطي است، اما از سوي ديگر، اين گفت‌وگو شرطي دارد كه بدون تحقق آن، امكان گفت‌وگو از ميان مي‌رود. اين شرط همان تساهل يا رواداري است. (طباطبایی، 1385: 15) به معناي ديگر، گفت‌وگو زماني شكل مي‌گيرد و از روندي يك‌سويه به فرآيندي دوسويه تبديل مي‌شود كه دو طرف گفت‌وگو، روادار باشند؛ يعني از آن پيش‌فرض معرفت‌شناسانة نخستين نگاه ميان‌فرهنگي آگاه باشند و بدان عمل كنند. تساهل يعني آگاهي از محدوديت معرفت خود و سپس عمل به مقتضاي آن‌كه اين عمل به مقتضاي تساهل، همان احترام به طرف گفت‌وگوست. بدين ترتيب شخص گفت‌وگو كننده، همان‌طور كه موضع خود و طرف مقابل را نسبي مي‌داند، اما به‌طور نسبي هر دو را نيز محق مي‌داند و نتيجة چنين نگرشي برقراري رابطه‌ای متقارن و متعادل ميان طرفين گفت‌وگوست. با تحقق پيش‌شرط تساهل، طرفين گفت‌وگو به استقلا‌ل مي‌رسند و هيچ‌كدام از طرفين سعي در ضميمه‌سازي تفكر «ديگري» به تفكر خود ندارد. اين تنها نگاه ميان‌فرهنگي است كه در پي رفع اين نقيصه برآمده است و طرحي جاي‌گزين را ارائه مي‌كند كه در آن دو سوي گفت‌وگو، در ارتباطي متعادل قرار مي‌گيرند و امكان بروز خشونت فكري از ميان مي‌رود. (همو: 16) در واقع اين ديگر ما نيستيم كه از گفت‌وگو به عنوان يك روش براي رسيدن به حقيقت استفاده مي‌كنيم، بلكه اين گفت‌وگوست كه به ما شكل مي‌بخشد، ما را مي‌سازد و آمادة پذيرش روشنايي حقيقت مي‌كند. (همو: 8)
ميان‌فرهنگي به لحاظ روش، صورت گفت‌و‌گو داشته و استلزامات مهمي در خود دارد. مثلاً امر تعيين كننده در اين روش، هم‌رتبه بودن اطراف گفت‌وگوست. همین‌طور باز بودن نتايج و ابزارها و راه‌هاي مفاهمه كه تنها به ابزارها و راه‌هاي گفتماني ـ زباني محدود نمي‌شوند (کیمرله، 2002: 21) گفت‌وگوهاي ميان‌فرهنگي به اين‌جا منتهي مي‌شوند كه مشتركات و تفاوت‌ها را ثبت كنيم و آن‌چه فهم‌شدنی در متن يك فرهنگ بيگانه نيست، همچنان پابرجا نگه داريم و مورد احترام و ملاحظه قرار دهيم. (همو: 23)
بوهم می‏گوید:
در گفت‌و‌گو هیچ کس به دنبال این نیست که خودش برنده شود. هر کس برنده شود، به معنای این است که همه برنده شده‏اند. روحیۀ حاکم بر آن متفاوت است... مشارکت در گفت‌و‌گو بازی کردن با هم است، نه بازی در برابر هم. در جریان گفت‌و‌گو هر کس که مشارکت داشته باشد، برنده محسوب می‏شود. (بوهم، 1381: 57)
تصوير انسان از گفت‌وگو بايد تغيير کند. گفت‌و‌گو بيش از آن‌که يک ابزار انتقال مفهومي باشد، يک شيوة نوين زندگي است؛ روشي که بر پايه‌هاي عدالت‌خواهي، واقع‌بيني، صلح‌دوستي، رواداري، حقيقت‌جويي و بردباري استوار است. وادي گفت‌و‌گو، وادي معناپردازي است و از همين‌رو جز اهل معاني، هنر تحقق آن را نخواهند داشت. گفت‌و‌گو در حوزة الفاظ، برد چنداني ندارد و از آن‌جا که الفاظ خود بد و گاه وارونه فهميده مي‏شوند، آفت گفت‌و‌گو خواهند بود. (رضوی‌راد، 1385: 43) انسان بودن ما در ارتباطات مبتنی بر گفت‌و‌گو نمایان می‏شود. (عبادیان، 1379: 53)
حرف اساسي اين انديشه آن است که «ديگر» را به جرم «ديگري» در پيش پاي «خود» به دليل «خودي» ذبح نکنيم و حتي در بسياري موارد درگير با آن هم تصور نکنيم. شنيدن حرف حساب ديگران را تنها به دليل «ديگري»، مخل خودباوري و تصلب داشته‏هايمان نپنداريم. هنر شنيدن را نيز در کنار هنر گفتن بياموزيم و انديشة خود را پايان همه چيز ندانيم. انديشة فلسفة ميان‌فرهنگي، بي‏آن‌که درصدد کم‏رنگ کردن خود باشد، به دنبال آن است که خلأ ميان «خود» و «ديگري» را به سود هر دو پر نمايد. بهترين عنصري که مي‏تواند اين خلأ را پر کند، عنصر گفت‌و‌گوست. ميدان گفت‌و‌گو، خاستگاه پديدة نويني به نام «تکثر معرفتي» است که از مميزات انديشة ميان‌فرهنگي است. (Vgl.kekes, 1993: 20)

اگر بخواهيم مباني پايه‏اي انديشة ميان‌فرهنگي را در حوزة گفت‌و‌گو بيان کنيم، مي‏توانيم به سه محور اساسي از دیدگاه باختین اشاره کنيم:
الف) تکثر منابع اطلاعاتی قابل دست‌رس عموم؛
ب) به رسمیت شناختن تفاوت‌ها؛
ج) دست‌یابی به احترام اجتماعی و حس هم‌سنگ دانستن انسان‌ها. (معینی علم‌داری، 1380: 155)
گفت وگو راهی به سمت جماعت است. اگر قرار باشد عالم، قدرت خلاق اعجاب‌انگیزی را به حداکثر برساند که از رهگذر تعامل و بده‌بستان تحولات عظیم جهانی دست‌اندرکار ایجاد دهکدۀ جهانی است و در همان زمان نیروهای بالقوۀ مخربی را که از رهگذر همین تحولات پدید می‌آیند به حداقل تقلیل دهد، در آن صورت دنیای بشر می‌باید با سرعت و آگاهانه توجه و انرژی خود را به بسط و ترویج گفت‌و‌گوی اصیل و در همۀ سطوح معطوف سازند. (پایا، 1381: 11)
بر این اساس می‌توان گفت: گفت‌وگو، رويكردي ارتباطاتي است كه شامل ريسك (تمايل به تعامل با ديگران و تغيير كردن)، اعتماد (انصاف و گشودگي)، نزديكي (ارتباط خودانگيخته، صادقانه و رودررو) ارتباط دوجانبه (شناخت اهداف و علايق مشترك) و تعهد به گفت‌وگوي اخلاقي مي‏شود. مایکل ال کن هابرماس پيشنهاد مي‌كند گفت‌وگو را جاي‌گزين مفهوم تك‌ذهني عقلانيت كنيم. با توجه به اهمیت گفت‌و‌گو در ارتباط میان‌فرهنگی، بحث مهدویت در ادیان را می‌توان بر مبنای یکی از مؤلفه‌های (شناخت اهداف و علايق مشترك) با مبحث عدالت آغاز کرد. عدالت به معنای واقعي کلمه، فرآيندی فراگیر و جهانی است و در محدوده‌های تنگ قومی و ملی و جغرافيايي محدود نمي شود. موضوع اصلی بحث ادیان کلکسیوني از آرمان‌های بشر خواهد بود؛ يعني موعود عدالت چگونه، کی و کجا تجسم، تجسد یا تحقق خواهد یافت؟ عقيده به موعود و مصلح كل، اختصاص به شيعه يا اسلام ندارد، بلكه همۀ اديان و مذاهب آسمانى در اين عقيده مشتركند. پيروان همة اديان معتقدند در يك عصر تاريك و بحرانى كه جهان را فساد، بيدادگرى و بى‏دينى فرا گرفته، نجات دهنده‏اى بزرگ طلوع مى‏كند و به واسطة نيروى فوق‌العادة غيبى، اوضاع آشفتة جهان را اصلاح مى‏كند و خداپرستى را بر بى‏دينى و مادى‏گرى غلبه مى‏دهد. (عطايي قندهاري، 1387)

البته هر ملتى او را با لقبى مخصوص مى‏شناسد؛ زرتشتيان او را به نام سوشيانس، يعنى نجات دهندة جهان، عيسويان به نام مسيح موعود، يهوديان به نام سرور ميكائيلى و مسلمانان به نام مهدى موعود( مى‏شناسند.
هر ملتى نيز آن موعود نجات‌بخش را از خودش مى‏داند؛ مثلاً زرتشتيان او را ايرانى و از پيروان زرتشت مى‏دانند؛ عيسويان او را هم كيش خودشان مى‏شمرند، يهوديان او را بنى‏اسرائيلى و از پيروان موسى( مى‏شمرند و مسلمانان او را از دودمان بنى‌هاشم و فرزند پيامبر( مى‏شمارند، كه البته اسلام به‏طور كامل و مشخص، اين شخصيت جهانى و موعود كل را معرفى ‏نموده، اما در ساير اديان چنين نيست. (طاهرى، 1378: 125 - 126)
اگر بخواهیم چكیده همۀ آرای موجود درباره منجی و موعود ادیان و آن‌چه جملگی منتظران منجی بر آن متفق‌القولند در چند كلمه خلاصه كنیم، می‌توانیم این سه امر را عنوان کنیم:

1. در همۀ ادیان، نگاه به منجی نگاهی با رویكرد معنوی به عالم است.
2. در همة اقوال مطرح شده، عدالت فراگیری توسط منجی در جهان اجرا می‌شود.
3. دست ابلیس از همة ساحت‌های فكری، فرهنگی و مادی حیات انسان كوتاه می‌شود. (قائمی، 1388: 5)

بشارت ظهور حضرت مهدی( افزون بر قرآن مجید در همۀ كتب مذهبی اهل ادیان مانند كتاب زند، كتاب جاماسب،كتاب شاكمونی، كتاب صفینای نبی، كتاب اشعیا، كتاب دانیال نبی، انجیل متی، انجیل لوقا و سایر كتاب‌ها و الواح آمده است. گفتنی است پیروان ادیان و مذاهب گوناگون و دیگر ملل و اقوام گذشته و مكاتب مختلف جهان دربارۀ نام آن بزرگوار با هم اختلاف نظر دارند، ولى درباره اوصاف كلّى، برنامه‌هاى اصلاحى، تشكیل حكومت واحد جهانى بر اساس عدالت و آزادى، و ظهور او در آخرالزمان اتّفاق نظر دارند. (حسيني هرندى، 1384: 8)

برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی می‌نویسد: «جهان در انتظار مصلحی است كه آن را در یك پرچم و یك شعار درآورد.» (آخوندى، 1388: 9)

واقعيت آن است كه انسان‌ها در طول تاريخ به اين مسئله از دريچه‏اي مذهبي نگريسته‌اند و انتظار را وظيفه‌ای مقدس به شمار آورده‏اند. اما اكنون گروه‌ها و فرقه‌های افراطی با سوء استفاده از تغيير نگرش به وجود آمده، خود را منتظران واقعي معرفي می‌کنند (توفيقي، 1379: 102) و ظهور منجي را به يكي از بينش‏هاي چالش‌آفرين و بحران‏ساز فراروي معتقدان به آخرالزمان تبدیل کرده‌اند؛ زيرا تكية بيش از اندازه بر نژاد و قوميت، اين مكتب را دچار نوعي تماميت‌خواهي غير عادلانه می‌نماید و ظرفيت‏هاي گفت‌و‌گو را از منتظران واقعی می‌گیرد.. از اين‌رو انتظار ظهور منجي در انديشة افراطیون، دچار نوعي فلج ذاتي است كه توانايي مبادلة افكار و تفاهم را ندارد. (گارودي، 1387: 5)

بي‏گمان بر هر پژوهش‌گر آگاه روشن است كه روايات ظهور منجی در ادیان رابطة بسیار نزديكي دارند. مقايسة خبرهاي رسيده از این روايات دربارة پيشرفت تصورناپذیر علوم در زمان ظهور، ايجاد رفاه اجتماعي، علایم ظهور و ديگر موارد، با آن‌چه آمد، به روشني اين مدعا را ثابت مي‏كند. اين مسئله به خودي خود مي‏تواند زمينه‏هاي گفت‌وگو و هم‏انديشي بين منتظران واقعی را فراهم آورد. (بزنوني، 1374: 2)
نتیجه

ارتباطات میان‌فرهنگی با محوریت دادن به گفت‌و‌گو، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نوین را در عرصه تحولات جهانی به وجود آورده است. فرهنگ و قدرت برآمده از این ساحت در خدمت توسعه و گسترش ارتباطات میان‌فرهنگی است. در فضای ارتباطات میان‌فرهنگی، فرهنگ قدرت دچار دگردیسی و تحول می‌شود. گفت‌و‌گو و الزامات آن، به‌ویژه احترام و به رسمیت شناختن دیگری و پذیرش همراه با تواضع تفاوت‌ها می‌تواند عرصة تحولات جهانی را به سمت رواداری و مدارای بیش‌تر هدایت کرده و به تقویت جهاني‌‌شدن مهدویت در بین ادیان و گسترش عدالت جهانی بینجامد.
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الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی

مسعود معینی‌پور*
چکیده

بی‌تردید دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه، بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می‏هد. پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز، انديشه‌ورزان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق مبانی و نظریات خود را در دنیا جاری کنند تا راه نفوذشان در دنیا هموار شود. اما بنا بر وعدۀ الهی، تحقق جامعه مهدوی این معادلات را بر هم خواهد زد و یک الگوی متمایز از توسعه سیاسی به ظهور خواهد رسید.

این نوشتار در پی بیان الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است. الگوی رایج در باب توسعه سیاسی، الگویی دنیاگرا بر پایة اهداف و شاخص‌هایی است که تنها بخشی از نیازهای مادی انسان در این دنیا را پاسخ می‌دهد؛ اما الگوی رشد مهدوی نیاز‏های انسان در ساحات دنیوی و اخروی، مادی و معنوی پاسخ می‌دهد. 
واژگان کلیدي

توسعه سیاسی، رشد سیاسی، جامعه مهدوی، الگوی دنیاگرا.
مقدمه
مفاهیم «توسعه»
 و «نوسازی»
 مباحثی اساسی هستند که از دهه 1960 میلادی به دغدغۀ اصلی کشورهای جهان سوم تبدیل شدند؛ چرا که دست‌آوردهای تمدن جدید اروپایی و رنسانس غربی، از حدود قرون هیجده و نوزده از راه‌های گوناگون به این کشورها راه یافت و آن‌ها با دست‌یابی به این دست‌آوردها در مسیر به اصطلاح نوسازی قرار گرفتند که از دیدگاه بسیاری از دانشمندان، مقوله نوسازی در ادبیات بحث، مترادف توسعه است. (روشه، 1386: 201 به بعد) هدف این دگرگونی در جوامع جهان سوم که به کشورهای در حال توسعه معروفند و ایران یکی از آن‌هاست، این است که در این کشورها امور اداریِ نو، ارتش نو، حکومت سیاسی نو، سیستم اقتصادی جدید، برنامه‌ریزی علمی ـ فرهنگی تازه و... ذیل مبانی غربی ایجاد شود.
آن‌چه در بسیاری از این کشورها به‌ویژه درکشور‏های اسلامی رخ نمود، توسعه‌ای وابسته و مطابق الگوهای غیربومی از لحاظ فرهنگی و اعتقادی بود. نظریه‌پردازان نوسازی معتقد بودند که در جریان نوسازی و توسعه هر آن‌چه را که بوی سنت می‌دهد باید کنار گذاشت و مطابق الگوهای غربی، به توسعه و نوسازی جوامع پرداخت. اما از سوی دیگر و بر پایه اعتقادات اصیل ادیان توحیدی به‌ویژه اسلام، توسعه‌یافتگی به نحو کامل و تمام در جامعه‌ای رخ می‏نماید که ولیّ خدا جامعة موعود را پایه‌گذاری کند تا رشد و توسعه در تمام ساحات، در آن محقق شود. بنابراین می‌پرسیم الگوی رشد سیاسی در جامعه موعود مهدوی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، از باب رعایت بیان ادبیات رایج علمی، با انتخاب روش تحلیل کتابخانه‌ای به بیان اجمالی الگوی دنیاگرا پرداخته و با مراجعه به قرآن و روایات، الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی استخراج می‏شود.

ضرورت طرح این‌گونه مسائل که به استخراج نظریات مکتب شیعی منجر می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. از سویی انقلاب اسلامی ایران به عنوان مدلی از حکومت شیعی در زمان غیبت نوپاست و در معرض نظریات مختلف غربی برای تأمین مدل حکومتی و سیاسی آن قرار دارد. ضمن این‌که غایت حکومتگران در انقلاب ایران، دست‌یابی به الگوی مورد نظر امام عصر( و ترویج آن بین سایر ملل آزادۀ جهان است. 
روش تحقیق انتخابی ما روش تحلیل متنی، یا روش کلاسیک است. (دوورژه، 1362: 104) در واقع این روش، تحلیل درونی‌
 سندی است که در آن محتوای یک سند شناخته می‌شود، خطوط اساسی متن را از هم جدا می‌کند و جنبه‌های فرعی را به این خطوط اصلی پیوند می‌دهد تا ارتباط منطقی آن‌ها حول مسئلة مورد بررسی مشخص شود. این روش با تحلیل، تفسیر و تأویل متن همراه است که در آن پژوهش‌گر با استفاده از تحلیل درون‌متنی که بر پایه‌های عقلانی استوار است، به سراغ متن و اسناد باقی‌مانده از متفکر می‌رود و با پرسش‌هایی از پیش تعیین شده به واکاوی نظریات او برای دریافت پاسخ می‌پردازد.
مفهوم توسعة سیاسی
مفهوم توسعة سیاسی،
 در عرصۀ سیاست و علم سیاست جایگاه مهمی دارد. با این حال، هنوز ابهام و عدم صراحت بسیاری در مورد این دانش‌واژه وجود دارد. (عالم، 1382: 123) از این‌رو، بجاست در این مجال و پيش از ورود به مباحث اصلی، برخی از مهم‌ترین تعاریف ارائه شده از توسعه سیاسی را بررسی کنیم.
پیدایش شمار زیاد دولت‌های ملی پس از دورۀ استعمار در آسیا، افریقا و امریکای لاتین، با روندی بسیار سریع، دگرگونی وضعیت‌ها را نشان داد و از این راه نسل جدید دانشمندان سیاست را برانگیخت تا ابزارهای بررسی اجتماعی ـ سیاسی را بازبینی کنند. نسل جدید سیاست‌شناسان تشخیص دادند با وجود زمینه اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی بازمانده از سده‌های پیشین و مؤثر بر نحوۀ کار ایشان، می‌توانند روندهای سیاسی غیرغربی را حتی با وجود تفاوت با روندهای سیاسی غربی، به‌طور موفقیت‌آمیز مطالعه کنند. (پای، 1385: 99) دانش‌واژة توسعة سیاسی به دلیل مطالعات فراوانی که از دیدگاه مطالعات میان‌رشته‌ای دربارۀ رشد، نوسازی و توسعه دولت‌های جدید در جهان سوم صورت گرفته، تعریف دقیق و مشخصی ندارد. نام‌های لوسین پای، گابریل آلموند، جیمز کولمن، لئونارد بایندر، مایرون وینر، دیوید آپتر، هارولد سول، ساموئل هانتینگتون و ... در این زمینه مطرح است که مطالعات تجربی بسیاری دربارۀ نهادهای اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه از دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناختی، مردم‌شناختی و سیاسی به عمل آوردند تا روند تغییر در این کشورها را توضیح دهند. (همو، همان)
هانتینگتون نیز که اندیشه‌ور و نظریه‌پرداز توسعه سیاسی در سال‌های گذشته است و مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحریک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی کرده، معتقد است آن‌جا که در فرآیند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش‌های جدیدتر ظهور می‌کنند، نظام سیاسی باید ظرفیت و توانایی‌های لازم را برای تغییر وضعیت داشته باشد. وگرنه سیستم با بی‌ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی روبه‌رو خواهد شد و ممکن است پاسخ جامعه به این نابسامانی‌ها به شکل انقلاب تجلی یابد. او توسعه سیاسی را جریانی برای عقلانی شدن اقتدار و تمایز ساختارها و گسترش اشتراک سیاسی می‌داند. (هانتینگتون، 1375: 11 - 12) بنابراین باید گفت دست‌یابی به تعریفی واحد از توسعه سیاسی، دشوار است.
الگوی توسعه سیاسی دنیاگرا (متدانیه)

در دو قرن اخیر، بسیاری از فلاسفه و دانشمندان دوره روشن‌فکری به بعد در غرب، روند زندگی بشر را مورد بررسی دقیق قرار داده‌اند. بر خلاف دوران پیشین که قالب فکری سنّتی، همة تحولات را به ماهیت و هویت انسانی معطوف می‌دانست تا زمینه را برای اعتلای درونی انسان فراهم کند، در قالب فکری جدید، یعنی دوران پس از نوزایی، اعتلای درونی انسان دروغ محض است و اشاعه عینی‌گرایی و ایجاد زمینه برای اعتلای مادی و رفاه اجتماعی انسان اصالت دارد.
کشورهای نوظهور، پس از تجزیه امپراتوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین، هر یک به دنبال الگویی برای رشد و اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند و در دوران استعمارزدایی پس از جنگ دوم جهانی، بسیاری از علمای سیاست تطبیقی در کشورهای مختلف، گمان می‌کردند کشورهای تازه به استقلال رسیده برای نوسازی سیاسی خود، دنباله‌رو سیر غرب خواهند بود؛ زیرا نسل جدیدی از محققان جوان علوم سیاسی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مردم‌شناسان و متخصصان جمعیت‌شناسی با حمایت سخاوتمندانه دولت امریکا و بنیادهای خصوصی، شروع به انتشار مقالات و تک‌نگاشت‌هایی دربارۀ کشورهای جهان سوم کردند. (سو، 1386: 32)
در ابتدای امر، چنین تصوری موجّه به نظر می‌رسد، زیرا افزون بر تجربیات گذشته که می‌توانست به عنوان منبع القای تفکر توسعه در کشورهای جهان سوم قرار گیرد، نفوذ سلطۀ غرب، فرهنگ تسلیم‌پذیری و تصور تقدم و برتری قدرت‌های سلطه‌گر را در این جهان تازه به آزادی رسیده، ایجاد کرده بود. (سیف‌زاده، 1375: 69)
نتیجه حاصل از انتظارات و فرضیات فوق، بروز نوعی مکتب فکری توسعه خطی در حوزۀ علم سیاست تطبیقی بود. بحث از توسعه در اواخر دهه 1950 زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت که تفکر خطی و مکتب یک‌سان‌انگار غربی را اشاعه می‌داد. البته پیش از آن و در سال 1945، استعمارزدایی، برای مدتی جلوۀ تحولات بین‌المللی را به‌ویژه در امریکای لاتین تحت تأثیر قرار داد، اما تحولات این سال‌ها، هیچ‌گاه منجر به پیدایش نظریه‌های دگرگونی سیاسی نشد. سپس تا سال 1960 ترویج نظریه‌های لیبرال دموکراسی غربی بر اساس مکتب خطی و یک‌سان‌انگار در حوزۀ علمی توسعه سیاسی یکه‌تاز بود، تا ابتدای دهه 1960 که مکتب وابستگی با بیان نظریات رادیکال و نئومارکسیستی به شدت الگوی مزبور را نقد کرد و توانست تا حدودی برای تبیین‌های خود در حوزۀ نظریه‌های توسعه سیاسی جایی باز کند. در گرماگرم جدال‌های نظری در اواخر دهه 1960، محققان نوسازی، عموماً در موضع دفاع از دیدگاه‌های خود قرار داشتند و به بحث‌های منتقدان، توجه چندانی نمی‌کردند. با این حال پس از آن‌که غبارهای ردّ و ابرام در دهه 1970 فرو نشست، آن‌ها آرام‌آرام، این انتقادات را جدی گرفتند. این انتقادات بیش‌تر به سبب رخ ندادن تحولات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، بر اساس الگوی مدرنیستی (یک‌سان‌انگار) بود و به تدریج شک و تردیدهای نظری در میان نظریه‌پردازان توسعه در غرب به وجود آمده بود. در این میان کسانی پیدا شدند که از تجدیدنظر یا رد و نفی پروژه توسعه بر مبنای یک‌سان‌انگاری صحبت می‌کردند. این تجدیدنظرها به تدریج با اصلاح بخشی از محتوای اصلی اندیشۀ یک‌سان‌انگارانه روبه‌رو شد و مطالعات جدید نئومدرنیستی را به وجود آورد. هانتینگتون، دیوید اپتر، آیزنشتاد و بندیکس از جمله نظریه‌پردازان این مکتب هستند. آنان بر این باورند که برای سیر نوسازی و توسعه سیاسی در کشورهای مختلف، ‌باید راه‌کارهای متفاوتی در نظر گرفت و الگوهای گوناگونی طرح کرد و مدل تک‌خطی نوسازی پذیرفتنی نیست. 
حرف اساسی نئومدرن‌ها این است که ما نمی‌توانیم به آسانی از کنار مسائل کشورهای در حال توسعه بگذریم و باید توجه کنیم که هر یک از این کشورها، گرچه سرانجام به مدرنیسم و تجدد به معنای غربی آن می‌رسند، ولی چنین نیست که حتماً باید گذشته‌های خود را کنار بگذارند؛ بلکه با تجدید و نوسازی سنت‌ها و مذهب است که پیدایش یک جامعة مدرن مقبول و درون‌جوش در چنین جوامعی ممکن می‌شود. وگرنه هرگونه راه حل تحمیلی و خارجی که ارتباطی با سنت‌های این کشورها نداشته باشد با خاک و مرز و بوم ملی پیوندی پیدا نمی‌کند و دوام نمی‌یابد. (بشیریه، 1377: 290 - 291)
در بررسی الگوهای توسعه سیاسی، اگر اختلاف بین الگوها و نظریه‌پردازان ذیل آن‌ها را کنار بگذاریم، درمی‌یابیم هدف نهایی در همة این الگوها سعادت اجتماعی این‌دنیایی، به معنای بیش‌ترین رضایتمندی و لذّت حسی برای بیش‌تر افراد جامعه است. آنان فایده‌گرایی مادی را در رأس همة اهداف خود می‌دانند و این بدان معناست که هر چیزی بیش‌تر غرایز و شهوات انسان را در ابعاد مختلف مادی (اقتصادی، جسمانی و ...) و معنوی (قدرت‌طلبی، جاه‌طلبی و ...) تأمین کند، به توسعه نزدیک‌تر است. نکته دیگر آنکه در رأس هدف‌گذاری این الگوها اعم از اهداف غایی و اهداف میانی (کارآمدی نظام‌ها، تقویت و ثبات نظام سیاسی و ...) انسان و عقل فعال او قرار دارد. آنان معتقدند انسان موجودی فعال مطلق به شمار می‌رود که عقلانیت او تام و کامل است و در دنیای معاصر از بند قضا و قدر الهی و بنده خدا بودن خارج شده و صلاح و سداد خود را به‌طور مطلق تشخیص می‌دهد. (هانتینگتون، 1375: 147-148) بنابراین همة اهداف غایی و میانی و شاخص‌های خود را در باب توسعه سیاسی ذیل بنیادهای نظری انسان‌محورانه اعتبار می‌کنند. در این الگوها حتی اگر گامی به سوی دموکراسی و مشارکت مردم برداشته می‌شود نیز ذیل تحقق لذّات دنیوی بیش‌تر و رفاه مادّی افزون‌تر است. شاخص‌ها و عناصر مشترك توسعه سياسي در نظریات گوناگون الگوی دنیاگرا عبارتند از:
الف) نهادسازی و ايجاد نهادهاي دموكراتيك كه مشاركت حقيقي مردم را در تصميم‌گيري‌ها و ايفاي نقش‌هاي قاطع در محيط سياسي اجتماعي تضمين نمايند. (ایوبی، 1377: 56)
ب) تأكيد بر ايجاد دموكراسي‌های بومی به جاي دموكراسي واحد و یک‌سان یا یکتا و تمايز بين اهداف و شاخص‌ها در توسعه سياسي. بر اين اساس، اندیشه‌وران، اصل دموكراسي را با راهكارهاي اروپايي، يعني نظام دموكراسي ليبرال كه امري واحد است، تلقي نمي‌كنند و تكرار تقليد از نهادهاي سياسي اروپايي را در كشورهاي جهان سوم موجب شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي ظاهراً دموكراتيك اما بي‌بنيان مي‌دانند. البته ممکن است این الگو وجوه مشترکی نیز با الگوی غربی داشته باشد، مادامی که با مبانی آن نظام در تعارض نباشد. (نقیب‌زاده، 1377: 564)
ج) تمسك به عقلانيت انسان‌بنیاد و گذر از عقلانیت خدابنیاد، توجه به برتري آن بر برخي از امور جاري در جامعه. از اين ره‌گذر، نقادي سنت‌هاي بومي گذشته و ارزش‌هاي وارداتي و نیز برخورد گزينشي و عقلاني با پديده‌هاي سنتي و مدرن در مسير توسعه جامعه مورد توجه است. در این میان بر تعامل ارزش‌های بومی و وارداتی و نقادی آن‌ها با توجه به نیازها، شرایط و مصالح ملی نیز تاکید می‌شود. بر این اساس اصولاً تمدن‌ها با يكدیگر ترکیب می‌شوند و تلفیق و ترکیب ارزش‌های عقلایی تمدن‌ها عامل اصلی تکامل و پیچیدگی آن‌هاست. تمدن‌های بزرگ‌تر آن‌هایی هستند که ارزش‌ها و عناصر پیچیده‌تر و بیش‌تری از تمدن‌های پیشین را در خود جای می‌دهند و حاصل سنتز تمدن‌های بیش‌تری هستند. (بشیریه، 1377: 19)
با مطالعه منابع توسعه سیاسی درمی‌یابیم همة الگوهاي توسعه سياسي كه در كشورهاي اروپايي، امريكايي يا آسيايي مطرح مي‌شوند، اصول موضوعة مشتركي دارند كه عبارتند از:
الف) عقل انسان بعد از گذر از دورة انفعال به فعاليت رسيده و سرنوشت و قضا و قدر و حكم الهي ديگر كارساز نيست، بلكه عقل انسان فعال است؛ صلاح و سداد خود را تشخيص مي‌دهد و مي‌تواند جامعه مطلوبي را براي آسايش بيش‌تر با توجه به الگوي مناسب برپا سازد. بنابراين برداشت آنان از بالندگي عقلانيت، يك عقلانيت خودبنياد است.
ب) دين در مسير توسعه و نوسازي نه‌تنها راهنما و منشور مبنايي نيست، بلكه اگر داراي كاركرد مناسبي نباشد و در برخي مواقع، مانع رسيدن به مطامع انساني باشد و بخواهد نقش بازدارندة تقنيني يا تشريعي را ايفا كند، بايد در مسير توسعه حذف شود و قوانين دموكراتيك جاي آن را بگيرد. به بيان ديگر، دين نه‌تنها مشروعيت‌بخش جامعة توسعه يافته يا در حال توسعه نيست، بلكه اگر ايجاد مانع كند، بايد حذف شود.
ج) هدف غایی همة الگوها، توسعه سیاسی به معناي ايجاد آسايش اين‌دنيايي براي انسان است؛ يعني الگوهاي توسعه سياسي يك‌سان‌انگار، يكتاانگار و حد وسط به دنبال ايجاد توسعه پايدار با هدف آسايش مادي انسان در اين دنيا هستند و براي رسيدن به آرامش ابدي نگاه مقدمي و پيشيني به اين دنيا ندارند. از این‌رو كليد‌واژه‌ها و شاخص‌هاي توسعه سياسي، هر یک ذيل اين مباني تعريف و تبيين مي‌شوند. در حقیقت مبانی اصلی همة الگوهای مطرح شده یکی است و تنها بناها و واژگان در ظاهر تغییر کرده‌اند.
اکنون با بررسي مکاتب مختلف ذیل الگوي توسعه سياسي دنیاگرا مي‌توان ‌گفت چهار شاخص اصلي در نظر بیش‌تر آنان به عنوان شاخص‌هاي توسعه سياسي وجود دارد: 1. عقلانيت اقتدار، 2. مشاركت سياسي، 3. نهادسازی، 4. دموكراسي.
در طرح صفحۀ بعد، نمایی از الگوی توسعه سیاسی دنیاگرا ترسیم شده است.





الگوی توسعه سیاسی دنیاگرا
رشد سیاسی

در فرهنگ معارف اسلامی، بهتر است به جای واژه توسعه از واژه رشد استفاده ‏شود. لفظ رشد و تركيبات گوناگون آن 19‌ بار در قرآن مجيد آمده است. در آيه 256 سورة بقره، رشد‌ در مقابل «غيّ» قرار داده شده است: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...(.
علامه طباطبايي در الميزان مي‌نويسد: 
كلمه «رشد» به معناي رسيدن به واقع هر نظريه‌اي است كه خلاف آن، يعني به خطا رفتن از واقع را «غي» مي‌گويند و هدايت قرآن به سوي رشد، همان دعوت اوست به سوي عقايد حق و اعمالي كه عاملش را به سعادت واقعي مي‌رساند. (طباطبایی، 1377: ج2، 59)

راه رشد كه با تعبير قرآني «سبيل‌ الرشاد» در آيات 29 و 38 سورۀ غافر به كار رفته است، راهي است كه انسان را به سوي علت غايي وجود خويش و هدف خاصي كه از آفرينش بشر، مقصود پروردگار متعال بوده است هدايت مي‌كند و آن را راه صلاح ترجمه كرده‌اند. (آوینی، 1377: 6)

برخي نويسندگان، لفظ توسعه را با معناي رشد و تعالي در قرآن مرادف مي‌دانند، در حالي كه اين دو لفظ يك معنا ندارند و معناي رشد و تعالي در قرآن با توسعه در غرب متفاوت است. واژة رشد، هيچ‌گاه به معناي توسعه يا ترقي به معناي غربي خود نيست. هرچند در برخي از وجوه به آن شباهت دارد، اما از لحاظ مباني و اهداف با هم تفاوت‌هايي دارند، ضمن اين‌كه از لحاظ لغوي نيز توسعه با رشد متفاوت است.

«رشد» به معناي به راه راست هدايت شدن، نموّ كردن و باليدن است؛ اما «توسعه» مصدر ثلاثي از ريشه «و س ع»‌ و به معناي ايجاد وسع و فراخي است. ضمن اين‌كه در ترجمه كلمه انگليسي «Development» به كار رفته است.

الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی

مدینة فاضلة مهدوی، جامعة مطلوب و توسعه یافته‌ای است که انسان‌ها در یک همزیستی مسالمت‌آمیز و به دور از مفاسد و مشکلات نظام‏های سیاسی موجود، طبق وعده الهی
 تحقق می‌یابد. تحقق این امر، از ویژگی‏های مذهب تشیع است و نه‌تنها آرمانی ابدی و جاودان برای همة انسان‌هاست، بلکه نقش الگویی نیز برای جوامع امروز دارد. بازخوانی مداوم این آموزه می‏تواند راه‌گشای بسیاری از نیازهای امروز جامعه اسلامی باشد. از مسائل پیش روی جوامع اسلامی، مقوله توسعه سیاسی است. الگوی توسعه سیاسی هر جامعه متناسب با نیازهای اجتماعی و محیطی آن جامعه است. از این‌رو شناخت مدل توسعه سیاسی در جامعه و دولت مهدوی و عناصر و فرآیند شکل‌گیری آن، می‏تواند راه‌گشای یک الگوی اسلامی و به دور از تنگناها و مشکلات الگوهای غربی باشد. الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی، به‌طور کلی با نگرش دنیا‌گرا به این مقوله تفاوت‌های مهم و زیربنایی دارد. این تفاوت‏ها را در سه بخش مبانی انسان‌شناسی، مؤلفه‏های توسعه سیاسی و روش ایجاد توسعه سیاسی در جامعه مهدوی از نظر می‏گذرانیم.

1. مبانی انسان‌شناسی جامعه مهدوی

اصولاً هر الگو و مدل توسعه سیاسی بر پایة مبانی فلسفی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است و یک نظریه‌پرداز، بر اساس نگرش خود به جهان و انسان، نسخه توسعه یافتگی را می‏پیچد؛ زیرا توسعه سیاسی در واقع توسعه انسان و جامعه انسانی در بعد سیاسی برای زندگی سیاسی بهتر است. چنان‌که گذشت، نگرش نظریه‌پردازان الگوی دنیا‌گرا به انسان و جامعه نگرشی تاریخی است که سعادت اصلی او در همین دنیا در پرتو رفع نیازهای مادی برطرف می‏شود. از این‌رو انسان را موجودی خودبنیاد و بی‌نیاز از خدا و شریعت الهی تصور می‏نمودند. (هانتینگتون، 1375: 147- 148)
اما بر اساس آموزه‏های قرآن کریم ـ که محور اصلی برنامه‏های حضرت بقیة‌الله است و آن حضرت مجری تام و کمال این برنامه زندگی اســت ـ حقیقت انسان بر پایة سه اصل اختیار، فطرت و سعادت است. همه ابعاد وجودی و برنامه‏های زندگی او مبتنی بر این سه پایه است و بی‌توجهی الگوها و برنامه‏های زندگی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به این اصول پایه‌ای در انسان‌شناسی، موجب ایجاد رخنه‏های پر‌ناشدنی در تئوری‏ها و مدل‏ها می‏شود.

قرآن کریم در آیات مختلفی می‏فرماید:

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً(؛ (انسان: 3)
ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاس‌گزار خواهد بود و يا ناسپاس‌گزار.
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخـَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(؛ (روم: 30)
پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيش‌تر مردم نمى‏دانند.
(فَأَلْهـَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا(؛ (شمس: 8-10)

سپس پليدكارى و پرهيزگاری‌اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد، و هر كه آلوده‏اش ساخت، قطعاً درباخت.
بر اساس این آیات شریفه، انسان ذاتاً در همه دوره‏های حیات خودمختار و آزاد است و مسیر زندگی و معیشت خود را برمی‌گزیند. اما این اختیار و آزادی به معنای رها بودن، سرگردان بودن و بی ماهیت بودن وی نیست، بلکه در اعماق درونی خویش به سمت خوبی‏ها و زیبایی‏ها گرایش دارد. این گرایش درونی و فطرت ناب نهفته در وجود آدمی است که محرّک اصلی و سرآغاز رشد و پیشرفت او می‏شود. این میل و گرایش فطری، انسان را به سوی سعادت حقیقی و مقصد نهایی فرا می‏خواند. استاد مرتضی مطهری، این‌گونه انسان‌شناسی مهدوی را تبیین می‏کند:

سير تكاملى بشريت به سوى آزادى از اسارت طبيعت مادى و شرایط اقتصادى و منافع فردى و گروهى، و به سوى هدفى بودن و مسلكى بودن و حكومت و اصالت بيش‌تر ايمان و ايدئولوژى بوده و هست. اراده بشر ابتدایى بيش‌تر تحت تأثير محيط طبيعى و محيط اجتماعى و طبيعت حيوانى خودش شكل گرفته و متأثر شده است؛ ولى اراده بشر در اثر تكامل فرهنگ و توسعه بينش و گرايش به ايدئولوژى هاى مترقى، تدريجاً از اسارت محيط طبيعى و اجتماعى و غرایز حيوانى آزادتر شده و آن‌ها را تحت تأثير قرار داده است. (مطهری، 1382: 44)

از این‌رو قرآن کریم مقصد نهایی و فطرت ذاتی بشر را این‌گونه معرفی می‏کند:

(يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ(؛ (انشقاق: 6)
اى انسان، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى كرد.
بنابراین مهم‌ترین عامل موفقیت نهضت حضرت ولی‌ّعصر( تأکید بر این سرمایه و سعادت حقیقی است؛ زیرا رسالت دولت مهدوی بیش از هر امر، رساندن اختیاری انسان به سعادت حقیقی از راه بیداری فطرت کمال‌جو و زیبا‌پسند انسان است. بر این اساس، مفهوم توسعه و نوسازی معنایی فطری می‏یابد و پیش از آنکه به جسم انسان بپردازد به فطرت و روح الهی و سعادت حقیقی او نظر دارد.

استاد مطهری می‏نویسد:

بنابر تلقى فطرى از انسان، انسان موجودى است داراى سرشت الهى، مجهز به فطرت حق‌جو و حق‌طلب، حاكم بر خويشتن و آزاد از جبر طبيعت و جبر محيط و جبر سرشت و جبر سرنوشت. بنابراين تلقى از انسان، ارزش‌هاى انسانى در انسان اصالت دارد؛ يعنى بالقوه به صورت يك سلسله تقاضاها در سرشت او نهاده شده است. انسان به موجب سرشت‌هاى انسانى خود خواهان ارزش‌هاى متعالى انسانى است و به تعبير ديگر، خواهان حق و حقيقت و عدالت و مكرمت‌هاى اخلاقى است و به موجب نيروى عقل خود مى‌تواند طراح جامعه خود باشد و تسليم سير كوركورانه محيط نباشد و به موجب اراده و نيروى انتخا‌ب‌گرى خود طرح‌هاى فكرى خود را به مرحله اجرا در‌مى‌آورد. وحى به عنوان هادى و حامى ارزش‌هاى انسانى، او را يارى مي‌دهد و راهنمایى مي‌نمايد. (همو: 47)

با توجه به این نگرش انسان‌شناسانه، سیاست و توسعه سیاسی در دولت مهدوی معنا و رسالتی متمایز از الگوهای غربی پیدا می‏کند. 

امام خمینی( شاگرد مدرسه مهدویت که در این عصر، الگوی عملی سیاست اسلامی را ارائه نمود است، در تعریف سیاست می‏فرماید:

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‌ها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است؛ صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به انبیاء است؛ دیگران این سیاست را نمی‌توانند اداره کنند. این مختص به انبیاء و اولیاست و به تبع آن‌ها به علمای بیدار اسلام. (خمینی، 1378: ج13، 431)

امام خمینی( در تعریف سیاست، همه ابعاد شخصیتی فرد، اعم از روحی، ذهنی و عملی و نیز همۀ ابعاد جامعه که شامل فرهنگ، سیاست و اقتصاد می‌شود را مورد‌نظر قرار داده و هدایت به سمت مصالح فردی و اجتماع را برآیند نهایی سیاست برشمرده‌ است. در این مبنا، انبیا، اولیای الهی و عالمان دینی که همه آن‌ها از منبع علوم الهی بهره‌مند هستند، با علم به مصالح فرد و جامعه، آنان را به سوی خیر و سعادت دنیوی و اخروی هدایت می‌کنند.

البته حضرت امام( در تبیین بیش‌تر سیاست، آن را به سه نوع سیاست شیطانی، حیوانی و الهی تقسیم می‌کند و تعریف صحیح از سیاست را همین تعریف می‌داند و بیان می‌کند که در سیاست شیطانی و حیوانی، حاکمان به دنبال تأمین منافع مادی و حیوانی انسان و جامعه هستند و این سیاست جزء ناقصی از سیاست است. (همو: 432) ایشان در جای‌جای سخنان خود بر این نکته تأکید دارند که سیاست عین دیانت است، (همو) اسلام دین سیاست است (همو: ج11، 463) و فعل سیاسی به سعادت معطوف است. (بهروزلک، 1384: 26)

بنابراین، مفهوم سیاست در جامعه مهدوی (مکتب هدایت) در برابر سیاست غربی (مکتب قدرت) بدین شکل تعریف می‌شود: «تلاش انسان‌ها در جهت تحقق قانون الهی در روی زمین، به رهبری انبیا، اوصیا و اولیا جهت نیل به سعادت قصوا.» (لک‌زایی، 1385: 21)

از این‌رو ساختار نظام‌ سیاسی مهدوی از سه‌ عنصر به‌ هم‌ مرتبط‌ قانون،‌ حاکم‌ و رهبر مردم‌ تشکیل‌ می‌شود. بر همین اساس، برخی الگوی توسعه مهدوی را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

الگوی توسعه سیاسی در عصر مهدوی( عبارتست از همکاری و مشارکت سیاسی فعال و متعهدانه مردم تحت رهبری امام معصوم( بر اساس شریعت و هدایت الهی جهت زمینه‌سازی سعادت و فضلیت اخلاقی در عرصه جهانی. (همو: 105)

2. مؤلفه‏های رشد سیاسی در جامعه مهدوی

با توجه به مبانی ذکر شده و مجموعه آیات و روایات وارد شده در باب مدینه فاضله مهدوی، مؤلفه‏های رشد سیاسی در جامعه مهدوی را می‏توان در این امور بیان نمود:

الف) عقلانیت سعادت‌محور

چنان‌که گذشت، هانتینگتون خودبنیادی عقلانی و بی‌نیازی از مقدّرات الهی و فروکاستن عقل به عقل جزئی را نشانه جامعه‌ای توسعه یافته می‏دانست. اما بر اساس آموزه مهدویت، جامعه‌ای توسعه یافته است که دولت و جامعه در مسیر سعادت حقیقی و فضیلت الهی در حرکت باشند. در آن جامعه متمدن و توسعه یافته، درخت انسانی به بار می‏نشیند و بشر در همة شئون زندگی به سعادت خویش رهنمون می‏گردد. در جامعه توسعه یافته مهدوی، عقل و عقلانیت به عقل جزئی فروکاسته نمی‏شود، بلکه با رشد عقلانیت سعادت‌محور، جوانب گوناگون حیات آدمی برای رسیدن به سعادت حقیقی مورد توجه قرار می‏گیرد. از این‌رو در توصیف حرکت حضرت مهدی موعود( فرموده‌اند:

إذا قام القائم وضع يده على رءوس العباد فجمع به عقولهم و أكمل به أخلاقهم؛ (مجلسی، 1403: ج52، 336)
هنگامي که قائم قيام کند، دست شريفش را بر سر بندگان گذارد و خردهاي آن‌ها را گرد آورد و اخلاق آنان را کامل گرداند. 
قرآن کریم نیز این جامعه آرمانی و توسعه یافته را چنین توصیف می‏کند:

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحـَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ(؛ (نور: 55) 
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هر كس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.
در این زمینه روایات بسیاری نیز آمده است. حضرت علی( می‌فرماید: 

هنگامی که قائم ما قیام کند... ، کینه‌های بندگان نسبت به يكدیگر از دل‌هایشان زدوده می‌گردد. (صدوق، بی‌تا: ج2، 254)

در حدیث دیگری از امام صادق( چنین نقل شده است:

... ایمانتان کامل نمی‌گردد مگر آن‌که قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید می‌آورد و آن‌گاه مؤمن کامل خواهید شد. (مجلسی، 1403: ج67، 350)
ب) انسجام درونی ابعاد زندگی

توسعه سیاسی بر اساس معارف اسلامی زمانی محقق می‏شود که به همة ابعاد فردی انسان و اجزای درونی جامعه توجه شود که در یک سیر اعتدالی منسجم به سمت مقصد نهایی و سعادت حقیقی در حرکت باشند. از این‌رو توسعه سیاسی، از توسعه اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جدا نیست. شهید مطهری می‏نویسد:

رشد اسلامی متضمن رشد اخلاقی و رشد اجتماعی و رشد سیاسی هم هست، زیرا در اسلام، هم اخلاق است و هم مسئولیت اجتماعی و هم مسئولیت سیاسی و هم مسئولیت رهبری حزبی و رهبری معنوی. (مطهری، 1379: ج4، 473)

استاد مطهرى( قيام و انقلاب مهدى( را نظام سیاسی جامع‌الاطرافی می‏داند که به همة ابعاد شخصیت فرد توجه دارد. وی مى‌نويسد: 

آرمان قيام و انقلاب مهدى( يك فلسفة بزرگ اجتماعى اسلامى است. اين آرمان بزرگ، گذشته از اين‌كه الهام‌بخش ايده و راه‌گشاى به سوى آينده است، آينة بسيار مناسبى است براى شناخت آرمان‌هاى اسلامى. اين نويد، اركان و عناصر مختلفى دارد كه برخى فلسفى و جهانى است و جزئى از جهان‌بينى اسلامى است؛ برخى فرهنگى و تربيتى است و برخى سياسى است، و برخى اقتصادى است و برخى اجتماعى است، و برخى انسانى يا انسانى طبيعى است. (مطهرى، 1382: 5-7) 

جامعه مهدوی ایده‌آل و آرمان زندگی بهتر مادی در پرتو فضایل اخلاقی و کمالات انسانی، و طرح جامعه‌اي مطلوب و توسعه يافته است که موجب رشد و حرکت انسان در همة ابعاد حیاتی و انسجام درونی آن‌ها می‏شود. در این جامعه میان دنیا و آخرت، اقتصاد و فرهنگ و جسم و روح جمع شده است و هیچ‌یک جدای از دیگری متحول نخواهد شد و انسجام درونی ابعاد فردی انسان و اجزای درونی جامعه به هم نخواهد خورد. توجه به فضایل اخلاقی همراه با حکومت سیاسی، اقتصاد پویا و بهداشت و درمان از ویژگی‏های حکومت بقیة‌الله( است. (طبسی، 1386: 211- 272)

پيامبر اكرم( مي‌فرمايد:
يكون في امتي المهدي ... يتنعم امتي في زمانه نعيماً لم يتعموا مثله قط و البر و الفاجر، يرسل السماء عليهم مداراً، و لا تدخر الارض شيئاً من نباتها؛ (مجلسی،1403: ج51، 78)
در امت من مهدي قيام كند ... و در زمان او مردم به رفاه و نعمت‌هايي دست مي‌يابند كه در هيچ زماني دست نيافته باشند، همه چه نيكوكار و چه بدكار. آسمان باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمين چيزي از روييدني‌هاي خود را پنهان ندارد. 

همچنین رسول خدا( می‌فرماید:

زمانی که حضرت مهدی( قیام کند، خداوند، غنا و بی‌نیازی را در دل بندگانش می‏نهد؛ به‌گونه‌ای که حضرت اعلام می‏کند هر کس به مال و ثروت نیاز دارد بیاید؛ ولی برای آن کسی پیش‌قدم نمی‏شود. (ابن‌طاووس، بی‌تا: 71)

ج) حاکمیت عدالت در همة شئون جامعه

در الگوهای توسعه سیاسی غربی همچنان خوی استعمار و تسلط بر کشورهای جهان سوم وجود دارد و همواره در پی تحمیل نظام لیبرال دموکراسی غربی بر کل جهان هستند. از این‌رو به عدالت عمومی همه 
مردم جهان توجه چندانی ندارند.‌ میان توسعه سیاسی و تحقق عدالت‌ اجتماعي‌ رابطه‌ای‌ آشكار وجود دارد؛ زیرا عدالت،‌ بناي‌ مشروعيت‌ حكومت‌ است‌ و عنصر ضروري‌ حيات‌ معقول‌ در عرصه‌هاي‌ سياست، فرهنگ 
و اقتصاد به‌ شمار مي‌آيد. اگر در مفروضات‌ و باورهاي‌ فرهنگي، عدل 
به‌ مثابه‌ قوي‌ترين‌ بنيان‌ها معرفي‌ شود و اين‌ باور مورد احترام‌ و تحسين‌ مردم‌ باشد، به‌‌گونه‌اي‌ كه‌ زمينة‌ تحقق‌ ارزش‌ها و تجلي‌ ميل‌ باطني‌ 
به‌ حق‌طلبي‌ و عدالت‌‌خواهي‌ در مصنوعات‌ فيزيكي، شفاهي و رفتاري‌ 
مردم‌ فراهم‌ گردد، توسعه سیاسی‌ و مشاركت‌ آگاهانة‌ مردم‌ در امور جامعه محقق می‏شود و مسیر جامعه‌ای که بر مبنای قدرت و سودگرایی شکل 
گیرد با جامعه‌ای که بر پایة عدالت شکل گرفته است تفاوت دارد. عدالت 
و برقراری مساوات و تقسیم عادلانة ثروت و امکانات جامعه و قرار گرفتن هر چیز و هر کس در جایگاه خود، آثار فراوانی در شکل‌گیری توسعه سیاسی دارد. از این‌رو مشاركت در عرصه‌هاي فرهنگی، اجتماعی و 
سياسي، آن‌گاه مشاركتي سازنده و اثربخش خواهد بود كه روحيه عدالت‌خواهي در جامعه وجود داشته باشد تا افراد جامعه به‌طور زنده و 
پويا حضوری فعال داشته باشند و به واسطة اين روحيه است كه ارزش‌ها در جامعه ایجاد و مستحکم می‏شوند. ايجاد عدالت‌ اجتماعي‌ و دفاع‌ 
از حقوق‌ خود و ضعيفان‌ ـ كه‌ از مصاديق‌ بارز عدالت‌ به شمار مـی‌رود‌ ـ بخشـي‌ از حقوق‌ مردم‌ است‌. اين‌ حق‌ پيوسته‌ از سوي‌ توان‌گران‌ و حكومت‌‏ها تهديد و محدود مي‌شود. قرآن کریم سفارش نموده است که هرگاه ظلمی بر کسی وارد شد، به مؤمنان پناه ببرد:
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ(؛ (شوری: 39)
و کسانی که ستم بر آنان رسد، یاری می‌جویند [و به انتقام برمی‌خیزند]. 

از اين‌رو، در جامعة‌ عدل‌ موعود، عدالت‌گرایی و اصالت عدل در روابط انسانی و پایه‏های اجتماعی، مؤلفه‌ای محوری است و آن‌گاه که روابط سیاسی و اجتماعی بر پایة عدالت و امنیت شکل گیرد، اثری از ناامنی و ظلم و تجاوز نخواهد ماند و صلح، صفا و همکاری میان انسان‌ها رواج خواهد یافت و همة ملل و انسان‌ها به حقوق حقه و مسلم خود خواهند رسید. (جوادی آملی، 1387: 258)

پیامبر اکرم( فرمود:

يملأ الله الارض به قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً؛ (محمدی ری‌شهری، 1377: ج1، 187، ح1244)
او زمین را از عدل و داد آکنده می‏سازد؛ چنان‌که از ظلم و ستم پر شده است. 

اميرمؤمنان( در اين باره مي‌فرمايد‌: 
فيريكم كيف عدل السيرة و يحيي ميت الكتاب و السنة؛ (شریف رضی، نهج البلاغه: خ 138)
او به هنگام قيام، عدالت اسلامي و دادگري و روش پيامبر( در عدالت را در چشم‌انداز جهانيان قرار خواهد داد و كتاب و سنت را كه پيش از ا‌و مرده‌اند‌، زنده خواهد ساخت.

از امام باقر( نیز روایت شده است: 
اذا قام قائم اهل البيت قسم بالسوية و عدل في الرعية ... ؛ (مجلسی، 1403: ج52، 351، ح103)
در حكومت قيام كنندة اهل بيت، قسط و عدل [به معناي عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم] به‌طور كامل اجرا خواهد شد. 

د) مشارکت تکلیف‌مدار

از دیگر مؤلفه‏های توسعه‌یافتگی در جامعه مهدوی، مشارکت همه انسان‏ها در سرنوشت خویش و نقش‌آفرینی آنان در امور اجتماعی و سیاسی است. در الگوی دنیاگرا مشارکت مردمی در راستای سود و منفعت مادی شکل می‏گیرد، به‌طوری که اگر مردم زمانی احساس کنند نظام سیاسی به منافع مادی آنان توجه نمی‏کند، از مشارکت سر باز می‏زنند. اما در جامعه مهدوی به مشارکت انسان‏ها در سرنوشت خویش نه‌تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک ارزش و تکلیف می‏نگرند.

قرآن کریم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جوامع استبدادی را مشارکت نداشتن همۀ مردم، به‌ویژه مؤمنان و مستضعفان می‏داند. از این‌رو آنان را به مشارکت در سرنوشت و نقش‌آفرینی در عرصه‏های گوناگون مدیریتی و اجرایی جامعه بشارت می‏دهد.

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهـُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ(؛ (قصص: 5-6)
و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم. و در زمين قدرتشان دهيم و [از طرفى] به فرعون و هامان و لشكريانشان آن‌چه را كه از جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم.
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحـُونَ(؛ (انبیاء: 105)
و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛ (اعراف: 128)
موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد، كه زمين از آنِ خداست؛ آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد؛ و فرجام [نيك] براى پرهيزگاران است.
در برخی از ادعیه و رویات اهل‌بیت( نیز بر مشارکت در امور حکومتی و اجرایی تأکید شده است:

اللهم انا نرغب اليك فى دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك؛ (قمی، 1384: دعای افتتاح)
خدایا، ما به تو امید و اشتیاق داریم که دولت با کرامت آن امام زمان را به ظهور آوری و اسلام و اهلش را به آن عزت بخشی و نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و ما را در آن دولت حقه، اهل دعوت به طاعتت و از پیشوایان راه هدایتت قرار دهی!

هـ) همزیستی مسالمت‌آمیز جهانی

دغدغه بیش‌تر نظریه‌پردازان توسعه، ارائة مدل و الگویی جهانی است. اما تنها الگوی توسعه در جامعه مهدوی است که می‏تواند جهان را متحد و همزیستی مسالمت‌آمیز را بر پایة فطرت و عدالت استوار سازد. شهید سید محمد‌باقر صدر می‏نویسد:

مهدويت، فرآيند يك عقيده اسلامى كه فقط رنگ دين داشته باشد نيست. مهدويت فصل مهمى از خواسته هاى بشرى است كه انسان‌ها با داشتن اديان و مذاهب مختلف، رو سوى آن دارند. مهدويت تبلور يك الهام فطرى است كه مردم از دريچة آن، على‌رغم ديدهاى مختلف و نگرش‌هاى متفاوت عقيدتى، روز موعود را مى‌بينند؛ روزى كه رسالت‌هاى آسمانى با همه اهدافش در زمين تحقق مى‌يابد و راه ناهموارى كه در طول تاريخ براى انسان دشوار بود، پس از رنج بسيار هموار مى‌شود. (صدر، 1382: 53)
3. روش حضرت مهدی( در ایجاد توسعه سیاسی

بحث از محرّک تغییر و تحول در تاریخ و اجتماع در میان اندیشه‌ورزان، بحثی جنجالی و دامنه‌دار بوده است. فیلسوفان تاریخ و سیاست و برخی از انديشه‌ورزان علوم اجتماعی در باب چگونگی و عوامل تغییرات اجتماعی، فرضیه‏های گوناگونی عرضه داشته‌اند و هر نظریه‌پردازی با توجه به اصول و مبانی فلسفی و جهان‌بینی خود، به تبیین ماهیت تغییرات اجتماعی و علل و عوامل ایجاد تغییر و تحول در فرد و جامعه پرداخته‌اند. (درباره نظریات و تئوری‏های مربوط به تغییرات اجتماعی، نک: روشه، 1383؛ ملکوتیان، 1384؛ مطهری، 1384: ج1؛ رفیع‌پور، 1377) در یک تقسیم‌بندی، نظریه‏های تحولات سیاسی و اجتماعی را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد: 1. دیدگاه‌هایی که معتقدند تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی به دلایل ساختاری رخ می‌دهند و این نظر از اکثریت برخوردار است؛ 2. دیدگاه برخی دانشمندان علوم اجتماعی که تغییر و تحولات را ارادی و مربوط به انسان می‏دانند. (لک‌زایی، 1380: 227) 

بر اساس نگرش اندیشه‌ورزان اسلامی، عامل اصلی تغییر و دگرگونی‏ها پیش از آنکه ساختارها و نهادهای حکومتی باشد، عوامل فرهنگی و خواست و ارادة خود انسان است. سيد محمدباقر صدر در بحث ‏سنت‏هاى الهى در قرآن کریم، با استفاده از آية (إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ( (رعد: 14) اين نظريه را مطرح كرده است كه علت‌العلل همة تغيير و تحولات، خواست و ارادة خود انسان است. سمت و سوی اين‌ خواست و اراده هنگامى كه در كنار انديشه‌ای جديد قرار گرفت، تغيير مى‏كند. بر اساس نظرية «محتواى باطنى انسانِ» شهید صدر، فکر و اراده، تشکیل‌دهندة ضمیر انسان هستند که با آمیزش این دو، هدف‏های انسان تحقق می‏یابد. بنابراین پس از آن‌كه فكر، انديشه و باور انسان تغيير كرد، رفتار و كردار او نيز تغيير خواهد كرد، لذا تغيير در محتواى باطنى انسان‏ها، عاملى سرنوشت‏ساز به شمار مى‏آيد. وی می‏نویسد:

سازندة حرکت تاریخ، محتوای باطنی انسان، یعنی فکر و ارادة اوست. و ساختمان جامعه در سطح روبنا با همة پیوندها، سازمان‌ها، اندیشه‏ها و خصوصیاتش روی زیربنای محتوای باطنی انسان قرار دارد و هرگونه تغییر و تکاملی نسبت به روبنای آن، تابع تغییر و تکامل این زیربناست و با تغییر آن، روبنای جامعه تغییر می‏کند... . با به هم آمیختن فکر و اراده، قدرت سازندگی و نیروی حرکت‌آفرینی فعالیت تاریخی بر صحنه اجتماعی تحقق می‏یابد. (صدر، 1381: 146)
از دیدگاه شهید صدر، تغییر اوضاع و احوال یک قوم و ملت از تغییر درونی خود آن قوم و ملت تغذیه می‏کند. از این‌رو عمل تغییر در ظاهر و باطن باید دوش به دوش هم پیش رود تا انسان بتواند باطن خود، یعنی اندیشه، اراده و امیال خود را بسازد. هرگاه این دو عمل، یعنی تغییر باطن و تغییر ظاهر از دیگری جدا شد، حقیقت خود را از دست می‏دهد. صدر با استفاده از آیة 204 سورة بقره می‏نویسد:

وقتی انسان کار تغییر و دگرگونی بر دلش ننشست و در اعماق روحش اثر نگذاشت و خود را از درون نساخت، هیچ‌گاه نخواهد توانست 
سخن حق را به کار بندد و در نتیجه تا وقتی کلمات حق از قلبی 
شاداب از ارزش‏های انسان که محتوای سخن حق است برنیاید، هیچ‌گاه تحولی در بنای جامعة صالح صورت نخواهد گرفت. در غیر این 
صورت سخن حق، الفاظی توخالی و بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد 
بود. (همو: 149)

وی در ادامه، ایده‌آل بزرگ انسان را تشکیل دهندة محتوا و مضمون باطنی انسان می‏داند که حرکت‌آفرین چرخ‏های تاریخ است. ایده‌آل بزرگ در مرکز همة هدف‌های انسان قرار دارد و بازگشت همة هدف‏ها به سوی اوست. از این‌رو، هر قدر جامعة بشری دارای وسعت، صلاحیت و عظمت بیش‌تری باشد، به همان اندازه هدف‌هایش واجد صلاحیت و وسعت بیش‌تری است و هر اندازه محدود و پست باشد، هدف‏های دیگر محدود و پست خواهند بود. آرمان‌ها و ایده‌آل‏ها، مسیر جامعه‏ها را مشخص می‏کنند و نیروی روحی جامعه نیز متناسب با ایده‌آل و آرمان بزرگ مردم آن جامعه به حرکت درمی‏آید.

ایده‌آل است که حرکت تاریخ را از خلال وجود ذهنی انسان، آمیخته با اراده و اندیشه‌اش هدایت می‏کند و این هدف‌هایی که به حرکت آورندة چرخ‏های تاریخ است، به وسیلة ایده‌آل تنظیم می‏گردد. (همو:150)

شهید صدر در رد نظریاتی که عامل محرک تاریخ را در ابزار مادی و ساختارهای اجتماعی جست‌وجو می‏کنند، می‏نویسد:

اين ابزار و آلات مادى براى كسانى كه روحية خود را باخته‌اند و از درون پوسيده‌اند به چه كار مى‌آيد؟ چه‌بسا در طول تاريخ كه كاخ يك تمدن بزرگ با اولين تلنگر فرو ريخته است؛ چرا؟ براى اين‌كه چنين بنايى در واقع از قبل فرو ريخته بوده است و هيچ‌گونه پشتوانه و تكيه‌گاهى نداشته است. (صدر، 1382: 109)

با توجه به نقش اصلی عامل انسانی در تغییرات اجتماعی (مطهری، 1379: ج2، 162) ، مهم‌ترین رکن در زمینه‌سازی و تغییر جامعه به سمت آمادگی برای نوسازی، توجه به عوامل فرهنگی و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقای شخصیت انسان‌ها و پرورش کمالات انسانی است که در پرتو گزینش ایده‌آل برتر از راه تغییر محتوای باطنی امکان‌پذیر است. برای تغییر و نوسازی، باید انسان‏ها آموزش دیده و مهیای پذیرش تحول و نوسازی باشند. (روکس برو، 1370: 53) ساختارها، مؤلفه‌ها، نهادهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه بدون داشتن عناصر فرهنگی و تربیت متناسب، رو به فروپاشی و اضمحلال خواهند رفت. 

مایر معتقد است براي حل مشکلات موجود جهاني، سه راه حل وجود دارد: جنگ، انقلاب و تربيت. به اعتقاد وي جنگ، کابوسی تصويرناپذير است و انقلاب روشی بيمناکانه؛ ولي تربيت است که انسان را به آرامي رو به تکامل مي‌برد و او را متوجه امکانات خلاقانه خود مي‌کند. بنابراین توجه به شخصیت و آرمان‌های انسان است که رشد، توسعه و ارتقای انسان و تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی و حرکت جامعه به سوی آرمان‌ها را به همراه دارد. (نک: ماير، 1374)

از دیدگاه شهید صدر، تغييرات اجتماعى كه سرچشمه‌اى الهى دارد از نظر پيام، به عوامل خارجى مرتبط نیست؛ زيرا پيامى كه زيربناى اين تغييرات است، الهى و آسمانى است و شرايط خارجى در آن تأثیر ندارد؛ ولى از جنبه اجرايى به عوامل بيرونى متكى است و موفقيت و زمان انجامش به آن بستگى دارد. از این‌رو سنت تغييرناپذير الهى بر اين است كه اجرا و ايجاد تغييرات اصلاحى به عوامل خارجى، فضاى مناسب و جو عمومى بستگى داشته باشد. (صدر، 1382: 106) بنابراین از دیدگاه شیعه، ظهور منجی از جمله تغييرات اجتماعى است كه سرچشمه‌اى الهى دارد و انقلاب مهدی موعود( از نظر اجرا همانند همة انقلاب‌ها به زمينه‌هاى عينى و خارجى بستگى دارد و بايد فضاى مناسب موجود باشد. خداوند می‌تواند همه مشكلات و سختي‌ها را هموار سازد و به وسيلة اعجاز، فضایى مناسب ايجاد كند، ولی اين روش را انتخاب نكرده است؛ زيرا امتحان، ابتلا و رنجى كه ماية تكامل انسان مى‌شود در صورتى تحقق مى‌يابد كه تحولات، طبيعى و مطابق با شرايط خارجى باشد. امام باقر( می‏فرماید:

إذا اجتمع للإمام عدة أهل بدر ثلاثمائة و ثلاتة عشر وجب علیه القیام و التغییر. (مجلسی، 1403: ج97، 49، ح18)
بنابراین مهم‌ترین رکن در زمینه‌سازی ظهور و تغییر جامعه به دست حجت خدا، توجه به عوامل فرهنگی و اهتمام به رشد، توسعه و ارتقای شخصیت انسان‌ها و پرورش کمالات انسانی است که در پرتو گزینش ایده‌آل برتر از راه تعلیم و تربیت امکان‌پذیر است. شهید صدر( می‏نویسد:

همه مى‌دانند كه حضرت مهدى كارش محدود به يك منطقه و يك بخش از جهان است و بايستى همه بشريت را از تاريكى ستم به روشنايى عدل، رهنمون گرداند. براى اجراى چنين تحول بزرگى تنها وجود رهبر صالح كافى نيست، وگرنه در همان زمان پيامبر( اين شرط وجود داشت. پس اين تحول بزرگ، فضاى مناسب جهانى مى‌طلبد كه همه زمينه‌هاى خارجى لازم براى انقلاب عمومى در آن وجود داشته باشد. (صدر، 1382: 108)

بنابراین برنامة حضرت در توسعة سیاسی بر روش‏های فرهنگی و تربیتی استوار است. از این‌رو حضرت مهدي( به عقل و عقلانيت اصيل و مستحكم و شكوفايى آن توجهی ویژه دارد و موجبات عقلانیت را در جامعه فراهم می‏کند:

هنگامي که قائم قيام کند، دست شريفش را بر سر بندگان می‌گذارد و خردهاي آن‌ها را گرد می‌آورد و اخلاق آن‌ها را کامل می‌گرداند. (مجلسی، 1403، ج52، 336) 
او علم و دانش را گسترش می‏دهد (نك: جوادی آملی، 1387: 266) 
و با احیای دوباره معارف قرآن و سنت رسول اکرم( مسیر هدایت 
مردم را در پیش می‏گیرد و آنان را به رعایت احکام الهی و قوانین زندگی دعوت می‏کند.

امام صادق( در حدیثی مفصل می‏فرماید:

هنگامی که قائم ما ظهور کند و سخن‌گوی ما به سخن آید، تعلیم قرآن و دستورات دین و احکام را به همان شکلی که بر محمد( نازل شده است، از نو به شما مي‌آموزد. (مجلسی، 1403: ج2، 246)

همچنین با حکومت بر دل‌ها، روحیه وفاداری را در مردمان زنده می‏سازد. رسول خدا( فرمود:

ساکنان آسمان و زمین از خلافت و فرمان‌روایی او خشنودند... و او را دوست می‏دارند. (طبسی، 1386: 251) 
اميرمؤمنان( درباره ویژگی‏های یاران آن حضرت مي‌فرمايد: 
ياران امام مهدي( او را در ميان مي‌گيرند و در جنگ‏ها ـ هر جنگي كه باشد ـ با جان‌هاي خويش از او حمايت و حفاظت مي‌كنند و هرچه بخواهد از جان و دل انجام مي‌دهند. (ابن‌طاووس، بی‌تا: 52) 
در روایت دیگری آمده است:

... و براي اين زمان (ظهور) بندگاني را برگزيدم که دل‌هاشان را به ايمان آزمودم و آنان را از ورع، اخلاص، يقين، پارسايي، خشوع، راستي، صبر، شکيبايي و زهد، سرشار کردم. (مجلسی، 1403: ج2، 384)

حضرت امام صادق( در روايتى ویژگی‏های منتظران ظهور را این‌گونه بر‌مى‌شمارند: 
خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در زمان غيبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمان‌بردار او. آنان دوستان خدا هستند؛ همان‌ها كه نه ترس به دل راه مى دهند و نه اندوهگين مى‌شوند. (صدوق، 1395: ج2، 645) 
نتیجه
با توجه به همة مباحث ارائه شده در این نوشتار، الگوی توسعه سیاسی دنیاگرا بر این مبنای نظری استوار است که انسان موجودی خود بنیاد، فعّال و بی‌نیاز از خداوند است که سعادت اصلیش در همین دنیا و در پرتو رفع نیازهای مادی برطرف می‏شود. از این‌رو سه مؤلفة عقلانیت اقتدار سیاسی، تمایز کارکردی و ساختاری و رشد مشارکت سیاسی منفعت‌محور، و الزامات و شاخص‌های توسعه سیاسی آن‌هاست که از طریق ساختار نهادی و نهاد‌سازی محقق می‏شود و در نهایت به دموکراسی سکولار منتهی می‏گردد. در این الگو، خداوند و فرامین الهی تا جایی که در مسیر مطامع دنیوی انسان‌ها کارکرد دارند، استفاده می‌شوند. اما الگوی رشد سیاسی در جامعة مهدوی با زیربنای نظری سير تكاملى بشر به سوى آزادى از اسارت طبيعت مادى و شرایط اقتصادى در اثر تكامل فرهنگ و نور فطرت برای رسیدن به سرمایه و سعادت حقیقی که همان قرب الهی است شکل گرفته است. از این‌رو اطلاق رشد سیاسی به جای توسعه سیاسی، معنا و مفهوم برتری دارد؛ زیرا در مفهوم رشد، هدايت شدن، نمو كردن و باليدن در مسیر سعادت نهفته است. به این ترتیب مؤلفه‏های رشد سیاسی در جامعه مهدوی عبارت است از: عقلانیت سعادت محور، انسجام درونی ابعاد زندگی، حاکمیت عدالت در همة شئون جامعه، مشارکت ارزشی تکلیف‌مدار و همزیستی مسالمت‌آمیز جهانی که از راه توجه به عوامل فرهنگی و انسان‌سازی محقق خواهد شد.
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راهكارهاي فرهنگي جامعه
و دولت زمينه‏ساز ظهور حضرت مهدي(
دكتر سيد محمد مرتضوي(
چكيده

قيام جهاني حضرت مهدي( به زمينه‌سازي براي تحول جهاني نیاز دارد. عده‌اي راهكار اين تحول جهاني را جنگ تمدن‌ها و كشتارهاي بزرگ مي‌دانند تا زمينة ظهور منجي فراهم شود. برخي نيز راهكار تحول جهاني را گسترش فساد و تباهي مي‌پندارند. از اين‌رو نه‌تنها با ظلم و فساد مبارزه نمي‌كنند، بلكه اسباب گسترش آن را فراهم می‌آورند و عده‌اي نيز راهكار تحول جهاني را معجزه مي‌دانند و تنها منتظرند خداوند آن را محقق سازد و وظيفة خود را تنها دعا كردن مي‌دانند. 

به باور ما، با تلاش فرهنگي مي‌توان زمينه تحول جهاني را فراهم آورد. از اين‌رو در این نوشتار با پذيرش پيش‌فرض‌هايي مانند جهاني بودن اسلام و ضرورت مبارزة جهاني و تشكيل امّت واحدۀ جهاني بر اساس متون ديني به ارائة راهكارهاي تحقق اين ايده پرداخته‌ايم: 

1. براي رسيدن به اين هدف، به چند تحول بنيادين مانند تحول در نظام آموزشي، چه در متون آموزشي و چه در معلمان و چه در مديران نیاز داریم؛ 

2. تحول در هدف، شامل اهداف ملي، اهداف منطقه‌اي و اهداف جهاني؛ 
3. تحول در روش‌ها، شامل روش‌هاي تعاملي، روش‌هاي تدافعي و روش‌هاي تهاجمي كه مشروح اين تحولات را بايد در مقاله جست‌وجو كرد. 

واژگان کلیدی

اسلام دين جهاني، ايجاد امت جهاني، ضرورت مبارزة جهاني، تحول در نظام آموزشي، تحول در اهداف، تحول در روش‌ها.

مقدمه
معتقدان به ظهور منجي، زمينه‌ساز استقرار عدالت جهاني را تحول جهاني مي‌دانند. برخی بر اين باورند بايد با راه‌اندازي جنگ تمدن‌ها و كشتارهاي گسترده، آن تحول جهاني را به وجود آورد. (بیات، 1381: 441) گروهي نيز ايجاد آن تحول جهاني را به خداوند واگذار كرده، نقش خود را تنها دعا كردن مي‌دانند. برخی دیگر زمينه‌ساز آن تحول جهاني را گسترش ظلم، فساد و تباهي مي‌پندارند. از اين‌رو نه‌تنها با ظلم مبارزه نمي‌كنند، بلكه خود نيز به گسترش آن دامن مي‌زنند.

به باور ما، زمينه‌ساز قيام جهاني حضرت مهدي( تحول فرهنگي جهاني است كه باید با تلاش انسان‌هاي معتقد به ظهور منجي رخ دهد و با تلاش فرهنگي سازمان يافته مي‌توان چنين تحولي را ايجاد كرد.

اين نوشتار در پی ارائة راهكارهاي فرهنگي براي ايجاد تحول فرهنگي در جهان است.

پيش‌فرض‌ها

براي ارائة طرح راهكارهاي فرهنگي جامعه و دولت زمينه‌ساز، به طرح پيش‌فرض‌هايي بدين شرح نيازمنديم:
1. اسلام ديني جهاني و جاوداني
اگرچه در انديشة اسلامي، فرستادن پيامبران ضروري است، ولي اين ضرورت با آمدن پيامبر اسلام( پايان يافته و اسلام به عنوان ديني جهاني و جاودانه از سوی خداوند اعلام شده است. در قرآن آيات بسیاري بر اين اصل دلالت مي‌كنند: 

الف) آياتي كه رسول خدا( را پيامبر جهاني مي‌دانند؛ برای مثال:
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(؛ (اعراف: 158)
بگو: اى مردم، من پيامبر خدا به سوى همة شما هستم، همان [خدايى] كه فرمان‌روايى آسمان‌ها و زمين از آنِ اوست. هيچ معبودى جز او نيست؛ كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند. پس به خدا و فرستادة او ـ كه پيامبر درس‏نخوانده‏اى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد ـ بگرويد و او را پيروى كنيد، اميد كه هدايت شويد.
ب) آياتي كه محتواي آن‌ها بيان‌گر جهانی بودن پيام دين اسلام است؛ برای مثال:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا(؛ (نساء: 174)
اى مردم، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است، و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده‏ايم.
ج) آياتي كه اسلام را ديني فراگير بر جهان معرفي مي‌كنند؛ برای مثال:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛ (توبه: 33)
او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند.
در آيات يادشده، كلمۀ «ناس» به كار رفته است كه گوياترين واژه 
‌براي شمول همۀ انسان‌هاست و كلمۀ دين با واژۀ كل مورد تأكيد قرار 
گرفته است كه همۀ اديان، چه اديان الهي و چه اديان بشري را 
دربر می‌گیرد. 

در روايات اسلامي نيز بر اين مسئله تأكيد شده كه پيامبر اسلام( آخرين پيامبر و دين اسلام آخرين دين است. (كليني، 1365: ج1، 57) 

2. ايجاد امّت جهاني
قرآن همه انسان‌ها را با وجود عوامل اختلاف‌انگيز و تمايزها و تفاوت‌هاي گوناگون، مجموعه‌اي همگرا داراي يك منشأ معرفي مي‌كند:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(؛ (حجرات: 13)
اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است.
و همه را در حال حركت به سمت يك مقصد در حركت مي‌داند:

(يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ(؛ (انشقاق: 6) 

اى انسان، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى كرد.
بر اين اساس، او را به يك سازمان‌دهي فراگير فرا مي‌خواند و اين حالت را كيفيت نخستين جامعه بشري مي‌داند:

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ(؛ (بقره: 213)
مردم، امّتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آن‌چه با هم اختلاف داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب] به آنان داده شد ـ پس از آن‌كه دلايل روشن براى آنان آمد ـ به خاطر ستم [و حسدى] كه ميانشان بود، [هيچ كس] در آن اختلاف نكرد. پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت آن‌چه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد. و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند.
و تشكيل امت واحدۀ جهاني را شكل مطلوب و معقول آيندۀ بشري مي‌خواند:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(؛ (انبياء: 92) 
اين است امت شما كه امتى يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.
3. ضرورت مبارزة جهاني
برقراري صلح جهاني و حاكميت دين الهي در سراسر جهان، منافع صاحبان زر و زور و تزوير را به خطر مي‌اندازد. آنان نيز براي نابودي دين خدا همۀ تلاش خود را به كار خواهند گرفت. بر اين اساس، قرآن مبارزۀ ايمان و كفر را مبارزۀ تاريخي و جهاني مي‌داند كه از آدم آغاز شده و تا پايان جهان ادامه مي‌يابد و اعلام مي‌دارد جريان ضد دين جريان ضعيفي است كه با تلاش مي‌توان آن را نابود كرد:

(الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي 
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(؛ (نساء: 76)
كسانى كه ايمان آورده‏اند، در راه خدا كارزار مى‏كنند. و كسانى كه كافر شده‏اند، در راه طاغوت مى‏جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهايت] ضعيف است.
و از همۀ مسلمانان مي‌خواهد در اين مبارزه همۀ توان و امكانات خود را به كار گيرند و خود را به انواع ابزارهاي لازم مجهز كنند:

(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ(؛ (انفال: 60) 
و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب‌هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگرى را جز ايشان ـ كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد ـ بترسانيد. و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت.
با توجه به اين‌كه هدف ما مبني بر ايجاد تحول جهاني براي زمينه‌سازي قيام جهاني با شرايط موجود تحقق‌پذير نيست، نخستين كار، تحول در درون ما و جامعة ماست تا در پي آن، جهان متحول شود، وگرنه نبايد انتظار هيچ تحولي را داشت. خداوند اين واقعيت را اين‌چنين بيان مي‌فرمايد:
(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ(؛ (رعد: 11)
در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند. و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد، هيچ برگشتى براى آن نيست، و غير از او حمايت‌گرى براى آنان نخواهد بود.
بر اساس آن‌چه گفته شد براي رسيدن به هدف بايد چند تحول را ايجاد كنيم:

تحول در شناخت امام زمان( 

نخستین وظيفة معتقدان به ظهور منجي شناخت منجي است تا در پيروي از او، شناساندنش به ديگران و نقش‌آفريني در تحول جهاني موفق گردند. افزون بر آن، انسان در انجام هر كار، نيازمند شناخت و آگاهي است، چنان‌كه امام علي( در اين‌باره مي‌فرمايد:
يا كميل ما من حركة الا و انت محتاج فيها الي معرفة؛ (حراني، 
1400: 165) 

اي كميل هيچ كاري نيست، مگر اين‌كه در آن كار نيازمند شناخت و آگاهي هستي.
بر اين اساس، در روايات ما بر شناخت امام بسيار تأكيد شده است، تا آن‌جا كه اگر كسي امام زمان خودش را نشناسد و بميرد مرگ او مرگ جاهلي شمرده شده است؛ براي مثال، امام باقر( مي‌فرمايد:

من مات و ليس له إمام فميتته ميتة جاهلية و من مات و هو عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر و من مات و هو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه؛ (کلینی، 1365: ج1، 371)
هر كس بميرد و امامي نداشته باشد مرگش، مرگ جاهلي است و هركس امامش را بشناسد، برايش ضرري ندارد كه آن قيام جهاني در زمان او رخ دهد يا بعد از او. و هركس بميرد در حالي كه امام زمانش را مي‌شناخته است همانند كسي خواهد بود كه در خيمۀ امام عصر همراه اوست.

بايد توجه داشت شناخت امام دو مرحله دارد:

الف) شناخت شخصي: يعني اين‌كه نامش چيست، پدرش كيست، مادرش كيست، كجا به دنيا آمده است، چند سال عمر كرده است و... اين نوع شناخت نيز لازم است، ولي كافي نيست، بلكه بايد اين نوع شناخت مقدمه‌اي براي شناخت كامل باشد.

ب) شناخت حقوقي: مقصود از شناخت حقوقي، شناخت جايگاه امام در نظام معرفتي شخص، شناخت جايگاه امام در معارف دين، شناخت وظايف امام و شناخت وظايف شخص در برابر امام است. تا انسان جايگاه امام را به عنوان نمايندة خداوند و وصي پيامبر اسلام( نشناسد، نمي‌تواند وظايف خود را در برابر او بشناسد و تا وظيفه‌اش را نشناسد نمي‌تواند به آن عمل كند. دربارۀ اين نحوة شناخت از امام، در روايتي از امام صادق( 
آمده است:

و ادني معرفة الامام انه عدل النبي، الا درجة النبوة و وراثة و انّ طاعته طاعة الله و طاعة رسول‌الله و التسليم له في كل امر و الرد اليه و الاخذ بقوله؛ (موسوی اصفهانی، 1398: ج2، 19) 

حداقل شناخت امام اين است كه بداني او موازي و همكار پيامبر است و تنها مرتبة پيامبري را ندارد و اين‌كه بداني امام، وارث پيامبر است. اطاعت كردن از او، اطاعت كردن از خداوند و پيامبر خداست و اين‌كه بداني در هر مسئله‌اي بايد تسليم او باشي و در هر مسئلة اختلافي بايد به او مراجعه كني و نظر او را برگزيني.

آن‌چه در اين روايت بيان شده است، شناخت لازم براي هدايت شدن به صراط مستقيم الهي است.

گرچه شناخت امام، مراتب بالاتري نیز دارد كه نيازمند قابليت‌هاي شخصي است و با تهذيب نفس و تكامل معنوي امكان‌پذير است. از اين‌رو در اين روايت، امام صادق( حداقل شناخت امام را بيان مي‌كند.

بي‌گمان شناخت پيامبر، امام و ... بدون توفيق الهي ممكن نيست و نبايد انسان بپندارد با تكيه بر علم خود مي‌تواند راه به جايي پيدا كند. امام صادق( در تبيين شرايط عصر غيبت و شبهاتي كه دربارۀ امام زمان( در جامعه رواج پيدا مي‌كند، مي‌فرمايد:
انّ للغلام غيبة قبل ان يقوم. قال: قلت: لم؟ قال: يخاف و اومأ بيده 
الي بطنه ثم قال: يا زرارة! و هو المنتظر و هو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول: مات ابوه بلاخلف و منهم من يقول: حمل، و منهم 
من يقول: انه ولد قبل موت ابيه بسنتين و هو المنتظر، غير انّ 
الله عزوجل يحب ان يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة! قال: قلت: جعلت فداك! ان ادركت ذلك الزمان ايّ شيءٍ اعمل؟ قال: يا زرارة! اذا ادركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: «اللّهم عرّفني نفسك، فانك ان لم تعرّفني نفسك لم اعرف نبيّك. اللّهم عرّفني رسولك، فانك ان لم تعرّفني رسولك لم اعرف حجتك. اللّهم عرّفني حجتك فانك ان لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني»؛ (کلینی، 1365: ج1، 337) 

بي‌ترديد براي آن جوان پيش از آن‌كه قيام كند غيبتي است. زراره عرض كرد: چرا؟ فرمود: مي‌ترسد و اشاره به شكم خود كرد (يعني مي‌ترسد كه شكمش را پاره كنند). سپس فرمود: اي زراره اوست كه چشم به راهش هستند و اوست كه در تولدش ترديد مي‌شود. عده‌اي مي‌گويند: پدرش فرزندي نداشته و عده‌اي گويند: در شكم مادر بود [كه پدرش وفات يافت و سپس هم به دنيا نيامد] و عده‌اي گويند دو سال پيش از وفات پدرش متولد شده است. و اوست كه در انتظارش باشند، ولي خداوند دوست دارد شيعه را آزمايش كند. اي زراره، در زمان غيبت است كه اهل باطل شك مي‌كنند. زراره مي‌گويد: عرض كردم: فدايت شوم! اگر من آن زمان را درك كردم وظيفه‌ام چيست؟ فرمود: اي زراره، اگر به آن زمان رسيدي، با اين دعا از خدا [توفيق شناخت] بخواه: «خدايا، خودت را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو خودت را به من نشناساني من پيامبرت را نمي‌شناسم. خدايا، تو پيامبرت را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو پيامبرت را به من نشناساني من حجت تو را نمي‌شناسم. خدايا، حجت خود را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو حجتت را به من نشناساني از راه دينم گمراه مي‌شوم.»

تحول در نظام آموزشي

نظام آموزشي موجود كشور توانايي تحقق دكترين مهدويت را ندارد. اين نظام آموزشي براي تحقق دكترين مهدويت از چند جهت ضعف دارد. اين جهات عبارتند از:

1. نبود متون آموزشي

يكي از ضعف‌هاي نظام آموزشي ما متون آموزشي
 است. اين متون فاقد تصويري روشن از انديشة اسلامي در ابعاد گستردة آن، به‌ويژه در مسائل اجتماعي و سياسي و نظام اسلامي است، تا چه رسد به ارائة تصويري شفاف و كارساز همراه با تبيين روش‌هاي علمي براي تحقق دكترين مهدويت. در اين زمينه تنها كافي است مجموعة متون آموزشي از كودكستان تا آموزش عالي از اين زاويه مورد بررسي قرار گيرد تا روشن شود چه مقدار با اهداف مورد نظر فاصله دارد.

2. نبود معلمان شايسته

از جمله ضعف‌هاي ما در ارائة دكترين مهدويت، نداشتن معلمانی شايسته
 در نظام آموزشي است. 

با توجه به اهدافي كه در آينده طرح خواهد شد، براي زمينه‌سازي دولت جهاني مهدوي بايد براي همۀ سطوح آموزشي چنين معلماني تربيت شده داشته باشيم، در حالي كه اكنون آشنايي بيش‌تر معلمان ما در سطوح مختلف آموزشي با حضرت مهدي( در حد آشنايي ابتدایي است، تا چه رسد به آشنايي با دكترين مهدويت و آمادگي براي دفاع و ايثار در آن راه. بگذريم از آن‌كه بخشي از آنان مسلمان نبوده و بخشي هم كه مسلمان هستند به امام زمان( باور ندارند. 

3. نبود مديران شايسته در مراكز آموزشي
از ديگر ضعف‌هاي نظام آموزشي براي گسترش دكترين مهدويت، نبود مديران تربيتي در مراكز آموزشي در سطوح گوناگون است. بي‌تردید مديران، جداي از الگو بودن براي معلمان، براي دانش‌آموزان و دانش‌جويان نيز الگو هستند و آنان در صورتي مي‌توانند در اين عرصه موفق شوند كه مديران تربيتي باشند، نه مديران اجرايي. 

تفاوت مديران اجرايي و تربيتي در اين است كه مديران اجرايي نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي محل كار خود عيب‌پوش هستند و تنها انگيزة آنان به پايان رساندن دورة مديريت خود بدون تنش و ارائة تصويري كارآمد از خود به مسئول بالاتر است؛ در حالي كه مديران تربيتي عيب‌ياب هستند؛ يعني اگر در حوزة كاري خود ضعفي آموزشي يا پرورشي مشاهده كنند، درصدد شناسايي و برطرف كردن آن برمي‌آيند. 

بدين‌سان براي تربيت نيروهايي كه به دكترين مهدويت معتقد و مبلّغ آن باشند نيازمنديم در همۀ مراكز آموزشي، مديران تربيتي داشته باشيم، در حالي كه به نظر مي‌رسد در حال حاضر بيش‌تر مديران ما اجرايي هستند نه تربيتي.
تحول در هدف 

گرچه قيام جهاني حضرت مهدي( جزو باورهاي ماست، ولي تا كنون آن را به عنوان هدفي دست‌يافتني مطرح نكرده‌ايم. 

با توجه به آن‌چه پيش‌تر بيان كرده‌ايم كه در انديشۀ ديني قيام جهاني ضرورت دارد و امري تحقق‌یافتنی است، چنان‌كه دكترين مهدويت و دولت زمينه‌ساز نيز بر همين اساس قابل طرح است و با توجه به اين‌كه تلاش ما تا كنون بيش‌تر جنبۀ شخصي و حداكثر ملي داشته است، براي زمينه‌سازي قيام جهاني بايد در هدف خود تحول ايجاد كنيم. بر اين اساس هدف در چند بعد بايد طراحي گردد: 

1. اهداف ملي 

مقصود از اهداف ملي، اهدافي است كه در جمهوري اسلامي ايران به عنوان ام‌القرای انديشۀ مهدويت و مركز طراحي، مديريت و پشتيباني دكترين مهدويت بايد مورد توجه قرار گيرد. اين اهداف عبارتند از: 

1. گسترش مراكز علمي: هنگامي مي‌توانيم زمينه‌ساز دولت جهاني باشيم كه مديريت علمي دنيا را در اختيار گیريم. 

براي رسيدن به اين هدف بايد چند كار را انجام دهيم. يكي از آن‌ها گسترش مراكز علمي (حوزوي و دانشگاهي) به منظور جذب حداكثري نيروهاي مستعد و باانگيزه است، ضمن اين‌كه بايد كيفيت آموزش را نیز به‌گونه‌اي بالا ببريم كه در عرصۀ رقابت علمي در دنيا در رديف كشورهاي نخست قرار گيريم.

2. تدوين متون آموزشي: پيش‌تر بيان شد يكي از ضعف‌ها، خلأ 
متون آموزشي ما از فرهنگ دكترين مهدويت است. بنابراين اگر 
بناست مديريت علمي دكترين مهدويت را عهده‌دار شويم، بايد 
متون آموزشي، از نقطۀ آغازين تا پايان مراحل آموزش از چنان غناي 
علمي در اين زمينه برخوردار باشد كه فارغ‌التحصيلان مراكز علمي، در 
شرح دكترين مهدويت و پاسخ‌گویي به شبهات توانایي لازم و كافي 
داشته باشند.

3. تربيت معلمان و استادان شايسته: داشتن مراكز علمي و متون آموزشي براي رسيدن به هدف مورد نظر به تنهايي كافي نيست، بلكه به معلمان و استاداني نياز داريم كه اين ويژگي‌ها را داشته باشند:

الف) در رشته علمي خود متخصص باشند به‌گونه‌اي كه بتوانند به نوآوري در آن رشته بپردازند و صاحب ايده و نظر باشند.

ب) با شريعت و احكام آن آشنا بوده و در مقام عمل بدان پاي‌بند باشند.

ج) توانايي دفاع از دكترين مهدويت را داشته و در اين زمينه دارای انگيزه‌ای قوي باشند تا بتوانند براي دانش‌آموزان و دانش‌جويان خود الگو شوند و دانش‌جوياني كه از اين‌گونه مراكز فارغ‌التحصيل مي‌شوند خود به مدافعان دكترين مهدويت تبديل شوند.

4. پرورش مديران تربيتي: پيش‌تر تفاوت مديران اجرايي و تربيتي بیان شد. با توجه به نقش مديران تربيتي در برطرف كردن كاستي‌ها و سامان‌دهي مطلوب امور آموزشي و اجرايي و نقش آنان در الگو شدن براي دانش‌جويان، دانش‌آموزان و معلمان در مراكز علمي و كارمندان و كارگران در مراكز صنعتي و اداري، بايد براي همۀ سطوح مديريتي كشور مديراني قوي از نظر علمي، فرهنگي، اجرايي و... تربيت كرد، به‌گونه‌اي كه در ضمن مديريت آن بخش، مبلّغ دكترين مهدويت نيز باشند.

5. تربيت هنرمندان مذهبي و مهدوي: هنر و رسانه دو عامل قوي و تأثيرگذار در حوزه‌هاي زندگي بشر است. بايد همۀ حوزه‌هاي هنري را شناسايي و براي تمام حوزه‌ها هنرمنداني توانمند و كارآمد و معتقد به دكترين مهدويت تربيت كنيم، به‌گونه‌اي كه برای مثال، در حوزه‌هاي فيلم‌سازي، دست‌کم سالانه ده فيلم دربارۀ تبليغ مهدويت يا نقد انديشة مهاجمان به مهدويت و... توليد و صادر كنيم. متأسفانه ما در برابر هجومي كه مراكز صهيونيستي به‌ويژه هاليوود به انديشۀ مهدويت داشته‌اند، كار درخور توجهی انجام نداده‌ايم. 

بنابراين بايد همۀ حوزه‌هاي هنري از جمله سينما، تئاتر، شعر، قصّه، داستان، نويسندگي، سخنراني، بازي‌هاي عروسكي، بازي‌هاي رايانه‌اي، وبلاگ نويسي و... را شناسايي كرده، براي تربيت نيرو در سطح جهاني در زمينۀ دكترين مهدويت بكوشيم. 

6. ايجاد رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز در مراكز علمي: بايد همۀ رشته‌هاي مورد نياز را شناسايي و در صورت نبود آن رشته در داخل، آن را ايجاد كنيم و در صورت وجود، آن را تقويت كرده، گسترش دهيم، به‌گونه‌اي كه بتوانيم در همۀ زمينه‌هاي علمي متخصصاني كارآمد با بهره‌مندي از دكترين مهدويت تربيت كنيم.

7. ايجاد مراكز، نهادها و سازمان‌هاي پشتيبان: براي رسيدن به اهداف ياد شده به پشتيباني قوي از سياست‌ها، برنامه‌ها و... نياز داريم و بايد مراكز موجود را تقويت و در صورت كمبود، مراكزي را تأسيس كنيم تا بتوانيم در سطح ملّي، منطقه‌اي و جهاني اهداف ياد شده را تحقق بخشيم. 

2. اهداف منطقه‌اي 

مقصود از اهداف منطقه‌اي اهدافي است كه در دنياي اسلام بايد تعقيب كرد و براي تحقق آن‌ها كوشيد. براي تحقق دكترين مهدويت و دنياي اسلام بايد در پي تحقق اين اهداف بود.
الف) ثبات منطقه
با توجه به اين‌كه جمهوري اسلامي ايران مركز و ام‌القراي دكترين مهدويت است، اين نكته از ديد استكبار جهاني پنهان نمانده و همۀ تلاش خود را براي تضعيف و نابودي انقلاب اسلامي به كار گرفته‌اند و اگر تا كنون به روشي متوسل نشده‌اند، يا زمينه‌هاي به‌كار‌گيري آن روش وجود نداشته يا كارآيي آن مورد ترديد بوده است. اكنون نيز برخی كشورهاي منطقة همساية ما را اشغال نظامي كرده و در منطقه بحران‌هاي بسیاری به وجود آورده‌اند. از طرفي ما براي پيش‌برد اهداف خود به آرامش و امنيت نيازمند هستيم. بنابراين بايد براي حفظ ثبات منطقه بكوشيم و با سياست‌هاي سنجيده و شتاب‌زده آرامش منطقه را بر هم نزنيم كه در آن صورت در زمين دشمن بازي كرده‌ايم.
ب) ارتقاي بيداري اسلامي 

نقطه مشترك ما و كشورها و ملت‌هاي منطقه، انديشۀ اسلامي است. متأسفانه در چند قرن اخير با تلاش گستردۀ مخالفان اسلام و سستي و تنبلي مسلمانان، امت اسلامي از انديشۀ اسلامي، به‌ويژه در حوزه دشمن‌شناسي، مسائل اجتماعي و سياسي فاصله بسیاري گرفته است. بنابراين بايد با به‌‌كارگيري روش‌هايي كه در آينده بيان مي‌كنيم، بيداري اسلامي را ارتقا بخشيده، مسلمانان را با حقوق و وظايفشان آشنا كنيم، تا براي دست‌يابي به حقوق از دست رفتة خود به فعاليت سياسي رو آورند و نظام سلطه را به چالش بكشند. 
ج) بازسازي تمدن اسلامي
تمدن اسلامي، از تمدن‌هاي مهم بشري به شمار مي‌رود، چنان‌كه چندين قرن بر جوامع بشري حاكميت علمي ـ فرهنگي داشت و در همان دوران به دليل برجستگي دانشمندان اسلامي و تمدن آن موجب پيشرفت اسلام در جهان شده بود، به‌گونه‌اي كه تعجب مورخان را برانگیخت. برای مثال نهرو در اين باره مي‌گويد:
شگفت‌انگيز است كه اين نژاد عرب كه در طول قرون دراز انگار در حال خفتگي به سر مي‌برد و ظاهراً از آن‌چه در ساير نواحي اتفاق مي‌افتاد جدا و بي‌خبر بود، ناگهان بيدار شد و با نيرو و قدرتي شگرف دنيا را تهديد كرد و زير و رو ساخت. سرگذشت عرب‌ها و داستان اين‌كه چگونه به سرعت در آسيا، اروپا و افريقا توسعه يافتند و فرهنگ و تمدن عالي و بزرگي به وجود آوردند يكي از شگفتي‌هاي تاريخ بشري است. (نهرو، 1368: ج1، 317) 

گوستا ولوبون فرانسوي نيز در اين باره مي‌گويد: 

ما وقتي كه فتوحات مسلمانان اول را با دقت مطالعه نموده، اسباب و علل كا‌م‌يابي آنان را تحت نظر مي‌گيريم، مي‌بينيم كه آنان در‌ خصوص انتشار مذهب از شمشير كار نگرفته‌اند؛ زيرا آنان اقوام مغلوب را در قبول مذهب هميشه آزادي مي‌دانند. (لوبون، بی‌تا: 147) 

بايد اين تمدن را كه ميراث فرهنگي، علمي همۀ مسلمانان است 
بازسازي كنيم تا در سايۀ اقبال جهاني، دكترين مهدويت را گسترش 
دهيم.
د) احياي هويت جهان اسلام
از علل عقب‌ماندگي مسلمانان، خودباختگي آنان در برابر غرب است. 

با هجوم غرب به دين و ارزش‌هاي ديني و رشد اقتصادي ـ علمي غرب در قرن اخير، كار بسياري از مسلمانان به آن‌جا كشيد كه از اعلان مسلمان بودن خود خجالت مي‌كشند، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و بازگشت دين به صحنۀ سياست جهاني، مسلمانان امروز از مسلمان بودن 
خود احساس حقارت نمي‌كنند، ولي تا رسيدن به مرحلۀ افتخار به 
مسلمان بودن فاصله زيادي داريم. با احياي هويت جهان اسلام در پرتو ارزش‌ها و شاخصه‌هاي فرهنگي آن مي‌توانيم دكترين مهدويت را در جهان گسترش دهيم.

3. اهداف جهاني 

براي جهاني كردن دكترين مهدويت و زمينه‌سازي دولت جهاني 
مهدوي بايد اهدافي را طراحي و براي تحقق آن‌ها كوشش كنيم. اين اهدف عبارتند از:
الف) جهاني‌كردن مبارزه با صهيونيسم

صهيونيسم به عنوان انديشه‌ای نژادپرستانه كه با همۀ توان و امكانات 
به مبارزه با اسلام برخاسته، بزرگ‌ترين مانع گسترش دكترين 
مهدويت است. 

گرچه امام خميني( مبارزه با صهيونيسم را در جهان اسلام زنده كرد و خواستار محو اسرائيل از صفحه روزگار شد، ولي براي تحقق دكترين مهدويت به جهاني كردن مبارزه با صهيونيسم نيازمندیم؛ زيرا آنان در مراكز تصميم‌گيري جهاني، مراكز اقتصادي جهاني، مراكز رسانه‌اي جهاني و... نفوذ دارند و با توجه به ضديت آنان با انديشة اسلام به‌ويژه دكترين مهدويت و با در اختيار داشتن اهرم‌هاي قدرت اقتصادي، نظامي، سياسي و رسانه‌اي مانع تحقق دكترين مهدويت مي‌شوند. 

ب) به چالش كشيدن فرهنگ غرب
مقصود از فرهنگ غرب، تفكر و فرهنگ منهاي خداست و از آن‌جا كه نماد چنين تفكري در مغرب‌زمين بيش‌تر است، آن را فرهنگ غرب مي‌ناميم. بدين‌سان بايد آثار منفي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، عاطفي، خانوادگي، دنيوي و اخروي اين فرهنگ را به چالش بكشيم و با شناخت دقيق فرهنگ غرب و انگشت گذاشتن روي نقاط ضعف آن، جامعة جهاني را با آثار منفي اين تمدن آگاه كنيم تا بتوانيم زمينة پذيرش توحيد را در آنان فراهم آوريم.

ج) ايجاد قطب‌هاي جهاني
در دوره‌اي كه جهان به دو قطب سرمايه‌داري و ماركسيسم تقسيم شده بود، امام خميني( با گشودن جبهۀ سومي با عنوان «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» توانست در نظام بين‌المللي شكاف ايجاد كند. بعد از فروپاشي شوروي كه امريكا جهان را به سمت تك‌قطبي پيش مي‌برد و با اين شيوه بر كشورهاي مستقل فشارهاي بسیاري وارد مي‌كند، بايد با اين سياست تك‌قطبي مقابله كنيم و با ايجاد رقباي اقتصادي و سياسي، روابط خود را با قطب‌هاي موازي گسترش دهيم. 

د) مديريت انقلاب فرهنگي جهاني
تحولات جهاني پنجاه سال اخير نشان مي‌دهد جامعه جهاني به سوي يك تحول عميق فرهنگي، سياسي و عقيدتي پيش مي‌رود و با شكست نظام سرمايه‌داري و ظهور ضعف و ناتواني اين نظام در ارائة فرهنگ صلح، دوستي و مهرورزي، با توجه به فرهنگ غني اسلام در تنظيم روابط انساني مي‌توان مديريت انقلاب فرهنگي جهاني را بر عهده گرفت. 
تحول در روش‌ها

براي رسيدن به اهداف ياد شده بايد در روش‌هاي موجود تحول ايجاد كنيم. بر اين اساس روش‌ها را به چند گروه تقسيم مي‌كنيم: 

1. روش‌هاي تعاملي
مقصود از روش‌هاي تعاملي روش‌هايي است كه آن‌ها را با كمك ديگران به كار می‌بنديم. اين روش‌ها عبارتند از: 

الف) جذب دانش‌جويان خارجي
يكي از روش‌هاي تحقق اهداف مورد نظر اين است كه پس از تأسيس مراكز علمي قوي، در حدّ امكان براي جذب دانش‌جويان خارجي تلاش كنيم. البته نه به شيوۀ كنوني كه دانش‌جويان موجود خارجي در كشور رها شده‌اند، بلكه بايد تشكيلات قوي فرهنگي‌ای آنان را مديريت كند، به‌گونه‌اي كه پس از پایان ‌تحصيل به سفيران فرهنگي كشور تبديل شوند. 

بي‌گمان اين نيروها بايد از نظر علمي بسيار قوي تربيت شوند، به‌گونه‌اي كه به هر كشوري وارد شوند، جايگاه برتر علمي آنان موجب جلب توجه متقاضيان سفر به كشور ما شود. 

ب) اعزام استادان متخصص
يكي از روش‌هاي تحقق اهداف يادشده، اعزام استادان متخصص به خارج از كشور است.

اين فرهنگ كه از سفر متخصصان كشورمان به خارج از كشور به فرار مغزها تعبير مي‌كنند درست نيست، بلكه بايد از آن به عنوان مهاجرت ياد كرد. اگر بتوانيم متخصصاني با فرهنگ مهدويت تربيت و زمينۀ اعزام آنان را به كشورهاي مختلف فراهم كنيم، مي‌توانیم به انتقال فرهنگ مهدويت كمك كنیم. افزون بر آن‌ بايد بكوشيم ديگران را با انگيزۀ ديني به هجرت تشويق كنيم، چنان‌كه رسول خدا( فرمود:
ايها الناس! هاجروا و تمسكوا بالاسلام فان الهجرة لا تنقطع مادام الجهاد؛ (متقی هندی، 1409: ج16، 656)
اي مردم، هجرت كنيد و به اسلام تمسك جوييد! بي‌ترديد تا مبارزه هست، هجرت نيز خواهد بود. 

حتي خود رسول خدا( مشخص كرده كه گروهي از مسلمانان 
به حبشه سفر كنند (حمیری، بی‌تا: ج1، 321؛ طبري، بی‌تا: ج2، 70) و 
براي ترويج فرهنگ اسلام همراه مهاجران يك عنصر فرهنگي، يعني 
جعفر بن ابي‌طالب را فرستاد. (دمشقي، 1419: ج3، 83؛ مجلسی، 1403: ج18، 418؛ طبرسی، 1338: 46) حضور جعفر ميان مهاجران توانست نجاشي را به سوي اسلام متمايل كند و در نهايت او اسلام آورد 
و با مسلمان شدن وي تحولات مهمي در منطقه رخ داد. (دمشقی، 1403: ج2، 17؛ همو، 1419: ج3، 72؛ دیار بکری، 1383: ج1، 29؛ عاملی، 1415: ج3، 244)
ج) ترجمه متون آموزشي 

از جمله روش‌ها براي تحقق اهداف مورد نظر پس از تدوين متون آموزشي متناسب با دكترين مهدويت اين است كه آن‌ها را به زبان‌هاي مختلف دنيا ترجمه كرده، در اختيار ديگران قرار دهيم. البته مقولة ترجمه به متون آموزشي اختصاص ندارد، بلكه بايد همانند مسلمانان صدر اسلام كه با آشنا شدن با متون يوناني، ايراني و... و آموزش و تلاش توانستند پس از مدتي فرهنگ اسلام را منتشر كنند، ما نيز آثار ديني و علمي را متناسب با نیازهای فرهنگي مردم مناطق مختلف جهان تدوين و به زبان‌هاي گوناگون ترجمه كنيم و در سطح دنيا عرضه نمایيم. 

د) ارسال كالاهاي فرهنگي
از ديگر روش‌هاي تحقق اهداف يادشده، ارسال كالاهاي فرهنگي مرتبط با دكترين مهدويت است. براي ارسال اين كالاها نیاز به پیمودن راه‌های طولاني نیست، بلكه تنها كافي است به همة مسافران خارجي كه به كشورشان مراجعت مي‌كنند، بسته‌ای مناسب از كالاهاي فرهنگي هديه دهيم، چنان‌كه رسول خدا( فرمود:
تهادوا فانّ الهديّة تضعف الحبّ؛ (متقی هندی، 1409: ج6، 111)
هديه بدهيد كه بي‌ترديد هديه دوستي را دوچندان مي‌كند. 

هـ) تأسيس مراكز فرهنگي با عناوين مردمي
يكي از روش‌هاي گسترش فرهنگ مهدويت در خارج از كشور، تأسيس مراكز خيريه و خدماتي كه فعاليت آن‌ها ‌مشكل قانوني نداشته باشد، ولي تمركز اين فعاليت‌ها بر امور فرهنگ باشد است. 

و) شناسايي نيروهاي آماده همكاري
در سطح دنياي اسلام و جهان، نيروهايي وجود دارند كه حاضرند در مبارزة جهاني عليه ظلم و بي‌عدالتي با ما همكاري كنند. اين نيروها در سطوح گوناگون جامعه، ‌اعم از معلمان، استادان، هنرمندان، نويسندگان و... وجود دارند. بايد اين نيروها را شناسايي و تقويت کنیم و در اين مبارزه آنان را همراه سازيم. 

خداوند در قرآن يكي از موارد مصرف زكات را «مؤلفة قلوبهم» مشخص فرموده است. (توبه: 60) بسياري از فقهاي اسلام تصريح كرده‌اند كه بايد مصاديق مؤلفة قلوبهم از كفار باشند (طوسی، 1387: ج1، 249) و مؤلفة قلوب كساني هستند كه با دريافت زكات در مبارزه با كفار همكاري مي‌كنند، يا به مسلمان شدن متمايل می‌شوند. (موسوی خمینی، 1390: ج1، 336؛ کرکی، 1408: ‌ج3، ‌31؛ حلی، 1420: ج5، 250؛ عاملی، 1410: ج5، 213؛ ابن‌قدامه، 1405: ج2، 281؛ طباطبایی، 1397: ج9، 246؛ جزیری، 1406: ج1، 621) 

برخی بر اين باورند كه از سهم مؤلفة قلوبهم مي‌توان به منافقين نيز داد. (حلی، 1377: 181) بنابراين می‌توان با شناسايي نيروها، رسانه‌ها، دولت‌ها و... كه حاضرند در مبارزه عليه ظلم با ما همكاري كنند و پرداخت زكات به آن‌ها حمايتشان را جلب كرد. برای مثال مصاحبه‌هايي در رسانه‌هاي بين‌المللي دربارۀ مهدويت برگزار كنيم و به وسیلة آن‌ها، مقالاتي دربارۀ مهدويت در نشريه‌هاي بين‌المللي منتشر نماییم. حتي مي‌توانيم با پرداخت زکات به دولت‌هایی كه حق وتو دارند از صدور قطعنامه‌هاي ظالمانه عليه خود جلوگيري کنیم. 

ز) تبديل وزارت امور خارجه به كانون مهدويت
يكي از روش‌هاي گسترش دكترين مهدويت، بهره‌گيري از امكانات وزارت امور خارجه است. با توجه به اين‌كه وزارت امور خارجه نهادی بين‌المللي است و حضور آن در همۀ كشورها مجاز و قانوني است، بايد با تربيت سفيران و کارگزارن با انديشة دكترين مهدويت كه خود انگيزۀ نشر اين انديشه را داشته باشند، فعاليت قانوني، گسترده و تأثيرگذاري را در سراسر جهان انجام دهيم، بدون اين‌كه تنشي ايجاد شود. 

ح) تربيت فعالان اقتصادي

تجربة تاريخي نشان مي‌دهد يكي از بسترهاي گسترش اسلام در جهان، بازرگانان و تجار مؤمن و متعهد بوده است. از اين‌رو مي‌توانيم با سرمايه‌گذاري روي فعالان اقتصادي در خارج كشور و آشنا كردن آنان با دكترين مهدويت (حتي با برپايي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت) و ايجاد انگيزه در آنان براي نشر انديشۀ مهدويت، فعاليت بسيار گسترده‌اي را در كشورهاي مختلف انجام دهيم. چه مانعي دارد كه همراه هر كالاي صادراتي لوح فشرده‌ای دربارۀ مهدويت ضميمه كنيم؟ 

ط) برگزاري همايش‌هاي منطقه‌اي و جهاني

با توجه به اين‌كه باور به قيام منجي در پايان تاريخ ميان اسلام و مسيحيت مشترك است، با همكاري آنان همايش‌هايي را در سطح جهان برگزار و آن را مديريت كنيم. 

از طرفي مهدويت ميان همۀ فرقه‌هاي اسلامي مشترك است و از اين‌رو در كشورهاي اسلامي نيز مي‌توان با برگزاري همايش‌هايي زمينه‌هاي گسترش دكترين مهدويت را فراهم كرد. 

ی) تأسيس مراكز آموزشي
يكي از روش‌هايي كه مي‌توان از آن در گسترش دكترين مهدويت استفاده كرد تأسيس مراكز آموزشي، شامل مدارس ابتدايي تا سطوح بالاتر، به شرط بهره‌گيري از مديران، معلمان و متون آموزشي حساب شده در راستاي گسترش مهدويت است. 

ک) برگزاري نمايشگاه‌هاي مهدويت
با توجه به اين‌كه پايان تاريخ و آيندة جامعة جهاني براي همۀ انسان‌ها با همۀ گرايش‌ها اهميت دارد، برگزاري اين نمايشگاه‌ها و توضيح دكترين مهدويت با ابزارهاي كارآمد هنري و رسانه‌اي مي‌تواند مورد توجه ديگران قرار گيرد و زمينۀ نشر انديشه دينی را فراهم كند. 

ل) اعزام و اسكان نيروهاي مهدوي
از دیگر روش‌هاي مؤثر در گسترش دكترين مهدويت، اين است 
كه در همۀ اعزام‌هاي خارجي نيروهايي را به كار گيريم كه با دكترين مهدويت به صورت علمي آشنا باشند و براي دفاع نيز انگيزه داشته باشند. افزون بر اين، بايد نيروهاي قوي فرهنگي را با عناوين مختلف در مناطق گوناگون اسكان داد و هزينۀ زندگي آنان را تأمين كرد تا به نشر اين انديشه بپردازند.

2. روش‌هاي تدافعي
مقصود از روش‌هاي تدافعي، روش‌هايي است كه براي جلوگيري از هجوم به فرهنگ دين به‌ويژه دكترين مهدويت بايد مورد توجه قرار گيرند. اين روش‌ها عبارتند از:

الف) شبهه‌شناسي مهدويت

دیگر روش‌ گسترش دكترين مهدويت، شبهه‌شناسي جهاني مهدويت است. بنابراين، مركزي براي اين كار در نظر گرفته شود و همۀ شبهات مربوط به مهدويت، اعم از شبهات شيعيان، مسلمانان غيرشيعه و غيرمسلمانان را دربارۀ حضرت مهدي( گرد آورد و پاسخ‌هاي مستدل را بر اساس مباني نظري آنان ارائه كند. 

اين كار ضمن پيش‌گيري از ريزش نيروها در اثر شبهات، مي‌تواند تصويري منطقي از دكترين مهدويت عرضه نمايد. 

ب) ايجاد موانع منطقه‌اي و جهاني
دشمن اصلي دكترين مهدويت، نظام سرمايه‌داري و فرهنگ غرب است كه به صورت همه‌جانبه براي گسترش اين فرهنگ در جهان به‌ويژه در كشورهاي اسلامي تلاش مي‌كند. بنابراين با ايجاد موانع منطقه‌اي و جهاني بايد در برابر نفوذ و گسترش فرهنگ غرب ايستادگي كرد. اين موانع مي‌تواند سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... باشد و بهترين مانع گسترش اين فرهنگ، از بين بردن زمينه‌هاي نفوذ آن است.

ج) حضور فعال در مجامع بين‌المللي
مقصود از مجامع بين‌المللي، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات مراكز، رسانه‌ها و... هستند كه از امكانات و توانايي‌هاي قوي در انتشار انديشه‌ها برخوردارند.

از جمله روش‌هاي گسترش دكترين مهدويت، حضور فعال در اين مجامع است. اين حضور از دو جهت مي‌تواند سودمند باشد: 

1. اين حضور دشمنان را از تبليغات و سم‌پاشي عليه اسلام و دكترين مهدويت بازمي‌دارد. 

2. با حضور در اين مجامع مي‌توان از آن‌ها به عنوان فرصتی براي تبليغ دكترين مهدويت استفاده كرد. بي‌گمان كساني بايد در اين مجامع حضور يابند كه افزون بر برخورداري از تخصص متناسب با آن نشست، با مباحث مهدوي نيز به عنوان يك نظريه كاملاً آشنا باشند تا بتوانند از اين فرصت استفاده كنند. 

3. روش‌هاي تهاجمي: مقصود از روش‌هاي تهاجمي روش‌هايي است كه باید در سطح جهاني به عنوان مدعي به كار ببريم. برخي از اين روش‌هاي بازدارنده بدين قرارند: 

یکم. ايجاد تحول در سازمان ملل: مخالفان انديشة الهي با داشتن حق وتو در سازمان ملل، مشكلات بسیاری براي ما فراهم مي‌كنند. بنابراين بايد بکوشیم افكار عمومي جهان براي ايجاد تحول در سازمان ملل همراه شود و حق وتو را از آنان بگيريم. بايد توجه داشت افزودن يكي دو عضو به دارندگان حق وتو مشكلي را حل نمي‌كند. 

دوم. تهاجم به فرهنگ غرب: روش فرهنگي ما تا كنون تدافعي بوده و بيش‌تر درصدد پاسخ‌گويي برآمده‌ايم.

آنان در تلاشی حساب شده زبانشان را زباني بين‌المللي اعلام كرده‌اند، چنان‌كه حتي در برخي از كشورهاي اسلامي نيز زبان رسمي آنان به شمار مي‌آيد و از اين راه به انتقال فرهنگ خود پرداخته‌اند. ما بايد تهاجم نرم را آغاز كنيم و با استفاده از روش‌هاي جنگ نرم و عوامل و ابزار آن، به جنگ فرهنگ غرب برويم. 

بي‌گمان با برتري فرهنگي ما، اگر در اين ميدان حساب شده وارد شويم، در كم‌تر از چند دهه فرهنگ غرب را زمين‌گير خواهيم نمود.

نتيجه

با بررسي‌هاي انجام گرفته راهكارهاي فرهنگي جامعه و دولت زمينه‌ساز ظهور حضرت مهدي( را مي‌توان در چند محور خلاصه كرد:
1. تحول در نظام آموزشي: در نظام آموزشي زمينه‌ساز ظهور حضرت مهدي( بايد چند تحول انجام گيرد: الف) تحول در متون آموزشي، ب) تحول در معلمان، ج) تحول در مديران.
2. تحول در هدف: براي رسيدن به دولت و جامعه زمينه‌ساز بايد هدف آموزشي را در سه محور طراحي كرد:
الف) اهداف ملي از قبيل گسترش مراكز آموزشي دكترين مهدويت، گسترش متون آموزشي دكترين مهدويت، افزايش معلمان و اساتيد آشنا 
با دكترين مهدويت، افزايش مديران تربيتي آشنا با دكترين مهدويت، تربيت هنرمندان مذهبي آشنا با دكترين مهدويت، ايجاد نهادها و مؤسسات 
مورد نياز؛
ب) اهداف منطقه‌اي: ثبات منطقه‌اي تا ام‌القراي دكترين مهدويت آسيب نبيند، ارتقاي بيداري اسلامي، بازسازي تمدن اسلامي، احياي هويت جهان اسلام تا همه مسلمانان در اين تلاش شركت كنند؛
ج) اهداف جهاني: براي مطرح كردن دكترين مهدويت در سطح بين‌الملل بايد به دنبال اهدافي چون جهاني كردن مبارزه با صهيونيسم، به چالش كشيدن فرهنگ غرب، ايجاد قطب‌هاي جهاني و مديريت انقلاب فرهنگي جهاني باشيم.
3. تحول در روش‌ها: براي دست‌يابي به جامعه و دولت زمينه‌ساز بايد روش‌ها را در سه سطح بررسي كرد:
الف) روش‌هاي تعاملي: از قبيل جذب دانش‌جويان خارجي، اعزام استادان متخصص و آشنا با فرهنگ مهدويت، ترجمۀ متون آموزشي، ارسال كالاي فرهنگي، تأسيس مراكز فرهنگي با عناوين مردمي، شناسايي نيروهاي آمادۀ همكاري، تبديل وزارت خارجه به كانون مهدويت، تربيت فعالان اقتصادي آشنا با دكترين مهدويت، برگزاري همايش‌هاي منطقه‌اي و جهاني، برگزاري نمايش‌هاي مهدويت و اسكان نيروهاي آشنا با دكترين مهدويت؛
ب) روش‌هاي تدافعي: شبهه‌شناسي مهدويت، ايجاد موانع منطقه‌اي و جهاني، حضور فعال در مجامع بين‌المللي؛
ج) روش‌هاي تهاجمي: ايجاد تحول در سازمان ملل، تهاجم به فرهنگ غرب.
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حکومت ولایی و زمینه‌سازی ظهور

دكتر حامد پوررستمی*
چکیده
روایات اسلامی بر ضرورت زمینه‌سازی امر ظهور و خوش‌پیمانی با امام عصر( تأکید دارند. از این‌رو باید دید مهم‌ترین بایسته‌های نظری و عملی و نافذترین اکسیر در سرعت‌بخشی به فرایند ظهور و رفع موانع آن چیست.
مقاله این فرضیه را پی می‌گیرد که نقش و کارکرد جامعة ولایی و حکومت ولایی در این زمینه‌سازی بی‌بدیل است، اما کارکرد جامعة ولایی تا حکومت ولایی فاصلة بسیاری دارد؛ زیرا هرچند در جامعة ولایی آحاد ملت با پذیرش ولایت و مرجعیت دینی برای زمینه‌سازی گامی لازم برداشته‌اند، وجود چالشی ‌چون حاکمیت طاغوت و تعبید مردم، نرخ رشد زمینه‌سازی را کم‌رنگ می‌نماید، در حالی ‌که وضع در حکومت ولایی (جامعة ولایی واجد حکومت ولایی) به گونۀ دیگری است؛ چرا که حکومت ولایی با شاخصه‌ها و سازوکارهای درونی و همچنین قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود، موجبات افزایش نرخ رشد زمینه‌سازی ظهور را رقم می‌زند.
به بیان دیگر، دکترین حکومت ولایی می‌تواند با رشد و گسترش معرفت، معنویت و بیداری در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین به چالش کشاندن استکبار جهانی موعودستیز، جهان را برای پذیرش موعود آخرزمان مهیا نماید. در واقع، رویش حکومت ولایی را می‌توان آغازی برای آغاز افول جبهة مستکبر زمینه‌سوز و پایان مظلومیت جبهة زمینه‌ساز و در نهایت ظهور منجی معنویت و عدالت دانست.
واژگان کلیدی

مقدمه
جامعة بشری از حیث تشریعی
 باید با اقدامات زمینه‌ساز خود در دو حوزة فردی و فرافردی موجبات تعجیل را در ظهور موعود و منجی رقم زند؛ موعودی که در باور ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی نقش پررنگی را به خود اختصاص داده است.
 به دیگر بیان، بشریت باید با روی‌کرد مناسب به بایسته‌ها و نبایسته‌های ارزشی و اصلاح امور، مسیر را برای نیل به جامعة آرمانی و آرمان‌های اجتماعی خود هموارتر نماید. اما از حیث تکوینی
 آن‌چه در عصر آخرزمان رخ می‌نماید، جولان دو جبهه است: یکی جبهة باطل که عامدانه قصد زمینه‌سوزی فرآیند ظهور را دارد و حتی درصدد حذف صورت‌مسئلة انتظار و موعودگرایی بوده و دیگر جبهة حق که مشتاقانه با جنبش و جوشش خود برای زمینه‌سازی و رفع موانع ظهور می‌کوشد.

از منظر متفکرانی ‌چون شهید مطهری، ظهور مهدی موعود( حلقه‌ای است از حلقات مبارزة اهل حق و باطل که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می‌شود، یعنی هر یک از گروه سعدا و گروه اشقیا به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا به نهایت کار خود برسند. (مطهری، 1378: 56 - 58) از این رو پیش‌فرض این مقاله آن است که زمینه‌سازی ظهور با اصلاح فردی و فرافردی جامعه میسر است نه با افساد و گناه، هرچند فعالیت‌های اهل طاغوت و عصیان (جبهة باطل) در آخرزمان اوج خواهد گرفت. اما باید دید بایسته‌های نظری و عملی در گرویدن به گروه سعدا و تحقق زمینه‌های ظهور کدامند و به عبارت دیگر، مهم‌ترین اکسیر در سرعت‌بخشی به فرآیند ظهور و رفع موانع آن چیست.
در روایت شریف امام عصر( سخن از آن است که اگر شیعیان در وفای به عهد و پیمانشان يكدل و همگام بودند، ظهور و لقای رخ یار به تأخیر نمی‌افتاد و صبح دیدار حضرت زودتر برمی‌آمد.
 (طوسی، 40:1365؛ مفید، بی‌تا: 11؛ راوندی، بی‌تا: 903؛ بحرالعلوم، 1363: 319) این روایت بیان‌گر رابطة مستقیم میان خوش‌عهدی مردم زمانه و تعجیل در زمینه‌سازی فرآیند ظهور است. حال باید دید مهم‌ترین عهد معهود میان امام( و مردم کدام است و به دیگر معنا کدامین پیمان می‌تواند زمینه‌های ظهور یار را سرعت ‌بخشد. 
پاسخ فرضیه‌گون این سؤال آن است که برپایی و تحقق جامعة ولایی و حکومت ولایی از مهم‌ترین مصادیق وفای به عهد و از سرعت‌بخش‌ترین عوامل زمینه‌ساز ظهور به شمار می‌آیند، هرچند کارکرد و زمینه‌سازی حکومت ولایی بسی بيش‌تر و نافذتر از جامعة ولایی است. 
مفهوم شناسی
ولایت
«ولیّ» که واژة ولایت از آن برمی‌خیزد، در اصل به معنای قرب، نزدیکی و اتصال است؛ اما از حیث استعمال، معانی فراوانی را برای آن برشمرده‌اند که تمامی آن‌ها به نحوی با معنای اصلی واژه ارتباط دارند.
 (ابن‌منظور، 1405: 408) اما معنای غالبی که برای هیئت و واژة «ولایت» در 
لغت (حربی، بی‌تا: 501؛ جوهری، 1407: 2530؛ راغب اصفهانی، 1404: 553؛ ابن‌منظور، 1405: 408؛ طریحی، 1408: 556) و روایات (غازی، 1418: 26؛ هلالی، بی‌تا: 198؛ ثقفی، بی‌تا: 307؛ کوفی، 1412: 118؛ 
طبری، 1413: 491؛ صدوق، بی‌تا: 49) به کار رفته، رهبری، سرپرستی و تصرف است.
ولایت ممکن است الهی، یا شیطانی باشد. بدین معنا که در ولایت الهی، خداوند سرپرست و متصرف در شئون انسان‌هاست و در آیة (أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ( (یونس: 62) این معنا از ولایت الهی رخ نموده است. در واقع «اولیاء» جمع «ولیّ» (بر وزن فعیل) بوده که در اين‌جا فعیل به معنای مفعول است، یعنی کسی که دیگری متصرف در امور اوست.
 (راغب اصفهانی، پیشین)
از سوی دیگر ممکن است شیطان سکان‌دار کشتی انسان گردد. این معنا از ولایت را نیز می‌توان در آیة (فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ...( (نساء: 76) مشاهده نمود که در آن سخن از کسانی است که رهبری و سرپرستی امورشان از آنِ شیطان است.

جامعة ولایی
جامعة ولایی جامعه‌ای است که سرپرستی و رهبری خداوند و دین را پذیرفته و با رفتن زیر چتر ولایت در صدد مصونیت‌بخشی خود از انحرافات و حوادث است. خداوند متعال در آیاتی نظیر آیات ولایت، (مائده: 55) اکمال، (مائده: 3) و اولی‌الامر (نساء: 59) همگان را به پذیرش این مهم ملزم کرده و سامان دین و دنیای مردم را در اطاعت از اولیا و ائمة دین دانسته است. این رهبری و ولایت در عصر غیبت به نواب عام امام زمان( واگذار شده است. گفتنی است مراد از جامعة ولایی در اين‌جا به معنای جامعة واجد حکومت ولایی نیست، بلکه مراد جامعه‌ای است که در آن غلبه با جمهور اهل ولایت و دیانت است اما طاغوتیان بر قدرت و حکومت نشسته‌اند و علما و فقهای اسلام متروک یا به دور از نقشی در حکومت هستند. برای نمونه در ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی قدرت از آن کسانی بود که اسلامیت و دیانت را باور نداشتند و حتی با احکام دین مقابله می‌کردند.
حکومت ولایی
اگر در جامعه‌ای علاوه بر گرایش به ولایت دینی و فقهی و پذیرش 
آن، قدرت و مجاری امور به دست حاکمان دینی باشد، این جامعه حکومت ولایی دارد. در حکومت ولایی زعامت و رهبری جامعه 
در خرده‌سیستم‌هایی نظیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ از آن ولی فقیه جامع‌الشرایط است. به عبارت دیگر جامعة حکومت ولايى متّحد 
و مستحكم و متشكل از انسان‌هاى حق‌خواه و پيرو ارزش‌هاى اخلاقى 
دينى است كه با اراده و اختيار آزاد خويش، رهبرى آگاه و معصوم (در حكومت معصومان) يا عادل (در حكومت فقيه) را برمى‌گزينند. (نک: جعفرپیشه، 1381) 
دکترین حکومت ولایی در عصر غیبت بر این پایه استوار است که مِلک و مُلک از آن خدای دانا و تواناست و تنها اراده و امر عالمانه و حکیمانه اوست که سعادت و رفاه بشریت را تأمین می‌کند. از این‌رو حاکم دینی و ولیّ فقیه موظف است با کشف و تطبیق اراده و قانون الهی در پرتو نقل (قرآن و سنت) و عقل، مجری ارادات و اوامر الهی در جامعه باشد تا بستری مناسب براى كمال جامعه فراهم شود. چنین حکومتی با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بينش و خردورزى مردم می‌كوشد تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.
جامعة ولایی زمینه‌ساز
چنان‌که گذشت در روایت امام زمان( وفای به عهد و پیمان عامل زمینه‌ساز و تسریع‌بخش در ظهور امام( است. بدون تردید تلاش مردم برای برپایی و تحقق جامعة ولایی از مصادیق بارز و مهم وفای به عهد شمرده می‌شود؛ چرا که در چنین جامعه‌ای آحاد مردم به این باور رسیده‌اند که رمز سعادت و خوش‌بختی آنان رجوع به دین و نواب امام زمان( و کاربست نظری و عملی منویات آنان است. این موضوع از جمله مواردی است که در توقیع شریف حضرت به اسحاق بن یعقوب مورد تأکید قرار گرفته و امام( مردم را در حوادث و پیش‌آمدهای روزگار به راویان حدیث (دانشمندان حدیث‌شناس و دین‌شناس مکتب اهل‌بیت() ارجاع می‌دهد و آن‌ها را حجت خود بر مردم معرفی می‌کند.
 (صدوق، 1405: 484؛ مفید، 1414: 10؛ طوسی، 1411: 291؛ طبرسی، 1368: 283؛ اربلی، 1985: 339) از این‌رو رجوع مردم به عالمان دینی هم خود مصداقی از وفای به عهد است و هم آن‌كه عمل به عهود دیگر در گرو اخذ معارف و احکام دین از عالمان دینی است. بنابراین، پذیرش زعامت و ولایت علما و فقهای صالح دینی در عصر غیبت، می‌تواند نسبت به موضوع «عهد زمینه‌ساز» هم موضوعیت داشته باشد و هم طریقیت. از این رو تحقق و توسعة فرهنگ ولایی در جوامع، می‌تواند گفتمان منجی‌خواهی را گسترش و کام تشنه‌کامان را به چشمة معارف وحیانی یعنی حجة بن الحسن عسکری( تشنه‌تر نماید.
گفتنی است آن‌چه روایت شریف امام عصر( بر آن تصریح دارد، اجتماع و انسجام مردم بر وفای به عهد است و هیچ عاملی به اندازة پذیرش ولایت فقها و عالمان دینی که در سایة ولایت معصومان( است، نمی‌تواند موجبات این اجتماع و انسجام را پدید آورد و این یک‌پارچگی و همرنگی در مرجعیت دینی خود رافعِ بخشی از موانع ظهور و زمینه‌ساز آن خواهد بود.
برای مثال موضوع ارتقای کمی و کیفی انسجام جامعة ولایی خود می‌تواند یکی از عوامل غیبت را که در لسان روایات، عدم امنیت جانی برای امام منتظر و امکان کشتن او معرفی شده است، کاهش دهد و گامی بنیادین برای رفع یا کاهش موانع ظهور تلقی گردد.

به نظر می‌رسد حتی برخی از دانشمندان غربی نیز پذیرش مرجعیت فقها (به عنوان نواب امام عصر) را در نزد مردم، عاملی زمینه‌ساز قلمداد کرده باشند. برای مثال ماربین، محقق آلمانی در این‌باره می‌نویسد: 

از جمله مسائل اجتماعی که همیشه می‌تواند موجب امیدواری و رستگاری شیعه باشد، اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است... شیعیان مجتهدان را نواب عام حجت عصر می‌دانند. بر دانشمندان اجتماعی روشن است که اگر چنین عقیدهای در میان فردفرد ملتی گسترش یافته و رسوخ کند، ناچار روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد! یأس و حرمان عامل هرگونه نکبت و ذلت، ولی ضد آن پشت‌گرمی و امیدواری و قوت قلب از روی اعتقاد است که مایه فلاح و نجات می‌گردد. (عمیدی، 1382: 300)

از این‌رو، پذیرش مرجعیت فقها و عالمان دینی و تحقق جامعة ولایی هرچند بدون حکومت ولایی می‌تواند گامی لازم و آغازین برای زمینه‌سازی ظهور قلمداد شود، اما این جامعه با چالشی بزرگ مواجه است که 
بدان می‌پردازیم.
آسیب‌شناسی جامعة ولایی
اگرچه فرهنگ ولایی در جامعة ولایی در نزد جامعه مورد پذیرش 
واقع می‌گردد، بزرگ‌ترین ضعفی که چنین جامعه‌ای با آن دست و پنجه 
نرم می‌کند، فقدان حکومت ولایی و وجود طاغوت در رأس قدرت 
است. این ضعف زمانی موجب گزش و تورم بيش‌تر اذهان می‌شود 
که بدانیم از منظر قرآن، افراد جامعه‌ای که تحت سیطره و سلطة طاغوت هستند، بردگان و بندگان طاغوت قلمداد می‌شوند. قرآن کریم در 
داستان برخورد موسی و فرعون، جابرانه فرمان راندن فرعون بر بنی‌اسرائیل را تعبید و بنده گرفتن می‌خواند و از زبان موسی در جواب فرعون می‌گوید: (تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ( (شعراء: 22) یعنی 
تو بنی‌اسرائیل را بندة خود ساخته‌ای و آن‌گاه بر من منت می‌نهی که هنگامی که در خانة تو بودم چنین و چنان شد! بدیهی است که بنی‌اسرائیل نه 
فرعون را پرستش می‌کردند و نه بردگان فرعون بودند، بلکه صرفاً تحت سیطرة طاغوتی و ظالمانة فرعون قرار داشتند که در جای دیگر، قرآن از زبان فرعون نقل می‌کند: (قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ( (مؤمنون: 47) یعنی خویشاوندان موسی و هارون (بنی‌اسرائیل) بندگان ما هستند. در واقع آن‌چه سبب شده بود فرعون مردم زمانه خود را بندة خود بخواند، حاکمیت و سیطرة او بر زمام امور کشور بود که مردم نیز ناچار به تبعیت از این ولایت شیطانی بودند.
علی( در خطبة قاصعه، محکومیت بنی‌اسرائیل در چنگال فرعون و تسلط ظالمانة فرعون را شرح می‌دهد و از حکومت و ولایت طاغوت بر فرعونیان با تعبیر«بنده گرفتن» یاد می‌فرماید: «اتّخذتهم الفراعنة عبیداً؛ (خطبة 234) فرعونیان مردم را بنده خود قرار داده بودند.»
از این قراین به‌ دست می‌آید که هر طاعتی نوعی عبادت محسوب می‌شود و اگر این طاعت در پرتو ارادة الهی و حکومت ولایی صورت پذیرد، مردم آن جامعه بندگان خدا و اگر طاعت در حکومت طاغوتی رخ نماید، بردگی و بندگی طاغوت و ابلیس امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
شگفت است که فرمان‌برداری‌های اجباری که از نظر اخلاقی به هیچ وجه عبادت شمرده نمی‌شود، از نظر اجتماعی عبادت است. (نک: مطهری، 1375: 69 ـ 71) به عبارت دیگر اگر جامعه‌ای نتواند سیطرة طاغوتی حاکمان خود را کنار زند، خواهی یا نخواهی به بندگی طاغوت کشیده خواهد شد.
تنها درمان برون‌رفت از این مصیبت بزرگ اجتماعی، قیام و خیزش همگانی برای سرنگونی نظام طاغوتی و برپایی حکومت ولایی است. به عبارت دیگر هر ملتی به تحقق جامعة ولایی نباید بسنده کند، بلکه تمام توان خود را در برپایی حکومت ولایی باید به‌ کار گیرد و به تعبیر قرآن کریم دو به دو یا نفر به نفر برای تحقق ارادة الهی در ملک او قیام کنند.

حکومت ولایی زمینه‌ساز
حکومت ولایی و دینی امری بایسته‌ است که ائمه( بارها با تعابیر گوناگون بر ضرورت آن پای فشرده‌اند. امام علی( در نامة خود به مردم مصر، اساسی‌ترین نگرانی خود را دربارة جامعه آن می‌داند که سفیهان و فاجران قدرت و حکومت را به دست گیرند و ولایت سیاه شیطانی خود را اجرا کنند و مردم را به بردگی و بندگی وادارند. امام( می‌فرماید:
به خدا سوگند اگر تنها با دشمنان روبه‌رو شوم، در حالى كه آنان تمام روى زمين را پر كرده باشند، نه باكى دارم، و نه هراسی... لكن از اين اندوهناكم كه بى‏خردان و تبه‌كاران اين امت، حكومت را به دست آورند. آن‌گاه مال خدا را دست به دست می‌گردانند و بندگان او را به بردگى می‌كشند و با نيكوكاران می‌جنگند و فاسقان را همراهی می‌کنند.

 روشن است که عبارت «سفیهان» ناظر به جاهلان و بی‌خردانی است که از فقاهت و بصیرت دینی به دورند و «فجار» نیز مفسدانی‌اند که از تقوا و دیانت بی‌بهره‌اند. به دیگر معنا مهم‌ترین دغدغه‌ای که امام( به مصریان گوش‌زد می‌کند آن است که مراقب باشند مبادا حکومت و قدرت از میان اهل فقاهت، عدالت و کفایت رخت بربندد. امام( در ادامه به آسیب‌شناسی این امر می‌پردازد و آثار ویران‌گر حکومت شیطانی دین‌ستیزان یا دین‌گریزان را برمی‌شمرد: چپاول اموال الهی، بردگی بندگان الهی، ستیزه‌جویی با ابرار الهی و دل‌جویی از دشمنان الهی. سپس امیرمؤمنان( یاد آور می‌شود که اگر اين‌گونه خطرات و حوادث فتنه‌گون نبود، شما را بر نمى‏انگيختم و سرزنشتان نمى‏كردم و شما را به گردآورى عِده و عُده تشويق نمى‏كردم و آن‌گاه كه سر باز مى‏زديد، رهایتان مى‏كردم.
تاریخ اسلام به خوبی به یاد دارد که وقتی پس از سقیفه حکومت و قدرت از مدار ولایت فاصله گرفت و نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با دوری از چشمة قرآن و عترت رو به خشکی نهاد و حکم و حکومت بر اساس اجتهاد و بدعت پایه‌ریزی شد، چگونه تاریخ اشک ریخت و از سینه‌های آن خون چکید. (طبری، 1879: 446) امیرمؤمنان( در نهج‌البلاغه اوضاع اسف‌بار این برهه را چنین به تصویر می‌کشد: «به خدا سوگند كه در آن روزها مردم دچار خبط و خطا، چموشی و سركشى، دورویی و نفاق و در نهایت درجازدن و عرض‌پیمایی (به جای طول‌پیمایی و طی مسیر) 
شدند و من در اين زمان دراز در گرداب محنت شكيبايى مى‏ورزيدم.» 
(خطبة سوم)
بنابراین، عقل و نقل تلاش مجاهدانه یک ملت را برای دفع یا رفع تسلط و حکومت طاغوتی و شیطانی و استقرار حکومت ولایی امری لازم و حیاتی می‌داند و با توجه به قراین دیگر نظیر احادیث «حوادث واقعه»،
 مقبولة عمر بن حنظله
 و «مجاری الامور»
 می‌توان گفت که مهم‌ترین و بارزترین مصداق عهد میان امام زمان( و مردم، قیام و مجاهدت آنان 
برای تحقق حکومتی ولایی است که می‌تواند در دو حوزة نرم‌افزاری 
و سخت‌افزاری زمینه‌های ظهور مهدی( را فراهم نماید؛ چرا‌که اگر 
ملتی بتواند طاغوت و امام جائر زمان خود را در هم بشکند، دست به بزرگ‌ترین جهاد زده
 و با برداشتن این منکَر بزرگ یا بزرگ‌ترین منکر راه را برای بت‌شکنی‌های دیگر فراهم می‌کند. همچنین این مهم می‌تواند با ترویج و توسعة تفکر زوال‌پذیری طواغیت در میان جهانیان، زمینه‌های فکری و عملی ظهور منجی را تسریع بخشد. در اندیشة بزرگانی چون امام خمینی( می‌توان تبلور این معنا را به خوبی لمس نمود. او اصلاح و گسترش روحیة خداجویی و عدالت‌محوری را از یک سو و طاغوت‌ستیزی و به چالش کشاندن استکبار جهانی را از سوی دیگر، مهم‌ترین کارکرد حکومت ولایی می‌شمارد و اجتماع و تلاش مردم را برای تحقق این امر ضروری و واجب می‌داند.

 جامعة ولایی واجد حکومت ولایی قادر است با ابزار قدرت و سازوکارهای موجود، فرد و جامعه را به سوی آینده‌ای روشن نوید دهد و در راستای بسترسازی ظهور گام‌های بلندی بردارد. این بسترسازی‌ها می‌تواند در دو حوزه نقش آفریند: 
1. حیث نرم‌افزاری
از عوامل زمینه‌ساز ظهور ایجاد بیداری عمومی و ارتقای سطح معرفتی افراد است. این‌که امام زمان( در کلامی خطاب به محمد بن علی بن هلال کرخی از عدم بینش و بصیرت در برخی از محبان و شیعیان ابراز ناراحتی می‌کند: «يا محمّد بن علي! قد آذانا جهلاء الشّيعة و حمقاؤهم، و من دينه جناح البعوضة أرجح منه»، (طبرسي، 1368: 289) می‌تواند دربر دارندة این پیام باشد که یکی از وظایف منتظران حضرت، افزایش بعد معرفتی و دین‌شناختی آن‌هاست. از این رو هرچه سازوکارهای توسعه و تعمیق معرفت و عقلانیت در جوامع بيش‌تر باشد، نرخ رشد توسعه و تعمیق افزون‌تر و در نتیجه زمینه‌ها برای پذیرش و گرایش به منجی سریع‌تر فراهم می‌گردد. در مقابل، حکومت‌های طاغوتی که ولایت شیطانی دارند، سازوکارها و امکانات حکومتی را در راستای گمراهی و ابهام‌زایی و در نتیجه زمینه‌سوزی ظهور به کار می‌بندند. 
امام علی( موارد و شگردهای معاویه را برای رسیدن به قدرت و انحراف شامیان، سانسور خبری معاویه و تلاش او برای انحراف افکار عمومی از حق و اهل آن برمی‌شمارد و نتیجة این امر را نیز هلاکت جاهلان و بی‌خبران به دست خود ذکر می‌کند.

دانشمندان مسلمان مسئلة هدایت بندگان را از شئون امام( می‌دانند. پس اگر هر کس یا گروهی به توفیق الهی بتواند وسیلة هدایت گروهی شود، در واقع آن حضرت را در امر دین و تبلیغ آن و باروری عقول و قلوب یاری کرده و با این عمل نصرت الهی را محقق نموده است و طبق آیة (إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( (محمد: 7) خداوند را یاری و خداوند نیز آن‌ها را یاری خواهد نمود. (فقیه ایمانی، 1381: 35) مجموعة این‌گونه اقدامات می‌تواند در زمینه‌سازی مصلح جهانی نقش بیافریند. 
در این میان حکومت ولایی می‌تواند با قدرت و امکانات وسیع رسانه‌ای که در اختیار دارد، فرهنگ ولایی و انتظار را در سطح منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای تبلیغ کند و با به راه انداختن یک دانشگاه بزرگ، معارف و ارزش‌های فطری اسلام را به گوش جهانیان برساند و اذهان و افکار عمومی را به سوی حقیقت مهدوی رهنمون نماید.
انقلاب اسلامی ایران با پریایی حکومتی ولایی توانسته است گام‌های خوبی را در این راستا بردارد. امام خمینی(، معمار کبیر این انقلاب، بیداری و معرفت‌بخشی عمومی را اولین گام در تحقق اهداف والا برشمرده و پیروزی ملت‌های مسلمان و مستضعف را در گرو این مهم می‌داند.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس مغرب زمین، دربارة تحول نرم معرفتی و دینی که انقلاب اسلامی در دنیا به راه انداخته است، می‌نویسد:
در گذشته سه غول فکری جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر با کم و بیش اختلافاتی فرآیند عمومی جهان را به سمت سکولاریزاسیون و به حاشیه رفتن دین می‌دیدند؛ ولی از آغاز دهة هشتاد با انقلاب اسلامی ایران شاهد تحقق عکس این قضیه هستیم یعنی فرآیند عمومی جهان روند معکوس را آغاز کرده و به سمت دینی شدن پیش می‌رود. (گیدنز، 1374: 75)
از سوی دیگر استراتژیست‌های بزرگ غرب مانند ژوزف نای
 و شوارتز
 اصلی‌ترین عنصر قدرت نرم یک کشور در دنیای کنونی را عنصر فرهنگی می‌بینند. آن‌ها اساسی‌ترین شاخصه‌های عنصر فرهنگی را چنین می‌شمارند:
1. ایدئولوژی جذاب؛

2. ارزش‌های پایدار و جهان‌شمول؛ 

3. هنجارهای مقبول؛ 
4. انسجام و همسانی نسبی نگرش‌ها و بینش‌های شهروندان؛ 

5. کاهش تعارضات و اختلافات افراد جامعه؛ 
6. داشتن الگوهای مقبول و مطلوب. (الیاسی، 1388: 152)
جالب آن‌که با تأمل و واکاوی در شاخصه‌های مذکور می‌توان به خوبی دریافت که در میان حکومت‌ها و نظام‌های موجود جهان، بهترین و مناسب‌ترین نظامی که می‌تواند این شاخصه‌ها را در خود گرد آورد، حکومت ولایی است؛ چرا که اساساً نظام ولایی بر اساس توحید و یگانه‌پرستی و مطابق فطرت انسان‌ها استوار بوده و ظرفیت ایجاد یک قدرت نرم منحصر به فرد را دارد. 
اقتدار فرهنگی حکومت ولایی خود می‌تواند موجبات تقویت منابع دیگر قدرت نرم مانند دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی قدرت نرم را رقم زند.

به عقیدة هاینس جفری در کتاب مذهب، قدرت نرم و روابط بین‌الملل، ایران نخستین انقلاب مدونی بود که برتری و تفوق ایدئولوژیکی، اشکال سازمانی هدایت افراد و اهداف مورد ادعایش همه مذهبی بودند که اصول آن برخاسته از قرآن و سنت است. (محمدی، 1388: 30)
حکومت ولایی تقویت برخی دیگر از شاخصه‌های زمینه‌ساز ظهور را نیز به همراه خود دارد که از جملة آن‌ها می‌توان به تزریق روحیة خودباوری و اعتماد به نفس در ملت‌ها و احیاي روح جهاد و شهادت اشاره نمود که تجلی بارز این دو شاخصه را می‌توان در عرصه‌های علمی و دفاعی ایران مشاهده نمود.
بر این اساس از کارکردهای مهم حکومت ولایی ایجاد زمینه‌های معرفتی و روحی ظهور منجی است که با قدرت نرم خود سطوح منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را پوشش می‌دهد.
2. حیث سخت‌افزاری
حکومت ولایی می‌تواند از حیث سخت‌افزاری نیز مقدمات ظهور را فراهم کند؛ چرا که بر اساس آموزه‌های قرآن به‌ویژه آیة (وَأَعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ( (انفال: 60) جامعه و حکومت ولایی موظف است تمام توان خود را در تجهیز و تقویت امکانات و آلات نظامی و دفاعی به کار گیرد تا با قدرت بازدارندگی بالا، تهدیدات و تعرضات احتمالی دشمنان را دفع کند.
 از سوی دیگر در روایات اسلامی سخن از آن است که در زمان غیبت علاوه بر آمادگی فکری، آمادگی فیزیکی و دفاعی نیز امری بایسته و شایسته است. برای مثال در روایتی از امام صادق( آمده است: «ليعدّنّ أحدكم لخروج القائم و لو سهماً؛ مؤمن این آمادگی را در خود ایجاد نماید، ولو با ذخیره یک تیر.» (نعمانی، بی‌تا: 320) بنابر این دست از روایات، ایجاد چنین سازوکارهایی حتی به اندازه یک تیر می‌تواند به نوعی در تعجیل امر فرج نقش بیافریند.
این موضوع می‌تواند بیان‌گر نقش عظیم حکومت ولایی در زمینه‌سازی ظهور باشد؛ چرا که حکومت ولایی نه با یک تیر و هزار تیر، بلکه در آن یک کشور با تمامی امکانات و قوای هوایی، زمینی و دریایی آماده و در خدمت مهدی موعود بوده و پایگاهی بس بلند را برای یاری او فراهم خواهد نمود. ‌بی‌تردید ایجاد این پایگاه انسانی و دفاعی، منتظران و زمینه‌سازان ظهور را در سراسر جهان، امیدوارتر و استوارتر و دشمنان و زمینه‌سوزان ظهور را مأیوس‌تر و متزلزل‌تر خواهد کرد. همچنین حکومت ولایی قادر است با عینیت بخشیدن و اجرایی نمودن شاخصه‌های جامعة مدنی و انسانی که بر اساس الگوی اسلامی پایه‌ریزی می‌شود، اذهان جهانیان را با شگفتی و شیفتگی متوجه خود نماید که چنین حکومتی خود در انتظار حکومت ولایی دیگری است که از حیث کمّی و کیفی بسی زیباتر و والاتر از آن خواهد بود.
برای مثال پیشرفت و توسعة عدالت‌محور حکومت ولایی در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی، آبادانی و عمرانی و از سوی دیگر مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اخلاقی و اقامة امر به معروف و نهی از منکر، جهانیان را به سوی این تفکر رهنمون خواهد کرد که حکومت دینی نه‌تنها در تعارض با علم و پیشرفت و اخلاق نیست، بلکه اساساً حاکمیت دینی و ولایی می‌تواند موجبات تعمیق و توسعة علوم، اخلاقیات و پیشرفت را در یک جامعه رقم زند. همچنین اشتیاق جهانیان به حکومت ولایی زمانی مضاعف می‌شود که آنان دریابند در آرمان‌شهر حکومت مهدوی که برخاسته از حکمت ولایی است، شاخصه‌های انسانی به اوج خود خواهد رسید و اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به ‌گونه‌ای خواهد بود که تاریخ بشر همواره آن‌ها را از مقولة آرمان‌ها و ایده‌آل‌های دست‌نیافتنی خود می‌پندارد. جالب آن‌که در روایات اسلامی این تصویر آرمانی از اوضاع حکومت مهدوی به خوبی نمایان شده است.
 
از این رو، جوشش و خروش مردم ایران به رهبری فقیهی آگاه و شجاع و تشکیل حکومتی ولایی را می‌توان عمل به بارزترین مصداق عهد پیش‌گفته میان امام( و مردم و گامی بلند در زمینه‌سازی ظهور قلمداد نمود؛ چرا که نظام و منشور فکری این حکومت برخاسته از آن حکومت آرمانی است و بررسی‌های میدانی و موردی نشان می‌دهد که این حکومت توانسته است تاکنون برای زمینه‌سازی، گام‌های شایانی را در دو حوزة سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بردارد. شاید برخی از روایات که در آن‌ها از قیام مردمی مؤمن از مشرق زمین و زمینه‌سازی آن‌ها برای ظهور حضرت حجت( سخن به میان آمده، ناظر به حکومت ولایی در ایران باشد. از رسول خدا( نقل شده است: «مردمی از شرق قیام می‌کنند و زمینة حکومت مهدی( را فراهم می‌سازند.»
 (ابن‌ماجه، بی‌تا: 1368؛ هیثمی، 1408: 318؛ اربلی، 1985: 268)
بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران که بر پایة ولایت فقیه سامان یافته، ضمن درهم شکستن دو هژمونی فکری رایج در دنیا یعنی کمونیسم و لیبرالیسم و اقامة حکومت ولایی، چشم جهانیان را به خود خیره و موجبات بیداری و استکبارستیزی را در عالم رقم زده است. همچنین پیشرفت‌های کمّی و کیفی کم‌نظیر ایران در حوزه‌های علمی و تکنولوژیک، باعث شد که صدای شیپور استکبار در باب تعارض علم، دین و حکومت برای گوش جهانیان کم‌اثر یا بی‌اثر گردد و از سوی دیگر گفتمان تعاضد دین و دنیا و الگوی حکومت دینی و ولایی رو به گسترش نهد.
امام‌ خمینی( در راستای ارتقای سطح معرفتی ياران‌ و افزايش‌ آمادگي‌ آنان‌، به‌ اهداف‌ بلند انقلاب‌ اسلامي‌ پرداخت‌ و تصريح‌ نمود: «به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ که‌ ثمرة‌ خون‌ پدرانتان‌ است‌، تا پاي‌ جان‌ وفادار بمانيد و با آمادگي‌ خود و صدور انقلاب‌ و ابلاغ‌ پيام‌ خون شهيدان،‌ زمينه‌ را براي‌ قيام‌ منجي‌ عالم‌ و خاتم‌الاوصيا و الاوليا، حضرت‌ بقية‌الله ـ روحي فداه‌ ـ فراهم‌ سازيد.» (خمینی، 1378: ج20، 38) بر این اساس، امام راحل( ابلاغ دکترین حکومت ولایی و صدور آن را در میان جهانیان، زمینه‌ساز ظهور می‌دانست و در جای دیگر می‌فرمود:

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست؛ انقلاب مردم ايران نقطة شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌دارى حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همة مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد... بايد دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در ادارة هرچه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست كه آن‌ها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهانى اسلام است، منصرف كند. (همان: ج21، 327)
استکبار جهانی و سراب زمینه‌سوزی ظهور
استکبار جهانی به زعم خود تلاش گسترده‌ای را برای حذف دکترین مهدویت و زمینه‌سوزی ظهور پی گرفته است. 
همان‌طور که حکومت ولایی قادر است در دو بعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، گفتمان موعودباوری و افق آیندة روشن را در میان ملل و دول بسط دهد و زمینه‌ساز ظهور باشد، حکومت شیطانی و هژمونی اختاپوس‌گون و عدالت‌ستیز دنیا نیز تمامی امکانات و اقدامات خود را در همان ابعاد، اما بر ضد جبهة زمینه‌ساز بسیج نموده است. 
جالب آن‌که نوک پیکان این اقدامات به سوی حکومت ولایی نشانه رفته است؛ چرا که استکبار به خوبی می‌داند حکومت ولایی و ولایت فقیه چه از حیث حدوث و چه از حیث بقا، بر اساس دکترین مهدویت استوار بوده و چنین دکترینی قادر است ضمن بیداری عمومی و سوق جهانیان به سوی معرفت و عقلانیت، موجودیت نظام سلطه را تهدید کند و حباب زوال‌ناپذیری و هیمنة آن‌ها را در آستانة ترکیدن قرار دهد. از این رو باید اعتراف نمود که هژمونی استکبار در راستای سیاست زمینه‌سوزی ظهور، در تشخیص مهم‌ترین و کارآمدترین عامل زمینه‌ساز ظهور یعنی حکومت ولایی دچار اشتباه نشد و تا کنون نیز به خطا نرفته است و از این رو از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بهره گرفته و تهاجم شدیدی را بر ضد نظام ولایی به راه انداخته است.

آخرالزمان عصری است که در آن صف‌آرایی و نبرد جبهة الهی و حق محور و جبهة شیطانی و باطل محور به اوج خود می‌رسد، به طوری که جبهة باطل سعی فراوان در زمینه‌سوزی و تأخیر در تحقق نصاب‌ها برای ظهور عدالت‌گستر دارد و از سوی دیگر جبهة حق و ولایت نیز در عرصة زمینه‌سازی و تعجیل در تحقق نصاب‌ها برای ظهور سر از پا نمی‌شناسد. 
در این صف‌آرایی که به نوعی میان زمینه‌سازان و زمینه‌سوزان ظهور است، پنج گروه عمده به چشم می‌خورند: 
1. یاوران نظری و عملی حق؛
2. یاوران نظری حق که تنها در مقام نظر با ولایت موافقند و در میدان جهاد و قیام غايبان مذموم تاریخند؛ 
3. تثبیت نیافتگان که هنوز موضعشان تثبیت نیافته و در سرگردانی به سر می‌برند؛

4. یاوران نظری باطل که هرچند با جبهة باطل موافقند، اما حاضر به اقدامات عملی به منظور یاری آن نیستند؛
5. یاوران نظری و عملی باطل. 
جایگاه این گروه‌ها در شکل زیر قابل ترسیم است:
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در این میان، تنها یاوران نظری و عملی جبهة حق و ولایت هستند که زمینه‌ساز اصلی ظهورند و تنها همین گروه قادر به پرپایی حکومت ولایی هستند. برای مثال، قبل از انقلاب اسلامی ایران آحاد مردم خداجو و ولایت‌خواه و محب اهل‌بیت( بودند اما تا زمانی ‌که این محبت و معرفت جامة عمل نپوشید، اطاعت و بندگی مردم از طاغوت ادامه داشت و فساد حاکمان و طرد و تبعید صالحان بیداد می‌کرد. اما با رویش یاوران عملی جبهة ولایت به رهبری امام خمینی( به تدریج طاغوت رو به اضمحلال رفت و خورشید ولایتِ عالمان و عادلان بر ملت ایران و ملل دیگر تابید. به نظر می‌رسد دلیل اصلی غربت، مظلومیت و شهادت ائمه( در طول تاریخ اسلام در همین نکته نهفته باشد؛ یعنی قلّت یاوران نظری و عملی در جبهة حق، عرصه را برای طواغیت و ادامة استبداد سیاه آن‌ها فراهم نمود، وگرنه مردمان زمان امام حسن( یا امام حسین(، خواستار و محب آن‌ها بودند اما خواستن و محبتشان از مقام نظر و زبان فراتر نمی‌رفت و تیزی دندان دشمنان خدا، آن‌ها را از یاری عملی به محبوبانشان باز می‌داشت. 
اما ملت ایران به رهبری امام راحل( یاری نظری و عملی خود را به رخ جهانیان کشاندند و از رعد و برق طاغوت زمان نهراسیدند و در نهایت آن ‌را کنار زدند و حکومت ولایی را برپا نمودند. از این رو از منظر امام خمینی( این ملت بعد از عصر نبوی، از برترین مردمان بودند.
این قراین و شواهد علمی و عینی گواه بر آن است که حکومت ولایی همچون کاتالیزوری قوی موجبات تسریع زمینه‌سازی و تعجیل امر فرج را فراهم نموده است. بر همین اساس امام خمینی( منشور انقلاب اسلامی را چنین تبیین می‌نماید: 

ما اگر دستمان می‌رسید و قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم‌ها و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست. (همان: ج21، 15)

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی ـ صلّی‌الله علیه و آله ـ است، به سیطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار می‌کنیم. (همو: ج20، 345)
پس از این‌گونه اظهارات امام خمینی( رسانه‌ها و شبکه‌های جهانی، اخباری به دنیا مخابره کردند که به نگرانی ارباب قدرت بيش‌تر دامن می‌زد. برای مثال شبکة اول تلويزيون بي.‌بي.‌سي انگليس آورد: «آن‌چه در ايران در سال 1979 رخ داد، نه‌تنها براي ايرانيان، بلکه براي تمام اديان جهاني نقطة عطفي بود؛ نقطة عطفي که از بازگشت ميليون‌ها نفر در سراسر دنیا به اصول‌گرايي مذهبي خبر مي‌دهد.» به گفتة اين شبکه «در سراسر جهان پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت، يهوديت و هندو نيز به اصول‌گرايي مذهبي روي آورده‌اند؛ حتي در ترکيه نيز که هفتاد سال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود، روند بازگشت به اصول اسلامي سرعت گرفته است.»
حقیقت نیز چنین بود. شخصيت الهي و پيام‌‌‌‌‌هاي معنوي امام خمینی( بسياري از پيروان ساير اديان و مذاهب را به شدت تحت تأثير خود قرار داد تا آن‌جا كه در نظر برخي از تحليل‌گران و متفكران مسيحي «او مسيح معاصر بود و دقيقاً اشعة صلابت و سازش‌ناپذيري عيسي بن مريم( بود». (روبین، 1377: 38)
روبرت ووثنو می‌نویسد: «بارزترین خیزش اسلامی که در قرن بیستم رخ داد و روح تازه‌ای در دنیا دمید و جنبش‌های ضداستبدادی را در جهان احیا کرد، نهضت ایران به رهبری امام خمینی بود که دکترین ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان را سامان داده و اقامه کرد.» وی بر این باور است که حکومت اسلامی در ایران تعریف و الگوی جدیدی را از اسلام سیاسی ارائه نموده است. (wuthnow, 1998: pp383-393)
همچنین در دانش‌نامة آزاد جهانی نیز از نقش و تأثیر شگرف انقلاب ایران در نظام و نگرش جهان عرب و حتی غرب سخن به میان آمده است. (Michael Axworthy)
اين‌گونه، یکی از وجوه اساسی تمایز کارکرد جامعة ولایی با حکومت ولایی بيش‌تر روشن می‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعة ولایی تنها جامعة ولایی باشد و فاقد حکومت، هیچ‌گاه هژمونی استکبار و موعودستیز دچار تشویش و اضطراب نمی‌شود؛ چرا که حاکمیت و قدرت ولایت و فقاهت آن‌ها را تهدید نمی‌کند، بلکه این جامعة ولایی واجد حکومت ولایی است که این هژمونی را به وحشت می‌اندازد و تمامی موجودیت آن را در معرض تهدید قرار می‌دهد. 
بنابراین، به باور نویسنده نرخ رشد زمینه‌سازی ظهور در جامعة ولایی فاقد حکومت با جامعة ولایی واجد حکومت بسیار متفاوت است. این تفاوت را می‌توان در نمودار زیر چنین نشان داد:


نتیجه
هرچند تحقق جامعة ولایی و پذیرش مرجعیت فقها و نواب عام امام عصر(، خود امری لازم و گامی زمینه‌ساز به سوی ظهور است، چالش‌ها و ضعف‌های فراروی چنین جامعه‌ای به‌ویژه حاکمیت طاغوت و «تعبید» مردم، کارکردهای جامعة ولایی را در راستای زمینه‌سازی ظهور کم‌رنگ می‌نماید، در حالی که حکومت ولایی قادر است با سازوکارهای ویژة خود نرخ رشد زمینه‌سازی ظهور را در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به سرعت افزایش دهد و با رشد و گسترش معرفت، معنویت و بیداری در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین به چالش کشاندن استکبار جهانی و موعودستیز، جهان را برای پذیرش موعود آخرزمان مهیا نماید. 
از این روست که رویش حکومت ولایی را می‌توان آغازی برای آغاز افول و سقوط مستکبران و طواغیت موعودستیز و آغازی برای آغاز حکومت موعودی دانست که رسالت آن پایان دادن ظلم‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعة بشری است.
«أَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ الْهَادِيَةِ؛ کجاست ذخیرة خدایی که بیرون از خاندان وحی نیست.»
«أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ؛ کجاست آماده شده برای از ریشه کندن ظالمان.»
«أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ؛ کجاست آن‌که چشم‌ها به راه اوست برای اصلاح ناراستی‌ها و کژی‌ها.» 
«أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ؛ کجاست مایة امیدِ رفع ستم و تجاوز.»
«أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ؛ کجاست مایة امید و آرزوی همگان برای احیای قرآن و احکامش.» (مشهدی، 1419: 578؛ ابن‌طاووس، 1414: 508)
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�. اسراء: 80 - 81 .


�. صدوق، کمال الدین، ج2، ص483 (توقیع امام زمان().


�. كليني، الکافی، ج1، ص38 (روایت از امام کاظم().


�. همان، ص46 (روایت از امام صادق( از رسول خدا().


�. حراني، تحف العقول، ج1، ص238 (روایت از امام حسین().


�. یوسف: 7 ـ 8.


�. یوسف: 9.


�. یوسف: 12.


�. یوسف: 15.


�. یوسف: 46.


�. سید بن طاووس، جمال الأسبوع، ص311. 


* دانشيار دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.


�. هانتينگتون بي‏آن‌كه هم‌چون برخي از تحليل‏گران، پايان جنگ سرد را ختم ستيزه‏هاي ايدئولوژيك تلقي كند، آن را سرآغاز دوران جديد «برخورد تمدن‌ها» مي‏انگارد . به نظر وي تمدن بالاترين گروه‏بندي فرهنگي و گسترده‏ترين سطح هويت فرهنگي است و بر این اساس، خصومت هزار و چهارصدساله اسلام و غرب در حال افزايش است و روابط ميان دو تمدن اسلام و غرب آبستن بروز حوادثي خونين مي‏شود. بدين‏ترتيب، پارادايم برخورد تمدن‌ها ديگر مسائل جهاني را تحت شعاع قرار مي‏دهد و در عصر نو، صف‏آرايي‌هاي تازه‏اي بر محور تمدن‌ها شكل مي‏گيرد و سرانجام نيز تمدن‌هاي اسلامي و كنفوسيوسي در كنار هم، روياروي تمدن غرب قرار مي‏گيرند. خلاصه اين‌كه كانون اصلي درگيري‌ها در آينده، بين تمدن غرب و اتحاد جوامع كنفوسيوسي شرق آسيا و جهان اسلام خواهد بود. در واقع درگيري‌هاي تمدني آخرين مرحلة تكامل درگيري در جهان نو است. (نک: ساموئل هانتينگتون، 1375: 22-23)


�. نگارنده این موضوع را در اثر جدید خود بررسی نموده است. (نک: اخوان کاظمی، 1389)


�. این نگرانی‌ها تا آن‌جا پیش رفته است که یکی از اساتید دانشگاهی و موسوم به اصول‌گرا به نام ابراهيم فياض، در گفت‌وگويي با هشدار دربارة شكل‌گيري انقلاب جنسي در ايران به دولت پيشنهاد داده است تا با سرعت و به صورت انقلابی خانه‌‌هاي ده‌، بيست و سي متري دنج و كم مئونه‌ را براي تخلية جنسي ايجاد كند. وي در اين گفت‌و‌گو با تأكيد بر اين‌كه نمي‌توان غريزة جنسي را در خيابان ارضا كرد، افزوده است: «با اين وضعيت اگر پيش برويم ما در ايران حتماً در چند سال آينده با مشکل مواجه خواهيم بود كه اوج آن در هم‌جنس‌گرايي و روابط زنان و مردان همسردار خواهد بود كه احتمالاً با تبليغات دشمن هم تقويت خواهدشد». (نک: پایگاه خبری ـ تحلیلی فردا، 1389: 111927) البته اگرچه این اظهارات تا حدی غلو‌آمیز به نظر می‌رسد، حاکی از احساس نگرانی صاحب‌نظران از وضعیت منفی فرهنگ عفاف در بخش‌هایی از کشور است.


�. نظرسنجی جدید صداوسیما در خرداد 89 نشان می‌دهد که مخاطبان ماهواره در تهران طی یک سال گذشته افزایش معناداری پیدا کرده‌اند. 4/45 درصد از مردم تهران بینندة ماهواره هستند که نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته‌اند. از این مقدار 9/40 درصد بینندة شبکه‌های فارسی‌زبان هستند و چهارده درصد فقط شبکة خارجی می‌بینند. میانگین زمان تماشای ماهواره دو ساعت و پنج دقیقه است. 9/48 درصد از بینندگان ماهواره فارسی وان می‌بینند. 6/50 درصد از پرسش‌شوندگان گفتند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاری ندارد و 8/34 درصد مخالفت کردند و گفتند که ماهواره منطبق با فرهنگ ماست. (نک: پایگاه خبری ـ تحلیلی فردا، 1389: 112985)


�. البته اگرچه تاکنون بحثی در‌باره تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کشور مطرح نشده، ولی خوش‌بختانه اخیراً طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی از منکر که با 103 امضا در مجلس شورای اسلامی ارائه شد با 172 رأی موافق، دوازده رأی مخالف و 26 رأی ممتنع در اوایل خرداد 89 به تصویب رسیده است. این طرح دارای 28 ماده است و طراحان، شرایط، حدود و کیفیت فریضة امر به معروف و نهی از منکر را مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی شامل تعاریف و الزامات آورده‌اند. بخشی از طرح مزبور ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی باشد یا بروز اجتماعی داشته باشد و یا بدون ضرورت تجسس ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است. هم‌چنین امر به معروف و نهی از منکر در مرحلة تذکر لسانی، کتبی و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح وظیفة همگانی است و در مرحلة یدی به حکومت اختصاص دارد. در بخش دیگری از این طرح آمده است: «به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان دیگران را به پذیرش یا ترک عقیده‌ای خاص، اکراه یا اجبار و وادار کرد.» (نک: پایگاه خبري صداوسیمای ج.ا.ا، 1389)


�. از جمله علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد شدید از وضعیت تحمل‌ناشدنی حجاب در برخی از مناطق کشور، معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر یعنی یک اصلاح مستمر اجتماعی و برخوردار از حوزة وسیع که منحصر به مسئلة عفاف و حجاب نیست. از نظر وی همة فقها نیز متفق القولند که آن بخش از امر به معروف و نهی منکر که نیاز به اعمال قدرت دارد وظیفة دولت اسلامی است و وظیفة مردم نیست. وی با طرح این سؤال که چرا بر مسئلة پوشش در اداره‌ها و اماکن دولتی نظارتی وجود ندارد و بدتر این‌که اعتقاد به نظارت به این امور در دولت فعلی وجود ندارد، بر این اعتقاد است که اگر دولت در اماکن عمومی نظارت کافی داشته باشد، 60 در‌صد موضوع بی‌حجابی و ضعف فرهنگ عفاف حل می‌شود. از نظر این نمایندۀ اصول‌گرا، «روح و جان انقلاب اسلامي همين مسائل فرهنگي است. هر قدر در انرژي هسته‌اي و پرتاب ماهواره پيشرفت کنيم، اما در مسائل فرهنگي و سبک زندگي بخواهيم راه غربي‌ها را در پيش بگيريم، توفيقي به دست نياورده‌ايم. مهم اين است که سبک زندگي اسلامي را تحقق بخشيم.» (نك: تابناک، ۱۳۸۹: 47539؛ خبر آنلاین، 1389: 63227)


�. البته این داعیه بی‌دلیل نیست، هم‌چنان‌که روایات بسیاری در این ‌زمینه و در تمجید ایرانیان و نیز اهالی قم با عنوان زمینه‌سازان ظهور آمده است. (برای اطلاع بیش‌تر نک: طبسی، 1386: 65-74؛ کورانی، 1386: 72)


�. «قال الرضا(: یکون أشدّ الناس تواضعاً لله عزّوجلّ.» (نک: همان، 436)


�. «قال الرضا(: الجحجاح المجاهد المجتهد.» (نک: جمال الاسبوع، 410 به نقل از: همان)


�. برای تبیین بیش‌تر، مراجعه به معجم لِسان العرب مفيد است. 


�. «یبعث الله رجلاً فی آخر الزمان... و لا یبقی طالحٌ الّا صَلُحَ.» (حر عاملی، بی‌تا: ج3، 524)


�. «قال الباقر(: المهدیّ و أصحابه... یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» (نک: نعمانی، 1376: 242، ح26)


�. «قال النبی(: یصلح الاُمّة بعد فسادها.» (مجلسی، ج51، 83)


�. «قال الباقر(: ... و لایترک بدعة إلاّ أزالها و لا سنّة إلاّ أقامها.» (همان، ج58، ح11)


�. «اللهم الرزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة و...»


�. قال الصادق(: «یفرق المهدیّ أصحابه فی جمیع البلدان و یأمرهم بالعدل و الإحسان و یجعلهم حکّاماً فی الأقالیم و یأمرهم بعمران المدن.» (نک: پورسیدآقایی و دیگران، 483. برگرفته از: الامام المهدی، 271)


�. «و یرفع الشحناء و التباغض»، (ابن طاووس، 152)


�. «.... تؤتون الحکمة فی زمانه حتّی إنّ المرأة لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالي و سنة رسول‌الله(.» (همان، ج52، ص352)


�. مجلسی، ج52، 336؛ صافی گلپایگانی، 482. گفتنی است که در برخي کتب روایی (کمال‌الدین، ج2، ص675؛ بحارالأنوار، ج52، ص338؛ اصول کافی، ج1، ص25) به جای «أخلاقهم»، «أحلامهم» آورده شده است، یعنی حضرت قائم آرمان‌ها، آرزوها و فرزانگی آنان را به تمامیت می‌رساند.


�. برای تأیید این مدعا می‌توان به نظر مرحوم علامه محمدتقي جعفري نیز استناد جست که معتقد بودند: «عدالت» و «كرامت انساني» نيروهاي اصلي نگاه‌دارنده و پايداركننده تمدن‌ها هستند كه در قالب اعتراف انسان به حقانيت الهي نهفته‏اند و اگر انسان آن را اقرار نكند سقوط قطعي است. (نک: جعفري، 1373: ش 27، 49 و 50)


( استاديار گروه فلسفۀ دانشگاه قم.


� . Thomas More.


� . Erasmus.


�. هلالی‌شکل بودن جزیره و مجهز بودن شهرهای آن به دژهای نفوذناپذیر برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و بادها و موج‌های بزرگ است. (مور، 1361: 71) 


�. Utopos. 


�. Raphael Hythloday.


�. Amaurote. 


�. ou – topos (no place); eu – topos (good place).


�. dystopia.


�. distributive justice.


�. equality.


�. need.


�. امام صادق(: «اذا خرج یقوم بامرٍ جدید و کتاب جدید و سنة جدیدة و قضاء جدید» (نعمانی، 1422: 255).


�. برای بررسی اصالت فرد یا جامعه و نقد جامعه‌گرایی از دیدگاه عقل و قرآن، نک: مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص29 ـ 84.


�. کثرت ادیان یا کثرت دینی (religious plurality) واقعیتی خارجی و انکارناپذیر است و با کثرت‌گرایی دینی یا پلورالیسم (Pluralism) که نظریه‌ای کـلامی ـ فلسفی است، تفاوت دارد. (yandel, 1999: 7) 


�. برای مثال به برخی از این روایات می‌توان اشاره کرد: 1. «إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری أخاه الّذی فی المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حالی که در مشرق است برادر خویش را در مغرب می‌بیند.» (مجلسی، 1363: ج52، 336) 2. «إنّ قائمنا إذا قام مدّ الله لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی [لا] یکون بینهم و بین القائم برید، یکلّمهم، فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه؛ همانا زمانی که قائم( ما قیام کند، خداوند به گوش‌ها و چشمان شیعیان ما مدد می‌کند به شکلی که بدون پیک و واسطه‌ای امام با آن‌ها سخن می‌گوید و آن‌ها سخن او را می‌شنوند و او را می‌بینند، در حالی که او در جای خود قرار دارد.» (همان) 


�. «الایمان علی أربع دعائم: علی الصّبر و الیقین و العدل و الجهاد... و العدل منها علی أربع شعب: علی غائص الفهم، و غور العلم، و زهرة الحُکم، و رساخة الحلم، فمن فَهِمَ عَلِمَ غورَ العلم، و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحُکم، و من حَلُمَ لم یُفِرِّط فی أمره و عاش فی النّاس حمیداً.»


�. (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً( (زخرف، 32).


�. چون قائم ما قیام کند، زمین انفال را جمع‌آوری کند، چنان‌که پیامبر جمع‌آوری نمود و از چنگ دیگران درآورد و آن‌ها را بیرون نماید. (مجلسی، 1363: ج52، 390) 


�. دو خون است که در اسلام حلال است، ولی هیچ کس در آن دو خون حکم نکند تا این‌که خداوند قائم اهل‌بیت( را مبعوث نماید. پس او به حکم خدا در رابطه آن دو حکم کند و بیّنه نخواهد: زناکننده محصن را سنگ‌سار کند و مانع زکات را گردن زند. (مجلسی، 1363: ج52، 325)


�. درباره انفاق‌های مستحبی آن‌قدر در قرآن کریم سفارش شده که به نظر می‌رسد، ترک آن مورد رضایت شرع نمی‌باشد. (طباطبایی، 1973: ج9، 272 - 277) در باب این‌گونه انفاق‌ها در عصر ظهور آمده است: اگر کسی از امام چیزی بخواهد و بگوید: ای مهدی به من بده، امام( بر دامن او آن‌قدر می‌ریزد که توان حمل آن را نخواهد داشت. (امینی گلستانی، 1385: ج2، 251)


�. این صفت ناپسند (رشوه) در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگی و شدت ایمان مردم نابود و ریشه‌کن خواهد شد. (مجلسی، 1363: ج52، 269) 


�. ربا در زمان قائم( به طور کامل از بین می‌رود. (صافي گلپايگاني، 1419: 474)


( استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.


( کارشناس ارشد مطالعات ترجمه و پژوهش‌گر مسائل فرهنگ و جامعه.


�. البته این‌ها حرفی است از هزاران و گردآوری این دست موارد، ظرفیت چندین پایان‌نامة علمی و دانشگاهی را دارد.


�. «و لو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو الیوم علی عبادة الأوثان.» (مجلسی، بی‌تا: ج52، 329)


�. «إنّ صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقی من النّاس مثل ما لقی رسول الله( و اکثر.» (همان: 362)


�. روایات مبنی بر سخن گفتن حضرت با شیعیان از فاصلة دور در حالی که چهرۀ مبارک ایشان نیز دیده می‌شود و نیز روایات دال بر این‌که ندای آسمانی را همه می‌شنوند و مي‌فهمند، می‌تواند ناظر بر این باشد که رسانه‌های جمعی فعلی و البته صورت تکامل یافته‌تر آن در خدمت فرهنگ‌سازی قرار خواهند گرفت.


�. در این‌باره نک: «جامعه‌شناسی نان و مهندسی فرهنگ ایرانیان» از نویسنده.


�. «العلم سبعة و عشرون حرفاً فجمیع ما جائت به الرّسل حرفان فلم یعرف النّاس حتّی الیوم غیر الحرفین، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرین حرفاً فبثّها فی النّاس و ضمّ إلیها الحرفین، حتّی یبثّها سبعة و عشرین حرفاً.» (مجلسی، بی‌تا: ج52، 336)


�. «یعمّر الرّجل فی ملکه.» (همان: 337)


�. «و اكحُل ناظِري بِنظرةٍ مِنّي إليه.» (دعاي عهد)


�. عبارت چنین است: «وفدت علی الکریم بغیر زاد/ من الحسنات و القلب السلیمی/ و حمل زاد اقبح کل شیء/ اذا کان الوفود علی الکریمی.»


* دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه؛ دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.


* كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي.


�. رسول گرامي اسلام( مي‌فرمايد: «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَان‏.» (مجلسي، بي‌تا: ج66، 64)


�. اين رفاه، همۀ انسان‌ها را دربر مي‌گيرد.


* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.


** کارشناسی ‌ارشد علوم تربیتی.


�. intercutural communication.


�. spatio-temporal.


�. the extensity of global networks.


�. the intensity of global interconnectedness.


�. the velocity of global flows.


�. the impact on particular comm. Un ities.


�. institutional aspects.


�. the infrastructures of globalization.


�. the institutionalization of global networks and exercise of power.


�. the pattern of global stratification.


�. the dominant modes of global interaction.


* دانش‌آموختۀ سطح 3 حوزۀ علميۀ قم؛ كارشناس ارشد انقلاب اسلامي.


�. Development.


�. Modernization.


�. Analyse interne.


�. political development.


�. (وَنُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوافِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِين( (قصص: 5)


( استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد.


�. مقصود از نظام آموزشي، مراحل آموزشي زيرمجموعة آموزش و پرورش و �مراحل آموزشي زيرمجموعة آموزش عالي و مراحل آموزشي زير‌مجموعۀ حوزه‌هاي �علميه است. 


�. مقصود از متون آموزشي، متوني است كه در مجموعة نظام آموزشي مورد توجه است و آموزش بر اساس آن‌ها انجام مي‌گيرد.


�. مقصود از معلمان شايسته كساني هستند كه دكترين مهدويت را از ديدگاه علمي پذيرفته باشند، به‌گونه‌اي كه بتوانند از نظر علمي از آن دفاع كنند و براي گسترش آن انگيزه‌ای قوي داشته باشند.


* استاديار گروه معارف دانشگاه تهران (پردیس قم).


�. مراد آن‌چه حقیقت و بایسته است، بشریت بدان سو بگراید.


�. از جمله جایگاه موعود در مسیحیت، یهودیت، اسلام، زرتشت، هندو، بودا و ادیان دیگر که جهت تفصیل این موضوع می‌توان به کتاب منجی در ادیان نوشتة روح الله شاکری زواردهی مراجعه نمود.


�. مراد واقعیتی است که در خارج اتفاق می‌افتد، توأم با بایسته‌ها یا نبایسته‌ها.


�. گروهی که پیامبر اسلام از وجود آن‌ها در آخرزمان خبر داده و شاخصة بارز آن‌ها را محبت و ولایت اهل بیت( برشمرده است: «و ليكوننّ في آخر الزّمان قوم يتولّونك يا عليّ يشنؤهم النّاس، و لو أحبّوهم كان خيراً لهم لو كانوا يعلمون، يؤثرونك و ولدك یا علیّ على الآباء و الأمّهات و الأخوة و الأخوات، و على عشائرهم و القرابات صلوات‌الله عليهم أفضل الصّلوات.» (طوسی، 1411: 136)


�. «و لو أن أشياعنا ـ وفّقهم الله لطاعته ـ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجّلت لهم السّعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة و صدقها منهم بنا فما يحسبنا عنهم إلّا ما يتّصل بنا ممّا نكرهه ولا نؤثره منهم.»


�. از جمله این معانی عبارتند از : یاور، سرپرست امور، هم‌پیمان، دوست، آزاد کننده، آزاد شونده، پسر عمو و پسر عمه.


�. البته در آیة (اللهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا...( نیز «ولیّ» بر وزن فعیل و به معنای فاعل است. 


�. هم‌چنین در آیة (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ( (عنكبوت: 41) این معنا را می‌توان دید.


�. «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم.» استاد علی‌اکبر غفاری ذیل این حدیث شریف مراد از راویان حدیث را فقیهان دانای به حدیث دانسته که خاص و عام و محکم و متشابه احادیث را می‌شناسند و صحیح را از سقیم تشخیص می‌دهند. (نک: حاشیة حدیث در كمال الدين وتمام النعمة، ص 484)


�. در روایات به تعبیرات گوناگون از این موضوع یاد شده است، از جمله با عبارات «یخاف علی نفسه الذّبح» (صدوق، 1405: 481) یا «أومأ بیده إلی بطنه» (کلینی، 1405: ج1، 337؛ صدوق، 1408: ج1، 246؛ ابن‌طاووس، 1371: 314) یا با عبارت «یخاف القتل...» (طوسی، 1411: 332).


�. (قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنی وَ فُرادی(. (سباء: 46)


�. «إِنِّي وَ اللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَ لَا اسْتَوْحَشْتُ... وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِينَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً.» (نامه 62)


�. در آن امام زمان( مردم را به دانایان معارف احادیث اهل بیت( ارجاع می‌دهد: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله عليهم.» (صدوق، 1405: 484؛ مفید، 1414: 10)


�. امام صادق( مردم را از مراجعه به حکومت طاغوت بازمی‌دارد و آنان را به انتخاب عالمی دین‌شناس و فقیهی خبره در احکام الهی ملزم می‌نماید تا حاکم و رهبر امور مردم باشند. امام( چنین فرد منتخبی را منصوب خود برشمرده و اطاعت از او را اطاعت از خود و خداوند قلمداد نموده است: «قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشّرك بالله.» (کلینی، 1405: 67)


�. امام حسین( در خطبه‌ای گران‌سنگ دربارة سکوت و سازش علمای زمان در برابر طاغوتِ یزید بن معاویه فریاد برآورد و آنان را به دلیل تضییع حقوق الهی و مستضعفان در جامعه هشدار داد و دربارة جایگاه خطیر علما فرمود: «ذلك بأنّ مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحقّ و اختلافكم في السّنة بعد البيّنة الواضحة؛ جریان امور و احکام در کشور باید به دست علمای الهی باشد که امانت‌دار حلال و حرام اویند؛ اما این منزلت از شما سلب شده و چیزی جز تفرقه و اختلاف شما در حق و سنت باعث این محرومیت نشده است.» ( ابن‌شعبة حراني، 1404: 238؛ اسکافی، بی‌تا: 276؛ مجلسی، 1403: 80)


�. چنان‌که از پیامبر اکرم( نقل شده است که بزرگ‌ترین و بافضیلت‌ترین جهاد، سخن حق و موضع عدالت‌خواهانه در برابر حاکم ظالم زمان است. (نک: ابن حنبل، بی‌تا، ج4، 314؛ حاکم نیسابوری، 1406: ج3، 626؛ طبرانی، بی‌تا: ج17، 49)


�. ایشان در این‌باره می‌فرماید: «سيرة انبيا بر اين معنا بوده است، سيرة بزرگان بر اين معنا بوده است كه معارضه مى‌كردند با طاغوت ولو اين‌كه زمين بخورند، ولو اين‌كه كشته بشوند ولو كشته بدهند. ارزش دارد كه انسان در مقابل ظلم بايستد، در مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره كند و توى دهنش بزند و نگذارد كه اين‌قدر ظلم زياد بشود، اين ارزش دارد. ما تكليف داريم آقا! اين‌طور نيست كه حالا كه ما منتظر ظهور امام زمان ـ سلام‌الله علیه ـ هستيم پس ديگر بنشينيم در خانه‌هايمان، تسبيح را دست بـگـيريم و بـگـوييم: عجّل على فرجه. با كار شما بايد تعجيل بشود، شما بايد زمينه را فراهم كنيد براى آمدن او و فراهم كردن اين‌كه مسلمين را با هم مجتمع كنيد، همه با هم بشويد.» (خمینی، 1371: ج18، 269)


�. «أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّی جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ.» (خطبة 51)


�. NYE JOSEPH.


�. SCHURTS.


�. منظور از دیپلماسی عمومی، دست‌یابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی و با نفوذ در دیدگاه‌های افراد و سازمان‌های خارجی است و دارای سه بعد ارتباطات روزانه، ارتباطات استراتژیک و گسترش روابط دامنه‌دار با افراد کلیدی است و سیاست خارجی نیز شامل اهداف مشخص، عوامل وابسته به آن اهداف، توانایی کشور در رسیدن به یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل آن است. (نک: مرادی، 1388: ص155-157)


�. برای نمونه نک: مجلسی، 1403: ج52، 144(دربارة امنیت حکومت مهدوی)؛ ج24، 238 و ج50، 194(دربارة عدالت حکومت مهدوی)؛ ج52، 127(دربارة آسایش و رفاه در حکومت مهدوی).


�. هم‌چنین امام باقر( می‌فرماید: «می‌بینم که جمعیتی در مشرق زمین خروج می‌کنند و احقاق حق می‌نمایند، ولی به آن‌ها داده نمی‌شود. سپس طلب می‌کنند، باز هم به آن‌ها داده نمی‌شود. وقتی چنین دیدند، شمشیرها بر شانه می‌گذارند و قیام می‌کنند و این انقلاب تحویل هیچ کس داده نمی‌شود، مگر به صاحب شما امام زمان(. کشته شدگان آن‌ها شهیدند. بدانید که چنان‌چه من آن انقلاب را درک می‌کردم، دوست می‌داشتم که برای صاحب امر باقی باشم.» (نک: نعمانی، بی‌تا: 373؛ حاکم نیسابوری، 1406: ج4، 464؛ مجلسی، 1403: ج52، 243)


�. بخشی از اقدامات آن‌ها بر ضد حکومت ولایی و تفکر مهدوی آن عبارتند از: 1. تحمیل جنگ هشت ساله بر ضد ایران؛ 2. تحریم اقتصادی؛ 3. تهاجم فرهنگی؛ 4. فشارهای سیاسی؛ 5. حمایت از پروسة شخصیت‌پردازی و مهدی‌تراشی؛ 6. تخریب پایه‌های فکری مهدی‌باوری از طریق ژست‌های علمی و با ادعای شرق‌شناسی؛ 7. حمایت از خودباختگان و سرسپردگان مانند احمد کسروی، سلمان رشدی و احمد الکاتب؛ 8. تحریف اندیشة ناب مهدویت و انتشار آن‌ها در کتب و رسانه‌های پرمخاطب دنیا. بخشی از موارد فوق برگرفته از کتاب در انتظار ققنوس اثر سیدثامر هاشم العمیدی و ترجمه و تحقیق مهدی علی‌زاده است. (نک: ص315-317) 


�. گفتنی است در این طیف، مدعیان بی‌طرفی و عدم یاری دو جبهه، جاهلانشان جزو تثبیت نیافتگان و مغرضانشان جزو یاوران جبهة باطل هستند، اما نتیجة کار هر دو خیانت و جفا به حق و ولایت است.








